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 سوسور یانگاره بنياد بر خلدون ابن زبانشناختي دیدگاه خوانش

 )پژوهشی(

 1 نویسنده مسئول( ایران، بهار صدیقی )استادیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد،

 ایران.( گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد،سید محمد باقر حسینی )استاد 

doi.org/10.22067/jall.v12.i1. .2103.1029 

 1-16صص:

 چکيده

قرن  یسیشناس سوئدو سوسور، زبان ناندیفرد انیم یوندیسؤال مطرح شود که چه رابطه و پ نیممکن است در آغاز ا

شد که سبب گشته وجود داشته با تواندیم یتبار قرن هشتم و نهم هجر یپرداز تونسو ابن خلدون، انگاره ساز و نظریه ستمیب

 متبادر گردد؟ سندهیزبان به ذهن نو یدو درباره نیا یهادگاهید یسهیمقا یشهینوشتار، اند نیدر ا

نظام با دو عنصر  کیآن به عنوان  یو بحث درباره «یجمع یدانش زبان»به عبارت بهتر،  ای یاجتماع ادنهکیعنوان به زبان

 synchronic)( ستای)ا یزمانو هم(diachronic approach) (یخی)تار یدر زمان افتیدو ره نیزبان و گفتار، همچن زیمتما

approach) دیو سوسور مطرح گردد ناندیفرد ی: لوئیسیشناس سوئمعاصر توسّط زبان یبار در دوره نینخست یدر زبان، برا 

 یهیدر نظر ترشیه پانگار نیاز ا ییهاآن است که جلوه قتیحق یمورد توجّه قرار گرفت؛ ول لیبدیب یاو به عنوان انگاره

 میاز دورکها شیپ زیاجتماع ن یو فلسفه یشناسجامعه یحوزه در که–مسلمان  یابن خلدون، انگاره ساز برجسته یزبان

 شده است.مشابه ارائه باًیتقر یاا شاکلهب -جوامع مختلف مطرح نمود یرا درباره «کیو ارگان کیمکان یهمبستگ یانگاره»

موجود در آن  یبرجسته یهادهیا یسوسور برخ یکوتاه انگاره یآن است تا در آغاز،پس از معرف یحاضر در پ یمقاله

 قرار دهد. یابیباره مورد ارز نیلدون در اها را بر اساس سخنان ابن خو سپس آن دیرا به شکل کوتاه مطرح نما

 کیبه عنوان  سوکیمانند دوسوسور، زبان را از  زیفرجامین جستار حاضر، حکایت از آن دارد که ابن خلدون ن افتیدر

زبان و  انیم زیتما قرار داده است و به یموردبررس ادینشانه بن یهانظام یر زمرهد ژهیونظام و کلّ منسجم و هماهنگ و به

مطرح  رییدر حال تغ یه عنوان موجودزبان، آن را ب ریپذ یدگرگون تیبا اشاره به ماه گرید یکرده است و از سوگفتار اشاره

 قرار داده است. یآن را موردمطالعه و بررس یزمانو هم یدرزمان یهاافتیساخته است و ره

 : زبان، گفتار، ابن خلدون، سوسورهادواژهیکل
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 مقدمه. 1

 و نحو قاموسی و دستوری عناصر به ناظر نظامی عنوان به را زبان که است کسی نخستین دوسوسور، فردیناند لوئی

 گریدعبارتبه ؛ است زبان در و مدلول دال دوگانگی بر مبتنی زبانی ساختگرایی او نظر از ؛قرارداد واکاوی مورد واژگان

 دیگر و است دانسته کلی ذهنی نظام و دستگاه یک را آن وی که زبان یکی است؛ دوگانه وجوهی دارای او ازنظر زبان ساختار

 :است عینی نمود دو دارای زبان اساس، این بر دارد، عینی و یکیزیف یجنبه که گفتار

 ملفوظ صورت یا صوتی نمود.1

 مکتوب صورت یا خطی نمود.2

 وی که است اندیشه و آوا میان رابط عبارتی به یا الفاظ و مفاهیم میان ارتباط یحلقه زبان، که است باور این بر سوسور

 زبانی ینشانه را دو این ارتباط از حاصل زبانی عنصر و است نامیده( signified) را اندیشه و(  significant) دال را آوا

 و مدلول یک میان پیوندی هیچ سوسور، نظر از و دارد هیدورو واژگانی زبانی یهر نشانه اساس این بر ؛( sign) علامت یا

 .هستند قراردادی ها،نشانه زیرا ندارد وجود آن بر دال آواهای

 نامیده(system) سیستم را است وستهیپهمبه اجزای از متشکل که زبان دستگاه یا مجموعه ،برجسته شناسزباناین 

 مکتب را سوسور مکتب و برندمی کار به است ساخت معادل که را(  structure) یآن،واژه یجابه حاضر حال در که است

 شناسان، مردم که آمد پدید زمانی ،شودیم نامیده ،ساختگرایی امروز آنچه درواقع نامند؛می( structuralism) ساختگرایی

 بود هنگام این در و گیرند بهره خود کار الگوی عنوان به زبانشناسی از توانندمی که دریافتند اندیشمندان دیگر و ادبی منتقدان

 و نهاده بدان روی پیش هاسال سوسور  که است شناسینشانه طرح همان الگو این واقع در که بردند پی نکته این به آنان که

 (109:1386 کالر،. ) بود ساخته مطرح را آن

 و سوکی از دورکهایم و خلدون ابن هایاندیشه میان که است چیزی همان سوسور، و خلدون ابن پیوند یفلسفه

 !اجتماع یفلسفه: است کرده ایجاد رابطه دیگر سوی از سوسور و دورکهایم

 «ارگانیک و مکانیک به همبستگی یبندمیتقس» یانگاره که بود خلدون ابن این دورکهایم، از پیش که است آن حقیقت

 هایپژوهش نوع همین دستاورد به نظر با توانست سوسور دیگر سوی از و نمود مطرح گوناگون جوامع بررسی یحوزه در را

 آن یزمانهم و زمانی در هایرهیافت به و دهد قرار یموردبررس جمعی زبانی دانش یک عنوان به را زبان دورکهایم، اجتماعی

 شد گفته کهچنان ابعاد این ولی دهد قرار یموردبررس متمایز عنصر دو عنوان به خود یانگاره در را گفتار و زبان و برد پی

 !بود گردیده مطرح خلدون ابن ذهن در او از پیش

 



3                                             سوسور یزبانشناختی ابن خلدون بر بنیاد انگاره دگاهیخوانش د                          دوازدهمسال   

 

 

 . پيشينه پژوهش1. 1

شناسی، تاریخ و سیاست، جستارهای بسیاری صورت گرفته است پیرامون ابن خلدون و نظریات وی در گستره جامعه

 اللغة اکتساب»توان به زبان میشناسی در میان پژوهشگران عربشناسی و جامعهگستره زبانها در ترین آنکه از برجسته

 علم» و مسلم صبریاثر « والفولکلور الاجتماع علم بین خلدون ابن مقدمة»، فوزیةنگاشته قمقام « خلدون ابن عند وتعلیمها

اشاره کرد؛ در زبان فارسی نیز جستارهایی  الحی عبد محمدنوشته دکتر « خلدون ابن "مقدمة" فی قراءة: الخلدونی العمران

 مهدیو  جمشیدیها غلامرضااز « دورکیم امیل یشناختروش قواعد بر دیتأک با خلدون ابن بودن شناسجامعه بررسی»مانند 

 قاسم و قاسمی یارمحمدنوشته « سیاسی ی مدرنیته منظر از خلدون ابن چرخشی - ریزشی ی نظریه در تأملی»، میرزایی

شناسی و سیاست پرداخته است. وجه تمایز نوشتار حاضر با نیز به بررسی آراء ابن خلدون در گستره جامعه فردویی اویسی

ها و آراء زبانی دیگر جستارها پیرامون ابن خلدون در تمرکز آن بر بررسی نظریه زبانی فردیناند دوسوسور در پرتو  اندیشه

  است که در هیچ جستار عربی و فارسی بدین شکل مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. تبار مسلماناین اندیشمند تونسی

 اجتماع جایگاه به توانمی است ساخته مطرح هاآن اساس بر را خود یشناختزبان یهینظر سوسور، که مسائلی نیترمهم از

 زبان میان تمایز درزمانی، و یزمانهم هایرهیافت، جمعی زبانی دانش یک عنوان به زبان بررسی و زبانی رفتارهای در انسانی

 اشاره زبانی هایساخت در جانشینی و ینینشهم محورهای ساختن مطرح و ادینشانه بن نظامی عنوان به زبان بررسی ،و گفتار

 قرار واکاوی مورد بارهنیدرا خلدون ابن دیدگاه کنار در و جداگانه شکل به را هارهیافت این از یک هر کوشیممی ما که کرد

  .دهیم

 های بنيادین.  پرسش2. 1

 رو در پی روشن ساختن پاسخ آن بوده است عبارتند از:های بنیادینی که پژوهشگر در جستار پیشترین پرسشاز برجسته

 ؟شناختی ابن خلدون، قابل بازیابی استی زبانی زبانی فردیناند دوسوسور در نظریهها از انگارهکدام سویه -1 

 ی زبانی ابن خلدون خود نمود یافته است؟های مطرح در زبانشناسی نوین در نظریهها و رهیافتکدام شاخص -2

 نمایند نیز عبارتند از:های مطرح شده رخ میهایی کع در برابر پرسشانگاره

 بنیاد نشانه هاینظام یزمره در و هماهنگ و منسجم یسامانه یک عنوان به را زبان سو یک از دوسوسورابن خلدون مانند  -1

 .است کرده اشاره گفتار و زبان میان تمایز به دیگر سوی از و داده قرار بررسی مورد

 هایرهیافت ضمن بررسی ای متغیرّ،باشندهدر جایگاه  زبان پذیر دگرگونی ماهیتی خود، با تمرکز بر در نظریه ابن خلدون -2

 کارکرد بررسی هنگام ،زبانی محیط و طبیعی محیط از آموززبان پذیریکنش و آن بودن اکتسابی و زبان همزمانی و زمانی در

 !است ساخته مطرح زبان در نیز را نشینی هم و جانشینی رویکرد ضمنی شکل به زبان، زایشی
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 زباني رفتارهای در انساني اجتماع جایگاه. 2

 از فراتر واقعیتی را ،زبان سبب همین به و بود دورکهایم یشناختجامعه یهینظر وتأثیر نفوذ زیر شدت به دوسوسور

 گفتار در افراد که دیآیم پیش تغییراتی متعاقب شودمی واقع زبان در که تغییراتی که بود باور این بر و دانستیم آدمی شخص

 (419:1384روبینز،.)آورندیم پدید خود

 یهاتیفعال از یامجموعه صرفاً  نه و دارد را اولیه واقعیتی حکم انسان، برای جامعه که بود معتقد دورکهایم مانند سوسور

 اجتماعی واقعیت یک فرض با تنها عینی توصیف هنگام به نیز انسانی زبانی رفتار لذا و ذهن اتفاقی تظاهرات یا فردی

 بر اجتماعی، یپدیده چون نیست اجتماعی ایپدیده ،ییتنهابه صدا تولید سوسور نظر از علت همین به و است ریپذامکان

 هاینظام مجموعه اساس بر گفتار و زبانی ،رفتار دیدگاه این طبق دارد؛ وقوع امکان فردی میان قراردادهای از نظامی اساس

 (84-82:1386کالر،.)اندکرده جذب ناخودآگاه یا خودآگاه افراد، که یابدمی تحقق اجتماعی

 چارچوب در تنها هاارزش از دستگاهی عنوان به را زبان که است باور این بر خویش زبانی یانگاره در سوسور یعنی 

 که دارد تأکید وی( 101: 1347 واترمن،. )قرارداد ارزیابی و موردمطالعه توانمی سازدمی آشکار را هاارزش آن که اجتماعی

 و زبانکی با شدن روبرو هنگام تنها دانش این بلکه ندارد وجود افتهیکمال شکل به کسچیه در که است جمعی دانشی زبان،

 به را دانش این تواندمی زبانی محیط یک در گرفتن قرار با تنها کودک یعنی گیردمی شکل زبانی محیط یک در گرفتن قرار با

 نمود کجا در و خلدون،چگونه ابن زبانی دیدگاه در ایده این که است این است اهمیت حائز نجایا در آنچه اما آورد؛ دست

 است؟ یافته

 «سماع» خلدون، ابن شد؛ آگاه امر این از بتوان زبان یدرباره او سوگیری با آشنایی و خلدون ابن سخنان واکاوی با شاید

 تمام اساس شنیدار:«اللسانیّة ابوالملکات والسّمع»: گویدمی باره این در و داندمی «زبانی توانش» اصلی یپایه را شنیدار یا

 و است کرده اعلام را زبان بودن اکتسابی روشن، بیانی با وی همچنین( 546/1: دت خلدون، ابن) است؛ زبانی های توانش

 :گویدمی چنین شنیدار،: «سماع» دادن قرار اساس بر علاوه باره این در

یظنّ کثیرٌ من المغفلین ممّن لم یعرف شأن  كفإنّ الملکات إذا استقرّت و رسخت فی محالّها ظهرت کأنّها طبیعة و جبلة لذلک المحلّ و لذل»
ما تحمل الملکات أنّ الصّواب للعرب فی لغتهم إعراباً و بلاغةً أمرٌ طبیعیٌّ و یقول کانت العرب تنطق بالطّبع و لیس کذلك .... کما تقدّم إنّ 

 در هرکدام  انسان، هایتوانش که آنگاه» مه(.)ترج(562: همان) «بممارسته کلام العرب و تکرّره علی السّمع و التفطّن لخواصّ تراکیبه

 بسیاری رونیازا و است اندام آن طبیعت و سرشت جزء هاتوانمندی این که رسدمی نظر به چنین گرددمی استوار اصلیش اندام

 و طبیعی امری عربی، زبان در بلاغت و إعراب درستی که پندارندمی خبرند،بی انسان هایتوانش حقیقت از که ناآگاه افراد از

 توانش- رفت ذکرش نیز تر پیش که چنان- آنکه حال است شده سرشته هاعرب وجود در سخنوری گویندمی و است غریزی

 پدید عرب گفتار ساختاری هایویژگی با آشنایی و مکرر هایشنیدن بر تکیه و ممارست و تمرین درپی نیز هاعرب در گفتار

 «.آیدمی
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 رانگویشو گفتار ساختاری هایویژگی دریافت و شنیداری تکرار و تمرین زبان، به نسبت خلدون ابن سوگیری این در

 برای معیارها این شکیب که اندقرارگرفته توجه مورد زبانی توانش آوردن دست به در اصلی معیارهای عنوان به آموزانزبان و

 از را سوسور،انسان و دورکهایم مانند که خلدون ابن دیدگاه در ژهیوبه طلبندمی را خاصّ زبانی اجتماع یک یافتن، تحقق

الإجتماع الإنسانیّ ضروریٌّ و یعبّرّ الحکماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدنیّ »: دیگویم بارهنیدرا و داندمی ناگزیر انسانی اجتماع یک ایجاد
 نیز دانشمندان و حکما و است گریزناپذیر امری ، انسانی اجتماع یک فرض».)ترجمه((41: همان)« بالطبع أی لابدَّ له من اجتماع.

 گریزی انسانی اجتماع یک ایجاد از را او و است شده سرشته مدنیت، به وابسته انسان،:که اندکرده بیان گونه این را حقیقت این

 «.نیست

 الملکة» زبانی توانش آوردن دست به فرآیند در آن بر تأکید و شنیدار: «سماع» ساختن مطرح با خلدون ابن دیگر سوی از

 تقابلی مدار به ظریفی شکل به و است داده قرار نظر مورد را سویه دو یرابطه یک زبان، کارگیری به رویکرد در ،«اللسانیّة

 .است کرده اشاره آن فردی میان ماهیّت و گفتار

 درزماني و همزماني هایرهيافت. 3

 مسلمان اندیشمندان آراء در سوسور درزماني و يزمانهم هایرهيافتنمود . 1. 3

 نیز و شدهتیتثب نظامی ،متضمن زبان لحظه، هر در که دارد تأکید نکته این بر صراحتبه خود، زبانی یهینظر در سوسور

 سخنان این از خواننده آنچه است؛ گذشته از محصولی و حال زمان در جاری نهادی زبان، لحظه، هر در است؛ تحول نوعی

 (98:1386کالر،.)وگفتار زبان یپدیده درزمانی و یزمانهم هایرهیافت مگر نیست چیزی یابد،درمی سوسور

 رهیافت و خودکفاست ارتباطی نظام یک یمنزله به زمان از برشی در زبان هر بررسی و واکاوی معنی به همزمانی رهیافت

 شناسیزبان تردقیق عبارت به ؛شودیم حادث زبان بر زمان گذار در که است تغییراتی تاریخی یمطالعه معنی به درزمانی

 (418:1384روبینز،.)تاریخی شناسیزبان معادل زمانی در شناسیزبان و است توصیفی شناسیزبان همان همزمانی

: القرطاجنی حازم و پنجم و چهارم قرن یبرجسته متکلّم و فقیه: اندلسی حزم ابن مانند اندیشمندانی که است توجه شایان

 .اند کرده اشاره گفتار و زبان بر طبیعی و زبانی محیط و اجتماع تأثیر به شکلی به یک هر نیز هفتم قرن دان بلاغت و ناقد 

 اصواتی و آواها با متفاوت و آگاهی روی از و هدفمند ،آوردیم به وجود انسان آوایی دستگاه که را اصواتی و آواها حزم، ابن

و علی صعید آخر یفصح عن نوعٍ من العلاقات یربط »: است گفته چنین بارهنیدرا وی ؛کنندیم ایجاد حیوانات یا پرندگان که داندیم
یك الذی یدلّ في الصّوت بالدّلالة و یؤسّس ذلك علی مبدأین متعارفین هما الطّبع و القصد؛ فالصوت الذي یدلّ علی معنی إمّا أن یدلّ بالطبّع کصوت الد  

 (:12: 1959 حزم، إبن) «علی السّحر .... و إمّا أن یدلّ الصوت بالقصد و ذلك من خصوصیات اللغة الإنسانیّة الأغلب

 است شدهشناخته اصل دو بر روابط گونهنیا که شوندمی معنا و آوا میان پیوند یمایه که دارند وجود ،روابطی دیگر سطح در

 مانند است غریزه و سرشت یا باشدمی معنا یک بیانگر که آوایی خاستگاه زیرا هدفمندی و و طبع سرشت: از اندعبارت که
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 زبان هایویژگی از دوم نوع این که است هدفمندی از برخاسته آوا یا خواندمی سحر هنگام غریزه روی از که خروس صدای

 .    است انسان

 معنایب دیگری و آگاهی روی از و هدفمند ،معنادار یگونه دو به را آواها اولّ، یمرحله در حزم ابن سخنان، این در

 طبیعی را حیوانات و پرندگان اصوات و آواها و انسان آوایی دستگاه یشاخصه تنها را هدفمند آواهای ؛وی است کرده تقسیم

 این نیز آنان زیرا نیست معاصر شناسانزبان یهادگاهید به شباهتیب حزم ابن یبندمیتقس نوع این است؛ دانسته غریزی و

 است ممکن گفتن زیرا نه دهندمی پاسخ و است؟ گفتن همان زبان، آیا که کنندیم مطرح پرسش این طرح با را یبندمیتقس

 (97: 1347 واترمن،. )باشد داشته ارتباط مفهومی با باید باشد معنادار صدایی کهآن از پیش و باشد معنابی صداهای از امتدادی

 برای نیز وی که دهدیم نشان انسان، صوتی دستگاه از برآمده آواهای بودن هدفمند به حزم ابن یاشاره دیگر، سوی از

 جرجانی عبدالقاهر مانند که طورهمان است بوده آن گویشوران و محیط موجودات به نسبت اجتماعی رویکرد یک به قائل زبان

 در بلکه ییتنهابه نه را آوایی هر و است کردهاشاره گفتار گوناگون ساختارهای در واژگانی هایانسجام از نظامی وجود به نیز

من المتعارف أنّه لادلالة للصّوت اللغویّ مفرداً إلّا إذا و »: است دانسته دلالت دارای و معنادار آواها، دیگر کنار در و خاصّ چینشی
 تنهایی به زبانی آوای یک که است مشخص و معمول مری ا این(  :  12:1959حزم، ابن)التأم مع غیره فی بنیة لغویّة دالّة بالوضع."

 .گیرد قرار معنا یک بیانگر زبانی ساخت یک در آواها دیگر با که این مگر ندارد معنایی

 یقریحه گیریشکل در مؤثّر عوامل از را زبانی محیط و طبیعی محیط -شد گفته چنانکه– القرطاجنی حازم همچنین

 «النشیء فی بقعة معتدلة الهواء، حسنة الوضع، طیّبة المطاعم، أنیقة المناظر.»: دویگیم طبیعی محیط یدرباره و داندمی زبانی
 اندازهای چشم و گوارا های خوردنی و خوب موقعیت با وهوا آّب خوش ی منطقه یک در رشد(:40: 1966 القرطاجنی،)

 به را طبیعی محیط تا است آن بر سخنانش از بخش این در حازم است؛ برجسته شعری سرودن در مؤثر عوامل از نواز چشم

والترعرع بین »: گوید می نیز شاعر زبانی محیط یدرباره که چنان نماید مطرح طبع گیریشکل در تأثیرگذار عاملی عنوان
 (:همان)« الفصحاء الألسنة المستعملین للأناشید المقیمین للأوزان.

 پیشینیان هایسروده به که است سخنورانی یطبقه میان در شاعر بالیدن و رشد نیکو، شعر سرودن برای لازم شرایط از

 و زبانی توانش آموز، زبان زمانی او، باور در که دهدمی نشان سخنان این گیرند؛ می بهره وزن از خویش شعر ودر دارند نظر

 بر وی نماید؛ رشد شده یاد هایویژگی با زبانی محیط یک در که گیردمی فرا را واژگان بکارگیری و گفتار درست یشیوه

 فراهم برایش عوامل و عناصر این که جایی در تنها باشد بهرهبی لازم زبانی و محیطی شرایط از که شاعری که است باور این

 و باشد کرده رشد مناسب سرزمینی در که کندمی پیدا مهارت معانی بیان در شاعری تنها و بسراید شعر زیبا تواندمی گردد

 (42: همان. )باشد بالیده سخنور و فصیح امّتی میان در که گیردمی کار به نیکو را واژگان کسی
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  های ابن خلدونهای همزماني و درزماني سوسور در پرتو اندیشهخوانش رهيافت. 2. 3

 قابل یروشنبه نیز خلدون ابن زبانی دیدگاه در گفتار و زبان درزمانی و همزمانی هایرهیافت یدرباره سوسور یایده

 است نموده مطرح را رویکرد دو زبانی، توانش آوردن دست به فرآیند بررسی در خلدون ابن چراکه؛ است یابیو ارز واکاوی

 : از اندعبارت رویکرد دو آن هستند؛ زبان در رهیافت یک بیانگر خود ینوبهبه نیز هرکدام که

 .خاصّ زبانی محیط یک در گرفتن قرار و شنیدار دادن قرار مدار با زبانی توانش آوردن دست به-1

 .ملّت یک آثار بررسی و مطالعه و تکرار و تمرین برهیتک با زبانی توانش آوردن دست به-2

یسمع الصبیّ استعمال »: دیگویم چنین خاصّ زبانی محیط یک در و شنیدار دادن قرار مدار با زبان فراگیری یدرباره وی
 «متکلّم.المفردات فی معانیها فیلقنّها اوّلًا، ثمّ یسمع التراکیب بعدها فلیقنها کذلك ثمّ لایزال سماعهم لذلك یتجدّد فی کلّ لحظة و من کلّ 

 ادامه، آموزد،درمی را آنها بار نخستین برای و شنود می خاصی معانی در را واژگان کارگیری به کودک،( :555: همان)

 هر از و لحظه هر مرگ، زمان تا کودکی از انسان پیوسته، که است گونه این و گیردمی فرا و شنودمی را زبانی ساختارهای

 . گیردمی فرا را جدیدی گفتاری و زبانی ساختارهای و واژگان گویشور،

 از و دارد اشاره زبان محدودنا زایایی یعنی انسان زبان ویژگی نیترمهم به سو یک از خلدون ابن سخنان از بخش این

 است نموده درک نمایدمی ایجاد زبان در زمان گذشت که را تغییراتی و هادگرگونی وی که است نکته این بیانگر دیگر سوی

 «زبان درزمانی رهیافت» به حدودی تا است تغییر حال در لحظهبهلحظه و پیوسته که زنده  موجودی عنوان به زبان درک با و

 را( زبان درزمانی رهیافت) زبان مقطعی های ویژگی که چنان است برده پی ،گردندیم آشکار آن بستر در تغییرات این که

 مطالعه و تکرار و تمرین دادن قرار مدار با زبان فراگیری یدرباره سخنانش از دیگری بخش در و است داده قرار توجه مورد

 «التعلیم وجه» نام با آن از وی که دارد اشاره( زبان  همزمانی رهیافت)از او درک به ملّت یک آثار در رایج هایسبک بررسی و

 :است کرده یاد زبان آموزشی رویکرد یا

و وجه التعلیم ممن یبتغی هذه الملکة و یروم تحصیلها أن یأخذ نفسها بحفظ کلامهم القدیم الجاریّ علی أسالیبهم من القرآن و الحدیث و »
 (:559: همان)« کلام السّلف و مخاطبات فحول العرب فی أسجاعهم و أشعارهم.

 فراگیری با باید فرد و است اکتسابی است، گفتار بانیز توانش یادگیری یدر پ که کسی یدرباره زبان آموزشی بعد»)ترجمه(

 را آن است شعر و سجع در عرب بزرگان هایگفته و پیشینیان کلام و ثیو حد قرآن هایسبک بر مبتنی که پیشینیان سخنان

 «. آورد دست به

 توانش آوردن دست به پی در که افرادی برای را، زبان آموزش وی که است این اهمیّـت حائز ینکته سخنان، این در

 رهیافت وی یعنی است دانسته مناسب همزمانی رهیافت یک اساس بر و سنّتی آموزشی رویکرد یک یادامه در هستند زبانی
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 و است ساخته مطرح هستند زبانی توانش آوردن دست به پی در سنتی هایروش با که کسانی یدرباره نیز را زبان همزمانی

 .است فراخوانده گذشته زمانی مقطع در پیشینیان گفتارهای و حدیث و قرآنی هایسبک بر مبتنی سخنان فراگیری به را آنان

 «سماع» و است گردیده منشعب زبانی توانش آوردن دست به یدرباره خلدون ابن دیدگاه از که است رهیافتی دو هانیا

 خلدون ابن یعنی ؛باشدینم ریپذامکان ییتنهابه و انزوا در و طلبدیم را نفره دو حداقل زبانی اجتماع یک– شد گفته کهچنان

 .روندمی شمار به آموززبان برای زبان فراگیری در ازیموردن عوامل نیترمهم از محیط و اجتماع که است داشته یقین نیز

 ساخته متمایز آموززبان بر زبانی محیط و اجتماع تأثیر یدرباره حازم و حزم ابن اشارات از را خلدون ابن هایگفته آنچه

 اندننموده اشاره بدان حازم و حزم ابن که است زبانی رفتارهای در همزمانی و درزمانی رهیافت دو به او آشکار اشارات است،

إنّما هی ملکة فی ألسنتکم یأخذها الآخر عن الأوّل کما تأخذ صبیانُنا لهذا العهد لغاتنا »: است گفته چنین آن یدرباره خلدون ابن ولی
ن المخالفات التی للمستعربین.  (:546/1: دت خلدون، ابن)« فلمّا جاء الإسلام و فارقوا الحجاز تغیّرت تلک الملکة بما ألقی إلیها السّمع م 

 مسلط ما زبان به ،امروزه ما کودکان کهچنان رندیگیفرام پیشینیان از پسینیان که ددار وجود توانشی شما، هایزبان در»)ترجمه( 

 متفاوت هایشنیده از متأثر توانش، آن گفتند، ترک را ،آنجا حجاز اصلی ساکنان و شد ،پیروز اسلام کهآنگاه هرچند شوندمی

 «گشت دگرگونی دچار نمایان، عرب از

 انتقال فرایند یا فرهنگی انتقال فرآیند به گذرا ایاشاره بر علاوه خویش، سخنان از بخش این در خلدون ابن همچنین

 ولی است نموده تأکید نیز زبان ریپذ یدگرگون ماهیت بر( 33:1386یول،) دیگر نسل به نسلی از انسانی اجتماع یک در زبان

 زبان، در وراثت نقش یدرباره او سخنان و زبان اکتسابی و پذیرتغییر ماهیت یدرباره خلدون ابن سخنان این در دقّت با آنچه

 زبان داشتن ریشه یدرباره سوسور دو و خلدون ابن سخنان دادن قرار هم کنار با که است توهمی شبه ،کندیم توجّه جلب

 سخنانش از دیگری بخش در پذیرش، تغییر ماهیت و زبان بودن اکتسابی بر تأکید از پس خلدون ابن گردد؛می محو درگذشته

: همان) «واللّغات متوارثة فبقیت لغةُ الأعقاب علی حیال لغة الأباء و إن فسدت احکامها بمخالطة الأعجام شیئاً فشیئاً.»: است گفته چنین

 هرچند است پدرانشان زبان همانند جدید هاینسل زبان که  بینیم می ما و هستند میراث یمنزله به هازبان »)ترجمه( (379

 «.است گشته دگرگونی دچار هاغیرعرب با آمیختگی  خاطر به آرام آرام گذشتگان زبان قوانین

 چیزی آن پیداست توضیحاتش یادامه از که چنان عبارت این در «وراثت» از خلدون ابن مراد که است آن حقیقت ولی

 معادل خلدون ابن سخنان این بلکه است شده مطرح زبان ژنتیکی دانش( UG) عنوان تحت چامسکی ینظریه در که نیست

 زبان یهاشهیر که است این زبان یدرباره امر نیترمهم» که بود باور این بر نیز وی زیرا است زبان یدرباره سوسور سخنان

 ایم؛نداشته آن قبول جز ایچاره و میاداشته دریافت خود نیاکان از را آن ما است؛ مستقرشده گذشته دل در همیشه برای

 گذشته از محصولی و حال زمان در جاری زبان،نهادی ،هرلحظه در:دیگویم بارهنیدرا نیز دیگری جای در کهچنان

 (98:1386کالر،.)است
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  گفتار و زبان تمایز .4

 به گفتار، هایگوناگونی گرفتن نظر در و متفاوت هایموقعیت در زبان هر گوناگون هایصورت به توجه با سوسور

 افراد مغز در که داندمی ذهنی دستگاهی را زبان وی است؛ کردهاشاره(  parol) گفتار و(  langue) زبان میان تمایز و تفاوت

 روازآن و سازدمی آگاهشان سخنان، در لغزش از و دهدمی را یکدیگر گفتارهای دریافت و گفتار توان آنان به و بنددمی نقش

 که است زبان ذهنی نظام صوتی بازتاب یا آوایی نمود گفتار، امّا است دور به اشتباه از خود دارد را خطا تشخیص توانایی که

 زبان گفتار، دیگر به. باشدینم اشتباه از دوربه گویش هنگام به گویشور روانی هایحالت و حافظه هایاختلال تأثیر خاطر به

 روبینز،. )باشدمی عینی زدن حرف معادل گفتار، ولی دارد کمال سوی به رو که است آرمانی مفهوم یک سوسور، باور در

1384 :419-418) 

 اجتماعی چیزی وابسته، و فرعی از اصلی ایپدیده جداسازی سوسور، یانگاره در و گفتار زبان جداسازی حقیقت، در

 (93:1386کالر،.)است ذهنی ایپدیده از ذهنی یا روانی ایپدیده و فردیصرفاً  چیزی از

 مقام در( شنیدار) «سماع» یدرباره سخنانش از بخشی در نیز خلدون ابن را، گفتار و زبان بودن متفاوت یایده این

 است؛ دانسته گفتار هاینقصان و خطاها تشخیص به قادر را زبانی توانش و است ساخته مطرح زبانی توانش یپایه نیتریاصل

اعلَم أنَّ اللغات کلّها ملکات شبیهة بالصّناعة إذ هی ملکات فی اللسان للعبارة »: است گفته چنین بارهنیدرا سخنانش از بخشی در وی
)ترجمه( (: 544/1: دت خلدون، ابن) «عن المعانی وجودتها و قصورها ... و لیس ذلک بالنّظر إلی المفردات و إنّما هو بالنظر إلی التراکیب

 رفع یا هاآن ساختن نیکو و معانی بیان برای زبان که چرا زبان دستور به شبیه هستند هاییتوانمندی ها،زبان یهمه که بدان»

 نیست واژگان درنظرگرفتن با تنها( زبان در معانی بیان و گفتار یپدیده) امر این البته که است نیروهایی دارای هاآن در نقصان

 «.ساختارهاست به توجه با بلکه

 بیان هنگام هانقصان و هالغزش تصحیح و تشخیص در زبان توانش به سویی از سخنانش از بخش این در خلدون ابن

 دانسته  گفتار خطاهای تصحیح و تشخیص توانایی دارای را زبان سوسور، که گونههمان است کردهاشاره( گفتار زمان) معانی

 داشتن نظر در با تنها( گفتار خطاهای تصحیح و تشخیص توانایی) توانایی این که است داده توضیح دیگر سوی از و است

 یک عنوان به را زبان وی، یعنی دارد بستگی نیز متن در موجود ساختارهای گرفتن نظر در به بلکه باشدنمی ییتنهابه واژگان

 زبان مفهوم به تاریخش یمقدمّه از دیگری جای در خلدون ابن همچنین است؛ داشته ذهن در هماهنگ نظام و منسجم کلّ

 اختصاص خود به را خاصّی جای مغز، در و دارد کمال یسوبه رو که آرمانی مفهوم یک عنوان به یعنی آن سوسوری معنای در

فی أنّ ملکة هذا اللسان غیر صناعة العربیّة مستغنیة » نام با مقدّمه یکم و چهل فصل یگذارنام در امر این و است کردهاشاره دهدمی
 ازینیب آن از آموزش و در است عربی زبان دستور از غیر چیزی، زبان این توانش کهنیا ی درباره فصلی «:عنها فی التعلیم

 اصول با گویشور زبانی توانش که است موضوع این بیان پی در اولّ یدرجه در یگذارنام این با وی که است آشکار است؛

 شناخت تنها «العربیّة صناعة» زبان دستور که است باور این بر وی زیرا است نیازبی هاآن از و متفاوت زبان، دستور قواعد و
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 آن معیارهای و زبانی توانش اصول شناخت خلدون، ابن دیدگاه از یعنی گویشوراست زبانی توانش به مربوط قواعد و اصول

 شناسزبان باطنی، محمدرضا دکتر را خلدون ابن سخنان این نظیر که( 560:همان. )باشدنمی توانش این از مندیبهره معنی به

 :دیگویم بارهنیدرا وی است، کرده بیان وار زمزمه نیز معاصر یبرجسته

 توصیف است قرار زبان دستور و اندفراگرفته ناآگاه طوربه زبان اهل که است قاعده محدودی یمجموعه زبان، دستور»

 خود، مادری زبان عادّی کاربرد در نخواند، زبان دستور مدرسه، در کسی اگر زیرا برعکس نه باشد؛ زبان اهل ناآگاه دانش این

 (41: 1375 باطنی،)« .نیست ناتوان الزاماً

 بنيادنشانه نظامي عنوان به زبان بررسي .5

 به را زبان و ساخت زبانشناسی یحوزه وارد را( signs) «نشانه» مفهوم خود، زبانشناسی هایتلاش آخرین در سوسور

 مفاهیم انتقال که بود باور نیبرا و دانستمی مفاهیم انتقال یوسیله را زبان وی ؛قرارداد یموردبررس بنیادنشانه نظام یک عنوان

 رهگذر از که کندیم پیدا را صورتی حکم زبان، در آوا زیرا گیردمی صورت( صوت) آوا یواسطهبه اولّ، یدرجه در زبان در

 او، نظر از نشانه هر و است نامیده «نشانه» را مفهوم و آوایی صورت میان پیوند سوسور ؛گرددیم منتقل دیگران به مفاهیم آن،

 همان یا محتوا و صورت میان پیوند که( مدلول) محتوا یا مفهوم دیگری و( دال) صورت یکی: چهره دو با است واقعیتی

 اساس، این بر( 35-36: 1378 باقری، و 199: 1347 واترمن،. )است قردادی و اختیاری زبانی، یدرنشانه مدلول بر دالّ دلالت

 یا عینی نمود ملفوظ، صورت-1:است نمود دو دارای-رفت ذکرش ترشیپ که چنان-سوسور نظر از زبان اینشانه نظام

 دیدگاه اساسبر انیم این در و( 192:1386صفوی،) خط یشناسنشانه یا خطی مکتوب،نمود صورت-2  لفظ یشناسنشانه

 شود، داده قرار متفاوتی هایصورت گوناگون، هایزبان در مفهوم یا محتوا یک برای که گردد می سبب چه آن سوسور

 هانشانه یهمه که است کرده اذعان خویش سخنان از بخشی در وی هرچند است؛ زبانی ینشانه بودن قراردادی و اختیاری

 مشخص معنایی بیان برای که اعمالی یطبقه در ذاتی هاییمحدودیت است ممکن که پذیرفت باید بلکه هستند اختیاری

 (107:1386کالر،.)باشد داشته وجود اندیافته ،اختصاص

 یک عنوان به همچنین و نظام یک عنوان به زبان بررسی دوسوسور، از ترشیپ هامدّت که است این توجه شایان ینکته

 زبانی دیدگاه در و سومّ قرن در جرجانی عبدالقاهر نظم ینظریه در ژهیوبه و مسلمان ناقدان یهادگاهید در بنیاد نشانه نظام

 نموده مطرح «ساختی زبانشناسی» نام با سوسور را آنچه که است آن حقیقت است؛ بوده مطرح هشتم قرن در خلدون ابن

 و اندیشگانی سطح دو ساختن مطرح و واژگان و معانی دوگانگی اساس بر خود نظم ینظریه در جرجانی عبدالقاهر است،

 و زبان تنهانه خلدون ابن عبدالقاهر، از پس همچنین( 132-133: 2003 الجرجانی،. )است نموده مطرح نظم، برای واژگانی

 که یترفیظر اینشانه هاینظام وجود به بلکه است داده قرار یموردبررس اینشانه نظام یک عنوان به را عربی زبان ژهیوبه

 اینشانه نظام بودن قراردادی و بودن اختیاری دیگر سوی از و است کردهاشاره نیز اندگرفته جای( عربی زبان) زبان این در
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 چهار خلدون ابن ،گریدعبارتبه یعنی است داده قرار توجّه مورد را هاهمخوان اینشانه نظام یعنی آن یرمجموعهیز و زبان

 :از اندعبارت که است داده قرار موردتوجه زبان نظام در را اساسی بعد

 هاهمخوان بنیاد نشانه نظام وجود-3بنیاد نشانه نظام این در و مکتوب ملفوظ صورت دو وجود-2 زبان نظام بودن بنیاد نشانه-1

 .زبان هر در بنیاد نشانه هاینظام بودن قراردادی و اختیاری-4زبان یرمجموعهیز عنوان به

 دیدگاه ابن خلدونزبان در  نظام بودن بنيادنشانه. 1. 5

إعلم أنّ اللّغة فی المتعارف هی عبارة المتکلّم عن مقصوده و »: گوید می چنین خلدون ابن زبان، نظام بودن بنیاد نشانه یدرباره
کانت الملکة  تلك العبارة فعلٌ لسانیٌّ فلابدّ أن تصیر ملکة متقررة فی العضو الفاعل لها و هو اللّسان و هو فی کلّ أمّة بحسب اصطلاحاتهم و

ن الحاصلة للعرب أحسن الملکات و أوضحها إبانةً عن المقاصد لدلالة غیر الکلمات فیها علی کثیر من المعانی فکلّ معنی أو حال لابدّ له م
 (:546/1: دت خلدون، ابن)«ألفاظ تخصّه بالدلالة

 زبانی رفتاری مطلوب، بیان این که است گوینده یلهیوسبه مطلوب یک بیان معمول، حالت در زبان که بدان»)ترجمه(

 میان در زبان گیرد؛ جای زبان در یعنی دهدمی انجام را عمل این که اندامی در استوار توانش یک شکل به باید ناگزیر و است

 ازنظر است توانش نوع ترینروشن و نیترکامل عرب، گفتاری توانش میان، این در و هاستآن اصطلاحات بر مبتنی قومی هر

 پردازندمی معانی بیان به عربی زبان در نیز واژگان از غیر هایینشانه یا هادال که است آن در امر این خاستگاه و مقاصد بنیاد

 «دارد وجود باشد آن دال که خاصی واژگان حالتی، هر برای یا معنی هر برای حالنیدرع و

 خاصّی اصطلاحات اساس بر ملّت هر میان در مراد و مقصود بیان که موضوع این به اشاره با خلدون ابن سخنان، این در

 قراردادی و اختیاری به دیگر سوی از و زبان نظام بودن بنیادنشانه به سوکی از است، شده وضع ملت آن افراد میان در که است

 دیگر از برتر را عربی زبان بنیاد نشانه نظام دیگر، سوی از ولی است کردهاشاره ملّت هر میان در و نظام این در هانشانه بودن

 هایینشانه هستند؛ معانی بیانگر که دارند وجود واژگان جزبه نیز دیگری هاینشانه عربی زبان در زیرا است دانسته هازبان

 .باشندمی عربی زبان به منحصر خلدون، ابن یگفته به بنا که.....  و مجرور مفعول، فاعل، حرکات مانند

 زبان در دیدگاه ابن خلدون مکتوب و ملفوظ صورت دو وجود. 2. 5

مقدمة : گویدمی چنین تاریخش یمقدمه در خلدون ابن گفتار، و زبان در مکتوب و ملفوظ صورت دو وجود یدرباره اما
بالخطاب...فاولًا دلالة  اخری من التعلم هی معرفة الالفاظ ودلالتها علی المعانی الذهنیة تزدها من مشافهة الرسوم بالکتاب ومشافهة اللسان

 (: 535:خلدون،دت ابن.)..الکتابة المرسومة علی الألفاظ المقولة علی المعانی المطلوبة ثم القوانین فی ترتیب المعانی

 ذهنی معانی بر هاآن دلالت و واژگان و الفاظ شناختن: از است عبارت که دارد نیز دیگری یمقدمه آموختن،»)ترجمه( 

 نخست بنابراین شوند؛می وارد ذهن بر گفتار هنگام به ملفوظ صورت آوردن زبان بر و مکتوب صورت خواندن یوسیله به که

 «...مطلوب معانی بر ملفوظ صورت دلالت سپس و شود دانسته گفتنی الفاظ بر مکتوب صورت دلالت باید
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 نیز او دیدگاه از سخنوری و گفتار مطلوب یشیوه با آشنایی که دهدمی نشان خلدون، ابن سخنان از بخش این در دقت

 برای وی که است الفاظ بر مکتوب صورت و معانی بر ملفوظ صورت دلالت ها،آن نیترمهم از که است مقدماتی نیازمند

 :گویدمی بارهدراین سخنانش از دیگری بخش در وی کهچناناست؛ کرده ذکر را خاصی قوانین نیز هرکدام

 به گفتن سخن راه از و گردندمی متمرکز روان و ذهن در که هستند مفاهیمی و معانی ترجمان یمنزلهبه و الفاظ واژگان

 شناختن راه از معانی حقیقت، در و هستند معانی میان پیوند یمنزلهبه و ذهن میان رابط و واسطه الفاظ، پیوندند؛می یکدیگر

 این کهیهنگام تا و دارند شفاهی الفاظ بر خاصی دلالت نیز نوشتنی اشکال و...شوندمی استخراج الفاظ از لغوی هایدلالت

 که هاییپرده گردد، توانمند خطی و لفظی هایدلالت در فرد هرگاه ولی است دشوار عبارت به بردن پی نشود شناخته دلالت

 ( 246-245همان،.) شودمی برافکنده است معانی و او میان

 نمودهای عنوان تحت خود زبانی یانگاره در دوسوسور ازآنچه روشن هاییجلوه دهد،می نشان خلدون ابن سخنان این

 یافته انعکاس( خود زمان به نسبت) علمی زبانی با خلدون ابن سخنان در او از ترشیپ دیرزمانی است ساخته مطرح زبان عینی

 .است

 زبان در دیدگاه ابن خلدون یرمجموعهیز عنوان به هاهمخوان بنيادنشانه نظام وجود. 3. 5

 عنوان به هاآن از ها،همخوان هایویژگی بیان ضمن زبان، یدرباره سخنانش از دیگری بخش در خلدون ابن همچنین

 بنیادنشانه نظام یرمجموعهیز را هاهمخوان وی دهدمی نشان امر این که است ادکردهی زبان هر در اختیاری بنیادنشانه نظام یک

إعلَم أنّ الحروف فی النطق کما یأتی شرحه بعد هی کیفیات الأصوات الخارجة من الحنجرة »: است دانسته آن هایویژگی دارای و زبان
یر تعرض من تقطیع الصّوت بقرع اللهاة و أطراف اللّسان مع الحنک و الحلق و الأضراس أو بقرع الشفتین أیضاً فتغایر کیفیّات الأصوات بتغا

ترکّب منها الکلمات للدّلالة علی ما فی الضمایر و لیست الأمم کلّها متساویّةً فی النطق ذلک القرع و تجیء الحروف متمایزةً فی السّمع و ت
 (:555: همان)« بتلک الحروف فقد یکون لأمّة من الحروف ما لیس لأمّة أخری

 است حنجره از خارج آوای کیفیت همان -آیدمی شرحش این از پس که چنان-گفتار در هاهمخوان که بدان»)ترجمه(

 برخورد یلهیوسبه آسیا هایدندان و نای و فک با زبان اطراف و کوچک زبان با برخورد هنگام آوا گسستن یا تقطیع از که

 شنیدار، هنگام و شده متفاوت کند،می برخورد کیکدام با زبان کهنیا به توجه با آواها کیفیت و آیدمی پدید هالب بازبان 

 پدید الضمیر فی ما بیان برای واژگان که هاستهمخوان همین از و شوندمی شنیده متمایزی و متفاوت شکل به هاهمخوان

 که بردمی بهره هاییهمخوان از قوم یک گاهی زیرا نیستند یکسان هاآن با گفتن سخن در اقوام و هاامت یهمه و آیندمی

    «.اندبهرهبی آن از دیگران

 دیگر با متفاوت و هستند اختیاری زبانی هر در معانی و هااندیشه بیانگر هاینشانه عنوان به واژگان که طورهمان یعنی

 گرفتن شکل و آواها ایجاد در آوایی هایدستگاه تفاوت به توجّه با نیز واژگان این یدهندهشکل هایهمخوان باشند،می هازبان
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 که است کردهاشاره نیز نکته این به حتّی وی است دیگر زبان با متفاوت زبانی هر در آوا، برونداد چگونگی در عادات برخی

 .ندارد وجود دیگر زبانی نظام در که باشد داشته وجود هاییهمخوان ملّت، یک زبانی نظام در است ممکن

 زبان در دیدگاه ابن خلدون بنيادنشانه هاینظام بودن قراردادی و اختياری. 4. 5

: است گفته چنین تاریخش یمقدّمه از بخشی در زبان، بنیاد نشانه نظام بودن قراردادی و اختیاری یدرباره خلدون ابن
مقصود لأنها إنّ الألفاظ بأعیانها دالّة علی المعانی بأعیانها و کلّ معنی لابدّ أن تکتنفه أحوالٌ تخصّه فیجب أن تعتبر تلک الأحوال فی تأدیة ال»

 (همان) «ما یُدَلّ علیها بألفاظٍ تخصّها بالوضع. صفاته و تلک الأحوال في جمیع الألسن أکثر

 مطلوب و مقصود بیان در باید که دارد خود ی ویژه ،حالاتی ناگزیر معنی، هر و هستند معانی بیانگر واژگان،» )ترجمه(

 بیانگر که واژگانی بیشتر ها،زبان یهمه در و روندمی شمار به معنی آن صفات جزء هاحالت این زیرا گیرند قرار توجه ،مورد

 «.باشندمی قراردادی هستند، نظر مورد مقاصد و معانی

 شوندمی داده نشان واژگانی یبوسیله هازبان یهمه در است میان در هاآن بیان قصد که معانی از دسته آن هایحالت یعنی

 در که اینکته اما هستند؛ بنیادنشانه زبانی، هاینظام تمام که معناست بدان این و شوندمی وضع منظور این برای مخصوصاً که

 حالت در را زبانی هاینشانه اگرچه دوسوسور مانند نیز او که است است،این توجه شایان خلدون ابن سخنان از بخش این

 که است سبب همین به و داندنمی صادق ها نشانه و واژگان تمام یدرباره را امر این بلکه داندمی قراردادی و وضعی کلی،

 .شوندمی بیان اختیاری هاینشانه با معانی بیشتر.. علیها یدل ما اکثر گویدمی

 : در دیدگاه ابن خلدون زبان نظام جانشيني و نشينيهم روابط.خوانش 6

 را زبانی هایساخت یسازنده اجزای همان یا(  structural unit) ساختاری واحدهای میان پیوندهای سوسور

(  syntagmatic relation) نشینیهم پیوند: است کرده تقسیم نوع دو به را ساختاری پیوندهای و است داده قرار یموردبررس

 ( Paradigmatic relation)جانشینی پیوند و

 همنشینی روابط در اختلال و حاضرند ساخت یک در مستقیماً همگی که شودمی برقرار واحدهایی میان ینینشهم پیوند

 «خندید مادر» ساخت در «خندید» و «مادر» یواژه دو میان پیوند مانند گردد ناهماهنگ ساخت آن شودمی سبب هاآن میان

 ساخت یک در حاضر واحدهای میان جانشینی پیوند ولی اندقرارگرفته افقی محور یک روی بر خاص پیامی رساندن برای که

 دونقطه در جانشینی مذکور، یجمله در نمونه عنوان به گردد؛می برقرار دیگر سوی از آن در غایب واحدهای و سوکی از

 واژگانی از «خندید» یجابه و...  و محمد پزشک، برادر، پدر، مانند واژگانی از  «مادر» یجابه توانیم یعنی ردیگیم صورت

 کردیم تلاش ما که ساختاری واحدهای میان پیوند یدرباره سوسور یاندیشه کرد؛ استفاده...  و رفت نشست، گریست، مانند

 مبتنی را زبان زایایی کروژفسکی، از پیروی با او که دهد می نشان نماییم ذهن به نزدیک را آن فهم ساده، ینمونه دو بیان با

 (17-19: 1385 یاکوبسن،. )است دانسته( همنشینی) چینش پیوند و( جانشینی) گزینش پیوند بر
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 یدرباره خویش سخنان از بخشی در خلدون ابن ؛اندقرارگرفته توجّه مورد نیز خلدون ابن زبانی دیدگاه در پیوند دو این

إعلم أنّ اللغات کلّها ملکات شبیهة بالصناعة »: است گفته سخن گویشور زبانی هایسازه میان در پیوندها گونهنیا وجود از ها،زبان
هو  إذ هی ملکات فی اللّسان للعبارة عن المعانی و جودتها و قصورها بحسب تمام الملکة أو نقصانها و لیس ذلک بالنظر إلی المفردات و إنّما

المعانی المقصودة و مراعاة التألیف الذی یطبق الکلام بالنظر إلی التراکیب فإذا حصلت الملکة التامّة فی ترکیب الألفاظ المفردة للتعبیر عن 
 (:554/1: دت خلدون، ابن)« علی مقتضی الحال بَلَغَ المتکلّم حینئذٍ الغایة من إفادة مقصوده للسامع

 ونیک و معانی بیان برای زبان چراکه ؛صناعت و زبان دستور به شبیه هستند هایی،توانمندیهازبان یهمه که بدان»)ترجمه( 

در  با ،تنها زبان در معانی بیان و گفتار یپدیده یعنی امر این البته که است نیروهایی دارای هاآن نقصان رفع یا هاآن ساختن

 جهت واژگان ینیو جانش همنشینی از اعم چینش توان کهآنگاه پس ساختارهاست به توجه با بلکه نیست واژگان گرفتن نظر

 شنونده به را خویش مقصود انتقال توان وی گشت، پدیدار درگویشور سخن ازیموردن ساخت به توجه با موردنظر معانی بیان

 «.داشت خواهد

ترکیب الألفاظ المفردة للتعبیر بها عن المعانی » نام با آن از او که است چیزی همان نشینی هم خلدون، ابن سخنان این در  
 چینش یا تألیف همان جانشینی و است ادکردهی باشند موردنظر معنای بیانگر که شکلی به واژگان چینش یعنی «المقصودة

 .باشد هماهنگ حال مقتضای با سخن کهینحوبه است واژگان

 است داده قرار توجّه مورد زبانی بافت در را واژگان ینینشهم و جانشینی همزمان، نیز سخنانش از دیگری بخش در وی

التراکیب بالجُمل و غیر الجمل إنشائیّة و خبریّة اسمیّة و فعلیّة متّفقة و غیر متّفقة مفصولة و موصولة و تنتظم »: گویدمی چنین بارهنیدرا و
علی ما هو شأن التراکیب فی الکلام العربیّ فی مکان کلّ کلمة من الأخری یعرفک فیه ما تستفیده بالإرتیاض فی أشعار العرب من القالب 

 (:572: همان) «یب المعیّنة التی ینطبق ذلک القالب علی جمیعها.الکلیّ المجرّد فی الذهن من التراک

 یا باشد اسمی خبری، یا باشد انشائی ساختی است ممکن نه؛ یا باشند جمله شکل به است ممکن سخن هایساخت

 زبان در هاساخت چگونگی برحسب امور این یهمه نه؛ یا باشند سازگار باهم معنایی ازنظر ساخت دو است ممکن فعلی؛

 هابدان اشعار، در تمرین و ممارست یجهیدرنت ما که( همنشینی)هاستواژه دیگر به نسبت واژه هر جایگاه بازشناختن و عربی

 یهمه بر قالب این که بنددمی نقش ذهن در معین هاییساخت از مجردی کلی قالب تمرین، همین یواسطهبه و بریممی پی

 ( جانشینی)گرددمی منطبق هاساخت آن

 به دیگری به نسبت واژه هر جای بازشناختن و بافت یک در یکدیگر به نسبت واژگان چینش چگونگی سخنان این در

 برای ذهن در فرضی طرح یک به یافتن دست و است زبانی ساخت یک در ینینشهم پیوند همان گرفتن نظر در معنای

 توانمی که ذهن در فرضی طرحی باشد؛می جانشینی معنای به دارند را طرح آن بر تطبیق قابلیت همگی که خاصّ  هاییچینش

 دو این وجود به سخنانش از بخش یک در تنها خلدون ابن البته کرد، دهیسامان آن اساس بر را ذهنی واژگان گفتار، از پیش

 در ژهیوبه است گفته سخن هاآن یدرباره گوناگون هایمناسبت به بلکه است نکرده اشاره زبانی هایساخت در پیوند یگونه
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ربّما یقال إنّ من شرطه نسیانَ ذلک المحفوظ لتُمحی رسومهُ الحرفیّة الظاهرة إذ هی صادرةٌ »: سرودن شرایط یدرباره سخنانش از بخشی
: همان) «أمثالها من کلمات أخری.عن استعمالها بعینها فإذا نسیها و قد تکیّفت النفس بما انتقش الأسلوب فیها کأنه منوال یؤخذ بالنّسج علیه ب

574:) 

 گردد محو ذهن از آن، ظاهری حرف محور هاینشانه تا است محفوظات بردن یاد از سرایندگی، دیگر شرط شود گفته بساچه

 ولی بردمی کار به را الفاظ همان شعر، سرودن هنگام باشد داشته جای وی ذهن در مزبور رسوم و هانشانه کهیهنگام تا زیرا

 که شودمی الگویی او برای بافنده نورد یمنزلهبه است بسته نقش ذهنش در هاآن قالب و اسلوب چون ببرد یاد از را هاآن اگر

 .بسراید قالب همان در تواندمی دیگر واژگانی یریکارگبه با او

 در که دیگری واژگان چینش نیست؟ جدید چینش یک در واژگان جانشینی از دیگری بیان خلدون، ابن سخنان این آیا

 است داشته وجود آموززبان ذهن در فرضشیپ شکل به آنچه با متفاوت ایاندیشه و معنا بیان برای ذهنی قالب و طرح همان

فملکة »: است گفته سخن زبان واژگانی نظام در جانشینی یدرباره دیگر بار سخنانش از دیگری بخش در او ،اندکاررفتهبه
 ( :562: همان) «البلاغة فی اللّسان تهدی البلیغ إلی وجود النظم و حسن الموافق لترکیب العرب فی لغتهم و نظم کلامهم.

 سخنش در عرب گفتاری و زبانی هایساخت با متناسب هماهنگی و نظم ایجاد به را سخنور فرد سخنوری، توان پس

 پرسش و ذهنی باحالت متناسب واژگان نشینیهم یدرباره عمر بن عیسی از داستانی بیان با وی ؛چنانکه گرددیم رهنمون

 عربی زبان در جمله یک چینش در که گوناگونی هایحالت که داشته بیان و است گفته سخن نیز شنونده برای شدهمطرح

 زید مطمئناً: قائمٌ زیداً إنّ-2. است ایستاده زید:قائمٌ زیدٌ-1: هایعبارت کهچنان است متفاوتی معانی بیان پی در دارد وجود

 نخست یجمله به هاییهمخوان هاآن در بار هر که.است ایستاده زید شک بی که دارم یقین: لقائمٌ  زیداً إنَّ-3. است ایستاده

 بیان متفاوت ذهنی یهاباحالت هاییشنونده و مخاطبان برای بلکه شودنمی گفته شنونده و مخاطب یک برای شدهافزوده

 (556: همان. )شوندمی

 :نتيجه 

 بررسی با خویش زمان در او که دریافت توانمی زبان یدرباره خلدون ابن دیدگاه در شده مطرح أبعاد بررسی از پس

 دوسوسور دفردینان لوئی زبانی یانگاره به شباهتبی که است ساخته مطرح را خاصّی زبانی یانگاره زبان، گوناگون ابعاد

 سوکی از است؛ داده قرار بررسی مورد گوناگون ابعاد از را زبان دوسوسور مانند نیز او -شد اشاره که چنان– زیرا باشدنمی

 از و است داده قرار یموردبررس بنیاد نشانه هاینظام یزمره در ژهیوبه و هماهنگ و منسجم کلّ و نظام یک عنوان به را آن

 عنوان به را آن زبان، پذیر دگرگونی ماهیت به اشاره با کهچنان است؛ کردهاشاره گفتار و زبان میان تمایز به دیگر سوی

 است؛ داده قرار بررسی و مطالعه مورد را زبان همزمانی و زمانی در یهاافتیره و است ساخته مطرح تغییر حال در موجودی

 هنگام کهچنان است کردهاشاره زبانی محیط و طبیعی محیط از آموززبان یریرپذیتأث و زبان بودن اکتسابی به وی همچنین

 !است ساخته مطرح زبان در نیز را ینینشهم و جانشینی رویکرد ضمنی شکل به زبان، زایشی کارکرد بررسی
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 شناسانیجامعه که است بوده پیشتاز سازی انگاره اجتماع، یفلسفه در که آن بر علاوه خلدون ابن که دهدمی نشان همه این

 نیز دوسوسور مانند فردی این بر علاوه اندبوده او افکار و هااندیشه وامدار خود یبرجسته هاینظریه در دورکهایم امیل مانند

 پی در است نموده مطرح زبانشناسی یحوزه در را جدید اینظریه دورکهایم، امیل اجتماعی هایپژوهش از گیریبهره با که

 عبدالقاهر از پس بگوییم اگر نیست گزاف ادعّایی و است خلدون ابن وامدار میرمستقیغ شکل به خویش یانگاره افکندن

 کسی نخستین خویش زمان تا «متن انسجام یانگاره» بهتر عبارت به یا «نظم ینظریه» ریزیپی با بار نخستین که– جرجانی

  سوسور، یانگاره در شده مطرح هایایده که است کسی ترینبرجسته خلدون ابن – نمود مطرح را ساختی شناسینزبا که بود

 . است یافته نمود زبان به نسبت او دیدگاه در هشتم قرن در و ترپیش هامدت

 کتابنامه

ة فی الشعر العراقی المعاصر(. 1982اطمیش، محسن) .1 ة للظواهر الفنیّ .العراق: منشورات وزارة الثقافة دیر الملاک، دراسة نقدیّ
 لنشر.و الإعلام، دار الرشید ل

یب لحدّ المنطق(.1959ابن حزم، ابومحمّد علی بن سعید ) .2  وت. لبنان .منشورات مکتبة الحیاة: بیر، تحقیق احسان عبّاسالتقر
 ، منشورات مؤسسه الأعلمی للمطبوعات: بیروت. لبنان .مقدمه بن خلدونابن خلدون، عبدالرحمن، )دت(،  .3
مرکز انتشارات علمی و .ترجمه ی محمد پروین گنابادی. چاپ چهارم. مقدمه ابن خلدون(.1362ابن خلدون، عبدالرحمن ) .4

 فرهنگی.
گاه.درباره زبان(. 1375باطنی، محمد رضا ) .5  . چاپ چهارم. تهران: آ
گاه.نگاهی تازه به دستور زبان(. 1375باطنی، محمد رضا ) .6  . چاپ هفتم . تهران: آ
 قطره.. چاپ سوم. مقدمات زبان شناسی(،1378باقری مهری .)  .7
 . ترجمه کورش صفوی. چاپ اول. سعاد زبان های دنیا(. 1384برنارد کامری  و دیگران ) .8
یه اللسانیه و البیانیه عند ابن حزم الاندلسی(. 2004بوقره، نعمان ) .9  . دمشق: منشورات اتحاد الکتاب. النظر
 تبة العصریّة..شرح یاسین الأیّوبی.بیروت :المکدلائل الإعجاز(. 2003الجرجانی، عبدالقاهر ) .10
سانی التربوی عند ابن خلدون(. 2007الجویر، اسماء ) .11  . جامعة الملک سعود. الفکر اللّ
یخ مختصر زبانشناسی(. 1384روبینز، آر، اچ ) .12  ی علی محمّد حق شناس.چاپ ششم.تهران : مرکز.. ترجمهتار
 .چاپ دوم .هرمس.زبان شناسی وادبیات(. 1386صفوی،کورش) .13
 . دارالکتب الشرقیّة.منهاج البلغاء و سراج الأدباء(.1966القرطاجنی، حازم ) .14
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 ای. چاپ اول.مؤسسه انتشارات فرانکلین.ی فریدون بدره. ترجمهسیری در زبان شناسی(. 1347واترمن، جان تی ) .17
 . ترجمه کورش صفوی. چاپ اوّل. هرمس.روند های بنیادین در دانش زبان(. 1385یاکوبسن، رومن ) .18
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 17-23صص:

 چکيده

های ر اثر تجربهکه د اند و این تصاویر فرایند شناختی راهای طرحوارۀ تصویریهای قدرتی و جهتی از گونهطرحواره    

 به وجودا گیرند فراهم آورده است و امکان درک مفاهیم انتزاعی رفیزیکی انسان در برخورد با جهان خارج شکل می

 آورند. می

زایری را با ج محمدجوادۀ قدرتی و جهتی وارطرحدر چهارچوب نظریة طرحواره، اشعار حبسیه دارای پژوهش این     

های مفهومی ارهتحلیل انواع استع باهدفمبنا پژوهش حاضر  نیبرادهد. شناسی شناختی مورد تحلیل قرار میرویکرد زبان

است که تاکنون از این دیدگاه اشعار  شدهانجاملیلی تح -جزایری به روش توصیفی محمدجوادجهتی و قدرتی در اشعار 

های رحوارهطجزایری چنین بوده که مفاهیم انتزاعی  محمدجوادوی مورد تحلیل قرار نگرفته است. نتیجه بررسی اشعار 

هتی برای جهای روی مقاومت و پایداری و طرحوارههای پیشسد های این شاعر درکنار زدن مشکلات وقدرتی در حبسیه

ها به کمک آن گیرند و شاعرکنند، جای میش و مبارزه، عزم و اراده و ثبات عمل که همگی احساس مثبت را القا میتلا

مفاهیم سود  ی( و تعمیم آن به حوزۀ مقصد)باطنی و انتزاعی( در تبیین اینو تجربو الگوبرداری از حوزۀ مبدأ)عینی 

 ی مفاهیم بوده است.بخشتینیع تر نمودن مفاهیم ذهنی وجوید که همگی جهت ملوسمی

 .ی، حبسیهریمحمدجواد جزاهای تصویری، قدرت، جهت، طرحواره ی شناختی،شناسیمعن:هادواژهيکل   
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 مقدمه. 1

مفاهیم بنیادین و ساختارهایی همچون طرحواره تصویری، از سوی معنی شناسان شناختی چون جورج لیکاف و مارک    

شناسی شناختی این است که بخش عظیمی از دانش انسانی ایستا، ترین ادعاهای معنیشد. یکی از مهم ارائهجانسون 

این عوامل  و توسطاشیاء دارد  و کنترلای نبوده و ریشه در الگوهای تعاملات ادراکی، اعمال جسمانی ای و جملهگزاره

های شوند از طریق فعالیتهای تصویری نامیده میههایی تجربی بوده و طرحوارگیرد. این الگوها که گشتالتشکل می

به اهدافی خاص  منظوربهکانون ادراکی  یدهجهتحرکتی به هنگام کنترل اشیاء، قرار گرفتن در فضا و زمان و  -حسی

 (15: 1391آیند.)سلطانی،می وجود

های تصویری قدرتی پژوهش مبنای کار ما تحلیل ابیات قصائد حبسیه دیوان جزایری با رویکرد بررسی طرحواره نیدر ا   

دهد های این شاعر رهنمون کند. مشاهدۀ ابیات دیوان جزایری نشان میتواند ما را به سرچشمة اندیشهاست که می یو جهت

 بخشد.های انتزاعی، قدرت و جهت میهای اطراف، به پدیدهکه شاعر با نگاهی خاص به پدیده

 :ی پژوهشهاپرسش

انتزاعی حوزه حبسیه به کارگرفته  میو مفاهچه معانی  یسازمفهومهای قدرتی و جهتی را در شاعر طرحواره -1

 است؟

توان های وی میهای قدرتی و جهتی اشعار جزایری به چه شناختی نسبت به اندیشهاز طریق ارائه طرحواره -2

 ؟افتیدست

روی مقاومت و های این شاعر درکنار زدن مشکلات وسدّهای پیشهای قدرتی در حبسیهمفاهیم انتزاعی طرحواره     

کنند، های جهتی برای تلاش و مبارزه، عزم و اراده و ثبات عمل که همگی احساس مثبت را القا میپایداری و طرحواره

 گیرند.جای می

گیرد که این مفاهیم جهتی و قدرتی برای رساندن مفاهیمی که در ذهن دارد بهره میهای تصویری جزایری از طرحواره   

واره قدرتی بیانگر روحیة آزادی گذارد. فراوانی بسامد طرحانتزاعی وذهنی را به نحوی فیزیکی و ملموس به نمایش می

احساس یا تجربیات مثبت و منفی های جهتی بکار رفته در دیوان، برای بیان استعارهخواهی و مبارزه طلب وی است و

 .شاعر است

های تصویری مربوط به وارهواره قدرتی و جهتی است. از آنجا که طرحمحورهای اساسی این تحقیق بررسی دو طرح   

شناسی زیر شناختی که معنیشناسی زبان شناسی شناختی هستند، این پژوهش  بر آن است تا ابتدا، به تبیین مفهوممعنی

-های تصویری قدرتی و جهتی موجود در حبسیهوارهواره، به طرحگیرد، اشاره کند؛ سپس با معرفی طرحن قرار میشاخة آ

         های شاعر بپردازد و نشان دهد که شاعر چگونه مفاهیم انتزاعی را به صورت فیزیکی مورد نمایش گذاشته است.
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 شناختيشناسي زبان. 2

شناسی است، عقیده بر این است های جدید زبان( که یکی از گرایش(cognitive linguisticsشناختیشناسی در زبان   

های عینی بین حوزه گریدعبارتبهشوند یا تر درک میتر و ملموسهای عینیهای انتزاعی عموماً بر اساس حوزهکه حوزه

شناسی شناختی و دو حوزۀ وسیع تقسیم کرد: معنیتوان آن را به شود که میاستعاری برقرار می 1و انتزاعی نوعی نگاشت

شناسی شناختی به بررسی میان تجربه انسانی، نظام مفاهیم و ساختار معنایی زبان رویکردهای شناختی دستوری. معنی

 (65-66: 1390دهد.)دبیرمقدم،قرار می یموردبررسمیان تجربه، شناخت و زبان را  ةو رابطپردازد می

ناسی شناختی را نخستین بار لیکاف مطرح کرد. وی در نگرش خویش، دانش زبانی انسان را مستقل اصطلاح معنی ش    

 .کندو دانش جهان استنباط می یرزبانیغداند بلکه معنا را با استفاده از اطلاعات بافت زبانی و از اندیشیدن و شناخت نمی

شود که شناسی محسوب میمعنی دارد، بخشی از زبان صوری به یشناسیمعنشناسی شناختی که رویکرد متفاوتی از معنی

کند.)گلفام ویوسفی سازد تأکید میها را ممکن میکارهای شناختی که ورای زبان ما قرار دارد و آن ها و ساز وبر مدل

ختی اند. این ساز و کارهای شنا( در نظریه معنی شناسی شناختی، چندین ساز و کار شناختی معرفی شده61: 1381راد،

 های تصویری.های تصویری، و طرحوارههای مفهومی، مجازهای مفهومی، استعارهعبارتند از استعاره

 های تصویری قدرتي وجهتيطرحواره. 3

-اصلی عنوانبهشناسان شناختی جای دارد و های معنی( در پژوهشimage schemaهای تصویری)بحث طرحواره   

نویسد، یک طرح تصویری، رود. مهند در تعریف و موضوع طرحواره تصویری میترین الگوهای شناختی به شمار می

، تجربیات ما از جهان گریدانیببهتجربة ما از جهان خارج است.  برحسبساختی مفهومی است که نمودش در زبان ما 

ائل است موضوع طرحواره دهیم. وی قها را به زبان خود انتقال میآورد که ما آنهایی در ذهن ما پدید میخارج، ساخت

ترین ما دارد که مهم یمفهوم بر ساختارشدگی تأثیری مستقیم جسمی شده ارتباط نزدیکی دارد و جسمی باتجربهتصویری 

های های تصویری هستند. طرحوارهشدگی و ارتباط آن با ساختار مفهومی، همان طرحوارهدر جسمی موردبحثموضوع 

، تعاملات ادراکی و یبعدسهای هستند که حاصل حرکات جسم انسان در فضای شدهیدار و جسمتصویری ساختار معنی

 (41-43: 1390نحوه برخورد با اجسام هستند.)راسخ مهند،

تری از ساخت پردازد که طرح تصویری سطح اولیهبه این مسئله می «های تصوریطرحواره»جانسون با مطرح کردن    

کنند. تری فراهم میهای شناختی پیچیدهامکان ارتباط میان تجربیات فیزیکی ما را با حوزه اند کهشناختی زیربنای استعاره

 هاها شامل تجربة فیزیکی حرکت، اعمال نیرو، دوری و نزدیکی، ظرف و مظروف و دارای حجمیت پدیدهاین طرحواره

الگوهای ادراکی و پیش مفهومی  گریدارتعببهدهد. های مجرد و انتزاعی گسترش میها را به حوزههستند که انسان آن

دهد که با ایجاد تناظر بین موارد انتزاعی های انتزاعی و مجرد تعمیم میها را به حوزههستند که در مراحل بعد، انسان آن

ه شد ( از آنچه گفت1390گیرد.)افراشی:ها در درک موارد ذهنی و انتزاعی بهره میهایی، از این طرحوارهو چنین طرحواره
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 زمانهمجسمانی شدۀ ما  نفسهیفهای تصویری درپی نشان دادن این مطلب است که چگونه ذهن توان دریافت طرحوارهمی

 قادر به تفکر انتزاعی نیز هست.

هایی است که جانسون آن را معرفی کرده است. در تعریف این یکی از طرحواره (Force schemaطرحواره قدرت)    

باشد، طرح انتزاعی برخورد با مشکلات  قرارگرفتهدر برابر حرکت، نیروی مقاومت و سدّی  کهآنگاهاند: طرح واره آورده

ها اند، حالات و کیفیاتی را بدانهایی که فاقد سدّ و موانع فیزیکیو موانع این است که انسان در ذهن خود برای پدیده

داند. وی در حواره تصویری قدرتی را تعاملی بودن آن میهای طر( مهند یکی از ویژگی74: 1384منسوب کند.)صفوی، 

یعنی حاصل ارتباط جسمی ما با دنیای اطراف.  طرحواره تصویری»نویسد:می "شناسی شناختیدرآمدی بر زبان"کتاب

ک دهد، زیرا ما قدرت را در تعامل با دنیای اطراف خود درنشان می یخوببهای را طرحواره تصویری قدرت چنین ویژگی

خواهیم آن را از سر راه برداریم، مفهوم تعاملی بودن مفهوم قدرت را کنیم. وقتی سنگ بزرگی جلوی راه افتاده و میمی

 (43: 1390راسخ مهند،)«شویم.متوجه می

 سه طرح تصویری مربوط به این طرحواره مطرح است:  

گرفتار مصیبتی شدم که نه راه پیش داشتم  در مسیر حرکت سدّی پدید آید و ادامة حرکت را ناممکن سازد. همچون: -1

 و نه راه پس.

در مسیر حرکت سدّی پدید آید و بتوان آن را شکست و به حرکت مستقیم ادامه داد و یا آن را دور زد و به حرکت  -2

ه ام را حل کردم و راای است. مانند: مشکل مالیادامه داد و یا مسیر دیگری را انتخاب کرد که کاملًا مسیر تازه

 تجارت را ادامه دادم.

در مسیر حرکت سدّی پدید آید و انسان بتواند بر قدرت خود سدّ مذکور را از مسیر کنار بزند و به راهش ادامه  -3

 (47دهد. مانند: هر طوری شده باید این مشکل را از سر راهت برداری.)همان:

به یکدیگر مرتبط  های متقابلکانی در جهتمفاهیم را با اعطای صورت م (orientational schemaطرحواره جهتی)   

های جهتی بر اساس اینکه سازند. استعارهآورند، درکی جدید میکنند و با تصویر هندسی که در ذهن به وجود میمی

ها بر مبنای تجربه، فرهنگ و شوند. این استعارهچگونه به لحاظ فیزیکی در یک محیط خاص در تعامل هستیم، ساخته می

کند و مبنای تجربی گیرند که گاه ساختار بدن انسان پایة طرحوارۀ بالا و پایین را فراهم میبدنی انسان شکل میساختار 

شود؛ مانند: سرت را بالا بگیر و از چیزی خجالت نکش. از ناراحتی سرش را پایین آن، حرکات جسمانی می

 (11: 1389انداخت.)حاجیان وزعفرانلو،

گردد. انسان به دلیل داشتن قامت عمودی مفاهیم ی شده به قامت مستقیم و عمودی انسان برمیهای جسمیکی از تجربه   

شود. همین طرحواره پایین می -کند و این ویژگی باعث به وجود آمدن طرحواره تصویری بالابالا و پایین را درک می

بالا رفته است. قیمت مسکن سقوط کرده است. تواند باعث درک ما از مفاهیم انتزاعی هم بشود، مانند: تورم تصویری می
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شوند. پایین که حاصل درک جسمی شده ما هستند، مربوط می -اند که به طرحواره تصویری بالااین موارد مفاهیم انتزاعی

م ها از مفاهیروند، اما ما برای بیان و درک افزایش یا کاهش آنتورم و قیمت در واقع به صورت عینی بالا و پایین نمی

فضایی و ملموس در  -( بنابراین معانی با استناد به ساختارهای هندسی42-43: 1390راسخ مهند،کنیم.)عینی استفاده می

آورند، مفهومی ای که در ذهن به وجود میهای فضایی یا مکانی با تصویر فضای هندسهگیرند و این جهتذهن شکل می

 آفرینند.جدید و در نتیجه درکی جدید می

 حبسيه. 4

توان موضوع شعری قلمداد کرد که از دیدگاه انواع ادبی از فروع ادب غنایی است. این نوع شعر آیینه تمام حبسیه را می   

انگیزه  ازنظرنویسد: ادبیات زندان، افشاگر روزهای تلخ اسیری شاعر است. آباد در این زمینه می نمای روزگار اختناق و

های روزگار خود نبرد کرده و بردگی و اما غالباً فریاد آزادگانی است که با بیدادگریهای گوناگونی است؛ داری چهره

ها طنین و زورگویی هایعدالتیب، هایددمنشهای بیدار است که در برابر ها بانگ وجداناند. سرود زندانبندگی را نپذیرفته

ای است در دست کشد. غالباً زندان حربهن زبانه میشدگان و ستمدیدگااندازد؛ سوز و گدازی است که از سینة تبعیدمی

  (7: 1380ها و فریادها.)آباد،فرعونیان تاریخ برای از بین بردن عصیان

بیشتر افکار  درگذشتهای است برای اصلاح مجرم و حفظ مصالح جامعه، حال آن که هدف باید گفت زندان وسیله ازنظر   

گسترده بود. حتی در عصر حاضر بقایای این اندیشه تأثیرات شوم خود را بر قوانین ها سایه جویانه بر هدف زندانانتقام

کامل در  طوربهکند. از سوی دیگر گاهی زندان ها گذاشته و از حرکت آن در مسیر صحیح ممانعت میاصلاحی زندان

 طلبحقهای آزاده و نای برای سرکوب انساحربه عنوانبهاست که  یوقتآنکند و جهت خلاف هدف خویش حرکت می

   ( 4: 1970گیرد.)الحسینی،قرار می مورداستفادهو یا انتقام کشیدن از مغضوبان و مخالفان قدرتمندان 

حبسیات  برخلاف رونیازاپردازد؛ اجتماعی می -ادبیات زندان در عصر حاضر، در قالب ادبیات متعهد به قضایای سیاسی   

انتهای را شکسته و به دایرۀ بی "خود"گویندگان آن حصار تنگ چراکهقدیم، موضوعات شخصی در آن جای چندانی ندارد؛ 

اند؛ به همین سبب، مبارزه و امور مربوط به آن، محور اصلی اند و زندگی خود را وقف دیگران کردهانسانیت گام نهاده

 ( 342:1380دهد.)آباد، می ی معاصر را تشکیلهاموضوعات در حبسیه

ای ها آیینهاند و آثار آنزندان معانی زیبا و مضامینی انسانی آفریده ةنیدرزمهای دور تا امروز شاعران آزاده از گذشته    

به  ستیزی، صلابت و مقاومت، سلحشوری، مسئولیت و تعهد را دید.های آزادگی و ظلمتوان فراز و نشیباست که می

پس  چراکهها است، در دوران معاصر، مبارزۀ سیاسی تقریباً تنها عامل سوق ادیبان و شاعران به ظلمت زنداناعتقاد واضح، 

ها است برعهده ها سکوت و غفلت، ادب بار دیگر وظیفة خود را که اصلاح اندیشة جامعه و تهذیب روح انساناز قرن

: 1415واضح،کشند. )ها و مقالات خود فریاد اعتراض را بر سر ظلم و استبداد میگرفت؛ این قشر از جامعه با اشعار، کتاب

8) 
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 جزایری شاعر پایداری عراق محمدجواد. 5

دنیا آمد. وی در همان شهر  هـ ق. در نجف به 1298جزایری، ادیب، فقیه و مبارز شیعی عراقی  در سال  محمدجواد   

محضر اساتید بزرگی چون: آخوند محمدکاظم خراسانی، عبدالهادی شلیله  و ازنجف بزرگ شد و به تحصیل علم پرداخت 

آقا ضیاءالدین عراقی، شیخ علی رفیش، سیدابوالحسن اصفهانی، سید مجد فیروزآبادی، کسب علم کرد و بعد از  بغدادی،

، 46: 1995ین، الام(.بسیاری از علوم و اسلوب وی استفاده نمودند و طلاب مدتی به تدریس علوم حوزوی مشغول شد

225) 

« جمعیت نهضت اسلامی»ها، وی به همراه سیدمحمدعلی بحرالعلوم،ق توسط انگلیسی 1336 در سالپس از اشغال عراق   

آن بود. هدف از تأسیس این جمعیت، بیرون راندن  سیرئبینارا در اوایل این سال در شهر نجف بنیان نهاد که خود 

بسیاری از جوانان . های اسلامی بودآن کشور، تحت رهبری تشکیلاتی با آرمان لو استقلانیروهای انگلیسی از عراق 

برجسته سیاسی به او پیوستند. انقلاب درونی این گروه، آنان را وادار کرد تابه  و رهبرانپرشور هم دور او جمع شدند 

او را بکشند. قوای انگلیس بلافاصله  همراهاناز نظامی و جمعی  و فرماندارها در نجف، حمله برند ستاد فرماندهی انگلیسی

نجف را محاصره کرد ولی با پایداری شجاعانه مردم روبرو شد. این محاصره چهل روز طول کشید، سرانجام اشغالگران 

 ای کهویژه در دادگاهبر شهر و مردم انقلابی، غالب شدند و به سرکوب آنان پرداختند. رهبران انقلاب را دستگیر کردند و 

 (311: 1412تميمي،.)صادر کردندرا  محمدجوادشیخ  ازجملهبود، حکم اعدام دوازده نفر  برپاشده

به  پس از محاکمه، زندانی گردید و« العظامام» ق از نجف به بغداد منتقل و در زندان 1336رجب  14جزایری در روز   

سیدکاظم یزدی، حکم اعدام وی به  عة اصفهانی ومحمد تقی شیرازی و شیخ الشری اعدام محکوم شد اما با وساطت میرزا

اما با صدور فرمان عفو عمومی،  ،تبعید مبدل شد. او در پادگان شُعَیْبه زندانی گردید و سپس به محمره )خرمشهر( تبعید شد

ق که بار دیگر آتش انقلاب به رهبری میرزامحمد تقی شیرازی  1339پس از پانزده ماه تبعید به نجف بازگشت. در سال 

در سراسر عراق زبانه کشید، وی فعالانه در آن شرکت کرد، اما با سرکوب و شکست آن، ناچار به ترک خانمان و فرار به 

و از مرز گذشت و در رامهرمز مسکن گزید. چون عفو عمومی اعلام شد به عراق بازگشت و به درس  ایران گردید و

انقاذ البشر من »، « الآراء والحکم»، «دیوان اشعار»درگذشت. از آثار وی:  یهشتادسالگق در  1378پرداخت. وی در  بحث
نقد الاقتراحات »، «فلسفة الامام الصادق»، «بین مشکک و عالمحل الطلاسم »، «تعلیقه علی شرح بدرالدین للألفیة»، «الجبر و القدر

 ( 136-138)شبر، بی تا: است.« المصریة في تیسیر العلوم العربیة
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 طرحواره قدرتي و جهتي در اشعار جزایری. 6

بدین کنیم. های مستخرج از دیوان شاعر را که در مورد طرحواره قدرتی وجهتی است بررسی میدر این بخش داده   

ها، سه طرح توان با توجه به مفاهیم انتزاعی نهفته در آنمنظورابتدا ابیات دارای طرحوارۀ قدرتی تحلیل گشته که می

 تصویری مربوط به این طرحواره را مشاهده کرد: 

به عبارت دیگر، در مسیر حرکت سدّی پدید آید  .طرحواره قدرتی دفع سد و عدم تسلیم و انتخاب مسیر دیگر .1. 6

وبتوان آن را شکست و به حرکت مستقیم ادامه داد و یا آن را دور زد و به حرکت ادامه داد و یا مسیر دیگری را انتخاب 

 ام را حل کردم و راه تجارت را ادامه دادم.ای است. مانند: مشکل مالیکرد که کاملاً مسیر تازه

-در این نوع طرحواره قدرتی، مشکلات وموانع همچون سدی مستحکم در مقابل انسان قرار دارند و قابلیت انعطاف   

های متفاوتی در ذهن نفش بندد؛ بدین ترتیب، حلشود تا در جهت رفع این مشکل، حالات و راهپذیری موجب می

انسان با دیدن سدها و دیوارها »ندد و به گفته جانسون،بطرحی انتزاعی از این برخورد فیزیکی در ذهن انسان صورت می

آورد که به قدرت او در گذر از ای در ذهن خود پدید میکند، طرحوارهها را قطع میو آنچه در مسیر حرکت متحرک

 ( 74: 1384صفوی،«)سدها مربوط است.

و  با سعی و تلاش در صدد رفع مشکلات  شویدجزایری در  این دسته از تصاویر، با مهر به میهن، دست از جان می    

 بخشد.ها رهایی میاسارت و عبور از سدّ پیش روست و پایان آن که دستیابی به پیروزی است او را ازاین ناخرسندی

شود؛ بلکه آن مشکلات را های پولادین دارد و تسلیم پیش آمده نمیجزایری سخن از دفع مشکل و کنار زدن سدّ با اراده

خرد. شاعر رهایی از زنجیر بندگی و حفظ صیانت و والا که همان حفظ و صیانت از وطن است به جان می برای هدف

گذارد و تا دستیابی یابد و به همین علت قدم در راه مبارزه میسلطة نجف را در سایة انتخاب آگاهانة جنگ و جهاد می

 کند:کامل به حق، آن را رها نمی

 عَنهاأنا إن غیبتني الأسرُ 
 

 موثقاً جسمي قَیداً و غلّا  
 

 طاویاً قلبي ممّا دَهَاني
 

 حرقاً لو حلّت الصخر فُلّا  
 

دتُها عزماتٍ   فلقد جَرَّ
 

 ماضیاتٍ قد أبت أن تذلّا  
 

 و أثرتُ الحربَ صوناً لعلیا
 

 ها و وفّیتُها ذماماً و إلّا  
 

 (20م:1970)جزایری،                                                                                             
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اگر اسارت و غل و زنجیر این جسم خاکی مرا از آن دیار دور ساخته است./ و قلبم بدانچه مبتلا گشته آتش »)ترجمه( 

های پولادینی که از خواری و شود./ پس برای آن، ارادهرو آید شکافته میای که اگر بر سنگ سخت فگرفته است به گونه

ذلت ابا دارد، را از نیام برآوردم./ جنگ رابرای حفظ و صیانت سلطة نجف برگزیدم و حق آن را به تمامه ادا کردم که 

 «.شودای محقق نمیبدون جنگ و جهاد چنین سلطه

آورد. او ن سخن از سختی و دشواری که بر وی فرود آمده است، به میان میجزایری در جای دیگر همچون شاهد پیشی   

ها و کند. صبر و تهذیب سدّ شکنبا استعانت از صبر و تهذیب، خویش و همرزمان را به عدم تغییر مسیر دعوت می

جهت رسیدن به این مهم با ای حاوی پیام تهذیب، سازند. شاعر با گزارهمسیرهای دیگری هستند که ادامة راه را هموار می

خواهد با سدّ پیش روی، موفق به عبور از موانع شوند و این موانع را از مقابل ابزار مبارزه و جنگ با سختی از همرزمان می

 خود کنار زنند:

 خطبٌ ألمَّ بموقفي صعبُ 
 

 یربو علیه الهمّ والکربُ  
 

 له العدی فرحا خطبٌ یطیرُ 
 

ه الصحبُ    و یغضُ في أشجان 
 

 عینُ الخلیل  دماتجري له 
 

ه القلبُ     ویذوبُ منه لوقع 
 

دّي علیه و هَل  صبراً بني و 
 

 غَیر المُهذّب یَقرَع ُ الخطبُ  
 

 (17)همان:                                                                                                 

کنند ای که دشمنان از شادی آن پرواز میشده که غم و اندوه افزون بر آنست./ حادثهحادثة سختی برمن وارد »)ترجمه( 

 آن ذوب./ رخدادخوردند./ در این حادثه از چشم دوست خون جاری می شود و قلب از و دوستان در غم آن غصه می

  «گیرند.شریف آماج حملات حوادث قرار میصبر کنید. آیا جز افراد بر این سختی دوستان 

اما این حزن و درد احساسی تنگ و مادی نیست  شدهنازلتوان شاهد دردها و مصائبی بود که بر شاعر در این ابیات می   

بینی ژرف و دقیق، حاصل وضوح و روشن تیغابهکه به نومیدی و تمنای مرگ منتهی شود، بلکه احساسی وجودی و  

گاه  چراکه» کند.صادقانه بیان می یاگونهبهاز است و شاعر آنان را انداست که فریاد اعتراض و تمرد شاعر در آن طنین

در میان  یو اعتقادای است که به دلایل سیاسی، اجتماعی های فرهیختهها و فریادهای جانحبسیات یا ادبیات زندان، ناله

صادقانه بشری را در این نوع ادبی توان احساسات ها، با خواری و ذلت از یار و دیار جدا شدند؛ لذا میدیوارهای زندان

 (11: 1380آباد،«)جستجو کرد.
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خواهد به آرزویش اش که همان آزادی وطن است حتی با از دست دادن سلاح فیزیکی میبرای رسیدن به خواسته شاعر   

و آن گزینش سلاح  ندیگزیبرمبرسد و برای رسیدن به این آرزو، با برخورد سدّ از دست دادن این سلاح، مسیر دیگری را 

 راهی دیگر ناگزیر کرده است: و انتخابقلم است. بنابراین فقدان سلاح فیزیکی، شاعر را به تغییر مسیر 

 لإن فاتَه منّي حسامٌ مهندٌ 
 

یا   فإنّي لعلیاه هززتُ یَراع 
 

 (22م:1970)جزایری،                                                                                               

اگر شمشیرهای هندی)برای مبارزه( را از دست دادم؛ پس برای بزرگداشت این سرزمین قلمم را به حرکت  »)ترجمه( 

 «درآوردم.

آزادی(  کشور بهسلاح فیزیکی شاعر، شمشیر است و این همان چیزی است که با از دست دادن آن با سدّ)عدم وصول    

شمشیرها به علت سیطرۀ نیروهای انگلیسی از دستان جنگجویان افتاده و اجانب بر کشور مسلط  چراکهشود؛ مواجه می

اند. اما کاراتر از زبان شمشیر، زبان قلم است و این شاعر انقلابی با استفاده از این حربه به مبارزه با سدّ پیش روی شده

 زند.ام آن را از مقابل خود کنار میشود و با جدیت تمرود و موفق به عبور از آن میخویش می

 ناتوانی در شکستن سدّ و ادامة حرکت. .2. 6

شود که جز هایی مواجه مییابد که شاعر در مسیر حرکت با مصائب و سختیگاه طرحوارۀ قدرتی به صورتی نمود می    

 قطع مسیر و ناتوانی از عبور، چارۀ دیگری ندارد: 

 أو أنت انت و إنّ یومي من
 

 أرزاء  یوم  الطفِّ مسود   
 

 أرزاء هذا الکون تعبث في
 

 سیر الحیاة و ما لها حد   
 

 لکن رزایا الطفِّ لیس لها
 

 في مثلها نوعٌ و لا ند   
 

 (64 )همان:                                                                                                          

کنند اما برای های کربلا سیاه شده است./ مصائب این روزگار در مسیر زندگی بازی میروزگار من از مصیبت»)ترجمه(: 

 «آنان مانعی نیست./ مصائب کربلا در نوع خودش همتا و مانندی ندارد.

نماد  و کربلا، شعری آمیخته با حماسه، معاصر عربشعر  ای از قدیم و جدید است وشعر معاصر آمیزه کهییازآنجا   

مصائب خود را با مصائب  خون جاری در جسم عراق است؛ شاعر برای تشویق خروش و انقلاب علیه اوضاع کنونی،

ها در مسیر زندگی نیست. آنگاه شاعر در دهد و کسی را یارای ممانعت از نزول این مصائب و فرار از آنعاشورا پیوند می

های سرزمین کربلا در نوع خودش آید و اذعان دارد سختییان مصائب روزگار خویش و روز عاشورا برمیمقام مقایسه م
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نداشت، امروز هم گاه در عرصة آشوب  آمدهشیپکه در آن روز کسی قادر به شکست سدّهای  گونههمانهمتایی ندارد. 

 ها نیست.نمایند که قدرتی برای برطرف کردن آنسیاست موانعی رخ می

 . عدم تسليم در برابر سدّ.3. 6

خود سدّ مذکور  باقدرتیابد که در مسیر حرکت سدّی پدید آید و انسان بتواند طرحوارۀ قدرتی گاه به صورتی نمود می   

 را از مسیر کنار بزند و به راهش ادامه دهد.

طبع روزگار،  چراکه ؛کندمی شکوهجزایری بارها و بارها از چرخ روزگار که بین او و اهداف اصیلش فاصله انداخته     

 دهد: آوردن گردن از زنجیرهای بردگی به مسیر خود ادمه میاو با در اندیشان است.خیانت به آزاد

نا طَوع قَید  الحَدید   و أرجُل 
 

ینا   زُّ الرَص  یلُ دماً یَستَف   تَس 
 

لدَهر  جَیدَ الذَلیل    ولَم نَلو  ل 
 

 وَ إن یَکُن الدَهرُ حَرباً زبُوناً  
 

 و مَا ضامَنا الأسرُ في موقفٍ 
  

 أَطَعنا علَیه الرسولَ الأمینا  
 

 (17 )همان:                                                                            

آن برآشفته  یهایاز سخت و استوارکه هر انسان محکم  یاگونهبهاز پاهای دربند زنجیر ما خون جاری است »)ترجمه( 

روزگار جنگی سخت برافروزد./ آنجا که ما از کنیم گرچه در مقابل روزگار خم نمی یو خوارگردد./ گردن ذلت می

  «رساند.کنیم، اسارت به ما آسیبی نمیدستورات پیامبر امین تبعیت می

گوید. بندان او آویخته شده سخن میآهنین که به پاهای او و هم یهاو حلقهجزایری در این ابیات از سنگینی زنجیرها      

به ارمغان آوردن درد و جراحت و عذاب مداوم گشته است. اما او از ادامة و  هاآنسنگینی آنان موجب فرسایش جسم 

 دهد.اعتنایی خود را نسبت به زندان و زنجیر و همة موانع راه آزادی نشان میگوید و بیمبارزه سخن می

الا و پایین های جهتی بواره جهتی ابیات جزایری است که در این پژوهش تنها طرحوارهبخش دوم تحلیل، شامل طرح   

 هایی از شعر جزایری، به این مقوله پرداخته خواهد شد.شود و با ارائة نمونهبررسی و تحلیل می

-شوند و در دیوان جزایری واژهاش الهام گرفته میهای انسان از ساختار جسمانیها از تجربهبسیاری از طرحواره    

های ساختار بدنی و بازتاب بر مفهوم پایین دلالت دارند که به این تجربههای)قعود، تطامن( های)قیام( بر مفهوم بالا و واژه

 :شودیمها در اشعار شاعر اشاره آن

هاست. جزایری به چنین دامن همتی که بر کمر زده و خود را از سستی و همت بلند موضوع فخر بعضی از حبسیه   

پای در رکاب آزادگان نهاده  چراکهاست،  یانقلابری قهرمانانه کند. افتخار جزایری، افتخاغفلت دور کرده است، افتخار می
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و بر ضد استعمار و استبداد قیام نموده است و کسی که چنین راهی را برگزیند سزاوار است عاشق مرگ شده و حیات را 

 به استهزاء کشد و به همت عالی خود افتخار کند:

 و قمنا بها عزماتٍ مضاتٍ 
 

 نلیناأبت أن نسیسَ الردی أو  
 

 هی الهمم الغرّ لم ترضَ بالسـ
 

3ماکین  ت قرینا   مهما استفزَّ
 

 (15)همان:                         

رگ شویم و یا در هایی همچون شمشیر برنده قیام کردیم. این اراده نپذیرفت که تسلیم مبا عزمی راسخ و اراده»)ترجمه( 

سمان بسنده بلند است که هرگاه قصد دشمن کند به بلندای ستارگان آهای مقابل دشمن نرم و خوار شویم./ ما را همت

 «ننماید.

عزم  قیام به کار، کنایه از تصمیم و بنابراین .شده است یپردازمفهوم "و قیام ایستادن" مثابهبه "انجام دادن"در این بیت    

اما  کند ومی صفات ناپسند را از آن خود ایستادگی، نشستن در تضاد با ایستادن و .اقدام جدی درباره آن است راسخ و

استن، آمادگی حوزۀ برخبنابراین  .سازش در برابر مرگ است آن عدم تسلیم و داند وایستادگی را حاوی صفاتی برتر می

 د.شوبرای انجام کار که مستلزم بیرون آمدن از حالت سکون به تحرک است، بر حوزۀ عزم و اراده منطبق می

رده است. استفاده ک "نشستن"از حوزۀ مبدأ  در انجام امور یو کوتاهاعر برای حوزۀ مفهومی ضعف در جای دیگر ش  

ی مصائب هاها است و در تیرگیوی با به ترسیم کشیدن فضای کشور عراق که در چنگال اسارت استبداد درگیر سختی

ها در دل این تاریکی های داری وجدان بیدار درانسانافتاده و بیداد بر آن چیره شده، بر این باور است که فقط پیشروان و 

دست  های سخت و دشوار مقاومت تنهانهند و سست عنصران با نظاره کردن صحنهپی وصول به اهداف عالی گام می

 گزند که این نشستگی همراه با ندامت برای آنان است:می

اده  لکنّما یَرد المُنی رُوَّ
 

 دُ و یَعض  أصبع کفّه المتقاع 
 

 (33)همان:                             

ل، انگشتان خود های سست عنصر و تنبرسند، در حالیکه انسانها میشوند و بدانپیشروان بر آرزوها وارد می»)ترجمه( 

  «گزند.را از اندوه می

                                                           
ستارة سفیدی در صورت « سماک اعزل»و دیگری به نام « گاوران»یا « عوا»قرمزی در صورت فلکی  هستار« سماک رامح»، یکی به نام سماکین، نام دو ستاره روشن -1

 کنایه از اهداف عالی است.)فرهنگ لغت معین)س م( .خوشه»یا « سنبله»فلکی 
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حالت و وضعیتی مربوط به اندام تحتانی انسان است و شاعر برای بیان این حوزۀ مفهومی از این تجربة  "نشستن"  

به عنوان حوزۀ مبدأ مورد استفاده  "نشستن"مفهومی ۀاستعار  از جسمانی سود جسته است. شاهد مثال دیگری که شاعر

 : استدر بیت زیر "تطامن" ةانتخاب کلم است، بکار برده "ضعف و ناتوانی"داده و برای حوزۀ مقصدقرار 

 ودي مقالة ذي سمعاً بني
 

 هممٍ تَطامَنَ دونَه الشهبُ  
 

 (31)همان:                         

 «.آورندیفرومرا گوش فرا دهید که در مقابل وی ستارگان سر تعظیم  یبلندهمتای دوستان من سخن انسان »)ترجمه( 

کشد جزایری استواری همت خود و همرزمان آزادی خواهش را همچون شخص قدرتمندی به تصویر میدر شاهد مثال،    

 آورند. کند و در مقابل او سرفرو میها در برابر این استواری قامت خم میکه حتی شهاب

های ذهنی حوزههای عینی جهت الگوبرداری به سمت حوزه عنوانبه "بیداریو خوابیدن "رد پای تجارب بشر در حالت   

 یسازمفهومهای بدن مربوط است در دیوان شاعر هویداست. شاعر مفاهیم انتزاعی را با استفاده از مفاهیم عینی که به اندام

حالت  کهیدرحالو بر مفهوم انتزاعی عدم اقدام اشاره دارد؛  کندصفات ناپسند را از آن خود می کرده، حالت خوابیده 

 کند و بر مفهوم انتزاعی هشیاری و هشدار دلالت دارد:بیداری صفات حمیده را از آن خود می

 مَهما أقولُ تیقّظوا و تفهّمُوا
   

 فَهُمُ علی حُکم  الطباعُ نیامُ  
 

 (43)همان:                                    

 «هرقدر به مردم می گویم بیدار شوید و درک کنید ولی به حکم طبیعتشان در خواب غفلت فرو رفته اند. »)ترجمه(

جزایری معتقد است که تمامی قدرت اجتماع، ناشی از اتحاد ملت است و اصولاً هدف از اجتماع، اتحاد قواست. وی    

دهد که ها را اندرز میکند، وی پیوسته آنی معرفی میرا راهی برای مقاومت در برابر دشمنان داخلی و خارج اتحاد ملی

های شهوانی را کنار نهند و ایشان را به اتحاد ملی، از خواب غفلت برخیزند سبک و روش زندگی طبیعی تؤام با خواسته

لکه چرا که برای رسیدن به پیروزی، سلاح و ثروت کافی نیست ب ؛کندتوحید قوا، همبستگی و ترک اختلاف تشویق می

 های مهم نیل به چنین آرمانی است. لزوم وحدت از شاخصه

کند و  شاعر در جای دیگر با ارائة تصویر قله و کوه به عنوان مفاهیم عینی، مفهوم انتزاعی پیشرفت و رشد را مطرح می   

رجسته سازد. بنابراین توان دشواری تحقق پیشرفت و نیاز به تلاش و کوشش را ببا اشاره به مسیر  پر پیچ و خم کوه، می

 گردد:یابد و فقدان آن مانع جدی در مسیر کمال محسوب میرشد انسان در زیر سایة آزادی تحقق می
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 فیا فکرةَ الحرِّ الصدوق  تسنمّي
 

ک  العقد ینحل     ذُراها فَهَل إلّا ب 
 

 (31)همان:                                                                                                            

 «شود.ها گشوده میهایش صعود کن که فقط به واسطة تو گرهای اندیشة آزاد راستین بر فراز قله»)ترجمه( 

و داشتن موقعیت برتر  کوتاهی نکردن در انجام کار یسازمفهومبرای حوزۀ مبدأ  عنوانبه «می ذراهاتسنّ»عبارت    

علاوه بر آن  .شودمقصد انگاشته میاز قله  بالا رفتن مبدأ این نگاشت است و عدم کوتاهی در انجام کار. است شدهاستفاده

شود. آدمی هر گام که به بالا و در جهت صعود به قله حرکت به سمت بالا و صعود، موجب وسعت دید انسان می

اشتیاق رستن  کهییازآنجانماید. و می بخشلذتپیمودن راه برایش  افزاید و سختیدارد، بر وسعت افق دید خود میبرمی

ها برای دستیابی به  از بندها و قیدها، تمنای دیرینة روح مشتاق انسانی است برای پرواز تا اوج و رهایی، نیازمند صعود پله

 اندیشة آزاد راستین است.

کند و به شیوۀ آمرانه آنان را به برافروختن آتش عوت میدر جای دیگر شاعر مردم را به استمرار جنگ و انقلاب د    

ملت به بلندای عزت و بزرگی در سایة استقلال و  کهیمادامکند که این آتش جنگ تا می خاطرنشانو  خواندیفرامجنگ 

 آزادی از یوق استعمار نرسند ادامه خواهد داشت و خاموش نخواهد شد:

 أوقَدُوا نارَ وغی لیسَ تُطفَی
 

 ینالُ الشعبُ عرشاً معلّی أو 
 

 (20)همان:                                     

 «شود را برافروزید تا ملت به اوج و سرفرازی برسد.آتش جنگی که خاموش نمی»)ترجمه(       

 "معلی"مفهوم بالاموفقیت با است.  شدهاستفادهپیروزی و موفقیت  یسازمفهومبرای  «ینال الشعب عرشاً معلّی»عبارت   

. مفهوم پیروزی، مکانی شده است که در بالا)معلی( ای والا بخشیده استاز این طریق به پیروزی مرتبه ارتباط دارد و شاعر

ابیات زیر  مکانی،، معرف ارزشمند بودن پیروزی است. در راستای همین مفهوم بالای "بالا"این استعارۀ  درواقعقرار دارد. 

 این معنا هستند:شواهد دیگری بر 

 وصُنّا کرامةَ شَعب العراق
 

عَلیاه حصناً مصونا   وکُنّا ل 
 

 وخضنا المعامعَ وهي الحمامُ 
 

 نُدافعُ عن حوزة  المسلمینا 
 

 (16)همان:                                                      

در امواج  ./تعالی آن ملت دژی استوار بودیم شرف و عزت ملت عراق را پاسداری نمودیم و برای بزرگی و»)ترجمه( 

 «نماییم.رویم و از حریم مسلمانان دفاع میپرتلاطم آوردگاه مرگ فرو می
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ّ غل  الیَدین  
الحُر   و لم یزر  ب 

 
 إذا مَا قَضَی للعَلاء الدُیُونا  

 (16)همان:                                 
کند اگر آنان در راه ادای دِین به شرف و بزرگی در را کوچک نمی هاآندر غل و زنجیرشدن دست آزادگان »)ترجمه( 

 «.باشند گرفتارشدهاسارت 

مکانی فوقانی متصور  عنوانبهمعلی، علیا و علاء همان هویت برتر، قدرت و تسلط ملت عراق است. این سه مفهوم     

مقام "شده است و از مصادیق آن است که هر تصوری مثبت در بالا قرار دارد. شاعر توانسته است با استفاده از استعارۀ

 ، به این جایگاه برتر تجسم و ارزش معنوی بخشد."معلی، علیا و علاء"و مبدأ جهت بالا "مکان مثابهبه

تواند حوزۀ مقصد انتزاعی که شامل عواطف است، باشد. و می یگاه بالا قرار داردمؤلفة دیگری است که در جا "شادی"    

 :ندیآیدرماز شدت خوشحالی به پرواز . مانند عبارت: اندشدهانیبهای عینی پرواز گیری از حوزهبه همین دلیل، با بهره

 خطبٌ ألمّ بموقفي صعبُ 
 

 یربو علیه الهمُّ والکربُ  
 

 له العدی فرحا خطبٌ یطیرُ 
 

 و یغصّ في أشجانه الصحبُ  
 

 عینُ الخلیل  دماجري له ت
 

 و یذوب منه لوقعه القلبُ   
 

 (17)همان:                         

کنند ای که دشمنان از شادی آن پرواز می./ حادثهآن استافزون بر  و اندوهکه غم  واردشدهحادثة سختی بر من »)ترجمه( 

و قلب از نزول آن ذوب گشته  شودیمخوردند./ در این حادثه از چشم دوست خون جاری آن غصه می و دوستان در غم

  «است.

ای که برای دشمنان شود، حادثهای سخت است که غم و درد از آن زاده میجزایری حادثه در چشممصیبت زندان      

گدازد. اما این حزن و درد احساسی وه قلب شاعر را میآورد و این اندشادمانی و برای دوستان درد و رنج به ارمغان می

 و حاصلژرف و دقیق  تیغابهتنگ و مادی نیست که به نومیدی و تمنای مرگ منتهی شود، بلکه احساسی وجودی و 

خطب »شود در عبارتکه مشاهده می گونههمان. انداز استبینی که فریاد اعتراض و تمرد شاعر در آن طنینوضوح و روشن

به مثابة  شادی» در این بیت استعارۀو  است تجسیم شده در جهت بالا مفهوم سازی و «شادی پدیدۀ »،«اله العدى فرح طیری

 و احساس شادی حوزه مقصد و پرواز حوزه مبدأ است.  شودمشاهده می ،«پرواز کردن است
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 نتيجه

گیری از مفاهیم عینی حوزه مفهومی انسان با بهرهشناسان لیکاف و جانسون، مفاهیم انتزاعی در طبق نظریات زبان   

های نظران، طرحاست. به عقیده این صاحب فهمقابلشوند و درک مفاهیم انتزاعی بر اساس مفاهیم عینی بندی میسازمان

انتزاعی را یابند و یک پدیده های مفهومی هستند که بر اساس تجربة ما از جهان خارج در زبان نمود میتصویری، ساخت

 کنند.سازی میای محسوس مفهومبر اساس تجربه

گیرد که این های تصویری جهتی و قدرتی برای رساندن مفاهیمی که در ذهن دارد بهره میجزایری از طرحواره   

را به نحوی  یو ذهنها در ترسیم و بازنمود احساسات و تخیلات شاعر نقش اساس دارند و مفاهیم انتزاعی طرحواره

 گذارد.فیزیکی و ملموس به نمایش می

در این مقاله، بیشترین بسامد استفاده از مفاهیم انتزاعی طرحوارۀ  شدهمطرحبا پژوهش دیوان شاعر در مورد موضوعات    

روی دارد که فراوانی بسامد این طرح بیانگر روحیة مشکلات و سدّهای پیش کنار زدن، نشان از هاهیدر حبسقدرتی 

های جهتی بکار رفته در دیوان، برای بیان احساس یا وی است. اغلب اصطلاحات استعاره طلبمبارزهو  یهخوایآزاد

ها مثبت همراه هستند که این مثبت بااحساسهای دارای جهت مکانی بالا، تجربیات مثبت و منفی شاعر است. استعاره

های جهتی پایین، معانی احساس منفی را القا استعاره کهامیدواری، ترقی و پیشرفت، سازندگی است؛ حال آن ۀدربردارند

 کنند و این موارد منفی دربردارندۀ ضعف، ناامیدی، تخریب و نیستی است. می

دهد که ایستادن در معنای استعاری، عملی پسندیده و نشستن عملی بررسی کانون استعاری )قوم( و )قعد( نشان می   

عزم  و عمل، مفاهیم انجام دادن، تسلط، ثباتشاعر  کند.و تلاش نکردن صحبت میمذموم و نهی شده است و از مبارزه 

استعاره شادی به کند. می یسازمفهوماهیم ضعف را با گروه کلماتی که مربوط به نشستن است فم و نو اراده را با ایستاد

)شادی پرواز کردن است( نمود  رتصوبهکند که فاصله داشتن از زمین است( اشاره می یو شادنگاشت )شادی بالا است 

 است. داکردهیپ

 نوشتيپ

دهد با استفاده از دانشی که درباره مقصد داریم، ای از تناظرها هستند. این تناظرها به ما امکان مینگاشت مجموعه -1

از  ها بخش ثابتی از نظام مفهومی هستند و عناصریدرباره مبدأ بیندیشیم و سخن بگوییم. به عبارت دیگر نگاشت

(در استعاره مفهومی، نگاشت همان جامع 14: 1388شوند.)هوشنگی، حوزه مبدأ بر عناصر حوزه مقصد نگاشته می

 یا وجه شبه در استعاره سنتی است.
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 22/1/179یاپیپ ۀشمار، 99 بهار و تابستان، 1 ۀشمار، دوازدهمسال (، دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی 

 

از خليل حاوی «1962 عام عازرلِ »ی در چکامه« ادبيت»تحليل  نقد و  

(یپژوهش)  

 مرضیه آباد )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران( 
 مریم کیانی )دانشجوی دکتری گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران ،نویسنده مسئول( 1

doi.org/10.22067/jall.v12.i1.47275 

 33-59صص:

 چکيده

معاصر عرب،  فیلسوفِ  شاعرِ عنوانبهاش، فلسفی معانی عمیق و اشعاراست که با آور لبنانی خلیل حاوی، شاعر نام

 زیانگشگفتی صه، عردهدمیای متفاوت از دیگر شاعران معاصر ارائه اش که از او چهرهشناخته شد. علاوه بر معانی فلسفی

ی ی، قصیدههای حاوزیباترین چکامه ازجمله .رقیب آن است، ساحت زبان و صورت شعر استبی تازکهیدیگری که حاوی 

ا توجه به و در پیوندی عمیق با معناست. ب است که شکل و صورت آن، در زیباترین هیئت تجلی یافته« 1962لعازر عام»

حساس می اعانی، ضرورت وجود پژوهشی متن محور تمرکز بیشتر پژوهش های ادبی پیرامون آثار خلیل حاوی بر محتوا و م

، یکی ی لعازری قصیدهادبیت یا به تعبیری وجه ادببا نگاه فرمالیستی و متن محور،  نگارندگان می کوشنددر این مقاله، شد.  

اژگان و آشنایی ز وی چون رستاخیهای شعرآفرینی سازهاز دریچه از  زیباترین قصاید خلیل حاوی را مورد بررسی قرار دهند و

 ر گردانند.ت روشنرا بر دوستداران شعر عربی حاوی  یاعجاز شعر زدایی و تبیین نقش مهم این دو عنصر در انتقال معنا،

ن، تا حد در این پژوهش مشخص گردید که خلیل حاوی با ابداع در اسالیب زبانی و به کارگیری شگردهای ادبیت مت 

و عنصر زبان و دی را به بهترین شکل در خدمت معنا به کارگیرد و  پیوند محکمی میان زیادی توانسته است، سازه های زبان

 معنی برقرار کند.

 1962لعازر عام  ،خلیل حاوی، دبیت، آشنایی زدایی، رستاخیز واژگان ا :هاکليد واژه
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 مقدمه.1

با تمرکز بر واقعیات  هادارد. فرمالیست بیشتر به زبان و صورت شعر توجهرویکردی متن محور،  عنوانبه نقد فرمالیستی، 

هایی که در نشانهوجو کنند و کوشند وجوه زیبایی یک اثر را در خود آن اثر جستمی اثر، ادبی و کنار نهادن موقعیت بیرونی

ری چون وزن، های خود با عناصها در پژوهش. آنهایی بیرون از همان اثر نیستگیرد، نشانهکانون توجه قرار میها آنبررسی 

آورد، سروکار وجود میقافیه، قالب، صامت و مصوت، صور خیال، تصاویر شعری و ..... که بافت و ساختار اثر ادبی را به

 های زیبایی یک اثر دست یابند.کوشند از خلال بررسی این عناصر، به جنبهدارند و می

که منتقد پیش از  ندبر این باورها آن است.« ه ادبی یک اثروجو»یا « ادبیت»ها ی فرمالیستترین نظریهدر این میان مهم

ترین . از مهمکندعواملی که یک متن را تبدیل به اثر ادبی مییعنی مجموعه برخورد با اثر، باید به دنبال ادبی بودن آن باشد، 

 است.  ییزداییآشناواژگان و اند، رستاخیز یک اثر معرفی کردهادبیت پردازان فرمالیست برای وجوه و عواملی که نظریه

های عمیق و است که هنوز پژواک نغمه ترین شاعران معاصر عربیی لبنانی، از برجستهآوازهخلیل حاوی، شاعر بلند

او با قیامت عظیمی که در معنا پدید  نوازترین صدا در میان شاعران فیلسوف معاصر عرب است.اش، رساترین و گوشفلسفی

ی حد و مرزی که در هر پژوهش، دروازهرا به تأمل و درنگ در معانی والای خود فراخواند، معانی بی آورد، پژوهشگران

ی کشف معانی سنگی که در زمینههای گرانشود. از پژوهشی این بنای عظیم گشوده میهای فتح نشدهجدیدی از دروازه

ی نوشته« حکایت سندباد به روایت نای و باد»اشاره کرد: ها توان به این پژوهشاشعار او در ادب فارسی نگاشته شده، می

نگارش دکتر حسین ناظری و  « های خلیل حاویمفاهیم عشق و پری در سروده یشناختروانواکاوی »دکتر نجمه رجایی، 

دکتر کلثوم ی دکتر احمدرضا حیدریان شهری و نوشته« هایی از ویران شهر در شعر خلیل حاوینشانه»دکتر کلثوم صدیقی، 

 صدیقی.

شوند، در ساحت آن برانگیخته می هاواژهها و زند و تمام واجاین شاعرِ هنرآفرین موج می اما اعجازی که در زبان شعریِ 

-اش کمتر از اعجاز معنایی نیست و نه تنها برازندهبخشیکانون توجه پژوهشگران قرار نگرفته است، اعجازی که قدرت حیات

اسات را در فضای شعر ی افکار و احسنوازد و نغمهکه سنتور معانی را می است یانوازندهمعانی اوست، بلکه ترین ردا بر تن 

 .گستراندمی

  شاعر فیلسوف معاصر عرب که به معانی ژرف و  عنوانبهاین مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که  خلیل حاوی 

نقشِ  یخوببهعد شکل و صورت شعری چگونه عمل کرده است؟ و آیا زبان و صورت شعر، ، در بُشودیماش شناخته فلسفی

انتقال معانی مدنظر شاعر را ایفا کرده است؟ پاسخ مورد انتظار نگارندگان این پژوهش این است که خلیل حاوی از وجوه 

ی او در زبان اشعارش، به اعتلای معانی همین دقت و ریزبین بساچهساختاری اشعارش غافل نشده است و  یهاییبایزادبی و 

 اش کمک کرده است.شعری
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یک پژوهش فرمالیستی، بر ادبیت  و وجوه  عنوانبهدر توضیح چارچوب و اساس پژوهش باید گفت: در این پژوهش، 

« ییزداییآشنا»و  «رستاخیز واژگان»فرمالیستی یعنی  و برای کشف عناصر ادبیت متن،  دو نظریه ی مهم شودیمادبی متن، تأکید 

از سوی دکتر شفیعی کدکنی برای  شدهفیتعردر بخش رستاخیز واژگان، چارچوب است؛  قرارگرفتهاس کار این پژوهش اس

 یبندطبقهموسیقایی و زبان شناسیک  یمقولهاست؛ ایشان رستاخیز واژگان را در دو  قرارگرفتهرستاخیز واژگان، مبنای پژوهش 

 است.  قرارگرفته، اساس تحلیل رستاخیز واژگان در شعر خلیل حاوی یبندمیتقسکه همین  کندیم

  ،ی زیربندمیتقسسی عنصر موسیقایی ، در برر ترینیعتر و موسیقی، برای بررسی دقیق یگسترده یدامنهبا توجه به 

 است: قرارگرفتهح موسیقایی قصیده اساس پژوهش سط

 
ی یعنی موسیقی وزن، موسیقی بندمیتقسی نهایی این رمجموعهیزو در این پژوهش، نمود موسیقایی قصیده بر اساس پنج 

                  است.  قرارگرفتهو موسیقی فکر مورد بررسی  میرمستقیغقافیه، موسیقی صوتی مستقیم، موسیقی صوتی 

مهم چون تشبیه، استعاره، کنایه، ایهام، ایجاز و حذف و .... که در بررسی سطح زبان شناسیک قصیده، بررسی عناصری 

 است. قرارگرفتهجدید امروز مطرح است، اساس و محور پژوهش  یشناسسبکو  یشناسزبانمباحث  یحوزهدر 

، هنر کندیمکه پژوهش بر آن تکیه  یستیفرمال یهینظردومین  عنوانبهدر قصیده « ییزداییآشنا» یهاهیسادر بررسی 

ساحت واژگان، ساحت نحو و دستور زبان، ساحت موسیقی، ساحت  ازجملهتر یی حاوی در چند ساحت مهمزداییآشنا

 .ردیگیمشعری مورد بررسی قرار  یهابیترکنوشتار و ساحت تصویر و 

با رویکردی  زبان شعری حاوی بگشاییم و نوازچشم اندازِای هرچند کوچک به چشمدر این پژوهش برآنیم تا دریچه

، « 1962لعازر عام »ی در قصیده ییزداییآشنایعنی رستاخیز واژگان و ترین عناصر ادبیت متن برجسته برهیتکگرایانه، با شکل

 سخن بگوییم. مسحورکننده از راز این شاعرانگیِ

 

 



 دومماره بیست و ش                           (            علمیدو فصلنامه )زبان و ادبیات عربی                                                        36

 فرماليسم.2

آن  تبعبههای نقد ادبی نیز ادبیات و شیوههای زندگی رخ داد، های فراوانی در تمام عرصهدر آغاز قرن بیستم، دگرگونی

های نقد ادبی، فرمالیسم بود که دستخوش تغییراتی بنیادین شد و رویکردهای نقدی جدیدی شکل گرفت؛ یکی از این شیوه

نت غالب بوطیقای نقد نو به مقابله با س عنوانبهفرم، پدید آمد و  یدهندهلیتشکعوامل  برهیتکی دوم قرن بیستم، با در دهه

ی عصر ظهور در روسیه ژهیوبهگیری داشت و ( سنتی که در قرن نوزدهم حضور چشم34: 1390)پارسا،  ،نقد ادبی پرداخت

کرد و به پیوند اثر با عوامل بیرونی اش بررسی میشناسیهای روانفرمالیسم، هر اثر ادبی را در بافت تاریخی، اجتماعی و زمینه

صورتگرایان با تمرکز بر »در این میان  (162: 1386ی اثر، توجه داشت. )شمیسا، فی پدیدآورندههای ذهنی و عاطو سرچشمه

شود، بر جدا کردن موضوع مطالعات ادبی از موضوع واقعیات ادبی و کنار نهادن موقعیت بیرونی که اثر ادبی در دل آن خلق می

 (191:1385)مکاریک « کردند دیتأکها دیگر رشته

ها، پژوهشگر و ناقد ادبی باید با خود اثر سروکار داشته باشد و در درون همان اثر به دنبال وجه یستاز نظر فرمال

 تر از اجزای همان اثر وجود ندارد. ی اثر ادبی، عناصری اصیلچراکه برای شناخت شایسته شناسی آن باشدزیبایی

گوید: به مجموعه که دکتر شمیسا مینوع ادبی نیست، بلکه چنان ها از شکل و فرم، قالب ظاهریِمقصود فرمالیست

گویند. لذا وزن و قافیه، قالب، صامت و مصوت و هجا، آورد، شکل میعناصری که بافت و ساختار اثر ادبی را به وجود می

اجزا در ساخت یا بافت  که هر یک از اینیک اثر ادبی هستند، مشروط بر این وصورخیال، صنایع بدیعی، زاویه دید، همه جز

باشد. منتقد در ن کار و فاقد نقشبی ،هیچ جزو و عنصری در شکل اثر زاید و به قول منتقدان هنر ،نقشی داشته باشند ،آن اثر

ی آن را تبیین ی زیبایی شناسانهبحث خود از شکل باید به نقش هر یک از اجزاء در پیدایی آن کل نظر داشته باشد و وظیفه

 (171: 1386سا، کند.)شمی

هایی که در بررسی یک اثر در کانون توجه عنوان رویکردی متن محور، نشانهبینیم در رویکرد فرمالیسم، بهکه میچنان

های موجود در خود متن شده فقط از آغوش نشانه وجوجستهایی بیرون از همان اثر نیستند و معنای گیرند، نشانهقرار می

های های خواننده برپایه ی نشانهبازد و دریافترنگ می یمتنبرونی عوامل ها، سایهبررسی گونهنیادر  جهیدرنت، آوردیبرمسر 

  گیرد.شکل می یمتندرون

ها گفتند این بحثشناسانه و ... نبودند اما میشناسانه یا روانهای جامعهها منکر بحثالبته باید اشاره کرد اکثر فرمالیست 

 الشعاعتحتهای اساسی خود متن که همان وجوه ادبی بودن آن است، در حاشیه مطرح شود و نباید بحثفرعی است و باید 

ی متفاوتی ها برای راه بردن به محتوا، شیوهبه محتوا نیست بلکه فرمالیست ییاعتنایبلذا نقد فرمالیستی به معنای  قرار گیرد.

داند. شعر بر خواننده را در تفسیر متن، نامعتبر می ریتأثقبیل قصد شاعر و از  یمتنبرونای که عوامل گیرند، شیوهدر پیش می

 (14: 1378)تایسن، 



37                                                ...«1962لِعازر عام »  یدر چکامه «تیادب» لینقد و تحل                                   دوازدهمسال   

 

 

ای عینی . این صناعات، صیغهاندکاررفتهبهکانون توجه منتقد فرمالیست صناعات و فنونی است که در خود شعر  رونیازا 

ذهنی دارد. نقد ادبی از منظر منتقدان نو باید عینیت مبنا باشد و  یشعر بر خواننده، صبغه ریتأثکه نیت شاعر یا دارند، حال آن

 یمنزلهبهکوشند تا متن را تلاش برای روانشناسی نویسنده یا خواننده می یجابهها نه ذهنیت مبنا، بر همین اساس فرمالیست

 (22ن: موشکافانه  تحلیل کنند تا به معنای آن برسند. )هما ،ساختار عینی و متشکل از واژه

 ادبيّت. 3

آن عنوان به  -literariteبه قیاس فرانسه- هاست، در زبان انگلیسیی فرمالیستترین نظریهترین و اصلیادبیت که مهم

Literariness ی اند و برخی ادبا نیز از سر دقت و وسواس، واژهدادهPoeticalness که در فارسی اند. چنانرا به برگزیده

کنند دو یک موضوع را بیان می را که هر یرادبیغاند. وقتی دو متن ادبی و ترجمه کرده« وجه ادبی بودن»هم برخی آن را به 

 ( 80: 1386که همان ادبیت است.)شمیسا،  مینیبیم هاییتفاوت سنجیم در زبان آن دومی باهم

-ای و غیر قانونمند بود و میه، حفظ ادبیات از گزند نقدهای سلیقهای متن محوردیدگاهها در ورای هدف فرمالیست

بودند و قصد « جوهر ادبی متن» ها در پی کشف ای اصولی و علمی انجام دهند. آنکوشیدند این کار را با فراهم آوردن شیوه

ها این بود که تمایز متن پرسش اصلی آن»های یک متن ادبی از سایر متون بپردازند و داشتند از این طریق به تبیین تفاوت

ها بر أکید فرمالیست( ت38: 1386، )احمدی« یگر ادبیت در متن چیست؟ی با هر متن ادبی دیگر در چیست؟ یا به تعبیر دادب

 رونیازابود و بر این باور بودند که منتقد پیش از برخورد با اثر، باید به دنبال ادبی بودن آن باشد، « ادبیت متن»گوهر اصلی و 

ها متمرکز بر کشف عناصر ادبیت متن و عواملی است که یک متن را تبدیل به اثر ادبی مالیستی فربینیم تمام کوشش نحلهمی

ادبیت متن را از دل خود اثر استخراج کنند. برای رسیدن به چنین  یکوشند اجزای سازنده( و می47: 1384کند)شایگان فر، می

 ها عبارتند از: ترین آنکه مهمعوامل مؤثر در ادبیت متن مطرح کردند،  عنوانبهو عواملی را  اندافتهیدستهدفی به نظریاتی 

 رستاخيز واژگان 

 زدایي آشنایي 

، یکی از  ی لعازرادبیت یا به تعبیری وجه ادبی قصیدهبا نگاه فرمالیستی و متن محور، شود در این مقاله، تلاش می

 ییزداییآشنای چون رستاخیز واژگان و های شعرآفرینی سازهدریچهاز  قرار گیرد و یبررس موردزیباترین قصاید خلیل حاوی 

 حاوی روشن گردد. یاعجاز شعر و تبیین نقش مهم این دو عنصر در انتقال معنا،

 . خليل حاوی4

 درخشد. او داران آن میآید، نام خلیل حاوی در میان پرچموقتی از جریان شعریِ نیمه دوم قرن بیستم سخن به میان می

ی عصر خود چون بیاتی، سیاب، صلاح عبدالصبور، عبدالمعطی نبوغ شعری فراوان، نسبت به دیگر شاعران برجسته باوجود
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ای بود. مطالعات شعر او برخاسته از ترکیبات ذهنی و روانی بسیار پیچیده چراکه؛حجازی و بلند حیدری شاعری کم گو بود

میراث عربی را به رویش گشود و تأثیر این تأملات عمیق  ازجملهیراث انسانی و های فهم می یونان، دروازهعمیق او در فلسفه

نبود. )عوض،  اشیفلسفای مستقل از  اندیشه و تأملات که وادی شعرش وادی یاگونهبهبه دنیای شعرش قدم گذاشت، 

باب ادراکات انسانی باشد و بنا تر از فتحی در شد که شعرش کماش راضی نمی( او بنا به فرهنگ عمیق فلسفی11-12: 2002

شد که شعرش کمتر یک منتقد و مدرس نقد ادبی در دانشگاه،  راضی نمی عنوانبهبه مطالعات عمیقش در نقد ادبی جهان و 

 ( 13از فتحی در باب بیان شاعرانه باشد. )همان: 

یت شورش و انقلاب علیه اشکال کشید و از سوی دیگر مسئولاو از سویی رنج معضلات فلسفی انسانی را به دوش می

از این  است یازهیآمبر عهده داشت. شعر او  –ی روزگار عاجز شده بود های پیچیدهکه دیگر از بیان تجربه – شعری سنتی را

 (451: 1351درد و شورش. )مروۀ، 

 « 1962لعازر عام ». قصيده 5

ی شعری متفاوت خلیل حاوی در دفتر، تصویرگر تجربهخلیل حاوی است؛ این « بیادر الجوع»این قصیده از دفتر شعری 

های این خیزش را در وحدت مصر و بارقه ،ی عربی را در سر داشترؤیای خیزش جامعه ،زندگی اوست. او که پیش از این

رو شد که با روبه یباراندوه( با رخدادهای 1961-1964لمس کرده بود، در زمان نگارش این دیوان ) 1958و سوریه در سال 

های امید حاوی تناقض داشت؛ جامعه عربی در بند ایستایی بود، آن خیزش اتفاق نیفتاده بود و بارقه اششدهمیترستابلوی 

 (54: 1994)حر،  ی عربی.تراژدی تلخ جامعه محو شده بود. این دفتر شعری، اعترافی به این شکست است؛ اعترافی به

هفده مقطع دارد که عناصر خود را از میراث مسیحیت گرفته است اما داستان و حکایتی  « 1962لعازر عام»ی بلند چکامه

روایاتی چهار  بر بناروایاتی سه روز و  بر بنا ،کند. لعازر، در تاریخ مسیحیت کسی است که حضرت مسیحمتفاوت خلق می

گذارد و در شعر شاعران ه دنیای ادبیات میروز پس از مرگ لعازر، او را زنده کرد. لعازر از تاریخ و کتب مسیحیت قدم ب

رود اما خلیل حاوی کار میهای بزرگی مثل تموز و ادونیس، بهپای اسطورهرمز برانگیختگیِ پس از مرگ، هم عنوانبهمعاصر 

رمز  ؛ لعازر در این قصیدهبخشدی دیگری به لعازر میچهره (1962)سال «1962عام »ی لعازر با واژه ینینشهماز طریق 

ی عربی را شود که حاوی از خلال شخصیت آن، رستاخیز و خیرش ناکام جامعهمی رممکنیغرستاخیز دروغین یا رستاخیز 

 (94: 1380)عشری زاید، کشد. به تصویر می

صحنه وار به همین ی دلالی دایرهشود و در یک هندسهی گور آغاز میبا صحنه که وار داردنامهظاهری نمایش قصیده،این 

ماجرای زنی است که همسرش )لعازر( پس از مرگ، به دعای حضرت مسیح به ( داستان، 188: 1387شود. )المیر، ختم می

به  ،میلش و به دعای مسیح برخلاف اما  میلی به زنده شدن ندارد، گردد. لعازر که از تب دنیای زندگان بیزار است میدنیا باز

زند ها و نگاهش موج مین رستاخیز، رستاخیزی حقیقی نیست و آثار مرگ بر تک تک سلولای .ولی  گرددیبرمدنیای زندگان 

صبرانه منتظر شدن او بیگردد. همسرش که با خبر زندهریز به دنیای زندگان برمیو به شکل حیوانی وحشی و اژدهایی خون
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ترین بیند که به فجیعیِ دریدن و نابود کردن میرسنهای گزند، با آمدن لعازر او را چون درندهاش را فریاد میاست و شادمانی

کند رو شده، از چشمان لعازر عشق و مهربانی را التماس میی متفاوت لعازر روبهکند. زن که با چهرهشکل با او برخورد می

ویی به نیازهای گپاسخ همه حتی مسیح را عاجز از تیدرنها این زن که .شودینمموفق ما ااش کند کوشد او را رام عاطفهو می

که تمنای جا که در پایان حکایت، بیشتر از اینکند تا آنبرای رهایی از این کابوس، همواره آرزوی مرگ می، بینداش میعاطفی

 شنویم که ناامید از تغییر لعازر و تغییر زندگی و خسته از عطش پایانلعازر را برای مرگ بشنویم، صدای التماس زنی را می

دهد و آرزویش را محقق اش پایان نمیهای درد و غربت هم به زندگیکند. او که شبذیرش، دردمندانه، آرزوی مرگ میناپ

اش ندارد، شروع به بافتن کفن دیگر امیدی به تغییر واقعیت دردناک زندگی کهیدرحالرود و کند، خود به درون گور مینمی

 گاه به دنیای شوم زندگان برنگردد.هیچکند تا همسرش از  گوگرد، رمز سترونی، می

 واژگان در شعر خليل حاویستاخيز . خوانش نمود ر6

دهد که رفتاری در زبان شعر خود انجام می ی  شعرسراینده ،دهد و در حقیقتای است که در زبان روی میشعر حادثه

 احساس تمایزی – اتوماتیکی زبان چک، انیگراساخت قول به یا –خواننده، میان زبان شعری او و زبان روزمره و عادی 

دهد؛ هرچه هست در نفس نیست و هرچه هست در تغییراتی است که در زبان روی می تصورقابلزبان  بیرونِ شعر،. کندمی

 ( 4-3: 1358 )شفیعی کدکنی، کاربرد زبان است.

ی زبان، تحت عنوان اثر فرمالیستی، از این معجزه، نخستین «رستاخیز واژه»، با انتشار 1914ویکتور شکلوفکی در سال

، به قلب «رستاخیز واژه»( بنا به تعبیر شفیعی کدکنی، شکلوفسکی با اصطلاح 167: 1386)شمیسا،  .رستاخیز واژه یاد کرد

توجه ما را  یروچیهبهاند و روند که اعتیادی و مردهزیرا در زبان روزمره، کلمات طوری به کار میاست  افتهیدستحقیقت 

همین « شعر ناشعر و »یابند و مرز شدنی، این مردگان زندگی می شیوپپسبا مختصر   بساچهکنند ولی در شعر و جلب نمی

 (5: 1358 هاست. ) شفیعی کدکنی،رستاخیز کلمه

کند بندی میطبقه ی موسیقایی و زبان شناسیکواژگان را در دو مقوله زیرستاخی شدههای شناختهدکتر شفیعی کدکنی راه

 است. قرارگرفتهبندی اساس تحلیل رستاخیز واژگان در شعر خلیل حاوی که همین تقسیم

 های موسيقي در شعر خليل حاویخوانش نمود گونه .1. 6

بخشد گروه موسیقایی مجموعه عواملی است که زبان شعر را از زبان روزمره، به اعتبارِ بخشیدنِ آهنگ و توازن امتیاز می

 (8-7 شود.)همان:در زبان می هاواژهها و تشخص در حقیقت از رهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز کلمه و

ای دارند؛ از نظر آنان موسیقی، ویژگی ذاتی و ویژه دیتأکصورتگرا بر موسیقی و عناصر آوایی در شعر  پردازانهینظر

ای است که گاه میزان انسجام و ساخت شعر را با میزان ازهی طبیعت شعر است. اهمیت موسیقی در زبان شعر به اندلازمه

ی شعر، موسیقی و وزن است. عناصر ترین عامل سازندهدهند و بر این باورند که مهمبرخورداری آن از موسیقی ارتباط می
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و  افتهیسازمانود، توان گفت شعر  گفتاری است که در بافت آوایی خای از اهمیت برخوردارند که میآوایی در شعر از درجه

 (  19: 1372)سلدن،  .ی آن وزن استترین عامل سازندهمهم

 هستیم. ی موسیقاییمقوله یبندمیتقسآن، ناگزیر از  ترینیعتر و موسیقی شعر دامنه پهناوری دارد که برای بررسی دقیق

    به شکل زیر است: سطح موسیقایی قصیده در نگاه کلی

 

 

ی یعنی موسیقی وزن، موسیقی بندمیتقسی نهایی این رمجموعهیزدر این پژوهش، نمود موسیقایی قصیده بر اساس پنج 

                  است.  قرارگرفتهو موسیقی فکر مورد بررسی  میرمستقیغقافیه، موسیقی صوتی مستقیم، موسیقی صوتی 

 موسيقي وزن .1. 1. 6

ها از نظام خاصی برخوردار ها و مصوتها و یا ترکیب صامتو بلندی مصوت یلحاظ کوتاهی آوایی به  وقتی مجموعه

هایی خاص احساس نامیم و اهل هر زبانی وزن شعر خود را در تناسبآید که آن را وزن میباشد، نوعی موسیقی به وجود می

 (9 :1358 کنند که اهل زبان دیگر ممکن است آن تناسب را احساس نکنند.)شمیسا،می

سازی، در وزن از عناصر مهمی است که صورتگرایان بدان توجه خاصی دارند. جدا از نقش وزن در فرایند برجسته

منتقدان صورتگرا بر این باورند که وزن از جمله عناصری است که در  ،بر این افزوننیز جایگاه مهمی دارد؛  ییزداییآشنا

تواند هماهنگی نسبی وجود داشته باشد و ه معتقدند میان وزن و محتوا میچرا ک ؛کشف معنا و دریافت متن سودمند است

و شاعر از میان اوزان شعری، وزنی را که با محتوا   اش با وزن خاصی مطابقت دارداطفیهر شعری بسته به محتوا و حالت ع»

در این قصیده هم، همواره ردپای  کهچنان (61: 1372)وحیدیان کامیار،  گزیندبرمی و حالت انفعالی شعرش هماهنگ باشد،

 بینیم.معنا را در کنار موسیقی می

ها در شطرهای قصیده نیست. این عدم رعایت شعر آزاد است و شاعر مقید به یکسانی تعداد تفعیله  ی حاضر،قصیده

 ییزداییآشنابه مبحث  اتفاقاًها از دیدگاه زیباشناختی بسیار درخور توجه است و ها و کوتاهی و بلندی آنتساوی مصراع
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های آشنا در چرا که این قالب شکنی و عدم رعایت طول مصراع در حقیقت در زدودن وزن ؛ها بسیار نزدیک استفرمالیست

است. این قصیده در بحر رمل )فاعلاتن  رسانیاریهای سنتی عادت کرده، بسیار خواندن شعر در قالب های که بذهن خواننده

و ضربات مکرر  های کوتاه، حرکت پیوستهآن با  مصوت ینینشهمبسامد فروان سکون و  بساچهست و فاعلاتن فاعلاتن( ا

 :زند، شنیدهایی را که حفار بر زمین میتوان از موسیقی این وزن، صدای کلنگمیو  کندرا تداعی میگورکن کلنگ 

قها لقاعٍ لا قرار  قِ الحُفرة یا حفّار/ عمِّ تر حفر کن، آن را تا ای گورکن!گودال را عمیق»)ترجمه( ( 313: 1972، حاوی) عمِّ

 مِ قِلْ حُفْ رَ ۀَ یا حَفْ فا رُ/ عَمْ مِقْ ها لِ قا عِنْ لا قَ رارْ  مْع   «تر حفر کن.عمقی که هیچ پایانی ندارد، عمیق و عمیق

سیقی داده است که با حالت روحی علاوه بر این انتخاب وزنی با کثرت هجاهای بلند، ضرباهنگی کند و ملایم به مو

 لعازر و میل به آرام گرفتن ابدی هماهنگ است.

ها ی چشمگیر در وزن این قصیده، تدویر است که تقریبا هیچ مقطعی از آن خالی نیست؛ این ناتمام ماندن تفعیلهپدیده

 ای به کامل نبودن رستاخیز لعازر باشد.تواند اشارهدر یک شطر می

ارُ                                     فاعلاتن فاعلاتن فاعِ عمّقِ الحفرة   یا حفَّ

قها لِقاع لا قرارْ                                      لاتن فعلاتن فاعلات  عمِّ

 یرتمي خلف مدار الشمسِ                                فاعلاتن فعلاتن فاعِ 

 لاتن فاعلاتن                           جا(          ليلاً من رمادٍ )همان

  عنوانبهگیرد؛ اش در استفاده از زحافات و عللِ جایز بهره میها تصرف کرده و از اختیارات شاعریگاه در این تفعیله ،حاوی

 ی خبن)فعلاتن( است:ی سنگینش را در فضای قصیده گسترانیده، زحافهیکی از زحافاتی که سایه مثال

 یمخره الشرش و یلتفُّ                          فعلاتن فعلاتن فعلاتن فَ رَحِمًا 

 (               علاتن فعلاتن فاعلن314على المَيْت بعنف بربري )همان: 

  «گیرند.کنند و با خشونتی وحشیانه مرده را درمیان میها در آن نفوذ میبسان رحمی که ریشه» )ترجمه( 

تجلی یافته است تا لفظ و معنا  ،گویی میل شاعر به عدم رستاخیر، در حذف )الف(، این حرف ایستاده قامت و نماد قیام 

 ی واحدی سر دهند.نغمه

هایی را که در بحر رمل جایز نیست، گذارد و آشنایی زدایی را به اوج می رساند و تفعیلهخلیل حاوی گاه پا را فراتر می 

 ها، )فَعَلُن( و )فعلاتْ( است.از جمله این تفعیله ،خواندموسیقایی قصیده فرا میضای به ف

 نَمِرٌ یلسعهُ الجوعُ فيُرغي ویهيجْ                            فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتْ 

 یلتقيني عَلفَاً في دربهِ                                        فاعلاتن فعلاتن فاعلا
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 (                                تن فاعلاتن 322ى غریبةْ ...)همان: أنث

شد و مرا چون آورد و خشمگین میپس کف بر لب می ،گزیدلعازر بسان پلنگی بود که گرسنگی او را می» )ترجمه(
 «دید، چون زنی غریبه...علفی در مسیرش می

 قافيهموسيقي  .2. 1. 6

توانند تناسب دیگری هم ها در مقاطع خاصی، میها و مصوتگذشته از وزن به لحاظ اشتراک صامت ،ی آواییمجموعه

 (9: 1358 )شفیعی کدکنی، خوانیم.داشته باشند که خود صورت دیگری از موسیقی شعر است و آن را قافیه می

که  ییدرجااش آن را به جوشش شعری داند و با توجهر خود را ملزم به رعایت روی و قافیه نمیزی لعاشاعر در قصیده

 اندازیم:نهد. به مقطع چهارم از این قصیده نگاهی میطلبد، میمیو معنا ذوق 

 / كان فى عينيه / ليلُ الحفرة الطينىُّ یدوی و شعري/ زورقاً ميْتاً/ على زوبعةٍ من وهجِ/ نهديَّ و  صدريكان ظلاً أسوداً / یغفو على مرآةِ 
/ عبثا فتشت فيها/ عن صدی صوتى و عن وجهى / و عينىَّ و عمری / كان من حينٍ لحينٍ / یعبرُ الصحراءَ  الثلوجعبر صحراءَ تغطيها  /یموج
یبه  ../ نَمِرٌ یلسعهُ الجوعُ فيُرغي ویهيجْ .../ یلتقيني عَلفَاً في دربهِ / أنثى  أعمی،/ خِنجرٌ یلهثُ مجنوناً و مُحمّی فولادٌ  شهّى وَجعي، .../ یت غر

یب  .../ كنتُ أسترحمُ عينيهِ / وفي عينيَّ عارُ امرأةٍ / أنّتْ، تعرّتْ  نیوبه   یُشبعُ / من رعبي غيرُ عِرقٍ/ ینزفُ  /کئیب  / ولماذا عادَ من حفرتهِ / ميْتاً  لغر
ام خفته بود، بسان قایقی ی سینهای سیاه بود که بر آینهلعازر سایه» )ترجمه((323-319: 1972، حاوی) اللهیب   الكبيرتَ مُسوّد

ی برهوتی زد، در پهنهافکند و موج میسینه و گیسوانم. در چشمانش، شبِ گِلیِ گور، طنین می برافروختگیِ مرده بر طوفانِ
وجوی چشمان و عمرم بودم. هر ام، در جستپوشیده از برف. بیهوده در صحرای چشمانش در جست و جوی صدا و چهره

زد، بسان پلنگی که له میکرد، خنجری که در حالت دیوانگی و کوری لهپولادی گداخته از این برهوت عبور میاز گاهی 

دید، چون زنی غریبه... شود و مرا چون علفی در مسیرش میآورد و خشمگین میگزد پس کف بر لب میگرسنگی او را می

کرد...تمناوار از چشمانش مهربانی می طلبیدم در حالی که در می هایش را با ترس من سیرکه اشتهای درد مرا داشت و دندان
کرد و خود را در برابر مردی غریبه برهنه کرده بود. چرا مرده و افسرده از گورش بازگشت، چشمانم ننگ زنی بود که ناله می

  «شود؟های آتشینِ سیاه چون خون از آن جاری میهایی که گوگرد با زبانهبا رگ

روی در این مقطع )خیلی حرف ر مداوم و سریع تغییگیرد؛ حاوی موسیقی قافیه را نیز به خدمت معنا میبینیم، یکه مچنان

تواند انعکاسی برای درون ناآرام لعازر و همسرش باشد؛ باشند( می هیقافهم باهمآید که بیشتر از دو کلمه پیش می ندرتبه

خواهد نیازها و بر برگشته و همسرش متلاطم و ناآرام، ملتمسانه از لعازر میای وحشی از قزمانی که لعازر به هیئت درنده

 اش را پاسخ گوید.غرایز عاطفی و جنسی

حروف مد هستند که همان  یدربردارندهاغلب  ،نمودکه در مقطع قبلی نیز واضح میکلمات قافیه در این قصیده چنان

آه! بر بدنم خاکی سرخ، تازه و ( » 314)همان: جسمی/ ترابا احمرا حیا طری(  )آه لا تلق علیلعازر در نخستین مقطع « آه»صوت 

ت/ علی جسمی دوالیب : پیچاندو یا صدای گرسنگی و عطش عاطفی همسر لعازر را در گوش می« زنده نریز. ت و ما مرَّ أتری مرَّ
بینی و امسحی ذاکرتی، فیضی/ لیالی الثلج فی الأرض  الرهیبَه/ألدوالیب الدوالیب  دبیبَه/القطار/ لم ازل أسمعُ/ فی مجری شرایینی  غیِّ
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یبَه / و الجدران  فی الأرض /الغر یبَهغربةُ الثلج و موت الدرب  های قطار بر بینی که چرخآیا می» )ترجمه( (339-338)همان:  الغر

ام ، مرا پنهان کن و حافظههای ترسناکها، چرخشنوم، چرخهایم حرکتش را میجسمم عبور کرد و عبور نکرد؟ هنوز در رگ

 «های برفی در سرزمین غربت، فروبار. غربت برف، مرگ راه و دیوارها در سرزمین غربت زدهرا محو کن، ای شب

ای به انزجار و تواند اشارهکند که میطلبد، از آوردن )الف( اجتناب میشاعر بارها در جایی که کلمات قافیه )الف( می

بینیم که می. چناناین که قیامی نباید اتفاق بیفتد یا اصلا قیام حقیقی، امری محال است ؛رستاخیز باشدنفرت لعازر از قیام و 

 :کندهرچند ضرورت قافیه هم در کار نیست اما شاعر از پایان دادن قافیه به الف خودداری میهای زیر در نمونه

 ً  «بودی -هادر دوردست-گونه و معبودی ماه گونه تو رویایی ماه»  . )ترجمه( (343)همان:  قمری كنت طيفاً قمریاً و الها

 ً یع  ميّتاً خلفّتُهُ في الدارِ/ تنّينا ای، چون اژدهایی به خاک افتاده رها او را در خانه چون مرده» . )ترجمه((347) همان:  صر

 و« کردم.

ا    های دیگری از این پدیده هستند.نمونه«  خاکی سرخ، تازه و زنده»  .) ترجمه((314)همان:   طريترابًا أحمرًا حيًّ

در هیچ جای قصیده حرف روی )الف(  میابییدرمنهایت شگفتی در این است که با نگاهی به تمام شطرهای قصیده 

 پاشدیام فرومیی قشود که حرف ماقبل روی، الف است اما با سکونِ بعد الف، دوباره اندیشهبرعکس بارها دیده می نیست.

قها لِقاع لا: شوددیده می وضوحبهکه این امر در نخستین مقطع افتد. چنانو قیام حقیقی اتفاق نمی ارُ/ عمِّ  /قرار   عمّقِ الحفرة یا حفَّ
)همان:   نارلا صدی یرشح من دوّامة الحمّی / ومن دولاب  المدار/وبقایا نجمة مدفونة خلف  /رمادٍ یرتمي خلف مدار الشمسِ / ليلاً من 

313 ). 

ای گونهتر حفر کن بهتر حفر کن، آن را تا عمقی که هیچ پایانی ندارد، عمیق و عمیقای گورکن! گودال را عمیق» )ترجمه(

مدار خورشید. هیچ  ای دفن شده پشتی ستاره، چون باقیماندهچون شبی خاکستری، که پشت مدار خورشید پرتاب شود

 «تراود. پژواکی از گرداب تب نمی

 موسيقي صوتي مستقيم .3. 1. 6

که نوعی موسیقی و  ها در یک کلمه استخوانها یا هم، تکرار واکهصوتی مستقیم در این پژوهش منظور از موسیقی

 شاهدیم، از جمله:های قصیده نمود این موسیقی را در بسیاری از بخشکند. ی حروف ایجاد مینغمه

ی زهوها عن «:  ج»تکرار واج  اش را عریان کرد و زشتی و ناهمگونی برجا زیبایی»  . )ترجمه((318)همان:    جمجمَهعرَّ

 «گذاشت

 «ای وحشیبرای غریبه»  .)ترجمه((356)همان:  بربری لغریبٍ «:  ر»و « ب»تکرار واج 

هایم حرکت و خیزشش هنوز در میان رگ» . )ترجمه((338)همان:  دبیبَه لم ازل أسمعُ / فى مجری شرایينى«: ب»تکرار واج

 «کنم.را احساس می
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دارش را به چه خواهد شد اگر سر گرم و تب» )ترجمه( .(314)همان:  المحموم ما تری لو مدَّ صوبي / رأسه«: م»تکرار واج 

 «سمتم بیاورد؟

  «یافت؟زمین چگونه امتداد می»  )ترجمه( .(337)همان:  الأرضُ  تتمطی كيف كانت «: ت»تکرار واج 

 موسيقي صوتي غير مستقيم. 4. 1. 6

های لفظی افتد و شامل هماهنگیهای یک کلمه، بلکه در ساختار جمله اتفاق میموسیقی صوتی غیر مستقیم نه در واج

 نوازند، عبارتند از:را می عناصری که نوای این موسیقیشود. و معنایی می

 شناسیم:ی حروف میکه در زبان فارسی، به واج آرایی یا نغمه ها در چند کلمهخوانها یا همار واکهتکر .1. 4. 1.  6

قها لِقاع لا قرارْ  ارُ/ عمِّ  تکرار )ق(: عمّقِ الحفرة یا حفَّ

هایش را گرفتم و رگشرابش را »....)ترجمه()تکرار ق و ج( ( ْ» 346)همان: قطّرتُ رحيقهْ / في مروجِ الجمرِ مرّغتُ عروقه 

 «مالش دادم.

در مبحث عیوب مخل هم  ت وقدما نبوده اس موردتوجه یباشناسیزدر بلاغت سنتی از منظر  که رار واژهتک .2. 4. 1. 6

چون یاکوبسن،  پردازان معاصرینظریهبینیم است اما می قرارگرفته موردتوجه ،فصاحت و هم در مبحث اطناب در علم معانی

 کنند.از اعجاز این فن یاد می های نقدی خود،در دیدگاه لیچ و ....با مطرح کردن تکرار و توازن

تکراری  سزاوار این قصیده کرده است. حقبهی شعر را نظیر خود، عنوان معجزهتازی بیدر شعر حاوی نیز، تکرار با یکه

 گیرد:رکاب هیجانات شاعر، فراز و فرود میو درست هم نمایدتر میکه حضورش از هر امر واجبی، ضروری

ینمو  الدار   الجدارْ .../ عند باب یخضر  / و  یخضر  في الجِرارْ .../ و ستارُ الحزنِ  تغني والخمرُ /الدار   عَتَباتُ  تغني یُغنّي / و الدار   حَجَرُ 
م آواز سر دهند ، در خُی خانه و شراب آواز سرمیدهد، آستانهسنگ خانه آواز سر می( »325-324.)همان: الغارُ، تلتمُّ الطيوبْ .

 «گیرد.روید، عطر خوش فضا را در برمیشود دیوار.. کنار در خانه گیاه غار میشود و سبزمیی اندوه سبز میدهد،.....پردهمی

زند، در این مقطع یاد میفرشادمانه این عبارات از جمله جملاتی است که همسر لعازر با شنیدن خبر بازگشت لعازر 

آورده را گرد هم میاو و  لعازر است که همیشه چرا که خانه کانون گرمی ؛است «دار»ی ای که تکرار بارزی دارد، کلمهکلمه

و حالا با خبر بازگشت لعازر، گویی خانه برایش زیبا شده، گویی تک تک عناصر خانه مملو از اشتیاق بازگشت لعازرند و 

که بار معنایی شادی « یخضرّ »و « یغنّی»علاوه بر این تکرار کلماتی چون  به تمام اجزای خانه منتقل شده است. او شادی درونی

 .کنند، در انتقال فضای شاد مقطع بسیار موثر واقع شده استو زندگی را منتقل می

عاطفی است. به این معنا که تکرار  یشمرد، پایهیکی از اصولی که برای تکرار مقبول و پسندیده برمی دکتر نجمه رجایی

ی حساس سخن، بروز ی مهمی از سخن است که شاعر بدان توجه خاصی دارد و با تکرار نقطهدر حقیقت اصرار بر جنبه
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بینیم این اصل در بیشتر تکرارهای که می( چنان110: 1378و دارای دلالتی روانی و نفسی است. )رجایی،  ابدییمای ویژه

 دارد، چیزی نیست جز شور معانی.چه شاعر را به تکرار یک لفظ یا عبارت وامیشده و آن حاوی رعایت

 بینیم.میدر کلمات قافیه را که بارزترین نمود آن  جناس  .3. 4. 1. 6

مراعات های نمونه ازجملهکه با هماهنگی معنایی کلمات، بر موسیقی و توازن قصیده افزوده است.  مراعات نظير .4. 4. 1. 6

 توان به موارد زیر اشاره کرد:نظیر می

نـْبت الذي الخـصبَ  امسحي لا فـي   /یُ ــنـْبُ محو کن آن باروری ».)ترجمه( ( 336: 1972، حاوی)  الــجَـــرَاد   أضـــراسَ  لـس 

  «رویاندرا می های ملخهای گندم، دندانکه در خوشه

ه   و الکنج   و الأردنّ  مدی   «امتداد اردن، کنج و دجله» .)ترجمه((353)همان:  دجلَ

 «شوند از طناب و آخور، اسبانِ بادخسته می» .)ترجمه((340همان: ) الریاحْ  أفراسُ  المعلفَ  و القید وتملَّ 

پژواک صدای جنی که آواز مروارید و یاقوت سر » )ترجمه((348)همان:  البحار / فى قاع الیاقوت و الدر   صدی جنٍّ یغنى

 «است، در ژرفای دریاهاداده

ذ   ،لحیة   إمسحي الميّتَ الذي ما بَرِحتْ ../ تخضرُّ فيه  خ 
ای را که همچنان، محو کن مرده» .)ترجمه((335)همان:  تطولْ  أمعاء   و فَ

 «د.شوتر میهایی که طولانیشود در او،  ریشی، رانی و رودهسبز می

 افزاید. نیز چون مراعات نظیر بر موسیقی قصیده می تضاد  .5. 4. 1. 6

عکّر   لم ها صافی چشمانت را تیره و تار نکرد، برق تازیانه».)ترجمه(( 343-342)همان:  عينيكَ التماعُ / السوطِ و الحيّةِ  صحوَ  یُ

ترین شکلش در تضادند. گاه این تضاد در عالی از لحاظ معنایی در« صحو»و « یعکرّ»در این نمونه کلمات « و فریب مار

 یابد:عبارات پارادوکسی تجلی می

 «تر از تب بهاریرحمتی نفرین شده، دردناک» .)ترجمه((316)همان:  أوجع من حمّى الربيع رحمة ملعونة

ه  حمّى الرعب و   «تب ترس و رویای لعنت شده» .)ترجمه((317)همان:  الرؤیا اللعینَ

 «کند در تبِ شب بیداری؟ی سرد عرق میکدامین جنازه».)ترجمه(( 337-336)همان:  / فى حمى السهاد یعرقُ  دبار أیُّ نعشٍ 

است که تنها در فضای جادویی هاییپارادوکس« کندی سردی که عرق میجنازه»و « رؤیای ملعون»، «رحمت نفرین شده»

 یابد.شعر و ادبیات مجال ظهور می
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 موسيقي فکر .5. 1. 6

معنا را  و جملات ها و کلماتکه چینش واج این معنایابد، به ترین شکلش در موسیقی فکر تجلی میدر عالی موسیقی

، گاه نمودش را در واژگان، گاه عبارات و گاه در است ی حاوی تنیده شدهکند و این موسیقی در تار و پود قصیدهمنتقل می

 نشینیم:تمام یک مقطع قصیده به نظاره می

 موسيقي فکر در واژگان  .1. 5. 1. 6

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های موسیقی فکر در ساحت واژگان میاز نمونه

نشینی آن با مهو  «ع»حرف «: جَوَدِشان می شکه چرخ آتمردمانی» )ترجمه((318)همان:  دولابُ نار   یعلکهاالَجماهير التي 

 کند.تداعی میله شدن و جویده شدن را  ،«ک»و « ل»

ین حرکت پاورچ« یتمشِّی»ی واژه« هاهای مریمرود درمیان زخمراه می» )ترجمه(( 344)همان:  في جروحِ المریماتْ  یتمشی

 از انتقال آن عاجز است. «یَمشي» کند کهای منتقل میو بار معناییکند یمها را تداعی پاورچین روی زخم

 موسيقي فکر در عبارات .2. 5. 1. 6

 توان به مورد زیر اشاره کرد:های موسیقی فکر در ساحت عبارات میاز نمونه

ی جاسوسان را پچ و صحبت درگوشی و مخفیانه، پچ«س»تکرار  «:و جاسوسان سفیر»  (351)همان:  و جواسيسُ السفيرْ 

 پیچاند.در گوش می

 موسيقي فکر در جملات  .3. 5. 1. 6

 از این نمونه است:

خزید، در حالی که در تب روی زمین می».)ترجمه(( 342)همان:  حُمّى البوارْ/ و أزاحتْ عن ریاحِ الجوعِ  زحفتْ تلهثُ في

عطش عاطفی مریم مجدلیه و له له زدن او را  «ه،ح»خوانتکرار هم« کرد.اش را آشکار میزد و بادهای گرسنگیله مینیستی له

، وقتی همسر لعازر پراکندیز همین صدا را در فضای موسیقایی قصیده میتکرار همین همخوان در مقطع زیر ن کند.منتقل می

/ مهّدت  صهوةَ نهدیها/ تهاوت  زورقاً یلهثُ في شطِّ خواند:  اش لعازر را فرامیبا تمام عطش عاطفی حسرةَ الأنثی تشهّت  في السریر 
است ، چون قایقی که کردههایش را آمادهسینه که میل دارد به رخت خواب، صافیحسرت زنی»)ترجمه(( 346)همان:  الهجیر  

 « .استبه زمین افتاده، زنددر ساحل نیمروز نفس نفس می

قها لِقاع لا قرار ارُ/ عمِّ  «ق» کند و تکرارتداعی می، کندمی که لعازر تمنارا عمق گودالی  ،« ا»ی هتکرار واک: عمّقِ الحفرة یا حفَّ

، صدای ناقوس را «ق» خوانکه در مقطعی دیگر نیز تکرار همین همچنان، کندعی میرا تداگورکن های کلنگ صدای ضربه

عَ الناقوس و التمَّ الضیوف کند:منتقل می  «اندناقوس به صدا درآمده و مهمانان جمع شده» قُر 
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تمناوار از چشمانش مهربانی می طلبیدم در حالی ( »323)همان: ... كنتُ أسترحمُ عينيهِ / وفي عينيَّ عارُ امرأةٍ /أنّتْ تعرّتْ لغریبْ 

خوان همدر این جملات تکرار  «کرد و خود را در برابر مردی غریبه برهنه کرده بود.که در چشمانم ننگ زنی بود که ناله می

 زند. یاد میاش را فرنیاز عاطفی ،کند که با بلندترین صداصدای جیغِ همسر لعازر را تداعی می «ء» و «ع»

 موسيقي فکر در مقاطع  .3. 5. 1. 6

شود؛ ، پای این نوع موسیقی به ساحت مقاطع قصیده نیز باز میو جملات موسیقی فکر در ساحت عبارات برنمود افزون 

خشن و  ،کند، حروف و واژگان همتصاویری که کابوس زنده شدن لعازر را ترسیم می خصوصاًبا هولناک شدن تصاویر، 

دارد تا تصاویر وحشتناک را به شکل قطعات مونتاژ شده، یکی پس هولناکی تصاویر، هیجان شاعر را وامی. شوندهولناک می

 :، بدون بسط و شرح بیاوردسرعتبهاز دیگری و 

ی أفُعوانْ / شارع تعبره الغولُ/ وقطعان الكهوف المعتمَهْ / ما /:لم یزل ما كانَ  ی زهوها عن برقٌ فوق رأسي یتلوَّ م وجه الشمسِ/ عرَّ رد هشَّ
. (318-317)همان: الَجماهير التي یعلكها دولابُ نارْ/ وتموت النار في العتْمةِ/والعتْمة تنحلُّ لِنارْ  /,جمجمَهْ/ عَتْمة تنزف من وهج الثمارْ 

ی غارهای خورد، گلهچیز مثل گذشته است: آذرخشی که بالای سرم چون ماری پیچ و تاب میهمچنان همه »  )ترجمه(

ای ی خورشید را در هم شکسته ، آن را از زیبایی عریان کرده و زشتی برجای گذشته است، تاریکیظلمانی، غولی که چهره

دهد جَوَد، آتش در تاریکی جان میها را در هم میچکد، مردمانی که چرخ آتش آنها فرو میکه چون خون از درخشش میوه

 «گیرد.آتش را می و دوباره تاریکی جای

شوند، فضایی از رقص ها نرم و آهنگین میآید، واژهجا که سخن از شادی و هیجان یا رؤیاهای شیرین به میان میاما آن

 شوند: آور در اوج هیجان تکرار میکلمات شادیو  شودکوبی واژگان، تصویر میو پای

حَجَرُ الدارِ یُغنّي / وتغني عَتَباتُ الدارِ والخمرُ / تغني في الجِرارْ / وستارُ الحزنِ  /لا تسأليني كيف عادْ/ عادَ لي من غربة الموتِ الحبيبْ 
/ ویخضرُّ الجدارْ / عند باب الدارِ ینمو الغارُ، تلتمُّ الطيوبْ/ عاد لى من غربة الموت الحبيب/ زندُهُ من بيلسانٍ حول خضری /زندُهُ یزرع یخضرُّ

 (325-324مان: )ه نبض الوردةِ/ الحمرا بعمری

دهد، است، سنگ خانه آواز سر میاز من نپرس که چگونه بازگشته؟ محبوب جانم از غربت مرگ برگشته » )ترجمه(
شود ، کنار می شود و دیوار سبزی اندوه سبز میدهد، پردهدهند ، شراب در خم آواز سر میی خانه و شراب آواز سرمیآستانه

است، دستش دور کمرم گیرد، محبوب جانم از غربت مرگ برگشته طر خوش فضا را در برمیروید، عدر خانه، گیاه غار می
 «دمد.ام میپیچیده شده، دستش نبض گل سرخ را در زندگی

 یخوشحالباشد و  بندآمدهشناسد، مثل کسی که زبانش همسر لعازر پس از شنیدن خبر زنده شدن لعازر، سر از پا نمی  

پرد، د: )الحمرا: حذف همزه( از این شاخه به آن شاخه مییگومجال صحبت مفصل به او ندهد، کلمات را بریده بریده می

کند و در ها بیشتر و بیشتر میکند بلکه عطش روح او را برای تکرار این واژهاش نمیخسته تنهانه بخشیشادهای تکرار واژه

 «عادَ لي من غربة الموت  الحبیب  ...: » یبینیم در جملهکه می، چناندهنداز دست می اوج هیجان، گاهی جملات نظم خود را
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 آید،پس از رفتن غربت، با آمدن حبیب می هتی کتا لذّ است شده مؤخراین واژه  بساچهفاعل در پایان جمله آمده است و 

 .مزه کنده ماندگارتر شود و روح، طعم شادی را مز

 ناصر زبان شناسي در شعر خليل حاویخوانش نمود ع .2. 6

بیرون از خصوصیت  ،هاکه به اعتبار تمایز نفس کلمات، در نظام جملهاست  عواملی، یشناسزبانعناصر  مجموعه

عواملی از قبیل استعاره، مجاز، آرکائیسم، ایجاز، ترکیبات زبانی،  ؛ها شودتواند موجب تمایز یا رستاخیز واژهها میموسیقایی آن

، در این قسمت قابل عنوان است مطرح یشناسسبکو  یشناسزبانی مباحث حوزه در...که ، و یزیآمحسپارادوکس، حذف، 

است. )شفیعی  یشناسزبانی بوطیقاهای جدید و رستاخیز کلمات در حوزه یشدهشناختهقوانین ، دستنیازا. مواردی است

 (10:1386کدکنی، 

 .پردازیمی لعازر میرستاخیز واژه در قصیده در این قسمت به بررسی عناصری چند از این عواملِ 

 تشبيه  .1. 2. 6

ی آن در ردای تشبیه گیرد، ارائهتشبیه است، هنر حاوی در تشبیهاتی که به کار می ی شعر حاوی،های برجستهاز تکنیک

خورد تا آنجا که اگر بسامد آن را صفر بدانیم، ندرت وجه شبه یا ادات تشبیه در تشبیهاتش به چشم میو خیلی بهبلیغ است 

 . از این نمونه است: ایمخیلی به خطا نرفته

ز امتداد دستانش، جسم نیمه جانی ا)ترجمه(  .(328: 1972، حاوی) ومدی كفّيهِ أشلاءٌ من الحقِّ / مدی جبهتهِ أشلاءُ غارْ 

 «اش آثار یک سردابحقیقت است و وسعت پیشانی

 «کلنگی آتشین است.، در جگرم ایپنجه» .)ترجمه((329)همان:   مخلبٌ في كَبِدي مِعولُ نارْ 

دهد که تلاش فکری برای یافتن تشبیه را به دنبال گاهی حاوی تشبیهات را در ساختارهای غیر مشهور تشبیه ارائه می

 بیشتری برخوردار است:دارد و از زیبایی 

/ على المَيْت بعنف بربري ا طري / رَحِمًا یمخره الشرش ویلتفُّ آه! بر » .)ترجمه(( 314)همان:  آهِ لا تلقِ على جسمي / ترابًا أحمرًا حيًّ

« گیرند.کنند و با خشونتی وحشیانه مرده را درمیان میها در آن نفوذ میرحمی که ریشهبدنم خاکی سرخ، تازه و زنده نریز، 

 است یا:که در آن حاوی خاک را به رحم تشبیه کرده

قها لِقاع لا قرارْ/ یرتمي خلف مدار الشمسِ / ليلاً من رمادٍ  ارُ/ عمِّ ای گورکن! گودال را » .)ترجمه(( 313)همان:  عمّقِ الحفرة یا حفَّ

ای که چون شبی خاکستری، پشت گونهن بهتر حفر کتر حفر کن، آن را تا عمقی که هیچ پایانی ندارد، عمیق و عمیقعمیق

 که شاهد تشبیه گودال به شبی از جنس خاکستر هستیم.« مدار خورشید پرتاب شود. 
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 استعاره  .2. 2. 6

گنجد و برای ی الفاظ حقیقی نمی، گویی فکر و احساس او در جامهاست استعارهفضای شعر حاوی فضایی مالامال از 

 بافد: زربافت استعاره میای از اش، جامهمعانی

كان فى عينيه/ ليلُ الحفرة الطينىُّ یدوی و یموج/ عبر صحراءَ تغطيها الثلوج/ عبثا فتشت فيها/ عن صدی صوتى و عن وجهى / و عينىَّ و 
برف.  ی برهوتی پوشیده اززد، در پهنهافکند و موج میدر چشمانش، شبِ گِلیِ گور، طنین می» .)ترجمه(( 321)همان:  عمری

که صحرا استعاره « وجوی چشمان و عمرم بودم.ام، در جستبیهوده در صحرای چشمانش در جست و جوی صدا و چهره

 از چشم است.

ی مرگ را به میخی لحظه« این لحظه را به عمر جاویدان میخکوب کن» )ترجمه(( 319)همان:  سمر اللحظة عمرا سرمدیا

ی لحظه گوید این میخِشود( مانند کرده و بعد میدیگری که میخ در آن کوبیده می و عمر جاویدان را به دیوار )یا هرشیء

لفظ دیگری مثل )الصق  «سمرّ» شاعر به جای عمر جاویدان میخکوب کن و این لحظه را به ابدیت پیوند بده. مرگ را به دیوارِ

 رود.و...( نیاورده چون این میخ است که جدا کردنش از دیوار خیلی سخت است و در دل دیوار فرو می

ماند، گویی تمام عناصر جان غافل نمیهای بیاز دمیدن روح در پدیده انگیزد،حاوی که روح تک تک واژگان را برمی

 گیرد:هایشان آرام نمیای در سلولپویایی برای لحظه و کشند و حرکتهستی در شعرش نفس می

ا طري / رَحِمًا یمخره الشرش ویلتفُّ / على المَيْت بعنف بربري / ما تری لو مدَّ صوبي /  رأسه آهِ لا تلقِ على جسمي/ ترابًا أحمرًا حيًّ
ق في لحمي نيوبهْ / من وریدي راح یمتصُّ حليبَه آه! بر بدنم خاکی سرخ، تازه و زنده نریز، »  )ترجمه(.(314)همان:  ْالمحمومَ/ لو غرَّ

دارش گرم و تب چه خواهد شد اگر سرِگیرند. کنند و با خشونتی وحشیانه مرده را درمیان میها در آن نفوذ میرحمی که ریشه

که خاک گرم و تازه د خواهلعازر در قبر خفته، از گورکن می  «هایم بمکد.را به سمتم بیاورد؟ و شروع کند شیرش را از رگ

دار کنند. او تصویری بسیار زنده ها این خاک را بشکافند و مرگ ابدی او را خدشهچرا که بیم آن دارد ریشه؛ بر قبرش نریزد

اندازد و ترس این دارد که اش به او چنگ میکشد که با خشم وحشیای به تصویر میدهد، او را چون درندهاز ریشه ارائه می

هایش را در گوشت او فرو برند و از خون او شیر بمکند و دوباره او را به ر داغ خود را به او نزدیک کنند، نیشها سریشه

 زندگی باز گردانند.

ی اجزای خانه، کند، آن زمان که همهکه حاوی از اجزای خانه ترسیم می است یریتصوبخشی، های جاناز دیگر نمونه

حَجَرُ الدارِ یُغنّي/ وتغني عَتَباتُ الدارِ والخمرُ / تغني في الجِرارْ .../ وستارُ الحزنِ   کنند:کوبی میپایشادمان از بازگشت لعازر رقص و 
/ ویخضرُّ الجدارْ ...  یخضرُّ
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 کنایه .3. 2. 6

که در بحث اند که شکلوفسکی نیز چنانخواند، کنایه از موصوفهایی که حاوی به فضای شعر فرامیعموم کنایه

توان به عبارت زیر اشاره . از نمودهای این نوع کنایه میشمردسازی زبان برمیخواهد آمد، آن را از عناصر غریب ییزداییآشنا

 کرد:

موج،  خفته ایدرخواهد که او را در سفیدی کفن، این از مرگ می زندگی ملول شده، پرتلاطملعازر که از دریای همسر 

بيني فـي بـياض ٍصامتِ الأمواج: کندعبارات بیان می اش را با این. او خواستهپنهان کند ای که امواجش مرا در سفیدی»    غـَـيِّ

ی کفن، آرزوی که رساتر و زیباتر از واژه بردکار میرا به «مواجبیاض صامت الأ»برای کفن تعبیر او «. ساکت و آرامند، نهان کن

 کند.اش را القا میخفتنِ آرام و ابدی

 ایهام  .4. 2. 6

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می های ایهام تناسب در این قصیدهاز نمونه 

عه السوطُ و محمرُّ الحدید/  بالورود السود و الحمرِ / و غدرانِ الصدید جسمی که تازیانه و آهن ».)ترجمه(( 349)همان:  جسد رصَّ

ها و وارد ورود داری دو معنای گل  «است.نگارین کردههای چرک و خونابه های سرخ و سیاه و برکهگداخته آن را با گل

 تناسب دارد، اما معنی نخستین آن مراد است« هابرکه» ی غدرانشدن بر آب است که معنای دوم با واژه

طواحین به دو معنای آسیاب و « ندهای آتششراره آسیابِ که هاییآرواره»  .)ترجمه((329)همان:  اشداق طواحین الشرر

که منظور از ، حال آنهستیم« هادهان» ی اشداقرود، در این عبارت شاهد تناسب معنای دوم با واژهآسیاب به کار می دندان

 .طواحین، آسیاب است 

با تصرف خود دو باید این است که شاعر  «صور گوناگون استعاره و مجاز»در این توسعات زبانی توجهقابلی البته نکته

  .اصل جمال شناسیک و  اصل رسانگیاصل را رعایت کند: 

ی دیگری ی خود جدا کردیم و در کنار خانوادهای را از خانواده. منظور از اصل جمال شناسیک این است وقتی کلمه1

ی اهل زبان، در این جدایی و در این پیوند جدید، نوعی زیبایی، احساس کند و گرنه صرف آشفته کردن ، شنوندهمیقرارداد

 دگی الفاظ کاری است که بر اساس جداول خاصی به آسانی قابل توسعه و تقلید است.نظام خانوا

در  کهیوقتشناسیک باید از لحاظ رسانگی هم با اشکال رو به رو نشود. . خواننده علاوه بر احساس لذت جمال2

د، غرض اصلی دیگر که جانب ها سبب ابهام و گنگی در انتقال احساس شاعر به خواننده شوریختن نظام خانوادگی واژههم

 (13-12: 1358ی دیگر نقض غرض خواهد بود.)شفیعی کدکنی، رسانگی و ایصال است، منتفی خواهد شد و به گونه

 است و در تمام توسعات زبانی و تصویرهایش این دو اصل جریان دارد.حاوی به خوبی رسالت شاعری خود را ادا کرده
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 ایجاز و حذف .5. 2. 6

ها های بسیار پیچیده و غیر قابل تحلیل و تعلیل در زبان شعر، که موجب تشخص کلمات و رستاخیز واژهراهیکی از  

 (23-22کند.)همان: شود، نوعی از فشرده کردن و ایجاز است که از قوانین خاصی تبعبت نمیمی

ی تکرار فعل با فاصله بخشد،قصیده مییابد و موسیقی و معنایی فوق العاده به ای که بارها در شعر حاوی ظهور میپدیده

کند که خود شود اما معنای تکرار بی حد و مرز را به ذهن متبادر میاست که گرچه فعل یک بار تکرار می «و»حرف عطف 

 های این ایجاز است:از نمونه

ي حَجَرُ الدارِ  غنّ  عَتَباتُ الدارِ و الخمرُ  تغني / و یُ

دهد: تغنی و تغنی و تغنی و تغنی و تغنی و تغنی، ذهن مخاطب این نوا را ادامه میغنی و یگوید گویی وقتی شاعر می

 تغنی...

 همچنین از این قبیل است :

 الجدارْ ... یخضرّ / و  یخضر   و ستارُ الحزنِ 

پشت  آورد،آورد و میبیهوده کف بر لب می»  .)ترجمه((331-330: 1972، حاوی) / خلفه أشداقُ جانْ  ترغي و ترغيعبثاً 

 «سرش دهان یک جن است

تبكتْ  ت .. و  صلّ  صلّ

 در شعر خليل حاوی یيزدایيآشنا. خوانش نمود 7

 زدایی نام دارد. نخستین بار ویکتورکنند، آشناییمی دیتأکهایی که توسط صورتگرایان مطرح شد و بر آن یکی از نظریه

اند، این اصطلاح را به کار گرفت. ی فرمالیسم خواندهرا بیانیه، که آن «ی فنهنر به مثابه»ای با عنوان شکلوفسکی در رساله

گویی به این پرسش بود که چه چیز در پی پاسخ« فنی هنر به مثابه»ی خود ( شکلوفسکی، در مقاله105: 1377 )علوی مقدم،

هرچه بیشتر صورت است، تا  نویسد: تکنیک هنر، ناآشنا کردن اشیاء و پیچیده کردناو می شود؟باعث شاعرانه بودن شعر می

( و هدف زبان ادبی این است که عادات ادراکی و احساسی ما را با 346-348: 1378طول مدت درک بیشتر شود. )مقدادی 

 ( 35: 1382و آشکار کند.)وبستر،  برجستهشکل را  نیچننیابه  هم بزند و  یرعادیغاستفاده از اشکال غریب و 

شود که ما ای از زندگی ما بر اساس عادت است. عادت به محیط اطرافمان، موجب میمدهاو بر این باور بود که بخش ع

هایی را انجام دهیم یا از کنار چیزهایی بگذریم. دیگر بدان توجه چندانی نکنیم و به شکل خودکار و بدون اندیشه، فعالیت

شود و این عادت نابینایی ذهنی را برای ما به همراه کنیم که ادراک حسی ما نیز کدر میعادت می« عادت»چنان به آن مروربه
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شنوند زیرا که اهالی شهرهای ساحلی، پس از مدتی دیگر صدای امواج را نمی(چنان107-106 :1377 آورد )علوی مقدم،می

 اند.بدان عادت کرده

در زبان، عبور  ییزداییآشنادر اینجاست که شاعر به قول یاکوبسن با تهاجم به زبان روزمره یا به قول شکلوفسکی با 

تر ها ژرف، درک ما از پدیدهداردیبازم تأملکند و ما را به درنگ و چشم و گوش و کل احساس ما را از روی اشیا کند می

این است که  ییزداییآشنای یابد. پس دستاورد مهم در نظریهای از زندگی دست میی تازهشود و به ادراکی دیگر و تجربهمی

: 1384)شایگان فر،  کند.نمی یدسترسقابلمفاهیم را آسان و  درکگذارد و بر سر راه مخاطب خود مانع می ،ات و هنر نابادبی

48) 

است و هنر و ادبیات، ادراک حسی ما را دوباره نظام و  ییزداییآشناشکلوفسکی معتقد بود که کارکرد اصلی ادبیات، 

 (105: 1377) علوی مقدم،  زداید.ما می بخشد و گرد عادت را از دیدگانسامان می

است و هر  زدایی در نظر صورتگران روس، هر نوع نوآوری در قلمرو ساخت و صورتواقعیت امر این است که آشنایی

، انددادهازدستهایی که بر اثر کثرت استعمال، توانایی القاء خود را ای را در صورتی نو درآوردن؛ یعنی هنرسازهی کهنهپدیده

 ( 96: 1391از نو زنده کردن و فعال کردن.)شفیعی کدکنی،

شان جهانی و هایی که بخش اعظمداست همان شگردهاست، شگر ییزداییآشناچه عامل اصلی در نظر صورتگرایان آن

زبانی  یهاعادتسازد و با در ادبیات تمام ملل شناخته شده است، شگردها و فنونی که زبان شعر را برای مخاطبان بیگانه می

شامل تمام شگردها  ییزداییآشنا» گوید: که دکتر پورنامداریان میچنان (107: 1377کند.)علوی مقدم، مخاطب، مخالفت می

های شاعرانه های لفظی و معنوی و خیالموسیقی و تناسب ،و فنونی است که تمامی خصوصیات زبان شعری را از انواع وزن

شود که معنی رنگ ببازد و تشخص زبان خواننده و سبب می ردیگیبرممعمولی و طبیعی در  و مشخصات زبانی مخالف با زبان

 ( 20:1381)پورنامداریان،« را از توجه معنی بازدارد و متوجه زبان کند

های لفظی و معنوی، عناصر تصویر های زبان شعری از جمله عناصر موسیقی مانند وزن و ردیف، قافیه، تناسبویژگی

های شاعرانه، روایت داستان از دید یک راوی غیر معمول، طولانی کردن توصیف چیزی یا موجز کردن توصیف الشعری، خی

ما قرار  مألوفای در مقابل عادات گونههمه به ،در پلات ژهیوبهطلبد، پیش و پس کردن اتفاقات میاطناب در جایی که 

 (108: 1377و علوی مقدم،  49: 1384گیرد.)شایگان فر، می

ی است و هر نوع تغییری که در حوزه ییزداییآشناگاه ی ادبیات و هنر جولانبینیم تمام صحنهکه میبنابراین چنان

 (96: 1391زدایی است. )شفیعی کدکنی، آشنایی عملاًایجاد شود، « هاهنرسازه« »وظایف»

 .دهیممورد بررسی قرار میتر تر و کلیحاوی را در چند ساحت مهم ییزداییآشنادر این پژوهش،هنر 
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 واژگان یگسترهیي در زدایيآشنا. 1. 7

این عبارت  با پس از عنوان قصیده ، عنوان قصیده است.ساحت واژگانحاوی در  یهاییزداییآشناترین از برجسته 

انجیل «یقوملها ان أخاک سوف  و ذهبت اخت لعازر الی حیث کان الناصری و قالت له لو کنت هنا لما مات اخی، فقال» شویم: روبرو می

مرد. مسیح به او گفت: بود و گفت اگر اینجا بودی برادرم نمیجا ندر آخواهر لعازر به جایی رفت که مسیح »)ترجمه(یوحنا 

رود که می تشخصیت تاریخی آیین مسیحی ،جاست که ذهن ما به سمت لعازراز این «شود.برادرت به زودی از قبر بلند می

ی خیزش در سطر سطر قصیده، قدم به مسیح چند روز پس از مرگش او را زنده کرد. ما که با تصور حضور اندیشهحضرت 

کند. شویم و بنای تصورمان ریزش میگذاریم، در همان اولین سطر قصیده، با آشنایی زدایی حاوی مواجه میدنیای قصیده می

آورد و ی شصت سربرمیاست و از دل تراژدی دههمخصوص حاوی بینیم، لعازری کهخود را در مقابل لعازری دیگر می

 زند.آرزوی مرگ ابدی را فریاد می

ی مسیح است. مسیح در شعر شاعران معاصر هایی که در شعر حاوی رمز و نمادی متفاوت گرفته، واژهاز دیگر واژه

( 82: 2001به کار رفته است)عشری زائد، برصلیب کشیده شدن، زندگی در میان مردگان  اغلب در مفاهیمی چون فدا شدن،

 دهد:اما حاوی تصویر متفاوتی از مسیح ارائه می

رته شهوة الموتِ / تری هل تستطيع / أن تزیح الصخر عنّى : بینداو را عاجز از اعجاز واقعی می : 1972، حاوی)أتری تبعث ميتا/ حجَّ

تواند این عشقِ مرگ او را به سنگ بدل ساخته، برانگیزد؟ و آیا میای را که تواند مردهبه نظرت آیا می».)ترجمه(( 315-316

 «سنگلاخ را از رویم کنار بزند؟

-های مردم عاجز است و تنها به تماشای دردهایشان نشستهبیند که از کاستن رنجان میواو را چون کودکی ضعیف و نات

آن _بر ساحل، مسیح ِکودک، در سرای قرار»  .)ترجمه((329)همان: و على الشاطئِ طفلٌ ناصريٌّ /یغرسُ البلسمَ في دنيا القرارْ   است:

 «کارد.مرهم می _جهان

ملاكٌ/ و انطوی  مرَّ في الصحو :شناسد و نه گناه و کاملا از دنیای واقعیت فاصله داردی قمری است که نه شهوت مییک الهه
ای در آسمان فرشته»  .)ترجمه((343)همان:   في ظلِّ القمرْ /حيثُ لا یرعدُ جوعٌ مارجٌ بالزفراتْ..../ كنتَ طيفاً قمریاً / و إلهاً قمريیدمعُ 

خروشد....تو خیالی جا که گرسنگی آمیخته با آه و ناله، نمیریخت، آنی ماه اشک میگذشت، در خود پیچید و در سایه

 «گونه بودیماه ایگونه و الههماه

ی قصیده و جاذبه برکششی تصویری جدید و نامتعارف زدایی در تصویر مسیح و لعازر و ارائهحاوی با این آشنایی

 افزاید.می
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 دستور زبان ییي در گسترهزدایيآشنا .2. 7

جا کردن شاعر با جابه چراکه ؛ خوردمی چشم بهدر تمام شعرها  معمولاً زبان دستوری نحو و گسترهدر  ییزداییآشنا

 نیتربرجستهگویی که بگذریم، از زداید، از این کلیها و ترتیب اجزای اصلی جمله، غبار عادت جملات روزمره را میسازه

 در مقطع پنجم قصیده است. ییزداییآشناهای این نوع نمونه

کند، است. آنچه این عبارت را برای حاوی دیکته میفاعل با تأخیر در پایان جمله آمده  :  عادَ لي من غربة الموتِ الحبيبْ 

نویسد. این عبارتی نه ضرورت شعری و نه عدم توجه او به قواعد چینش واژگان است، بلکه او تنها مشق احساساتش را می

 که بر زبان همسر لعازر جاری شده است در نهایت بلاغت کلام است تا از یک سو شدت هیجانش را نشان دهد و از سوی

نهایت مزمزه ماندگارتر شود و روحش، طعم شادی و لذت را تا بی آید،غربت، با آمدن حبیب می پایانِپس از  هدیگر لذتی ک

 کند.

 موسيقي یآشنایي زدایي در گستره  .3. 7

 .کنیمرستاخیز واژگان از تکرار آن اجتناب می به سبب تلاقی این مباحث با گروه موسیقاییِ

 نوشتار آشنایي زدایي در گستره ی  .4. 7

هرچند شعر حاوی مثل  گنجد.گیرد، در این ساحت میکار میاش بههایی که حاوی در نگارش چکامهتغییرات و نشانه

ای که گاه در دل).....( توان فراغات و جاهای خالیمبتنی بر تصویر حروف نیست اما می برخی اشعار کانکریت و دیداری، 

 های نوشتاری برشمرد.آشنایی زدایی یمقوله، از هشد گنجانده

است که همسر لعازر، پس از روبرو شدن با حقیقت همسر و حقیقت زندگی، از خدا مرگ را از جمله این موارد زمانی

و مجد از آن رحمتی.... »)ترجمه(( 356)همان: رحمةٌ ... والمجد لله الرحوم/ غربة النوم جحيمٌ لا تدوم : گویدکند و میآرزو می

گوید: خدایا ی مناجاتش به خدا میچه بسا در زمزمه «یابد.است که دوام نمی گر است، غربت خواب، جهنمیخدای رحمت

رحمة شود، این رحمت ناچیز ناچیز ناچیز.... را به من عطا کن: ای انجام میاین آرزوی مرگ من برای تو به کمترین اشاره
 ..... صغیرة صغیرة

 های شعریتصویر و ترکيب ییي در گسترهزدایيشناآ  .5. 7

، آفرینش تصویرهای جدید است که گاه صور خیالی چون تشبیه، ییزداییآشنای ترین جولانگاه حاوی در زمینهمهم

 . کنداستعاره و صنایعی چون ایهام، مراعات نظیر و ... را نیز در این ساحت هنرآفرینی حاضر می

داند، صوری دیدنی و پردازی میکند. او شعر را صورتپردازی اشاره میهای شعر به صورتویژگیروز غریب در بیان 

شنیدنی و بوییدنی و لمس کردنی و چشیدنی و متحرک که از مجردات گریزان است و با تشبیه، استعاره، تمثیل و حرکت 

، حرکت زندیآمیدرم باهم، که در آن حواس تزاعی راان( نمود بارز این تصاویر 114: 1378یابد. )غریب، آسودگی و آرامش می



55                                                ...«1962لِعازر عام »  یدر چکامه «تیادب» لینقد و تحل                                   دوازدهمسال   

 

 

بینیم. در این قسمت آیند، در شعر حاوی مییابد و تشبیه و استعاره به یاری تصویرپردازی میجان جریان میدر موجودات بی

 کنیم:به مواردی از این تصویرها اشاره می

های شراره آورد، به آسیاباژدهایی به او هجوم می همسر لعازر دهان همسرش را که حالا چون :اشداق طواحين الشرر

کند و تشبیه دهان لعازر به این آسیاب، تصویری بس جای گندم، آتش آسیاب میتصویر آسیابی که به کند،تشبیه می افکن

نمود  علاوه بر تشبیهی که در ظاهر، کند. غریبی این تصویرحدومرز همسر لعازر را ترسیم میهولناک هست که وحشت بی

ایهام تناسبی زیبا « دهان» نشینی اشداقگردد که در همنیز بازمی« آسیاب و دندان آسیاب» ی طواحینای دوگانهعنیافته، به م

 آفریده است.

تقيني عَلفَاً في كان من حينٍ لحينٍ/ یعبرُ الصحراءَ فولادٌ مُحمّى،/ خِنجرٌ یلهثُ مجنوناً وأعمى ../ نَمِرٌ یلسعهُ الجوعُ فيُرغي ویهيجْ .../ یل
هر از گاهی پولادی گداخته از این »  )ترجمه((323-322: 1972، حاوی) دربهِ / أنثى غریبة...ْ/ یتشهّى وَجعي، یُشبعُ/ من رعبي نيوبهْ 

گزد پس کف بر زد، بسان پلنگی که گرسنگی او را میله میکرد، خنجری که در حالت دیوانگی و کوری لهبرهوت عبور می
دید، چون زنی غریبه... که اشتهای درد مرا داشت و شود و مرا چون علفی در مسیرش میرد و خشمگین میآولب می

توجهی لعازر به همسر، در کنار عطش عاطفی زن، به تصویر در این مقطع اوج بی .«کردهایش را با ترس من سیر میدندان

عازر است که در اوج عطش و تشنگی به صحرایی تشنه ای برای درون همسر لصحرا توصیف و استعاره؛ کشیده شده است

بسیار « فولاد محمی»است و فولاد تعبیری برای لعازر است، یک فلز خیلی سخت و محکم که چون گداخته شودمانند شده

 گوید: او چون فولادی گداخته، محکم و قوی ازتوجهی لعازر میهمسر لعازر برای توصیف بی شود.تر میتر و قویمحکم

 کندورتر میرا شعله مهایکاهد بلکه شرارهتنها از گرمای صحرایم نمیگذرد و نهصحرای عطشم می

هم خنجری دیوانه و کور که  مثل خنجر، آن ؛توجهبی دوباره تصویری است برای لعازرِ:  ..، خِنجرٌ یلهثُ مجنوناً وأعمى  

کند، همسر یا غیر همسر ، دوست یا دشمن فرقی نمیو  اندیشدیرود و فقط و فقط به ضربه زدن مداند در کجا فرو مینمی

ها، فعل یلهت )له له زدن( را به لعازر برای ترسیم اوج قدرت این ضربات و سرعت ضربه زند.میضربه کورکورانه فقط 

 ی تشنه...ی ضربه زدن است، تشنهزند و تشنه. شمشیری که له له میاست شمشیر نسبت داده

حاوی تصویر دیگری را برای بی توجهی لعازر به  در این عبارات،:  یلسعهُ الجوعُ فيُرغي ویهيجْ .../ یلتقيني عَلفَاً في دربهِ نَمِرٌ 

 و همسر گرسنگی نیشش بزند، به هیجان آید، کف از دهان برآرد و در پی شکارش باشدمارِ پلنگی که است؛  عاریت گرفته

 .شودمیر مسیر پلنگ زیر پاهایش له د باشد که ناچیزتر بسیار علفیچون 

ــنـْبُل أضـــراسَ الــجَـــرَادْ  / امسحي الخـصبَ الذي یُنـْبت محو کن آن باروری که در » .)ترجمه((336)همان:  فـي الـسُّ

  «رویاندرا می های ملخهای گندم، دندانخوشه

آورد. او ذهن و خیال دعاگویان، بر زبان می دهد،می است که همسر لعازر وقتی فکر و عشق لعازر آزارشاین ها عباراتی

 « لعازر» است. او برای نابودی این ملخ که به جان این خوشه افتاده دبینی گندم و لعازر را چون ملخی میخود را چون حوشه
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ی را نابود کن که خیزگوید: آن حاصلبلکه می شود،ی ذهن هم راضی نمیکند و حتی به دعا برای نابودی خوشهدعا نمی

 ام و هستیِ وجود را از اساس نیست کن.ذهن مرا به وجود آورد، هستی

 مرگ است، از این نمونه است: نمادهای های حیات بهاز شگردهای تصویری حاوی، اسناد نشانه

های آتشینِ سیاه چون خون هایی که گوگرد با زبانهبا رگ»  )ترجمه((327)همان:   غيرُ عرقٍ ینزفُ الكبریتَ / مُسوّدَ اللهيبْ 

ینرف الکبریت: خون » اما شاعر با آشنازدایی، عبارت« ینزف دمأ»رود: غالبا ینزف برای خون به کار می «شوداز آن جاری می

را که به خون، رمز زندگی نسبت « فزن»زدایی است که شاعر اوج آشناییبرده است و این  ررا به کا« ریزدگوگرد، از رگ می

چکد.)گوگرد در هایش گوگرد میقدر مرده است که از رگآن شود، به رمز سترونی و مرگ نسبت دهد. گویی لعازرداده می

 ادبیات معاصر رمز سترونی است.(

در این سطر  «چکد.ها فرو میای که چون خون از درخشش میوهتاریکی» .)ترجمه((318)همان:  عَتْمة تنزف من وهج الثمارْ 

« عتمة»شعری نیز شاعر، به جای نسبت دادن نزف به خون )دم( آن را به یکی از عناصر یأس و مرگ یعنی ظلمت و تاریکی 

هایی که فصل چیدنشان فرارسیده میوه اند،ی باروریهایی که که نماد و نتیجهچکیدن تاریکی، آن هم از میوه نسبت داده است.

نیز بر زیبایی و  (ظلمت و درخشش)« وهج»و  «عتمة»پراکند. تقابل هوای یأس می« هج الثمارو» اند،و در نهایت درخشش

 گونگی تصویر افزوده است.غریب

صخره برویان و بگذار با صخره خود را از تب این » .)ترجمه(جا()همان أنبت الصخرة ودعنا نحتمي / بالصخر من حمى الدوار

های زندگی نسبت داده شود اما به آید، انتظار داریم به گیاه و نشانهاندن به میان میوقتی سخن از روی «حفظ کنیم.سرگیجه 

برد را به کار می «نبتأ» ی برویانواژه ،«ضع» جای قرار بدهبرد. او بهای حاوی آن را برای صخره به کار میشکل غافلگیرانه

خود زایش کند و تکثیر یابد و این چیزی است که لعازر، این ای که نبت ، معنای رشد و تکثیر نهفته است، صخرهأچرا که در 

ی هستی را ی سنگینش همهکند؛ سنگ قبری از جنس صخره که ریشه دواند، رشد کند و سایهمرگ، تمنایش می مشتاقِ

  فراگیرد.

به غیر  اسناد محسوس گیرد،برای غریب سازی تصویرهایش بهره می از دیگر شگردهایی که حاوی در چنته دارد و

امة الحمّى: محسوس است شاعر تراویدن  «تراود.هیچ پژواکی از گرداب تب نمی»  .)ترجمه((313)همان:   لا صدی یرشح من دوَّ

)گرداب تب( تصویری  لاصدی یرشح من دوّامة الحمیکه برای مایعات است را به صدا، یک امر غیر مادی نسبت داده است: 

 است.لق و تصور کند و شاعر آن را برای دنیا و زندگی استعاره آوردهتواند خاست که جز تخیل قوی نمی

ها را به نحوی برد، این است که اسم اشیا را نبریم بلکه آنهای آشنایی زدایی که شکلوفسکی از آن نام مییکی از راه

ه در مباحث بلاغی ما به آن بینیم، این بیان شکلوفسکی در واقع همان است کتوصیف کنیم که گویی نخستین بار است که می

ی این قصیده پیوندد تا صفت شعر ناب را برازندههای حاوی میو این شگرد هم به دیگر تکنیک؛ گویمکنایه از موصوف می

 کند:
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 دوّامة الحمّى، دولاب نار،حمّى الدوار،نار و ...

ها، حرارت گیرد که ویژگی غالب آنهایی بهره میشاعر هنگام سخن گفتن از دنیا از زبان لعازر، از چنین استعارات و کنایه

ی عذاب آورد که در ادیان مختلف وسیلهها تصویری از آتش و حرارتی را به ذهن میی این واژهو سوزندگی است؛ همه

نتقل ها اوج ترس و وحشت لعازر از دنیا را به خواننده مشود. انتخاب هدفمند این واژهی وحشت شناخته میاست و با چهره

 کند.  می

است که نمادهای که در موسیقی غیر مستقیم اشاره شد، جمع اضداد و تصویرهاییاز دیگر شگردهای هنری حاوی، چنان

 الرؤیا اللعينة و  رحمة ملعونة:  شودها جمع میمتقابل در آن

ویر شعری غبار عادت را از و این چنین حاوی با آشنایی زدایی در واژگان، ساختار نحوی، موسیقایی، نوشتاری و تصا

 افزاید.بر شعریت و ادبیت قصیده می ،کندزداید و با درنگی که در فکر ایجاد میذهن می

 نتيجه

های بررسی علمی آثار ادبی است که با تمرکز بر واقعیت ادبی و کنار نهادن عوامل بیرونی به نقد فرمالیستی یکی از شیوه

بخشد. در این میان و وجوه ادبی اثر است که زبان روزمره را تا حد اعجاز شاعرانه تعالی می یشناسییبایزدنبال کشف وجوه 

پوشاند. ی شعریت میجامه ،است که بر تن زبان روزمرهترین فنون و شگردهاییاز مهم ییزداییآشنارستاخیز واژگان و 

کار گیری ی حاوی در بهانمندی خارق العادهی لعازر است، بیانگر توپژوهش حاضر که در پی کشف وجوه ادبی قصیده

ی ادبیت از ساحت کنیم؛ نغمهی سنگین ادبیت را در سرتاسر چکامه احساس میسایه چراکه ؛شگردهای ادبیت متن است

و موسیقی درونی در پیوند  شودی موسیقایی، شنیده میپیکره نیتربزرگواحد آوایی تا  نیترکوچکموسیقایی شعر، از 

شناسیک شعر با حضور معمارانِ صورخیال و صنایع بنای زبانکشد. دوش می ی انتقال معنا را بهگ با معنا، خود وظیفهتنگاتن

تر های واژگان، نحو، موسیقی، نوشتار و از همه مهمشود و شاعر با شگردهایی که در حوزهادبی به معماری عظیمی بدل می

 ،تر کردن فرایند ادراکزداید و با ایجاد درنگ و طولانیزدگی را از ذهن مخاطب میغبار عادت  گیرد،کار میتصاویر شعری به

  شود.سبب تأثیر جادویی شعر می

چنین خلیل حاوی با ابداع در اسالیب زبانی، تا حد زیادی توانسته است در انقلاب بیانی اشعارش موفق عمل کند و این

 .پراکندبتمام فضای قصیده ی ادبیت را در ناب خود، رایحه ینیهنرآفربا 
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 چکيده

معنا یا  ریو تفسلید مند به مطالعه همه عواملی که در توتن محوری است که با رویکردی نظامروش نقدی می، شناسنشانه

شاعری ملتزم به  کند وای که در آن زندگی میعنوان فردی از جامعهدنقل بهامل. پردازدیمدر فرایند دلالت شرکت دارند، 

های قدرت ساز عصر هایی مستقیم و غیرمستقیم علیه گفتمانمند است، زبان را ابزاری برای واکنشاجتماع خود که دغدغه

البکاء »تحلیلی قصیده –روش توصیفی  برهیتکجستار با اند؛ لذا این خود پنداشته و اشعار وی تبدیل به متونی هدفمند گردیده
های زبانی در سطوح مختلف زبانش باورها، و سعی دارد با بررسی گزینش  قرارداده مدنظرامل دنقل را « بین یدی زرقاء الیمامة

ا راین خوانش، متن قصیده های خود که را در ساختار زبان ریخته و بر مخاطب خویش القا  کرده را بنمایاند ندیشهعقاید و ا

ی لایه واژگان لایه آوایی، عنوان، در سطوحرا  هانشانه یاهیلارویکردی  و با ی از رمزگان، در چارچوبی منسجماشبکهبه مثابه 

 یو فضاتوجه به سیاق  و با ینیو جانش ینینشهمل دو محور در متن از خلا هانشانه، کندیمبلاغی بررسی  -نحوی هیو لا

و از خلال تحلیل  جهیو درنت رندیگیمی اجتماع -سیاسی ییهاو دلالت دور شدهارجاعی خود  کارکردحاکم بر قصیده از 

و زنش ملت عربی و سیاسی حکام،  سرمتن به معنی پنهان یا معنی عمیق قصیده که همان هج یهاو دلالت هانشانه یبررس

 .میرسیمبه شورش علیه شرایط است  دعوت

 های زبان، دلالت، گفتمان شعری، معنی عمیق، امل دنقل.لایه :هاکليدواژه
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 . مقدمه 1

شود نقش گاه هنر شعری واقع میو متمایز که ماده خام شعر یا جلوه افتهینظامای است بسیار ساختمند، پیچیده، زبان پدیده    

های صریح های زبانی مبدل ساخته است و آن را از قیدوبند دلالتادبی زبان عرصه ادبیات را به عرصه خلاقیت و آفرینش

دیریاب، عمیق و ضمنی تبدیل داده و به همان زبان شعری پویا، متغیر، ناپایدار،  رییرا تغجدا کرده و چارچوب ثابت زبان 

 آید که خواننده را در درک معنا معنی یا همان معنی عمیقهای نقد ادبی به شمار میشناسی یکی از شیوهگردیده. خوانش نشانه

ر شناسی بیشتر معطوف به ساختاشود. مطالعات نشانهمند منجر میکند و به درک رموز و دقایق زبان شعر به شیوه نظامیاری می

ها این است که چیزی متن و بررسی روابط موجود در متن در درون یک نظام پیچیده و منسجم است. در این نظام نقش نشانه

قرار  موردمطالعه ،معنا هستند که در یک نظام منسجم یسوبهگر ها، زمانی هدایتدیگر را بازنمایی کنند و نشانه

ای مختلف های نشانهکه در نظام گونهآنهای ارتباط و معنا که به بررسی مقوله ای استای چند رشتهشناسی حوزهبگیرند.نشانه

ای واحد تلقی کرد. به بیان توان آن را رشتهها و اهداف خود ناهمگن است که نمیدر روش و چنانپردازد قرار دارند، می

شناسی هر چیزی ت. موضوع بررسی نشانهی است که رویکردهای گوناگونی در آن دخیل اسارشتهانیمی تر یک حوزهدقیق

 افتهیسازمانقراردادها و رمزگان یا فرایندهای دلالتی  بر اساسای مطالعه کرد نظامی که است که بتوان آن را همچون نظام نشانه

 (. 326: 1388است )مکاریک، 

و درک دلالت در حوزه  لیوتحلهیتجز آید که بهشناسی به شمار میهای نشانهشناسی متون ادبی، یکی از شاخهلذا نشانه

های ضمنی، شناخت رمزگان و نشینی و جانشینی بررسی دلالتتحلیل متن به اعتبار روابط همپردازد. می و شعرنقد 

است  موردتوجهشناسی ادبی مواردی است که در نشانه ازجملهدهنده به متن ادبی و سایر شگردهای بلاغی سازوکارهای شکل

 این روش به مطالعه متن و درک دلالت شعر برسیم. برهیتکتا با 

تحلیل متون ادبی خصوصاً شعر معاصر و پی  -روشی برای بررسی عنوانبهشناسی ادبی هدف این جستار آشنایی با نشانه

 . باشدیمی ضمنی هاو دلالتهای زیرین و معنی عمیق بردن به لایه

  و اهدافپژوهش، روش  یهاو پرسشپيشينه  .2

عرصه  نیدر ای و عربی غربی کشورهابسیاری در  نظرانصاحب، «سوسور و پیرس»ی شناسنشانهبعد از دوپایه گذار     

 و دربارت، گریماس، امبرتواکو، ریفاتر، لوتمان، برمون. چارلز موریس، رومن یاکوبسن، رولان ازجمله اندکردهیی فرساقلم

زبان عربی نیز رشیدبن مالک، محمد مفتاح، علی بوخاتم، محمد سرغینی، مبارک حنون و .... .مطالعات گسترده و کتب زیادی 

شناسی، نشانه»، «شناسی، دنیل چندلرنشانه« »ی نوین ونشانه شناسی، سوسورشناسزبانمبانی »نیز نگارش یافته از جمله

التحلیل السیمیائی للخطاب الشعری،عبدالملک « »دروس سیمیائیات، مبارک حنون»« شناسی کالرمبانی نشانه»، «امبرتواکو

 و غیره.«مرتاض
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هایی در برخی قصائد و اشعار وی در حوزه بررسی مضامین صورت گرفته است اما در ارتباط با أمل دنقل تاکنون پژوهش

شورش در » ، «، صادق فتحی و ژیلا قوامیگذشته جهان عرب در شعر أمل دنقل های نمادین شکوه و  اقتدارجلوه»، ازجمله

أمل دنقل »،«البنیه القصیده العربیه المعاصره،خلیل موسی» ،«شعر أمل دنقل و نصرت رحمانی، نفیسه میرگلویی و فرهاد رجبی

نده سهرابی و یحیی بررسی نماد خورشید در شعر أمل دنقل و شفیعی کدکنی، فرخ»، «شاعر الرفض،نسیم مجلی

که باتکیه برنظریه گریماس پژوهش را انجام «شناسی قصیده اسپارتاکوس الاخیرۀ علی نجفی و زهرا وکیلینشانه«.»معروف

 داده اند. 

ی أمل دنقل «البکاءبین یدی زرقاء الیمامه»شناختی در قصیده این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی به خوانشی نشانه

 ا تکیه برفرضیات ذیل:بپرداخته است و

 باشد. ی میبررسقابلعنوان، آوایی، واژگانی، بلاغی از شعر  در سطوحشناسی های نشانهتحلیل -

 .کندیمشناسی در اشعارأمل دنقل به فهم دلالت و معنی عمیق اشعار کمک کاربست اصول نشانه -

 باشد:در پی پاسخ به این سؤالات می

 باشد؟ی میبررسقابلشناسی در چه سطوحی از شعر های نشانهتحلیل -

 ؟ کندیمشناسی در اشعارأمل دنقل به فهم دلالت و معنی عمیق اشعار کمک آیا کاربست اصول نشانه -

ای ی لایهشناسسبکاز کتاب  با الهام -ایلایه رویکردی و بامکتب خاص  برهیتکجستار حاضر  با دیدگاهی کلی و بدون 

تحلیل  .گر با متن روبرو استدر این بررسی تحلیل .پردازدمی« البکاء بین یدی زرقاء الیمامه»به بررسی قصیده  -یدکتر فتوح

اند و در تحلیل دخیل بوده ینینشهمهای ای متفاوتی در لایههای نشانهمتنی که در خلق آن نظام؛باشد آن از نوع تحلیل متن می

ای ای متن پدیدهشناسی لایهنشانه پردازد؛ در شیوهای به تحلیل میسبک لایه و باگیرد م نشانه بهره میخود از ابزاری به نا

ای( ممکن شده است. های متعدد )نظام نشانههای متفاوتی است که به واسطه عملکرد رمزگانلایه ینینشهمفیزیکی و حاصل 

کند در تعامل ای خود را از رمزگان دریافت میعلاوه بر آنکه ارزش نشانهای از متن است و نشانه در بستر یک گفتمان، لایه

 (. 209: 1388آورد )سجودی، معنی گفتمانی به دست می نینشهمهای متنی با دیگر لایه

 اصطلاحي تا مفهوماز معني لغوی  يشناسنشانه .3

برای فیلسوف  یازینشیپا یمسأله دلالت توجه داشتند و گواز آغاز پیدایش فلسفه در یونان باستان همواره به موضوع نشانه و 

 کاررفتهبههای پارمیندس یونانی حتی در آغاز این دوره در آثار بقراط و سپس در نوشته semēion""ی شد. واژهتلقی می

طو و طرح دیدگاهش در فن ها به آراء ارسبندی نشانهنشانه و طبقه یدربارهترین آرای بازمانده از آن ایام است. یکی از مهم

شناسی ترین کاربرد آن به الگوی قابل مشاهدۀ نشانهاین اصطلاح در قدیمی .(52: 1393)صفوی،  گرددیبازمخطابه 
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چنین در معنای کنش خود نشانه یا تفسیر نشانه بوده است های خاصی هستند اشاره دارد و همفیزیولوژیک که معلول بیماری

 (.324: 1388)مکاریک، 

که به  "Logos"به معنای نشانه و  "semeion"به عصر یونان از کلمه  ""semiotiqueلذا اصل لغوی برای اصطلاح 

شناسی در زبان عربی به ، از سیمیولوژی به معنی نشانه«علم»به مفهوم"Logos"ی وسیع معنای کلمه و با دامنه« خطاب»معنی 

 (.12: 2010ا بیان کرد )الاحمر، شود، همان که سوسور آن رعلم العلامات یاد می

شناسی علمی گوید: نشانهکرد، صلاح فضل میتوان به دو تعریف که نبستاً جامع هستند اشاره در تعریف اصطلاحی آن می

 (.20: 2003پردازد )عصام خلف، ها میگر و کیفیت این دلالتهای رمزگانی و اشارات دلالتاست که به مطالعه نظام

 (.13: 1380پردازد )گیرو، های علامتی و غیره میها، رمزگان، نظامای نظیر زبانبه مطالعه نظام نشانهشناسی نشانه 

ای دیگر به های نشانهپردازد زبان را جدای از نظامهای مختلف میای در فرهنگهای نشانهشناسی به بررسی نظاملذانشانه

گونه که سوسور بیان کرده است: متعدد مورد مطالعه قرار می دهد؛ همانهای ای و رمزگونه با دلالتعنوان یک نظام نشانه

(.زبان وادبیات معاصر، 16: 1983)سوسور، « شناسی هیچ چیز بهتر از مطالعه زبان نیستنشانه برای نشان دادن ماهیت مسئله»

های شعر معاصر یکی از ویژگی ای که غموضرود به گونهخصوصاً شعر روز به روز به سمت رازناکی اغماض و پیچیدگی می

اند شعر تاکنون در این حد نزدیک به روح اسطوره و رمز نبوده است و شعر از مفاهیم و ای که گفتهآید به گونهبه شمار می

گوید ولی چیزی دیگر را مورد توجه و مدنظر اشیاء تعبیر و بیانی غیرمستقیم و مختصر دارد در حقیقت قصیده چیزی را می

داند که تمامی عناصر آن از شناسی ادبی متن ادبی را نظامی پیچیده و رمزگانی می(. از همین رو نشانه153: 1388کالر، دارد )

های دیگر بر مبنای طبیعی و یابند و نشانهشوند و کارکردی ثانویه میگیرند و وارد نظامی جدید میهای قبلی فاصله مینظام

گیرد بنا به ارتباطش با های متعدد میگیرند. و هر نشانه در متن ادبی خاص دلالتکل نمیقراردادی میان دال و مدلول شپیش

گردد، متن ادبی را بدون توجه به سیاق، و تنها از داخل مورد بررسی ها و سیاق خاص تا اینکه خاص آن متن میسایر نشانه

های ساختمند ر حقیقت  به دنبال تحلیل متون در حکم کلیتپندارد ددهد و آن را یک متن بسته و جدا از خواننده نمیقرار نمی

 (.29: 1387و در جستجوی معنای پنهان و ضمنی است )چندلر، 

ی بازنمود واقعیت، شود سطح محاکاتی )متن به مثابهشناسی شعر دو سطح برای متن شعری قائل میریفاتر در کتاب نشانه

شود ای( که برپایه تفسیر ساخته میی واحد معنایی یکهطح معنایی)متن به مثابهای از واحدهای اطلاعاتی متوالی( و سزنجیره

سطحی که بعضی از اجزا اگر به -ای ـ و ادبیت ـ باید از سطح محاکاتی عبور کرد، خواننده برای فهم متن در سطح نشانه

یی، بلاغی مهم است که  بصورت شوند متن معمولا دارای الگوهای وزنی، آواصورت ارجاعی خوانده شوند فهمیده نمی

ارجاعی قابل تفسیر نیستند این الگوها باتحمیل خود به خواننده به مثابه نشانه عمل می کنند که باید درک شوند اما درک آنها 

آید یعنی یک لحظه چیزی ای از بازنمودها به شمار میتنها در سطحی دیگرامکان پذیر است در مرحله تقلیدی شعر زنجیره

شود ای دیگر چیزی دیگری.ـ و به سطح معنایی برسد. جایی که معنا به صورت غیرمستقیم و تلویحی بیان میوید و لحظهگمی
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خواننده برای گذر از سطح محاکاتی به سطح معنایی باید شبکه معنایی را تشخیص دهد و آن را تحت کنترل درآورد)مکاریک، 

ب وشیوه ای کارامد برای تحلیل شعر به شمار می آید که علاوه بر ساختارها (.لذا نشانه شناسی بستری مناس331-330: 1388

های پنهان و خارج متن فضای متن نیز بپردازد و برخلاف تحلیل ساختارگرا به تحلیل کند به جنبهو روابط درون متن تلاش می

ه بکارگیری ساختارهای اصلی و به خدمت گرفتن بلکه اقدام ب ؛کندافقی متن به اعتبار آنکه نظامی زبانی و بسته است اکتفا نمی

 کند تا به تبیین متن و دریافت معنای پوشیده آن دست یابد.ای میهای نشانههمه نظام

 خوانش أمل دنقل ازقصيده) البکاء بين یدی زرقاء اليمامه( . 4

میلادی 1940ژوئیه سال  25در « قنا»استانکیلومتری جنوبی  20« قلعه»محمد أمل فهیم ابوالقاسم محارب دنقل در روستای     

، اسم پدر اوست. سال و محل «فهیم محارب»پدربزرگ وی و « محارب»نام جد بزرگ خانواده و « دنقل»دیده به جهان گشود،

که اولین سال ؛ میلادی است 1942تا  1940های تولدش مختلف ذکر شده است چیزی که مشخص است تولد وی بین سال

ای مردم کوچه و بازار »چشم از جهان فروبست و مجلات مصری فریاد برآوردند: 1983او در سال  .اندکردهرا بیشتر ذکر 

ـ البکاء بین یدی رزقاء 1(. وی دارای چند دیوان شعری است: 14، 2004الدوسری، «)قاهره أمل دنقل مرد، آخرین عیّار مرد

ـ اقوال جدیده عن حرب 5( 1975ـ العهد الآتی )4( 1974مر )ـ مقتل الق3( 1971ـ تعلیق علی ماحدث )2( 1969الیمامه )

 (1983) 8ـ اوراق الغرفة6( 1981بسوس )

آید.قصیده در نزد وی ترکیبی روانی و احساسی واحدی و ساختمانی فنی دنقل از پیشگامان شعر معاصر عربی بشمار می

رهم آمیخته شده و همه این عناصر را در یک وحدت ای از ابزارها و ساختارهای متضاد و متناقض داست که در آن مجموعه

ای که یک کل واحد کند به گونهها وحدت و میان متنافرها الفت ایجاد میآمیزد و میان نقیضعمیق درهم می

وی به عنوان  .(. ویژگی بارز و خاص اشعار دنقل توجه بسیار فراوان به تاریخ و میراث است14: 1984گردند)اسماعیل، می

توان گفت او از خلال به کارگیری میراث به مسایل ملتش و واقعیت زندگی ای که میشود به گونهگرا ظاهر میوطن شاعر

گر انتقاد و عدم ای که ترکیب شعری منظم، تأثیرگذار تمسخرآمیز طنزگونه، تند سرشار از سختی و بیانپردازد به گونهمی

 (.167 :1987سازد )قمیحه، پذیرش واقعیت را می

نقطه عطفی در تاریخ سیاست و ادب ملت عربی بود و تأثیرات آن در اشعار شاعران بسیاری  1967حادثه حزیران سال 

را منتشر کرد و نام اولین دیوان خودش را هم با « البکاء بین یدی رزقاء الیمامه»است امل دنقل در همین اوان قصیده  فهمقابل

که بر زبان همه جاری بود در حقیقت قصیده شجاعت و جرأت بود  70در ابتدای دهه  ای مشهور. قصیدهقراردادهمین عنوان 

خویش قرار داده و در حقیقت  موردنظردار شدن روحیه و ملیت عربی است، قضیه حزیران را که در پیوند با شکست و جریحه

ت مجادله و تحدّی حزن و اندوه و ادب پایداری است پایداری در برابر دشمنان خارجی و خطاهای ناشی از داخل، ادبیا

 یریکارگبهاز خلال  کوشدیم(.شاعر 12: 1987زدگی است )دنقل، در تابستان شکست و واپس شدهخرابحسرت بر شیر 

 ؛ ردیکار گهبرا در تجربه معاصر  هاآنبپردازد و 1967متعدد به ابعاد فاجعه  یهاکیتکن و کاربرد« 2وعنتره1زرقاء» تیدو شخص
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، شودیماین مصیبت است جاری  و فضاحتکه شاهدی بر زشتی  و مجروح خوردهشکستاین قصیده از زبان یکی از سربازان 

)عشری زاید، دیگریمنداشت  و ذلتجزءخواری  یو پاداشتحذیراست  و از خطر بر خبرکه رمز قوی « زرقاء»برابر  و در

جواب هایی بیگاهی با پرسشهایی مواجه است که گاهمخاطب با واگویه ،(. در خوانش سطحی و لغوی قصیده225: 1992

شود و مخاطب را با عباراتی گاه نامفهوم و استعاری در فضایی بین و سکوت و اندوهی حاکم بر فضای قصیده روبرو می

 یهاو دلالتف به معنی عمیق های مختلها در لایهی نشانهو بررسی شناسنشانهخوانش  کند، اما باگذشته و حال سرگردان می

ای نظریه برهیتککه گفته شد بدون  گونههمان« البکاء بین یدی زرقاء الیامه»شناختی قصیده رسید خوانش نشانه توانیمضمنی 

انی های عنوان، آوایی، واژگهای رمزگانی در لایهقرار داده به بررسی نظام یموردبررسهای متنی را ، لایهیاهیلاخاص با سبک 

 های متنی به معنی عمیق دست یابد.پردازد تا در ضمن بررسی لایهمی یو نحو

 تحليل نشانه شناختي در سطوح قصيده)البکاء بين یدی زرقاءاليمامه( .5

 . عنوان1. 5

باشد،عنوان میشناسی جدید در مطالعات نشانه از مبانی اصلییکی  "La titrolagie"شناسیشناسی عنوان یا علم عنواننشانه     

ای از بسان قاعده« عنوان»آید در حقیقت ای که دارد به عنوان ابزاری اجرائی در تأویل متن به شمار میبا ارزش معنا و نشانه

ی لغوی نیست باشد و یک زائدهقواعد اساسی ابداع شعری در دیوان شاعر است و در قصیده جزئی از اجزای شعر معاصر می

ای زبانی و شناسی، عنوان در درجه اول نشانه(. لذا در نشانه278: 1988بدنه متن جدا ساخت )عویس، که بتوان آن را از 

 ابزاری اجرائی مفید در تحلیل متن و کلید اساسی واولیه تحلیل گر برای پی بردن به معنی عمیق است.

کشاند که محتوای قصیده را به این سو میست که خواننده ا ساختار لفظی عنوان در این قصیده  مبتنی بر ترکیبی اخباری 

را بصورت معرفه بکار برده تا نشانه ای « بکاء»آلود است.شاعرلفظ هایی در محضر زرقاء الیمامه باپیرنگی حزنبیانگر واگویه

 امری مشخص ومعین است.  ای باشد براین امر که این گریه بر

برقراری ارتباط بین گذشته و حال ملت عربی است پس دلالت  برای« زرقاء»از طرفی دیگر بکار گیری شخصیت تاریخی 

این شخصیت  -(1967سال)-با توجه به بافت موقعیتی و زمان سرایش شعر .پردازدبر این دارد که به مسأله قومی و ملی می

گاه تاریخ معاصر ه( دارد عنوانی مناسب برای  این گر1967تاریخی باتوجه به واقعیت و شباهت تاریخی که با حادثه حزیران)

او را رمزی قوی و  ،های واقعی این شخصیت بهره گرفته و با نوعی همزاد پنداری. لذا شاعر از ویژگیرودبه شمار می عرب

 ساختنددگان جامعه معاصر قرار داده است که از علت و اسباب شکست، حکام را مطلع اپویا برای متفکرین، اندیشمندان و آز

ویژگی تیزبینی و دقتش در همین حد  برهیتکشخصیت زرقاء در شعر معاصر با  یریکارگبه درواقعردند. ها توجهی نکاما آن

است که ها و در حقیقت همان بصیرت تبدیل گشته پرده کنار زدنو  امور پنهانباقی نمانده است بلکه به ماورای آن و کشف 

دراینجا ارتباط برد.ها را بکار میتحذیر و هدایت ملت، آن شاعر از خلال این شخصیت برای بیان حقائق جهان معاصر بیان

 زیرین متن نقش کلیدی دارد.  یهاهیلاکه در پی بردن به  تبیین شد وضوحبهمعنایی عنوان با متن قصیده 
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 لایه آوایي .2. 5

ها در سطح فیزیکی و مادی زبان را نشان ترین واحد زبانی هستند و بارزترین تفاوتآواها در گفتار و نوشتار کوچک     

های شود بلکه نظام آوایی در تغییرات معنایی جمله و آهنگدهند؛ اهمیت تغییرات آوایی به عناصر صوری زبان محدود نمیمی

آوایی)هماهنگی صوتی(، های صوتی در سطوح وزن، قافیه، هممتن ادبی نظام های کلام نیز اهمیت دارد درنحوی و دلالت

 سجع و... قابل بررسی است.که اکنون به بررسی مختصری از این مهم می پردازیم. 

اش عنصری اساسی از عناصر شعر و یکی از بارزترین ابزارهایی است که شاعر در فرایند ساخت متن شعری. وزن: 1. 2. 5

ای است از پرقدرت ترین وسایل الهام و کند؛ وزن در شعر فقط یک زینت خارجی نیست بلکه وسیلهفاده میاز آن است

( لذا 154: 2002چه که کلام از بیان آن ناتوان است)عشری زاید، تواناترین در تعبیر از آنچه که عمیق و پوشیده است، آن

نظران قدیم و جدید در مورد ارتباط یقاع و وزن است. صاحبقصیده معاصر عربی در تشکیل ساختار شعری اش مبتنی بر ا

اند. و بسیاری از علماء و کند پرداختهوزن با حالات روحی شاعر و موضعی که در میان فرایند سرایش شعر از آن عبور می

انیس از جمله کسانی اند ابراهیم نقاد ارتباط میان اوزان شعری و اغراض را به خاطر احساسی بودن و عدم عمومیت رد کرده

کند کند و گرایش و نگاهی دیگر به این مسأله دارد. آنچه که به آن اشاره میاست که ارتباط میان وزن و اغراض شعر را رد می

سراید از آن حالت نفسانی و نوع ارتباط میان وزن و تجربه عاطفی شاعر است. در حقیقت آنگاه که شاعر شعرش را می

 (. 174: 1952گیرد )انیس، سیطره یافته کمک میای که بر او عاطفه

گونه که اشاره شد وزن شعر با عاطفه شاعر تناسب دارد لکن شاعر در حالت مصیبت و تأثر و انفعالات درونی، در موقع همان

بکاء بین »(. درقصیده 176، همانآورد به جهت تناسب با انفعالات درونی )فخر یا مرثیه به اوزان کوتاه تا متوسط روی می

ها کاربرد یابیم؛ قصیده در وزن رجز سروده شده  وزنی با مقاطع کوتاه که در میان عرباین تناسب را درمی« یدی زرقاء الیمامه

جسته  و به  که دارد.امل دنقل در این قصیده از بحر رجز مدد یها و سهولتای وسیع دارد به جهت کثرت در کلام آنو گستره

 پردازد.شورش و دعوت انقلابی مردم می بیان احساس حسرت، 

شناسان معتقدند صوت اثری شنیداری است که اعضای تکلم انسان به صورت ارادی در نتیجه حرکات زبان آوایي:. هم2. 2. 5

نسان کنند که اساس کلام اهایی را ایجاد میکنند و از این اثر صوتی )شنیداری( رموز و نشانهمعینی از این اعضای تولید می

شود و این چهارعنصر صوت، کلمه، معنی و جمله دار، جمله و عبارات ساخته میاست و از این رمزگونگی آوا، کلمه معنی

(. لذا سطح آوایی زبان جامع و در برگیرنده سطوح دیگر است. آواها به تنهایی 31: 1998عناصر اساسی زبان هستند )مطر، 

ایی ندارند بلکه ویژگی موسیقایی را در نتیجه ارتباط کلمه در داخل ساختار متن بیانگر هیچ چیز نیستند و ارزش موسیقی

شناسی آوایی به معنی های نشانهکند پژوهشکند و ارزش صوتی قطعاً بنا به تغییر جایگاه آواها در کلمات تغییر میدریافت می

اند که دارای دو بعد فکری و عاطفی هستند. نی قائلارزش بیانی و دلالی برای آواها هستند و برای آواهای زبان توانایی بیا
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های آوایی در قالب هماهنگی صوتی نمود می یاید. هماهنگی آوایی در انواع متعددی یافت می شود، همصدایی)تکرار دلالت

 (.200: 1394مصوت های همانند در واژه های نزدیک(، هم حروفی)تکرار صامت در واژ های نزدیک(، جناس)نورگا، 

این هماهنگی آوایی در مقاطع قصیده نمود دارد به عنوان مثال در مقطع اول برای وارد کردن مخاطب در فضای کلی  

های )آ، او،ای( استفاده کرده تا با توجه به صفت مدی و طول موجی که دارند عمق قصیده و القای نوع عاطفه خود از مصوت

 آه وحسرت خویش را به مخاطب بفهماند:

سة/عن صور الأطفال في الخوذات.. / … رقا  أسأل یا ز عن فمك  الیاقوت  عن، نبوءة العذراء /عن ساعدي المقطوع.. وهو ما یزال ممسکاً بالرایة المنکَّ
أسأل یا  !!/الدماءعن الفم المحشوِّ بالرمال و / ! فیثقب الرصاصُ رأسَه .. في لحظة الملامسة/ ..ملقاةً علی الصحراء/عن جاريَ الذي یَهُم  بارتشاف الماء

بي. والفرار  ؟/ عن وقفتي العزلاء بین السیف .. والجدار  / .. زرقاء  (121، 1987دنقل، )عن صرخة المرأة بین السَّ

از تو می پرسم ای زرقاء از دهان چون یاقوتت/ از پیشگویی صادقانه ات از نبوت یک دوشیزه /از بازوان قطع »)ترجمه( 

افتاده بر زمین را گرفته است/از چهره های کودکان در کلاه خود ها... افتاده در صحرا/ از  شده در حالیکه همواره درفش

همسایه ام که در صدد نوشیدن آب بود /ودر لحظه نزدیک شدن اب به دهانش گلوله سرش راسورا خ کرد/از دهان پر از 

 «.زمان اسارت وفرارخون وماسه/ از بی سلاح  ایستادنم در میان دیوار وشمشیر/از فریاد زن در 

شاعر، حروف حلقی ـ شعوری )ع، غ، ح، خ، هـ( با توانایی بیانی که در تعبیر از انفعالات درونی دارند برای بیان آن بغض 

وخشم فرود خورده وسرکوب شده با حسرت واندوه بکار برده، خاصیت این حروف در درجه اول به نرمی و رقت بافت 

و انفعالاتی که در درون ها ها قادر به جذب اضطرابدستگاه تکلم هیچ بافتی بهتر از این بافتشود و در غشاء حلق مرتبط می

ها را در قالب آواهای لرزان، مضطرب بریزد ... و نزدیک حلق صداهایی را تولید جوشد نیست. تا گوینده بتواند آنفرد می

: 1998تمام انرژی و تنوع و زیروبمی اصواتش است )عباس، کند که در آن بهترین فرصت برای دریافت انفعالات درونی با می

 (.170ـ171

پرسد به کارگیری خاصیت آوایی و دلالی کند و از سکوتش میدر مقطع دوم سرباز شکست خورده با زرقاء گفتگو می

،یاس حالت سکوتهای آوایی دهد در حقیقت با نشانهالفاظ مهموسه )س، خ، ت( فضای موسیقی را در راستای معنا قرار می

 کند:وخواری سیطره یافته را الهام می

/قیل ليَ "اخرس  / .. لا تسکتي .. فقد سَکَت  سَنَةً فَسَنَةً / .. أیتها النبیة المقدسة   فخرستُ .. وعمیت .. وائتممتُ بالخصیان!/ ".. لکي أنال فضلة الأمان 
  (123، 1987دنقل،)

همانا من سالهای سال سکوت کردم تا اندک امنیتی دست یابم به من گفته شد مبر مقدس سکوت نکن ای پیا»)ترجمه( 

 «سکوت کن پس سکوت کردم وکور شدم/ واز خواجه پیروی کردم

یابد، تجانس آوایی تنها رویکردی آوایی که صرفاً به جنبه موسیقیایی کرد دیگری از هماهنگی آوایی در جناس نمود میکار

شناسی دارد که مشابهت شود، و این مسأله تکیه بر مبدأ زبانی و زبانجنبه دلالی شعر مرتبط می شعر بیافزاید نیست بلکه به
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که شود؛ عبدالقاهرجرجانی نیز به این مسأله در بحث لفظ و معنا اشاره کرده است، آنچه لفظی به مشابهت معنایی منجر می

گوید، چنین مییابد مگر با یاری کردن معنی و همی نمیپذیرد و تحققامری است که انجام نمی ؛جناس در آن فضیلت دارد

(.به عنوان مثال در 15: 1948یابی مگر آنکه معنی آن را طلب کند و به سمتش برود)جرجانی، جناس و سجع مورد قبول نمی

برخوردارند و با گوید، کلمات فرسان، میدان، فتیان از تجانس آوایی  وهمگرایی معنایی معاصر می« عنتره»مقطع دوم که از 

معنای کلی متن نیز در ارتباط هستند و درمقطع سوم کلمات دمار، فرار، عار از همگرایی معنایی برخوردارندو در بیان معنی 

ای دارند؛ چرا که اشاره دارد به هدف شاعر که همان شکست در نتیجه تجاهل، کنندهعمیق و لایه پنهان متن نیز نقش تعیین

 شدن در برابر واقعیتی که کاری برای آن نکردند.عدم توجه و تسلیم 

/ساعةَ أن تخاذل الکماةُ .. والرماةُ .. والفرسان  /دُعیت للمیدا  أنا الذي لا حولَ لي أو / .. أنا الذي ما ذقتُ لحمَ الضأن/ !نوها أنا في ساعة الطعان 
 (123-124، 1987)دنقل،أنا الذي أقصیت عن مجالس الفتیانن.../شأ

و هان منم  در زمان جنگ/ زمانیکه پهلوانان وجنگجویان وسوار کاران خودرا می بازند/ به میدان خوانده شدم/ »)ترجمه(:

طعم گوشت گوسفند را نچشیدم/ من کسی هست که مقام و منزلتی نداشتم/ من کسی هستم که از مجالست   من کسی هست

 .«وهمنشینی با جوانمردان دور شدم
 واژگاني. لایه 3. 5

کنند و هر شعر به نسبت مخاطب و شاعر همان تجربه وجود و زندگی است.در شعر، زبان و وجود با هم اتحاد پیدا می    

ای خاص است که گردد و از این رو برای هر کلمه طعم و مزهکلمه  قطعه ای  از وجود یا وجهی ازوجوه تجربه انسانی می

دهد میختگی میان زبان و تجربه برای هر کلمه نهادی ویژه و منحصر از بقیه قرار میکلمات دیگر ندارند. چرا که درهم آ

 (.181: 1966)اسماعیل، 

سازندو درک متن و برقراری ارتباط ای از رمزگان را میشبکه وگردندتبدیل به نشانه می از آنجائیکه واژگان در متن ادبی

کننده و ررسی مجموعه واژگان های متن ادبی به عنوان عاملی توصیفگردد، بها میسر میتنها از طریق شناخت نشانه

ای از کلمات در کننده الزامی است و در درک معنی ظاهری و عمیق متن تأثیرگذار است. در هر مقطع شعری مجموعهمنسجم

ای و شبکه"descriptive system "چرخند که منظومه توصیفیگیرند و حول یک مفهوم مییک حوزه معنایی مشترک قرار می

از واژگان را تشکیل می دهند که حول محور یک واژه مرکزی یا هسته معنایی با هم در ارتباط هستند مبنای ارتباط همان معنا 

 (.290: 1388باشد)مکاریک، می"sememe "ایواژه هستهبن یا 

گیرند که ای از کلمات در یک محور معنایی خاص قرار میهای مقاطع شعری این قصیده هرمجموعهدر بررسی واژه 

های پنهان هایی هستند در درک لایههایی خاص و معین در متن دارند؛ وبه عنوان کلیدواژهجدای از معنای سطحی شان دلالت

 متن یا همان دلالت ضمنی.
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چنین کلمات جامعه عرب اشاره دارد و هم معنابنمات )اطفال، مرأه، جار، زرقاء، عرافه( به در مقطع اول مجموعه کل

گیرند منظومه توصیفی دیگری که معنابن )قتلی، دماء، سیف، طعنات، رصاص، خوذات، رمال( در محور دلالی جنگ قرار می

سۀ، منکسر، آن در دریافت مقصود شاعر مؤثر است از مجموعه کلمات ) ر، مثخن، مقطوع، ملقاةمکدِّ ( تشکیل می شود و به مغبِّ

 شرایط جامعه اشاره دارد:   

  
های توصیفی یاد شده، نحو چیدمان کلمات در جملات و چیدمان متن، ابتدای قصیده، مخاطب را با با توجه به منظومه

 یخی آشنا می کند.فضای کلی جامعه و ملت معاصر عربی شرایط بعداز جنگ از طریق پیوند با گذشته تار

در مقطع دوم مجموعه واژگان)الموت، الصمت، القیود، عبید، خرس، سکت، عمی(همگی در ذیل معنابن خفقان واختناق  

مدار قرار می گیرند؛اشاره به شرایط نامساعد جامعه کنونی عرب وعدم آزادی مردم وخصوصا قشر آزاداندیش، انقلابی و فرهنگ

 دارد:

 
مجموعه افعال)إستضحک، إتهم، فوجئ، إلتمس( به معنابن ضعف و تجاهل و عدم  یریکارگبه شاعر بادر مقطع پایانی  

؛ از خلال منظومه توصیفی دیگری به نتیجه عملکرد این حکام اشاره دارد مجموعه کلمات )الموت، پردازدیمتوانایی حکام 

های توصیفی الحطام، الدمار، الأسر، التشرید، العار( به سرانجام و سرنوشت ملت عربی اشاره می کند. از خلال بررسی منظومه

ست، خفقان و تحقیر اندیشمندان، ضعف حکام، تجاهل، . جامعه، جنگ، شکمیافتیدستبن  چندمعنادر مقاطع قصیده به 

 نابودی و ویرانی که اشاره به دلالت ضمنی قصیده دارند
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 بلاغي-لایه نحوی .4. 5

تر تلقی تر است یا اصلیای دیگر اصلینسبت به لایه هیلاکها یا حتی گاهی یتردیدی نیست که بسته به متن برخی لایه    

: 1387شود )سجودی، های متفاوت متنی حضور ثابت دارد. در حقیقت معنا از این لایه بهتر ادراک میشود و در تجلیمی

 دودستهب به ترکیآید.(.سطح ترکیبی بستر اصلی تنوع بیان و تبلور ایدئولوژی، ذهنیات پنهان و قصد، شاعر به شمار می205

را  پردازد و ترکیبمی "seman-texe"شناسی به دلالت ترکیبشود، ترکیب نحوی و ترکیب بلاغی مطالعات نشانهتقسیم می

 که یآنجائ(از 70: 1992کند )مفتاح، پندارد بلکه آن جزئی از معنی است  که نقش زیباشناسی را ایفا میی نمیو خنثمرده 

نشینی و جانشینی ها توسط روابط هماست و ارزش نشانه فهمقابلها مند آن با دیگر نشانهظاممعنای یک نشانه در روابط ن

( در 128: 1387یابند )چندلر، ها در آن معنا میسازند که نشانهاین دو محور یک بافت ساختاری را مهیا می گرددیمتعیین 

ها و روابط میان دال و مدلول در بستر برای نشانه نیترمناسبکه  اندیبیترکی هاهیلاحقیقت بافت ساختاری همان 

 صورتبهها نشینی و جانشینی، از طریق جملات نحوی، استعاری، مجاز و کنایه هستند که از طریقشان نشانهدومحورهم

 یابند.رمزگان سازمان می

یابد این همان دلالت ضمنی می نشینی در ارتباط با کل متن نمودها در محورهای همهای کنایی و نمادین نشانهدلالت

(. در ابتدای 78: 1387هستند که به تداعی اجتماعی ـ فرهنگی، شخصی )ایدئولوژی و عاطفی( نشانه اشاره دارد )سجودی، 

یی است که قبل از هایانسان، نماد و اطلاعرمزی قوی از آگاهی  عنواناو بهی و فراخواننمادین زرقاء.  با کاربستمقطع اول 

 هاآنها را به خطری که در عمق امت انتشارمی یافت متوجه ساختند ولی کسی به طر آن را احساس کردند و چشموقوع خ

اندیشان جامعه خود  و آزاد( اشاره به روشنفکران 226: 1992ی جز خواری و آزار ندیدند)عشری زاید، و پاداشتوجه نکرد 

 را خوار شمردند: هاآن و سردمداراندارد که با بصیرت احساس خطر را درک کردند ولی حکام 

ر الج / أزحف في معاطف القتلی، وفوق الجثث المکدّسة/منکسر السیف، مغبَّ بین أیها العرافة المقدسة/جئتُ إلیك .. مثخناً بالطعنات والدماء 
 (121: 1987)دنقل،والأعضاء أسآل یا زرقاء
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ضربات نیزه وخون ریزی سست وناتوان شده ام/بر لباس ای پیشگوی مقدس به سوی تو آمدم در حالیکه با »)ترجمه( 

های  کشته شدگان وروی جنازه های تل انبار شده ) تل جنازه ها ( می خزم/ شمشیر شکسته وباچهره واعضایی خاک الود 

 «.از تو می پرسم ای زرقاء

ر عربی و اراده نهفته در وجدان ملت اما به غرو پردازدیماش جامعه خوردهشکستدر ادامه با لحنی روایی به تبیین شرایط 

برافراشتگی مبین نوعی سرافرازی،  باحالتدر محور همنشینی خاص اشاره دارد؛ پرچم  «سةالمنک یةالرأ»عربی با کاربرد نمادین 

 (397: 1388برافراشتن مفاهیم متعالی است )سرلو؛  منظوربهای غرورآمیزی یا اراده

سة/عن صور الأطفال في الخوذات.. عن فمك  / … أسأل یا زرقا    الیاقوت  عن، نبوءة العذراء /عن ساعدي المقطوع.. وهو ما یزال ممسکاً بالرایة المنکَّ
 (121: 1987دنقل،ه!)فیثقب الرصاصُ رأسَه .. في لحظة الملامس/ ..ملقاةً علی الصحراء/عن جاريَ الذي یَهُم  بارتشاف الماء

اء از دهان چون یاقوتت/از نبوت یک دوشیزه (/از بازوان قطع شده در حالیکه همواره از تو می پرسم ای زرق»)ترجمه( 

درفش افتاده بر زمین را گرفته است/از چهره های کودکان در کلاه خود ها... افتاده در صحرا/ از همسایه ام که  در صدد 

 «.دنوشیدن آب بود / ودر لحظه نزدیک شدن آب به دهانش گلوله سرش را سورا خ کر

این شکست و مصیبت به قلب و بستر جامعه واقع شد و همه افراد جامعه در حال امید و فراغ بال به زندگی و فردا بودند 

که رمز حیات، تزکیه و زندگی « آب»دار و نمادین هایی ساده همراه با کاربرد کلمه نشانهنشینی واژهکه آن واقعه اتفاق افتاد. هم

 (دلالت براین مفهوم دارد.3 :1388دوباره است )سرلو، 

نشینی و ترجیح یک ساختار هم کار گرفتنبه  کهیدرحالاندیشه گوینده است  گرانیبجملات نحوی  یریکارگبهکیفیت 

(.کاربست جملات پرسشی در 133: 1387آن نسبت به دیگر ساختارها در یک متن از عوامل مؤثر در تولید معناست )چندلر،

آن دعوت به  از خلالقبل خود تنها بیانگر پرسشی سطحی نیست که در انتظار جوابی باشد بلکه  جملاتبا  ینینشهممحور 

 است: کاررفتهبهمفاهیم سرخوردگی، شرمندگی، توبیخ و برانگیختن حس شورش  و درکند انقلاب و شورش می

همَ … أن یسقط لحمي .. من غبار التربة المدنسة ؟ودون  /ثم مشیتُ ؟ دون أن أقتل نفسي ؟ ! دون أن أنهار ؟/ ..کیف حملتُ العار فأین أخفي وجهيَ المتَّ
 (122: 1987)دنقل،!المدان ؟

چگونه آن ننگ وعیب را بر دوش کشیدم/ و چگونه قدم نهادم ؟ بدون انکه خودم را نابود کنم بدون انکه ویران » )ترجمه(

خاک پلید پاک شود؟.../کجا این چهره متهم وگناهکارم را پنهان شوم)خودم را ملامتی کنم (/ بدون انکه وجودم از غبار این 

 «.کنم

گیریم و هم از محور نشینی بهره میاز قواعد و اصول زنجیر هم همآنیابد برای عینیت یافتن ای متن تحقق میوقتی پاره

ین استعاری مبتنی بر اصل پذیر است. محور جانشینی قطب ساختار استعاره است انتخاب جانشجانشینی که بسیار انعطاف

عینی ارتباط دارد)سجودی،  های فرهنگی و بافت بنیاد است و کمتر با واقعیتتشابه یا هم ارزی است که خود مبتنی بر دریافت

کنند، هایی تشبیه کرده است که از خون او تغذیه میها و دشمنان ملت عربی را به موشصهیونیست رونیازا( 270: 1387
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کند در مصر و چین موش الهه طاعون بوده است در نمادپردازی سده میانه همراه موش نماد فرومایگی و مرگ را تداعی می

دو ترکیب استعاری  یریکارگبهشاعر با   باشدیمخون شاعر مجاز از وطن  نجایدر ا(. 747: 1388با شیطان آمده است )سرلو، 

 است: کردهاشارهضمنی  صورتبهو مجاز به شرایط حاکم بر جامعه 

، فالجرذان  ها/ .. لا تغمضي عینیك   (122: 1987)دنقل،تکلمي ... لشدَّ ما أنا مُهان/ ! تلعق من دمي حساءَها .. ولا أرد 

نبند موشها/ از خون من سوپ شان را می لیسند/ و من آنها را منع نمی کنم/ سخن بگو/چه بسیار  چشمانت را» )ترجمه(

 .«گشتمکه خوار وذلیل 

است که در مقطع اول و دوم آمده، تکرار کلمه « تکلّمی»در لایه ترکیبی قصیده تکرارهای نحوی فعل  موردتوجهنکته 

تواند به اشکال متفاوتی باشد، تکرار های متفاوت را دارد و میترین نوع تکرار است و بیشترین کاربرد در بین قالبساده

(شایسته است 19: 2001هایی معین منجر شود)عبید، فت متن به دلالتآغازین، تکرار پایانی، تکرار پیوسته؛ به صورتی که در با

کند و از جهت به تکرار از زاویه موسیقیایی و لغوی بنگریم از وجه موسیقیایی، در کلمه و بیت ایجاد تأثیر موسیقیایی می

 (.82: 2001صود است)غرفی، گر نقش کلیدی آن در تفهیم و معنا و مقلغوی هر زمان که واژه یا عبارتی تکرار گردد بیان

.../ تکلمي أیتها النبیة المقدسة /تکلمي .. تکلمي مي أیتها النبیة المقدسة /تکلمي .. بالله  .. باللعنة  .. بالشیطان  ./فها أنا علی التراب سائلٌ دمي  .. تکلَّ
 (122: 1987)دنقل، وهو ظمئُ .. یطلب المزیدا/

تو را به خدا به نفرین و به شیطان سوگند/ سخن بگو ای پیامبر مقدس/  ای پیامبر مقدس سخن بگو/سخن» )ترجمه( 

 «.طلبدسخن بگو/ سخن بگو/ هان این منم که خونم  بر خاک جاریست/ و این خاک تشنه .....که بیشتر وافزون می

شاعر با  اندرتیبصهای روشنفکر و آزاداندیشانی هستند که چون زرقاء دارای که بیان شد زرقاء نماد انسان طورهمان

 خواهد که راهنما و رهگشا باشند.ها میکند و از آنها را به صورت غیرمستقیم دعوت به مبارزه میتکرار فعل تکلّمی آن

های توصیفی که ذکر کردیم اشاره به کند که با توجه به منظومهدر مقطع دوم در محور جانشینی خود را شبیه به عنتره می

شرایط بد جامعه و جو سیاسی و اجتماعی آن دارد. عنتره نماد انسان متعهد و ملتزم به حقائق فرهنگی و اصالت جامعه خویش 

شود ی مرگ دعوت میسوبهست، عنتره در جامعه کنونی نماد فردی آگاه است که ا شدهواقعاست که مورد تحقیر و غفلت 

 کند:نشینی و انتخاب جملات این مفهوم را تأکید میشاعر در محور هم

 /ةبعض الثمرات الیابسأنام في حظائر النسیان /طعاميَ ، الکسرةُ .. والماءُ .. و/… أرد  نوقها/… ظللتُ في عبید ) عبس  ( أحرس القطعان /أجتز  صوفَها
/ساعةَ أن تخاذل الکماةُ .. والرماةُ .. والفرسان  /دُعیت للمیدا أنا ن.../أنا الذي لا حولَ لي أو شأ/ .. أنا الذي ما ذقتُ لحمَ الضأن/ !نوها أنا في ساعة الطعان 

 .(123-124: 1987)دنقل،الذي أقصیت عن مجالس الفتیان

در میان بردگان قبیله عبس جای گرفتم  که از گله ای مراقبت می کردم/ پشم آنها را می چیدم/ و شتران را باز »)ترجمه( 

می گردانم/ ودر آغل های فراموشی وگمنامی می خوابیدم/ غذای من تکه نان واب است/ قدری میوه ی خشک / وهان منم  

خودرا می بازند/ به میدان خوانده شدم/ من کسی هست طعم  در زمان جنگ/ زمانیکه پهلوانان وجنگجویان وسوار کاران
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گوشت گوسفند را نچشیدم/ من کسی هست که مقام و منزلتی نداشتم/ من کسی هستم که از مجالست  وهمنشینی با جوانمردان 

 .«دور شدم
یری یک مدلول برای دلالت مجاز مرسل شامل به کارگ .گیردها را در قالب مجاز مرسل به کار میدر پایان مقطع دوم نشانه

: 1387باشد در واقع جانشینی عناصر ملازم است )چندلر، بر مدلولی دیگر است که مستقیماً وابسته به اولی یا مربوط به آن می

که با استفاده از صنعت  -بیان معلول واراده علت -های الصمت، القیود، الرکع و السجود مجاز از حکام هستند( واژه196

در نظام رمزگانی خاص در راستای بیان غرض و دلالت عمیق خود قرار داده که اشاره « 3زباء»بازخوانی اشعار ملکه تضمین و 

تر آنکه احساس ترس و شکی در زبا ایجاد شد را با احساس ترس و نگرانی به سهمگین بودن واقعه شکست برای مردم و مهم

 کند:با تجاهل حکام روبرو شدند همانند میکه قشر فرهیخته جامعه داشتند و ابراز کردند ولی 

ع والسجودا /أسائل / !أجندلًا یحملن أم حدیدا .. ؟ / " !ما للجمال مشیُها وئیدا .. ؟ " ،. أسائل الصمتَ الذي یخنقنی ني ؟ /أسائل الرکَّ فمن تُری یصدُق 
 (124:1987)دنقل،! ؟ما للجمال مشیُها وئیدا ..  "/ "!ما للجمال مشیُها وئیدا .. ؟ "/ ، القیودا

از سکوتی که مرا خفه میکند می پرسم/ چرا حرکت شتران آرام است ؟/ ایا صخره ای بزرگ را حمل می کنند »)ترجمه( 

یا آهنی /پس چه کسی حرفم را باور می کند /از رکوع وسجود)خم وراست شدن( و زنجیر ها وقید وبندها  می پرسم/ چرا 

 «حرکت شتران آرام است ؟

کند که واقعه ع آخر بعد از بازخوانی شخصیت زرقاء و همزاد پنداری با او شاعر به مقصد و هدف خود اشاره میدر مقط

نشینی ریزی حکام بود که مصالح خود را بر مصالح مردم ترجیح دادند. در محور همتنها نتیجه ضعف و عدم دقت و برنامه

به جای طلب استفاده « إلتمس»ها از فعل وصیف حکام و تبیین ضعف آنبرای ت« التمسوا النجاةوالفرار»نشانه ها در عبارت 

 کند، زیرا از نظر معنوی دارای بار معنایی خواهش و درخواست با توسل و تذلل  است: می

، یا زرقاء، بالبوار  .. وا بحدِّ السیف، قایضوا بناوحین فُوجئ/ ! .../فاستضحکوا من وهمك  الثرثار !/قلت  لهم ما قلت  عن مسیرة الأشجار اتهموا عینیك 
 (125)همان: والدمار  ../ .والحطامُ / .. لم یبق إلا الموتُ / ونحن جرحی القلب  ، /جرحی الروح  والفم/ ! والتمسوا النجاةَ والفرار/

پس  ای زرقاء چشمان تورا متهم کردند به خرابی وتباهی/ به آنها گفتم آنچه را که تو گفتی ازحرکت درختان/»)ترجمه( 

غافلگیر شدند/ مارا مبادله کردند/ وبه فرار ونجات متوسل شدند/ و  به خیال هذیان گوی تو خندیدند/ آنگاه که با لبه شمشیر

 «.ما زخم خوردگان دل و جان و دهان)کلام( شدیم/  چیزی جز مرگ و وخرابی ونابودی باقی نماند

کنند. شاعر حال گونه که اشاره کردیم واحدهای تکرار شونده در ارتباط مستقیم با معنا هستند و بر آن تأکید میهمان 

جرحی »کیشانش را در برابر حکام با جملات کنایی کشد و حال خود و همبه تصویر می« وحیدۀ عمیاء»زرقاء را با عبارت 

پذیرند. اما امل هنوز هم امید و هر دو شکست وحقیقت مسلط بر جامعه را میدر واقع «. الفم. جرحی الروح، جرحی القلب

 : به این مفهوم دلالت دارد«صبیة المشردون یعبرون آخر الانهار » کند و عبارت روحیه خیزش را حفظ می
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/ مطأطئات   / وفي ثیاب العار  / ونسوةٌ یسقن في سلاسل الأسر  ها أنت / ! الرأس.. لا یملکن إلا الصرخات الناعسةوصبیةٌ مشرّدون یعبرون آخرَ الأنهار 
 (125-126: 1987دنقل،( یا زرقاء  وحیدةٌ ... عمیاء  

کودکان آواره در انتهای رودها می گذرند/ و زنان در زنجیرهای اسارت به پیش رانده می شوند/ ودر لباس ننگ » )ترجمه(

 «فریادهایی ضعیف ندارند/ هان تو ای زرقاءی تنها.. ونابیناوعار/ سرخورده وسر فرودآوردگان اند/ که چیزی جز 

ها تداعی می کند. نشینی، امید شورش و بازگشت به عزت و مجد عربی را در آنکاربرد نمادین رود و کودک درمحور هم

ی یا کودک و های کودکچون چشمه نماد روح و مبدأ زندگی درونی و نیروی معنوی و احیاء است و این نماد را با سرزمین

آید که زندگی انسان مورد فراموشی یا دانند و نیاز به این چشمه زمانی پدید میهای ناخودآگاه مرتبط میهای فرمانجایگاه

گر روح رهاند و حاصل جمع خودآگاه و ناخودآگاه است و بیانها را میوکودک نماد قهرمانی است که بدی انکار قرار گیرد

گذرند این بیانگر این مفهوم است که اگرچه کند که کودکان آواره در انتهای رودها میأمل بیان می (.316 :1388 ،)سرلواست 

 ضعف و شکست غلبه یافته و اگرچه که خواری ذلت سایه افکنده اما هنوز راهی بر گذر از این سیاهی وجود دارد

پردازد، بیان اینکه شکست یک بیین غرض اصلی خود میها و از خلال ساختارهای متعد و متفاوت به تشاعربا تکیه بر نشانه

امر داخلی بوده تا یک امر بیرونی و این به دلیل غفلت، استنکار اسرائیل و عدم اراده و ضعف حکام وتحقیر قشر فرهیخته 

دهد می بوده است و فریادی است که شاعر حالت وجدان فردی خویش را برآورده و برای سایر ملت و فرهیختگان جامعه سر

  .کندهایی چون زرقاء، زباء، عنتره.بر هویت و ملیتشان تأکید میخواند و از خلال شخصیتها را فرا میو آن

 نتيجه 

نشانه شناسی یکی از روشهای کاربردی وموثر در تجزیه وتحلیل متون ادبی معاصر به شمار می آید که در دریافت لایه  .1

 های پنهان متن موثر است.

مطالعات نشانه شناختی نشان می دهد که چگونه معنا از طریق الگوهای نشانه ای بهم پیوسته در متن تولید می شود،  .2

 وموجب نظام مندتر وموشکافانه تر وعملی تر شدن نقد ادبی گردیده.

اسطه رمزگان های متن شعری پدیده ای فیزیکی وحاصل همنشینی لایه های عنوان، آوایی، واژگانی، وترکیبی است که بو .3

متعد ممکن شده است،بررسی نشانه ها در همه این لایه ها امکان دارد؛ اما اهمیت نشانه ها ونمودشان در لایه های متفاوت 

 داری شدت وضعف دلالی است.

شاعر در سطح آوایی با بکارگیری وزن متناسب با عاطفه حاکم بر وجودش وتکنیک های همصدایی، همحروفی وجناس  .4

 ی معنوی دلالتهای موسیقیایی ایجاد کرده که در ارتباط با دلالت معنایی وخصوصا دلالت ضمنی قصیده است.های

مجموعه واژگان قصیده نظام نشانه ای خاص هستند که منظومه های توصیفی با معنابن هایی را تشکیل می دهند که  .5

 اصلی قصیده اشاره می کنند. بصورت غیر مستقیم وبا توجه به قرائن حالیه ومقالیه به مفهوم
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بلاغی مهم ترین وانعطاف پذیرترین لایه برای کار کرد نشانه ها در متن شعری بشمار می آید؛ نشانه های بکار  -لایه نحوی .6

گرفته شده در جملات وعبارات از کارکرد ارجاعی خود خارج واز خلال محور همنشینی وجانشینی در قالب جملات پرسشی، 

 عاری،ومجاز گونه در راستای تبیین هدف اصلی قصیده قرار می گیرد.کنایی، است

در نتیجه غفلت وبی توجهی حکام، ضعف 1967از خلال این خوانش، معنای پنهان قصیده که همان علت شکست واقعه  .7

بد جامعه عربی   اراده ، تحقیر فرهیختگان جامعه بود مشخص شد همچنین شاعر ازخلال این مفاهیم، اشاره به خفقان وشرایط

 ودر عین حال دعوت به شورش وتحول تا رسیدن به مجد واصالت عربی می کند.  
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 العرب قصیدة لامیةتحليل منسجم 

 «(ادّعا»و « آرمان»)نمایي هنری از برزخ بين 

 ی(پژوهش)

  1، نویسنده مسئول(زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان، ایراناستادیار گروه ) اکبر ملاییعلی 

 (استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان، ایران)رضا محمدی 

doi.org/10.22067/jall.v12i1.69981 

 77-91صص:

 چکيده

هلی است. شاعران صعلوک عرب در عصر جا ازجملهبیت، منتسب به شنفری  68ای پرآوازه، شامل العرب، قصیدهلامیة 

در آفرینش قصیده را  کنندهشرکتپژوهش حاضر، مبتنی بر یک تحلیل منسجم یا متکامل است که همة عناصر و اثرگذارهای 

رد تحلیل است که با رویک درصددپژوهش  دهد. ایناز زوایای مختلف فنّی، تاریخی و روانشناسی، مورد کاوش قرار می

اطف سراینده بردارد های مختلف روانشناسی، بلاغی و تحلیل محتوا، تعبیرات شعری را واکاوَد، پرده از عوعناصر متن از جنبه

 سازگاری بینو کیفیت رابطة بین ذهن و زبانش را کشف کند. این تحقیق هم از جنبة روانشناسی و هم از منظر بلاغی، نا

، رویکرد وی به سمت هایی که شاعر، گزینش کردهبهسازد. در بحث از تخیّل، مشبّهادعّاهای شاعر و ناخودآگاهش را برملا می

یله است. لحن شاعر شاعر از همان آغازین ابیات، آشکارا مدّعی ترک قب کهیدرحالدهند، جامعه و زندگی اجتماعی را نشان می

رد. باری این اش غلبه دانیز بین دو حالت غنایی و خطابی در نوسان است و حتّی جنبة خطابی آن، بر جنبة غنایی و ذاتی

ی است که شنفری شفته و متناقضسروده و عدم صدق عاطفی سراینده نیست، بلکه بیانگر دنیای آ ناسرگیدهندۀ ها نشانتناقض

اقع بوده وهای بلندش، های ناهنجار زندگی وی و آرماندر بسترش، زیست و نیز نشان دهندۀ گسلی است که بین واقعیت

 است. 

 العرب.  لامیةشعر عصر جاهلی، عاطفه، تعبیر، صعلوک، شنفری،  ها:واژهکليد
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 مقدمه. 1

یا  لامیة الصعالیکبیت به سلک نظم کشیده است و به  68آن را ضمن شنفریای است باشکوه که ، قصیدهلامیة العرب

(. این قصیده، مبیّن سلوک فردی شنفری و سبک زندگی او به عنوان یک 181 خلیف، لاتا:هم شهرت دارد ) دنیا الصعالیک

دانند و در و مکان ولادتش را به درستی نمیاست که تاریخ نگاران، زمان  ثابت بن أوس الأزدیّلقب  شنفریصعلوک است. 

اند. برخی بر این باورند که او در میان قومش زیست و چون آنان بر وی های مختلفی ابراز کردهاش، دیدگاهنامهمورد زندگی

ان خشم گرفتند، ایشان را ترک کرد. او از نامدارترین دوندگان عرب بود و آواره زیست. وی موجب هراس زنان و کودک

جست ها پناه میکردند، به بلندای کوهها و ژرفای درّهساخت و چون با اسب او را تعقیب میشد، حتّی مردان را مرعوب میمی

کرد تا سرانجام بر او کمین گرفتند و گرفتارش نمودند، بدنش (. شنفری همواره قوم أزد را غارت می71م: 1390، لفاخوری)ا

 (.380و  379 /1ضیف، لاتا: جدرندگان دادند ) را پاره پاره کردند و به خورد

زبان حال شنفری است. این سروده،  شدهواقعلامیه شعری است پرآوازه که از زوایای مختلف منظر عنایت نکته سنجان 

ی هازنیلافیک ادّعاست، با است و فراز و فرود احساساتش را در تاروپود خود گنجانده است. آغاز پرشور قصیده، ناظر بر 

یابند گذارد. در میانة راه امّا عواطف شاعر، نوسان میشاعر برای ترک قبیله همراه است و چهرۀ مردی با انگیزه را به نمایش می

، چنان که گویی در گرددشوند و در پایان سروده، استیصال و رکود بر روح و احساس شاعر چیره میها برملا میو تناقض

)متوفی  ،،فیلسوف آلمانی (Arthur Schopenhauer)ضعیت، یادآور باور فلسفی شوپنهاور مانَد. این ویک بن بست درمی

(. بر 427، 2ش: ج1348)دورانت، « است و بعد تنازع و بعد بدبختی و ادبار ارادهجهان، نخست »گوید: م( است که می1860

نوسان عاطفی شاعر » -2؛ «شروع پرشور یک ماجرا»آغاز سروده،  -.1عنوان:  سهمحور همین عبارت فلسفی، این نوشتار ذیل 

، «بررسی دو جلوۀ هنری از دوگانگی و تناقض موجود در ذات قصیده» -3و « و روند رکود روانی او از آغاز تا پایان قصیده

  مورد بررسی قرار گرفته است.

مکتب سمبولیک در اروپای مدرن بود. البته مکتب سمبولیک،  های فلسفی پیدایشباری افکار شوپنهاور، یکی از زمینه

هنرمندِ مطرودِ جامعة غربی پی برده بود که محال است بتواند »هایی اجتماعی هم داشت. این مکتب زمانی پا گرفت که زمینه

و اجتماعی را  (. این دو زمینه یعنی فلسفی174و173ش: 1387)ثروت، « مانند افراد عادّی و طبیعی همرنگ جماعت شود

 العرب هم، شاهد بود. ها فاصله، در پیدایش قصیدۀ لامیةتوان با وجود قرنمی

ها و اصول سمبولیک بر شعر لامیه نیست، بلکه تلاش بر این است تطبیق آموزه درصدداکنون نگارنده در این کوشش، 

های زبانی مورد بررسی قرار گیرد. در عنوان نخست، مند، از سه جنبة روانشناسانه، بلاغی و نمادنظام یاگونهبهکه قصیده 

امان شاعر، بی یهایزنلافشود. در این قسمت، ادّعاها و های جانوری، اشاره میهای شاعر و نیز نمادین بودن نامانگیزه نظامبه

های تعبیری و فراز و فرود کنند. در عنوان دوم، بافت روانی سراینده از خلال تناقضای ژرف و نیرومند دلالت میبر انگیزه

یابند. در های نمادین، سامان میها بر مبنای روانکاوی هنرمند و قرائت دالّشود و تحلیلاحساسات او مورد تحلیل واقع می

نمایند و تصویر فردی وامانده و نالان را به نمایش های عبارات و واژگان، رخ میروشنها از سایهپرتو این تحلیل، تناقض

 کاملاً های مربوط به این دو عنوان، تأیید کنندۀ باور فلسفی شوپنهاور است. در عنوان سوم نیز مبنای بحث، گذارند. بحثمی
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گیرند. این ادبی است و دو جلوۀ کلان ادبی یعنی تشبیهات موجود در قصیده و نیز لحن شاعر در سروده مورد تحلیل قرار می

 ه تناقض بین احساس و ادعّای شاعر و گسل بین خودآگاه و ناخودآگاه وی، اشارهضمنی و نهانی، ب یاگونهبهدو جلوه 

دهند که ادّعای شاعر مبنی بر ترک قبیله و جامعه، با ناخودآگاه غیرمستقیم نشان می یاگونهبهکنند. بررسی تشبیهات قصیده می

است و هم « غنایی و فردی»است، یعنی هم  هیدوسواو که بیشتر در بستر جامعه جولان دارد، در تناقض است. لحن شاعر نیز 

 اثبات دو عنوان پیشین، با رویکردی ادبی است. ینوعبهعنوان سوم،  درواقع«. اقناعی و خطابی»

که در این  شدهنوشتهباری ارزش هنری و تاریخی این سروده، باعث شهرت آن شده و شروح و نقدهای بسیاری بر آن 

 تر است نام برد.توان سه مقالة زیر را که با کوشش حاضر مرتبطاز آن جمله می گنجد.مختصر ذکر همگی نمی

 ی پژوهشپيشينه 1. 1

از نویسندگان: شهریار همّتی، جهانگیر امیری و  ،"دراسة و تحلیل"للشنفری  "لامیة العرب"فی قصیدۀ  دلالة السیمیائیة.1

. در این تحقیق، 86 -69، صص1393عشر، صیف، العدد الرابعالرابعة السّنةإضاءات نقدیّة. مهدی پورآذر، چاپ شده در مجله: 

 یوزندگهای نمادین در قصیده مانند: قبیله، فرایند کوچ و تصویر درندگان پرداخته نویسندگان به شرح و بسط برخی دلالت

 اند.ها بازتاب دادهشاعر و محیط پیرامونش را در پرتو این دلالت

، از علیرضا محمدرضایی، چاپ شده در مجله: انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، لامیة العربتحلیل گفتمان انتقادی .2

را با تکیه بر اصول  شنفری. نویسنده در این نوشتار، گفتمان حاکم بر سرودۀ 192-169ش، صص1390، زمستان 21شماره 

های گفتمان ساز زبانی، روانی و اجتماعی موجود شناسی و زبانشناسی مورد تحلیل قرار داده و برخی دلالتروانشناسی، جامعه

 در قصیده را برشمرده و تبیین کرده است.  

از نویسندگان: علی اکبر  (،دراسة في ضوء القراءة الانثروبولوجیةالشنفری من خلال الثنائیات الضدّیة فی لامیة العرب ) .3

، سنویة محکمةدراسات فی اللغة العربیة و آدابها، نصف نورسیده، شاکر العامری و ملیحة یعقوبی زاده، چاپ شده در مجله: 

. نویسندگان در این مقاله، مفاهیم متضادّی چون: فقر و غنا، 110-91ه.ش، صص1395 العدد الثالث و العشرون، ربیع و صیف

العرب استخراج و بر محور دو مفهوم  لامیةسرما و گرما را در ابیاتی از  ،ضعف و قدرت، گرسنگی و سیری انس و وحشت، 

 اند که شعر لامیه، دارای مفاهیم دوقطبی است. اند و نتیجه گرفتهخیر و شرّ تحلیل واژگانی و روانی کرده

های زبانی، بیانی لامیه در لایه منسجم قصیده این در حالی است که پژوهش پیش رو با نگاهی تازه، قصد نقد و تحلیل

 و روانی را دارد. 

 زیر مطرح بوده است: ه هایها و فرضیدر این نوشتار، پرسش

 پژوهشپرسش های .  2. 1

 .عواطف و احساسات شاعر با چه کیفیتی در سروده جلوه کرده و چه تأثیری در سبک سروده و لحن آن داشته است؟1

 را به مدد تحلیل تعبیرات شعری، نشان داد؟  -صدق عاطفی-صدق و کذب ادّعاهای شاعرانه توان . چگونه می2

 پژوهشهای . فرضيه3. 1

 (.307م: 1962، وحدت موضوعی دارد )الحوفی، لامیهقصیدۀ   -
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برد و اش پی های روانی، بلاغی و محتوایی یک قصیدۀ منسجم، به ناخودآگاه سرایندهتوان به مدد برخی دلالتمی -

 دنیای راستین عواطفش را کشف کرد.

 پژوهش. روش  4. 1

به -های نمادین در سروده در سطح واژگان، تصاویر شعری روش کار در این جستار، توصیف و تحلیل برخی دلالت

طور خاصّ، تشبیهات، لحن قصیده و بافت روانی حاکم بر آن است. مبنای فلسفی این رویکرد به اصول و اعتقادات فلسفی 

 شوپنهاور نزدیک است. 

ه به تمامیت متن و عناصر مختلف اهمیت این اقدام پژوهشی، وابسته به اهمیّت قصیده و نگاه منسجم و همه جانبة نگارند

  آن است.

 غاز سروده، شروع پرشور یک ماجرا. آ2

 :کندآغاز می را با این ابیات  شنفری لامیه
واکُم لَأمیَلُ  ي إلی قَومٍ س  کُم           فَإنِّ ي صُدورَ مَطیِّ  أقیموا بَني أُمِّ

ت رُ        وَ شُدَّ یلُ مُقم  ت الحَاجَاتُ و اللَّ طَیّاتٍ مَطایَا وَ أرحُلُ  فَقَد حُمَّ  ل 
 (5ق: 1419)البستانی، 

خواهد که سینة اشتران از خاک بلند کنند و مهیّا باشند. وانگهی اش میاز اهل قبیله ،«أقیموا»وی با استفاده از فعل امر 

ای که به ادّعای این ساختار امری، مفهوم دستوری ندارد و تنها متضمّن هشداری جدّی است. آن شب مهتابی و زاد و توشه

اند: آن که نه مالی دارد ها بسته شده نیز زنگ هشداری بیش نیست. او صعلوک است. در تعریف صعلوک گفتهشاعر بر مرکب

 شنفری(. با این توصیف، باید پرسید، پس 2: همان البستانی،و نه اعتباری، نه بر کس متکی است و نه شایستة اتّکاء است )

... تنها رموزی است از عزمی که جزم است  و حُمَّت الحاجاتم و اللَّیل ممقمرر: فقد ین مَرکب بسته است؟ عباراتکدام توشه را بر کدام

 و سفری برگشت ناپذیر.

لحن شنفری در این دو بیت هشدارگونه، چنان است که گویی دیگر وقتش رسیده که او از جای برخیزد، تردید را به 

کند که از خارج از قفس قبیله بیازماید. این حرکت، آغاز عصیان است. انسان، زمانی عصیان مییقین مبدّل سازد و پرواز را 

تواند شک کند و سر باز زند. از احساس برسد که بفهمد روحی آزاد دارد و می حالت ابتدایی شهوات غریزی به آن مرحله

ی ای انتقال انسان از آگاهی ساده به نخستین شعلهنفسه به معنای فساد اخلاقی نیست، بلکه به معنپس عصیان ورزیدن فی

نخستین عصیانی که انسان مرتکب شد، در ضمن،  .ماندخودآگاهی است که بیشتر به بیدار شدن از یک خواب طبیعی می

 (. 152ش: 1362نخستین عملی هم بود که طی آن آزادی انتخاب خود را به دست گرفت )صدیقی، 

طاقت سازش و همزیستی با محیط و اطرافیان خویش را از  کهآنی است و از قدیم هر باری هجرت، ذاتاً امری عادّ 

و با توجّه به شرایط حاکم بر  حالنیبااگسترد. تر بساط زندگی میای آرامکرد و در گوشهداد، آهنگ مهاجرت میدست می

تواند رویدادی بزرگ قلمداد شود. نبودن و کیفیت زندگی اعراب در دامان کویر عربستان، جدایی شنفری البته می رهیجزشبه

داد. خشکی و خساست و استقلال از قبیله را نمی یروتکامنیّتی و حقوقی، به افراد قبیله فرصت  یهاگاهیپاحکومت مرکزی و 
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پایید که از گرسنگی یا تشنگی افتاد، دیری نمیاز جمع جدا می کهآنرد. هر کزمین نیز فرصت تمرّد و عصیان را محدود می

شد و عمری را ناگزیر به بردگی صاحب، توسط مردمان دیگر قبایل به غنیمت گرفته میمرد و یا چون چارپایان بیمی

ر مسیرش نهاده است. با این وصف، پناهی، پای دبا آگاهی از شرایط ناهموار زندگی و خطرات تنهایی و بی شنفریگذراند. می

گیر بین مرگ و زندگی فراخوانده توان برخاسته از روحی بلندپرواز دانست که او را به جدالی نفسگرچه عصیان شاعر را می

های گرسنه در قلب سوختة کویر فریاد کشد، ولی واقعیت این است که چنین و مراد خویش را چون گرگ تا زان پس مطلوب

تن و رمیدن از قبیله در آن روزگار و آن محیط، رفتاری خودکاهانه شبیه به درآمدن از چاله و افتادن به چاه بوده سر بر تاف

 است. 

 عوامل انگيزه آفرین .1. 2

خوانی کرده و در صدد توجیه و تبیین رفتار خویش است، با شنفری که گویی ذهن پرسشگر مخاطب را پیش . 1. 1. 2

هایی آورده است. از جمله این دیدگاه بلندنظرانه و حکیمانه که ، ادّعاها و استدلالی این اقدام جسورانه، برازبانی شاعرانه

 زمین برای خردمندانِ مشتاق سفر یا گریزان از خطر، جای تنگ و عبوسی نیست:
لُ  یقٌ علَی إمريءٍ      سَری راغباً أو راهباً وَ هوَ یَعق  الأرض  ض   لَعَمرُکَ مَا ب 

 ( 5)البستانی، همان: 

، «راغباً»های ساز شاعر، نقش محوری دارند. واژهدر مصراع دوم این بیت، سه واژه، در الگوی فکری و نیروی تصمیم

اند. غریزه، اند، انگیزۀ اصلی غریزه و عقلطمع و ترس که دو روی یک سکه»یعنی: طمع، ترس و خِرد.  ،«یَعقِلُ»و « راهباً»

اً ناخودآگاه انسان است در جلب آنچه برای صیانت ذات و تأمین زندگی و رشد و تولید نسل سودمند کشش طبیعی و اساس

کند و آنچه را برای ای است که او را در همین راه یاری میاست و یا دفع آنچه زیانمند است. عقل نیز نیروی هدایت کننده

به جستجوی آنچه به کار زندگی  -آگاهانه-دهد و او را نشان میهای نیل به آن را به وی شناسد و راهزندگی سودمند است می

داند و معتقد است که زیر پردۀ مندی بشر را موجب اسارتش می(. شوپنهاور، اراده273ه.ش: 1392راند. )نیکبخت، آید میمی

است. از نظر این فیلسوف، هوش و درک، ارادۀ معقول و غیر معقول قرار دارد و عقل چیزی در حدّ نوکر بلااردۀ این ارباب 

برندۀ امیال، و از سوی دیگر چون امیال، پایان ناپذیر است، بنابراین انسان به هوش، تابع و آلت دست میل است و اراده، پیش

 (.  177نوعی در جبر بدبختی آفرین امیال و اراده در اسارت است )ثروت، همان: 

 د، بنا به ادّعای او، داشتن یارانی است که جایگزین خویشانش هستند:بخشمبنای دیگری که شاعر را انگیزه می.2. 1. 2
سٌ           یدٌ عَمَلَّ  وَ أَرقَطُ زُهلُولٌ وَ عَرفاءُ جَیألُ  وَ لي دُونَکم أهلُونَ: س 

 (5انی، همان: ت)البس

نمود و منظور توان سخن شاعر را حمل بر ظاهر دل عصر جاهلی عرب، میبا توجه به صراحت گفتار شاعران ساده

ای فضلیت دارند؛ امّا اگر چنین تفسیری را بر شاعر را چنین برداشت کرد که حتّی درندگان صحرا هم بر چنین قوم و قبیله

بیت یاد شده بار کنیم و به همین مقدار بسنده کنیم، همواره سه اشکال در برداشت ما وجود خواهد داشت: یکی این که با 

ایم، در حالی که کیفیت ذاتی ادبیات و به ویژه شعر، کنایی و و صریح و غیر ادبی برخورده کردده زبان شعر چون زبانی ساده
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های محیطی شاعر همواره در تماس و مند بودنش است و این که محتوای شعر، با مؤلفهواسطهنمادین بودن آن و یا لااقل 

تکروی در کویر عربستان است. مورد سوم خللی است  توجهی به شرایط سخت زندگی و غیرممکن بودنرابطه است. دوم بی

کند. شاعر در بیت پیشین، به رغبت، احتیاط و خردمندی خویش اشاره کرد. که در الگوی فکری شاعر در بیت قبل ایجاد می

اقع حال اگر هدف او از انتزاع اجتماعی را، الحاق او به درندگان صحرا فرض کنیم، خردمندی وی زیر پرسشی نکوهشگر و

 خواهد گشت و در نظام باورهایش به عنوان یک انسان صاحب قوّۀ تمیز و تشخیص، تردیدی جدّی وارد خواهد شد. 

در چنین شرایطی، بیراهه نیست اگر ادّعا کنیم که منظور ضمنی شنفری از سه جانور وحشی یعنی: گرگ، پلنگ و کفتار، 

 در انتظار پیوستن او به جمعشان به سراست که در بیابان،  وکش بودهقطاران دلیر صعلهای سه نفر از همبه طور ویژه لقب

 اند. بردهمی

 ادعّای حاضر چند مبنا دارد:

این رویکرد سمبلیک، مبنای امنیتی داشته است. از این جهت که صعالیک، دزد و راهزن بودند و ناشناس  1. 2. 1. 2

اخبار  بن الورد، عروةآمده است. در روایتی آمده که استراتژی به حساب میها، نوعی ماندن و عدم صراحت به نام و نشان آن

مربوط به ثروتمند بخیلی را شنید و جاسوسانی بر او گمارد و توانست شترش را سرقت کند و بین دوستانش تقسیم نماید )به 

تر عمل کنند. بنا به روایتی جاسوسی موفقتوانند در کار های ناشناس می(. پر واضح است که چهره49 :همانخلیف، نقل از: 

به ترفند و تحقیق، از مردی اطّلاعات مربوط به موقعیّت قومش را گرفت تا در فرصت  عکاظدر بازار  سُلیک بن سَلَکهدیگر، 

 توان گفت که یکی از دلایلپس می (.136-135، 18: جم1970الإصبهانی، )ها را فراهم کند های غارت آنمناسب، زمینه

قطاران صعلوک خود، رعایت جانب احتیاط و حفظ امنیّت های نمادین و القاب جانوری برای همشنفری برای استفاده از نام

 بوده است. 

ها گذاریدلیل دیگر رویکرد شنفری به آوردن القاب جانوری، عادتی است که جوامع مقدماتی به این نوع نام.2. 2. 1. 2

و قهرمان، در جوامع بدوی امری  جانوران توسن و پرتوان اعمّ از شکاری و غیرشکاری بر افراد قُلدراند. باری اطلاق نام داشته

ها توجه کنیم، به بخشیها و لقبگذاریپوستان آمریکا در نامرایج و آشنا بوده است. به طور مثال، اگر به عادات و آداب سرخ

خرس، پلنگ، عقاب بزرگ، نشسته گاو، دیوانه اسب، دم خال خالی، گاو اعظم، ها و القابی از قبیل: زاغچه، استاده وفور با نام

ه.ش: در 1353گشت )ر.ک: براون، خوریم که بر افراد دلیر اطلاق میمرغک شکاری، گرگ خاکستری، سفیدمرغ و ... برمی

(، خود 2بستانی، همان: صبه صعالیک عرب که شنفری نیز جزئی از ایشان بوده )ال« ذؤبان»بیشتر صفحات(. اطلاق عنوان 

های عصر جاهلی، تشبیهات و استعارات بسیاری در تمثّل به جانوران در سروده  هاست.گذاریای از این رویکرد در نامنمونه

 ی خود، صعالیک را به عقاب تشبیه کرده است:خورد. به طور مثال، حارث بن حلّزۀ در بیتی از معلّقهبه چشم می
ت لَهُ قَر ن                فَتَأوَّ بَةٌ م   کُلِّ حَيٍّ کَأنّهُم أَلقَاءُ اض 

 (147)همان: 
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ای  های قدیم از قبیل یونان و ایران، نقشی تمثیلی و اسطورههای و فرهنگحیوانات در ادبیات بسیاری از تمدّن .3. 2. 1. 2

ها به قدری خود قرار داده و این ارتباط میان آن داشته است. فردوسی در شاهنامه، گاه نام حیواناتی را در ردیف پهلوانان نامی

گردد قوی است که با شنیدن نام هر یک از این حیوانات، پهلوان مرتبط با آن حیوان، در ذهن مخاطب داستان تداعی می

(. لامیة شنفری نیز تا حدودی حماسی است و بعید نیست ذاتاً از چنین 113و  112ه.ش: 1394)عباس زاده و جباری، 

 ویکردی برخوردار باشد.ر

شود، تصویری و کنایی است. ها مربوط میرویکرد زبانی و بیانی شنفری در لامیه آن جا که به ذکر مصداق . 4. 2. 1. 2

گویی شاعر بیشتر به دنبال القاء محتواست تا تعیین مصادیق و البته این ویژگی از جهاتی مربوط به طبیعت اشعار غنائی است. 

خواهد به مثال، شاعر وقتی می طوربهاولّ همین بحث، ذکر شد.  دربندگرش همان رویکرد امنیتی است که شاید دلیل دی

یازد. تشبیه حماسی یا تفصیلی، تشبیهی گسترده خود و یارانش بپردازد، از همان آغاز به تشبیهی حماسی دست می حالشرح

به در این تصویر، گرگی است گرسنه که در بیابان (. مشبّه133ٌه.ش: 1381به بپردازد )شمیسا، به توصیف مشبّهٌ مفصلاًاست که 

 پریده و نزارند که به تیرهای لغزان قمار در دست قمارباز شبیهها، جماعتی رنگکند. این گرگبا یاران خود همدردی می

 ای جز شکیبایی ندارند:زنند و چارهو در صحن قمارگون زندگی بیهوده پرسه می هستند

ها       مُ  یبُ الوُجُوه  کأنَّ رٍ تَتَقَلقَلُ       هَلهلةٌ ش  ي یَاس  کَفَّ داحٌ ب   ق 
     (8همان: البستانی، )

یابد. به طور مثال مسابقة خیالی شنفری با پرندگان این شیوۀ غیرمستقیم و تصویری در فضاهایی دیگر هم ادامه می

دهد؛ تصویری که مشبّه تخییلی که از حضور خود در کوهستان ارائه می ( و تصویری41-36، ابیات 9ی قطا )همان: سنگخواره

های دراز در میان ماده بزهای کوهستان است. ماده بزهایی که خاطرۀ دوشیزکان قبیله به آن، بز نری با شاخآن شنفری و مشبّه

در خاطرش زنده کرده است )همان:  ای گرداگرد بُت یا سنگ مقدسّ، به طواف مشغولند،را که طیّ نمایشی آیینی و اسطوره

 (. 68و67، ابیات 12

ها در سطح واژگان شعری نیز مشهود است. به طور مثال شاعر از ها و مصداقعدم صراحت به ذکر نام . 5. 2. 1. 2

کند. حتّی وقتی ( یاد می49)همان: بیت« الرّمل ابنة»( و از مار با عنوان 44، بیت10)همان: « أمّ قسطل»جنگ با عبارت کنایی 

 کشد:ای کنایی و با ذکر اوصافش به تصویر میخواهد دست خود را که یکی از اعضای بدن اوست، ذکر کند، آن را به گونهمی

ند افتراشها                     أهدأَ وَ آلَفُ وَجهَ الأرض  ع  لُ  ب  ــنُ قُـحَّ  تُنبیــه  سَناس 

 (.9)همان: 

« لاغر و کم گوشت»به معنی « منحوض»است.در بیت بعد صفت « دست»به معنی محکم و استوار، صفت « أهدأ»ی واژه

(. این ویژگی، در قاموس زبانی شاعر، نمود برجسته و 43، بیت9آمده است )همان: « بازو»بدون ذکر موصوف خود یعنی 
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صراحتی ورزد. وی گرگ « ذئب»ید، بدون این که به نام گوفراگیری دارد. به طور نمونه شاعر در ده بیت از گرگ سخن می

 کند:را به مدد توصیفات متعددش و با حالتی چیستان گونه، معرفی می

هید کَما غَدا فُ  أزل              وَ أغدو عَلی القُوت  الزَّ نَائ   أَطحَلُ تَهاداهُ التَّ
  (7)همان: 

 ( 206-179: 1394)ملایی، برای تفصیل بیشتر این ویژگی زبانی رجوع شود به 

بوده است. پیوندی « عصیان و تمرّد»رابطة صعالیک با یکدیگر بیشتر برخاسته از یک مفهوم مشترک یعنی  . 6. 2. 1. 2

که برآیند نوعی اضطرار و اصطلاحاً زیست محور است و نه برآمده از احساسات مدنی و افکار مترقّی. با این حساب، اطلاق 

 ای تناسبی درخور دارد. ری که مظهر توحّشند، با ماهیت چنین جامعههای جانواین نام

بخشد، وجود سه یار شایستة اطمینان است: عامل دیگری که باعث قوّت قلب شنفری است و به او انگیزه می . 3. 1. 2

ای ستن در جامعهشمشیری صیقل خورده، دلی شجاع و کمانی سخته و بلند. به گواهی شاعر، این سه همراه، او را از زی

 کنند:نیاز میکورباطن و مردمانی ناسپاس، بی
عٌ  صلیتٌ وَ صَفراءُ عَیطَلُ             ثَلاثَةُ أصحابٍ: فُؤادٌ مُشَیَّ  وَ أَبیَضُ إ 

 (6)همان: 

 پایان قصيده . نوسان عاطفي شاعر و روند رکود رواني او از آغاز تا3

شنفری در این قصیده، آغازی باانگیزه و عصیانگر و فرجامی شوریده و سازشگر قصیده، آغازی پویا و پرهیجان دارد. 

گوید، به اش سخن میی تازهدهد، از دوستان و جامعهآمیز هشدار میرا به نمایش گذاشته است. وی در آغاز با لحنی توبیخ

تواند با شکمی گرسنه، همتی بلند به خرج دهد و می کهنیاداند. از بالد و خود را از هر ننگ و نقصی خالی میخود می

کند. از آوارگی و نزاری و گزند بالد. وانگهی در میانة قصیده، لحن شاعر تغییر میرا نگه دارد، به خود می نفسشعزت

از آغاز، سرمایة  بیند. آن تیر و کمانی کهآید و شاعر خویشتن را، تنها آماج تیر بلاها میها سخن به میان میها و جنایتمصیبت

تواند هویّت در حال فروپاشی شاعر را اعتبار بخشد و نمیارزشمند شاعر و قوّت قلب و توشة راهش بود نیز دیگر ثمری نمی

 بخشد:
عٌ  صلیتٌ وَ صَفراءُ عَیطَلُ             ثَلاثَةُ أصحابٍ: فُؤادٌ مُشَیَّ  وَ أَبیَضُ إ 

 (6)همان: 

 سوزاند تا گرم شود:تیرهای کمانش را میاو در شبی سرد و نامیمون، 
هَا       لُ وَ لَیلَة  نَحسٍ یَصطَلي القَوسَ رَب  هَا یَتَنبَّ  وَ أَقطُعَهُ اللاتي ب 

 (11)همان: 

بخشید، اکنون، تیرهای کمانی که یک ضلع نیرومند از مثلث هوّیت شاعر بود و به او امنیّت و اعتماد به نفس می 

های یأس و فروپاشی است. گویا او جسم عریان شاعر را در شبی سرد، گرم کند. این آغازین نشانه در حال سوختن است تا

اساسی دیگر هم محتاج است.  چهارعنصربلند، به و کمان گردن خوردهقلیصغیر از این سه عنصر، یعنی دل شجاع، شمشیر 
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پرندگان تشنه، فریاد شکایت شاعری است که های گرسنه و خوراک، پوشاک، مسکن و مقبولیت اجتماعی. نمایش گرگ

ها جز شنفری نیستند و فراوانی واژگان دالّ بر از منظر فنّی، گرگتواند. کوشد نیازهای جسمش را بپوشاند، ولی نمیمی

های گرسنه، تابلوی (. پس از ماجرای گرگ40، 2013گرسنگی و تشنگی، جز تأکیدی بر احساس کمبود وی نیست )قادرۀ، 

ها، رابطة بین گرسنگی و شود. پیوند بین تصویر پرندگان قطا و تابلو گرگت بین شاعر و پرندگان تشنة قطا مطرح میرقاب

 (. 283م: 1980تشنگی است )الیوسف، 

کند که خیزی شکایت می، از روزهای آتشبینیم که با دلی پرگلایه، شاعر را میدر ایستگاه بعدی از این سفر پرمخاطره 

 سرپناهی جز یک دستار پاره و پوسیده در برابر گزند خورشید ندارد:
عری یَذوبُ لُعابُهُ       نَ الشِّ           أفاعیه  في رَمضائه  تَتَمَلمَل             وَ یَومٍ م 
نَّ دُونَهُ     ترَ إلاَّ أتحَمي  المُرَعبَلُ                 نَصَبتُ لَهُ وَجهي وَ لَا ک   وَ لَا س 

 (11)همان: 

 مالی دور بوده است:گوید که یک سال از نظافت و روغنای میو از موهای ژولیده
رت ت لَهُ الرّیحُ طَیَّ لُ          وَ ضافٍ إذَا هَبَّ ه  مَا تَرَجَّ دَ عَن أعطاف   لَبائ 

مَسِّ الدّهن  وَ الفَلی  عَهدُهُ           نَ             بَعیدٌ ب  لُ  لَهُ عَبَسٌ عَافٍ م   الغَسل  مُحو 
 (12و11)همان: 

دید و آن را درخور در حالی که وی در  اوایل قصیده، با لحنی فاخر، روغن مالی و نظافت را دون شأن خویش می 

 شمرد:نشین و وامانده برمیافراد خانه
لٍ  فٍ داریةٍ مُتَغَزِّ لُ                وَ لَا خال  ناً یَتَکَحَّ  یَروحُ وَ یَغدو دَاه 

 (6همان: )

کند و پله به پله اعتماد به نفس رسد که شاعر، دلی شکسته و روحی خسته دارد، اظهار عجز میاماّ این اواخر به نظر می

دهد که عافیت از شخص، رخت کاهد و این وضعیت زمانی رخ میبازد. باری ضعف جسم، نیروی شجاعت را میخود را می

انگیز را نشان حاصل و غمچند بیت پایانی، گزارشی بسیار زیبا از یک پایان بی (.363م: 1957بربسته است )عزّت راجح، 

نشان شبیه پشت کند، تصویری مردی تنهاست که در بیابانی عریض و بیدهد. در تابلویی که چهار بیت پایانی، عرضه میمی

 دارد:برمی سپر، خسته گام
رس  قَفرٍ قَطَعتُهُ  لَتین  ظَهرُهُ لَیسَ یُعمَلُ             وَ خَرقٍ کَظَهر  الت  عَام   ب 

ةٍ أُقعي مراراً وَ أمثُلُ                 وَ ألحَقتُ أولاهُ بأخراهُ مُوفیاً        عَلی قُنَّ
 (12)همان: 

توانیم این بیابان گسترده را مسیری فرض کنیم که شنفری برای در این جا اگر بخواهیم نمادها را شناسایی کنیم، می

توان حراز هویّت خویش قدم در آن نهاده است. او از آغاز تا پایان را پیموده و اکنون به کوهی رسیده است. این کوه را میا

و به عبارتی آخرین خان زندگی اوست. سختی سازش  قرارگرفتهطلبی و شکوفایی شاعر، رمز مانعی دانست که در راه آرمان
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کسی آن را  حالتابهکه  شدهدادهعربستان در این تصویر، شبیه بیابانی فراخ نشان در صحرای  یروتکبا کویر و عدم امکان 

تاخته است. دو بیت پایانی، فرجام سفر شاعر  شیپبهنپیموده و این شنفری است که برای نخستین بار تا این قسمت مسیر را 

کوهستانی، میان  بستبنهای بلند که در یک شاخ گذارند. تصویر بزی نر باانگیز به نمایش مینمادین و خیال یاگونهبهرا 

 بزهایی موبلند، مانده است:ماده
ها حمُ حَولي کَأنَّ لُ            تَرودُ الأراوي الص   عذاری عَلیهنَّ المُلاءُ المُذَیَّ

ني یحَ أَعقَلُ         وَ یَرکُدنَ بالآصال  حَولي کَأنَّ نَ العُصم  أدفَی یَنتَحي الک   م 
(12)همان:   

ای برای سرایندگان غزل عذری واقع شود که در فراق یار، با توانست بعدها الگوی شایستهاین تصویر زیبا اگر چه   

های بلند این بز که شنفری توان گفت شاخآهوان صحرا انس گرفتند، با این حال اگر به شیوۀ نمادخوانی بررسی شود، می

ی بلند و صعب العبور هم، سختی مسیری است که وی برای تحقق آرزوهای اوست. قلّهخود را به آن تشبیه کرده، بلندی 

هایی از جنس جهالت اعراب و جغرافیای خشن صحرا قرار هایش برگزیده است؛ دنیای آرمانی موهومی که پشت کوهآرمان

اند، تجسّم مقدسّ تخییل شده گرفته است. بزهای ماده با موهای بلند هم که شبیه دوشیزگانی طواف کننده به دور سنگ

ای که او در آن، نقشی محوری داشته باشد و چون سنگ مقدّس، کانون ای آرمانی است. جامعهرؤیاهای شاعر یا سمبل جامعه

لطف و عنایت اعضاء باشد. یاد دوشیزگان، از اعماق عواطف و ناخودآگاه شاعر برجوشیده و در ساحت خاطر وی طنین 

ز قطعی او به پذیرش اجتماعی، خانواده، معبود و معشوق را تذکرّ داده است. این بیت در واپسین بخش انداخته است و نیا

آغازگر لامیه، بر خلاف معمول سروده، نشانگر شکاف عاطفی و روانی است بین آغاز و پایان اثر. چنان که مشاهده شد، 

تنها خبری از لطافت عشق نیست، بلکه تغزّل به زنان نیز های عصر جاهلی، تغزّل نیست. حتّی در خلال سروده هم نه چکامه

های خود و توجیه و تعلیل هر کدام بوده ها و نداشتهنکوهیده شده و شاعر بیش از هر چیز دیگر، مشغول دم زدن از داشته

. شاید این ای ناخودآگاه از عشق و غزل را بروز داده استهای شعری، جلوهاست و حالا اوست که در این واپسین نفس

شوق مالکیت و شوق ارضای جنسی در تعارض »باشد:  شده با احوال شنفری سازگار های بشری گفتهعبارت که در باب انگیزه

 (.63: 1382)فروم، « همند

کردند احساسات رقیق را از دل بیرون کنند و به نیروی بازو متکی باشند و زندگی و تلاش می باآنکهباری صعالیک   

اشعار  کهیطوربهها برای همیشه باقی بود، باورش را به سخریه گیرند، امّا احساس تباهی در ژرفای وجدان آنساوتنظام ق

نهیب تنهایی در زندان طبیعت  (.43: 1961)بنت الشاطیء، ایشان آکنده از رنج غربت و غم دوری از خانه و خانواده است 

روح شاعر نواخته است و از همین روست که آن سر پرشور و دل خجسته  ها را برترین ضربهخام و خلوت و خسیس، جدّی

کرد )بیت مطلع(، در فرجامِ سفری پرمخاطره اش را فاخرانه گوشزد میزد و رفتن و رهاییکه در ابتدا به ابناء قومش، نهیب می

مانع، در پیش است و راه برگشتی نیست. و به ایستایی و رکود منتهی گشت. در تنگنایی درجا زد که  بازماندو سترون، از رفتن 

توان بازگشت نهاد. پس میدر واقع او قدم در راهی بی ،(23: 1982)الخشرم، صعالیک امید بازگشت به قبیله نداشتند  که ازآنجا

نتیجه گرفت که در جامعة قبیلگی که قبیله جایگزین حکومت است، احساسات فردگرایی، فریادی توخالی است که باید تسلیم 
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زندگی »م(، بدون حکومت، 1679فیلسوف انگلیسی )متوفی، (Thomas Hobbes)به نظر هابز  دنیای تحمیلی جامعه شود.

 (.42: 1389است )استراترن، « اهانسان، منزوی، فقیرانه، پلید، وحشیانه و کوت

 بررسي دو جلوة هنری از دوگانگي و تناقض موجود در ذات قصيده .4

ها و نیازی به تکرار آن شدهگفتهدر باب تناقض موجود در باور شاعر و تجسم آن در شعر، در تحقیقات پیشین، سخنانی 

به دو جلوۀ کلّی این تناقض و دوسویگی که یکی در سامانة تخیّل شاعر و دیگری در لحن شعری او قابل  نجایانیست. در 

 گردد. های گذشته مغفول مانده، اشاره میدرک است و در پژوهش

 لامیةبلاغي مسلّط در  بررسي آرایة تشبيه، آرایة .1. 4

ترین شکل را داراست و از دیرباز بیشترین سهم ه، مبسوطی هنری شعرند، تشبیدر میان تصاویر بلاغی که منشأ جاذبه

نقش تشبیه در شعر جاهلی و نیز در قصیدۀ لامیة، از استعاره  .(818، 3م: ج1939 )المبرّد،را در سخن عرب داشته است 

بررسی آن است که شود. هدف از این و دلالت آن بر ناخودآگاه شاعر، پرداخته می تر است؛ لذا به بررسی این آرایهپررنگ

معلوم شود، شاعر تا چه میزان در ادعّاهای خود مبنی بر جدایی فیزیکی و عاطفی از قبیله صادق است؟ آیا کاربردهای مجازی 

 گذارند؟و به طور خاصّ تشبیه، بر صدق این ادّعا، صحهّ می

سنج قرار دهد و او را ای را در اختیار نکتهتواند نتایج ارزندهبندد، میملاحظة تشبیهاتی که سراینده در شعرش به کار می

تشبیه آورده که با بررسی ارکان این تشبیهات، اعمّ از مشبّه  16های ناهشیار شاعر کمک کند. شنفری در لامیه، در فهم گرایش

استین و در نتیجه های رتوان به نظامی دوقطبی که حاکم بر ذهن و شعور سراینده بوده، پی برد و پرده از دغدغهبه میو مشبّه

به از عناصر طبیعت و شود که تنها در چهار مورد، مشبّهناخودآگاه وی برداشت. با توجه به دو سوی این تشبیهات، دیده می

تشبیه تپش قلب . (68( یا به بز نر کوهی )بیت 49گرفته شده از جمله: تشبیه شخص شاعر به مار بیابان )بیت  وحشاتیح

های سرگردان در بیابان به گروهی از زنبورهای کوهی که (. تشبیه گرگ16)بیت مکاّءجنب و جوش شخص ترسو به پرندۀ پر

اش در چرخة (. البته در این تصویر اخیر، ردّ پای آدمی و حضور یغماگرانه30اند )بیت گیر برآشفتهاز گزند افراد عسل

مورد دیگر،  11و به چالش کشیدن آن دنیای غریزی، محسوس است. در باقی موارد )جز یک مورد( یعنی در  وحشاتیح

دهد. از قبیل تشبیه صدای مندی ناخودآگاه شاعر به جامعه را نشان میبه، مربوط و متعلّق به جامعة انسانی است که جهتمشبّه

های زنان فرزنده مرده بر نالههای گرسنه به سوگهای گرگشبیه زوزه(. ت13پرتاب تیر از کمان به شیون زن داغدیده )بیت

به هم (. تشبیه غوغای پرندگان قطا بر سر حوض آب، به جنجال و همهمة قبایلی که در حال کوچ 32گور فرزند )بیت 

قبایل در اطراف آبگیر  های شتران(. تشبیه چگونگی به هم پیوستن این پرندگان به کیفیّت پیوستن گله39اند )بیت پیوسته

هنگام کوچ  أُحاظة(. تشبیه شتاب پرندگان در نوشیدن آب و ترک زودهنگام آبشخور به سرعت عملی که قبیلة 40)بیت

گرداگرد سنگ مقدّس یا بت  بزهای کوهستان به دوشیزگان طواف کننده(. تشبیه ماده41دهند )بیت سحرگاهی به خرج می

(. تشبیه بیابان 25چة ناشی از گرسنگی شاعر به الیاف تافته و مفتول شده در دستان ریسنده )بیت(. تشبیه دل پی66قبیله )بیت

(. تشبیه مفاصل خشک و نحیف کتف و  بازوی شاعر 29های لاغر به تیرهای قمار )بیت(. تشبیه گرگ65به پشت سپر )بیت 
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( و تشبیه اندوه پایندۀ 43گرفتند )بیت ربازی برمیشکلی که کودکان از مفاصل استخوان جانوران جهت قماهای مکعببه قاب

 (.47شاعر به تب چهار نوبته )بیت 

به، جنبة عمومی دارد که در این معادله، خنثی است، یعنی نه بر حیات وحش دلالت دارد و نه بر در یک مورد هم مشبّه

(. البته این تشبیه هم معنادار است، چرا که 31)بیتها به شکاف چوب تعلّقات جامعة بشری. مانند: تشبیه دهان گشاد گرگ

 رمق شاعر با چوب خشکیده، همانندی جالبی وجود دارد.میان جسم خشکیده و بی

این معادله، مشبّه و در سوی دیگرش  یسوکیی خیال شاعر فرض کنیم، در در عرصه هیدوسواگر تشبیه را یک معادلة 

آن دارد، این امکان همواره وجود  یسوبهجوید و رو به میمشبّه، کمال خویش را در مشبّهشود. از آنجا که به واقع میمشبّه

رسیم به، بتوان به رویکردهای ناهشیار و علایق نهانی سراینده پی برد. با این حساب به این نتیجه میدارد که با تبارشناسی مشبّهٌ

ر الگوهای اجتماعی و مناسبات انسانی دلالت دارند، حاکی از تعلّق خاطر هایی که در لامیه، ببهکه تعداد فراوان و غالب مشبّه

شنفری به جامعة مدنی است. اگرچه وی مناسبات قبیلگی را گسسته، سر در پهنای بیابان نهاده و به ادعّای خویش با درندگان 

 لشیّتخات پایدار اجتماعی است. صحرا انس و الفت یافته، ولی خیالش بیشتر اسیر خاطرات زندگی در میان همنوعان و حی

تر است تا به خوی توحّش و تشرّد. این معنی از سویی برزخ میان احساس شاعر و اش مایلگرای بشریبه طبع جامعه

یک انسان تأکید  عنوانبهنهد و از سویی بر سرشت اجتماعی شنفری کند، بر گسل عاطفی وی صحهّ میادعّاهایش را افشا می

 ورزد.    می

 خطابي( –لحن سروده )غنایي  .2. 4

(. قصائد 127ه.ش: 1394)شمیسا، « ادب غنایی در اصل اشعاری است که احساسات و عواطف شخصی را مطرح کند»

شعر خطابی برای آن سروده  کهیدرحال(؛ 149م: 1978غنائی محض از سرشت عاطفی نیرومندی برخوردارند )اسماعیل، 

و شاعر، همواره مخاطبی فرضی را پیش رو دارد، بنابراین جنبة هنرنمایی عامدانه و لحن  شود که در جمع، خوانده شودمی

تر از شعرِ غنائی است. باری شاعر جاهلی برای خود، هویتی جدای از قبیله قائل نبود و بنابراین در اقناعی سروده، بیش

ا که ناموسی اجتماعی بود، همواره خطاب به داد؛ گویی شاعر، شعرش رهایش، هوّیت جمعی را در شعر بازتاب میسروده

اش تا آنان را در تجربة هنری (131: م1992)ولیک و وآرن، داشت فرضی، عرضه می صورتبهگروهی از شنوندگان و لو 

گسست هوّیت قبیلگی، بنا به دلایلی از ویژگی خطابی بودن برخوردار است. از جمله  باوجودسهیم سازد. لامیة شنفری هم 

های منحصر به فردش این که شنفری با وجود جدایی از قبیله اگر چه سعی داشته خود را فردی توانمند نشان دهد و به قابلیت

زبانش، گویای آنند که ناخودآگاه شاعر هنوز در  جهیدرنتوار ببالد، ولی عاطفه و خیال و برای یک زندگی عیّارانه و صعلوک

 ای گرفتار است.های قومی و قبیلهزنجیر آموزه

توان حضور یک یا چند مخاطب را در خیال شاعر با آن که خطابی بودن لامیه، امری آشکار است و در بیشتر ابیات، می

 شود:ه میهای خطابی بودن قصیده اشاردریافت، با این حال به برخی از نشانه
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 خودآگاهرا از سفر  هاآندهد و با لحنی هشدار گونه شاعر از همان بیت نخست، قومش را مورد خطاب قرار می-

شمارد و با لحنی رمزی جانوران و وحوش را که به گمان ما، همان صعالیکند، بر سازد، دلایل و تمهیدات سفر را برمیمی

 شد.بخمجالست و معاشرت با قوم خود برتری می

( لحنی دوسویه دارد و گویا در کشاکش یک 19-14برخی از ابیاتی که شاعر در مقام فخر و خودستایی آورده )ابیات-

جدال ذهنی با مدّعی یا مدّعیانی است که کرامت و کلانی او را نپذیرفته و برایش وزنی قائل نبوده و نیستند، حتّی نیش و 

 کهچنان، اندگونه وجدانی، ولی در اصل خطاب ظاهربهابیات فخری با چنان لحنی گرچه  اند. اینهایی هم به او روا داشتهکنایه

 کند.گویا مخاطبی پیشِ روی شاعر است و او در عین ستایش خود، وی را هجو می

و  کند، گویی بیم آن دارد که مبادا مخاطب، دچار توهّم خلاف مراد شودای از فضاها، وقتی شاعر ادّعایی میدر پاره-

مثال وقتی از شجاعت دوستان جدیدش  طوربهآید. برمی توهّمرفع  درصددکند و بنابراین به احتراس و احتیاط میل می

شود که مبادا مخاطب، او را شمارد، دچار تردید میگوید و خود را در هنر طرد و تعقیب شکار، پیشتاز سایرین برمیمی

 دهد:را چنین پاسخ میشخصی آزمند پندارد و لذا این توهّم فرضی 

کُن اد  لَم أَ ت  الأیدي إلی الزَّ م إذ أَجشَعُ القَوم  أَعجَلُ            وَ إن مُدَّ ه  أَعجَل   ب 
لٍ  لُ           وَ مَا ذَاکَ إلّا بَسطَةٌ عَن تَفَض  م وَ کَانَ الأفضَلَ المُتَفضِّ  عَلَیه 

 (6و  5)البستانی، همان: 
آورد که فقر و نداری، گوید، به یاد میگاه که از بینوایی و گرسنگی درازمدت خود سخن میشاعر در مناسبتی فخری، آن 

پردازد که مبادا مخاطب دچار توهّم ناصواب شود و نشان برازندگی نیست، لذا در بیتی به توجیه و تعلیل بینوایی خویش می

 فقر شنفری را ناشی از ناتوانی و سستی او بپندارد:
کَلُ اب الذّأم لَم یُلفَ مَشرَبٌ        وَ لَولَا اجتن ه  إلّا لَديَّ وَ مَـــــأ  یُعــــَــاشُ ب 

 (7)همان: 

کند، خطابی بودن شعر بر غنائی بودنش غلبه دارد. به طوری که هایی است که خواننده احساس میدر چنیین موقعیت

ی حزبی یا ی شنفری را نوعی بیانیهشود لامیهاین روی می رود تا مخاطب را قانع کند. ازگویا شاعر دائما با خود کلنجار می

 های قبایل، یعنی صعالیک، قلمداد کرد.  مانیفست صادره از جانب اخراجی

 

 نتيجه

دید، عصیان ورزید و با حرکتی قبیله، گرفتار رنجِ تبعیض و نامردمی می« نظام اجتماعی و طبقاتی»شنفری که خود را در 

خوردۀ خویش را مرهم نهد و شخصیت مسخ و مقهورش را در فضایی آزاد و در مسیری نهاد که ذات زخمگونه، قدم انقلاب

یعنی طبیعت گرفتار شد و در برابر هجمة نیازهای  تربزرگمزاحمت اربابان استثمارگر، به فعلیت برساند، امّا در زندانی بی

 د و سپر انداخت. بار طبیعت، سرانجام تسلیم شضروری زندگی و گزندهای قساوت



 دومماره بیست و ش                           (            علمیدو فصلنامه )زبان و ادبیات عربی                                                        90

دوستانی در میان  و وجودکند و برای انتزاع از قبیله، به خردمندی خویش آغاز می زهیباانگشنفری هجرت خویش را 

ای که در بیتی از قصیده آمده، نوعی گزینش تمثیلی و کند. به گواهی این نوشتار، اسامی جانوران درندهوحوش اشاره می

اند. است که در صحن بیابان برای زنده ماندن و آزاد زیستن، تنازعی عریان را به نمایش گذاشتهای نمادین به صعالیک اشاره

ها گذاریشود. البته سابقة چنین نامهایی همراه است که بیشتر به امنیّتی بودن روابط صعالیک مربوط میاین ادعّا، با استدلال

ها بر اصالت چنین ادّعایی صحه پوستخی اقوام ابتدائی مانند سرخهای دیگر مانند ایران و روم و نیز بردر میان تمدّن

ربط نبوده است. در ابیاتی شنفری شبیه گرگی است که گذارند. زبان کنایی و تصویری شنفری نیز در چنین گزینشی بیمی

. در ابیات پایانی هم ای است بین شنفری و پرندگان قطاو در تصویری دیگر، شرح مسابقه قرارگرفتهها مقابل جماعت گرگ

 شنفری چون بز نری است در میان ماده بزهای کوهستان. 

گردد. در ها و بلاهای زندگی در انزوای بیابان برملا میآمیزد و رنجاین شروع باانگیزه به زودی به شکوه و گلایه می

، در امان نیست و حرکت آزاردهندهای پایان به گواهی ابیات، شاعر از گزند گرسنگی، تشنگی، عریانی اندام و سرما و گرم

 چون اندوهیادی در تخیّل شاعرانجامد. جامعه و عناصر اجتماعی، ها به رکود میها و تداعیای از شکوهپرشور آغازین در هاله

پذیرد. از همین روست که آغاز و بست عاطفی و روانی بر پیکر قصیده نقش میبندد و بیت پایانی، چون یک بنصورت می

فرجام قصیده، از نظر حرارت فضای عاطفی ناهمگون است. آغاز سروده شورانگیز و ماجراجویانه و عاقبتش حاکی از دلسردی 

انسان دارای سرشتی اجتماعی است و تنها در بستر جامعه، فرصت بالندگی و که و نومیدی است. این امر بدین دلیل است 

 پوید.د و میجوییابد و به مرور، راه کمال را میبلوغ می

توان به دو عنصر تخیّل شاعر و لحن او در سروده رکود عاطفی شاعر از بُعد ادبی نیز قابل بررسی است. از منظر ادبی می

کرد و لحن شاعر بیشتر خطابی بود. بررسی اشاره کرد. در عصر جاهلی، تخیّل شاعر، بیشتر در قالب آرایة تشبیه جلوه می

های به کار رفته در قصیده، بیشتر سرشت اجتماعی دارند و ناظر بر رویکرد بهاست که مشبّهتشبیهات لامیة نشانگر آن 

و آشکار شاعر، خلاف این معنا یعنی میل به ترک قوم  اند؛ در حالی که ادّعای آگاهانهناخودآگاه شاعر به سمت جمع و جامعه

وسان است و حرکت پاندولی عواطف شاعر بین هویت و قبیله بوده است. لحن قصیده بین دو وضعیت خطابی و ذاتی در ن

دهد. جلوۀ این تناقض در عناصر ادبی یاد شده، با تناقض موجود در محتوای شعر و فردی و هویت جمعی را نشان می

 تعبیرات شاعرانه، همسو و همراستا است. در حقیقت لامیه، بافتی است همگون که تار و پودی ناهمگون دارد.
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 هفتم تا پنجم های سده در "الأخبار شهاب" ترجمه از زبان عربي به فارسي بر اساس چهار نسخه کهن الگوهای

 )ءهجری )ارموی، دانش پژوه، شيرواني، ضيا

 ی(پژوهش) 

 1 نویسنده مسئول(ایران  تهران، ،یمرکز تهران واحد – یدانشگاه آزاد اسلام اریدانش) زهرا خسروی ومکانی
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 92-111صص:

 چکيده

که شامل  «(شهاب الاخبار کلمات قصار پیامبر )ص»ی فارسی کهن از کتاب ترجمه یاین پژوهش بر مبنای چهار نسخه

هانبخش و جپژوه و شیروانی و جویا این چهار نسخه توسط آقایان ارموی، دانش است.گرفتهصورت ؛ باشدیمحدیث  1000

های پنجم تا هی متعلق به سدهای واژگانی و ساختاریِ این چهار نسخههمکاران به چاپ رسیده است. در این مقاله ویژگی

ای واژگانی و دستیابی هاعمّ از ویژگی هاآناکم بر های دستور زبانی حو هدف از آن تبیین ویژگی قرارگرفته یموردبررسهفتم 

های تار جملهاحادیث را بر اساس ساخ "شهاب الأخبار"به الگوهای کهن ترجمة عربی به فارسی بوده است. متن عربی کتاب 

تفضیلی ـ فعل  رهایی همراه با إنّ ـ فعل امر ـ فعل لیس ـ ساختاعربی همچون اسمیه ـ فعلیه ـ شرطیه با مَنْ شرط ـ اسمیه

تخراج تحت عنوان یک باب نامگذاری شده است. اما این کاوش، بر اساس اس هرکدامبئسَ و... گردآوری کرده است و 

های این چهار ه ترجمهکه با تبیین و مقایس گرفتهانجام یموردبررسهای های مهم واژگانی و دستوری حاکم بر ترجمهویژگی

هایی ایش مقاله نمونهو در هر مورد در حد امکان با توجه به گنج شدهانیب هاآنترجمه واژگانی و سبک  یهایژگیونسخه، 

ی واژگانی هایژگیوو  گرفتهانجاماین پژوهش  با ضرورت تبیین الگوهای ترجمه از زبان عربی به زبان فارسی است. شدهانیب

 لیتفصبهلاخبار که هدف این پژوهش بوده،چهار نسخه شهاب ا بر اساسی کهن عربی  به فارسی هاترجمهو ساختاری 

 یم.کهن فارسی هست بر ترجمهما شاهد چیرگی ساختار دستور زبان عربی   است. براساس این تحقیق، شدهانیب

 شهاب الأخبار-کهن عربی به فارسی ـ بررسی واژگانی ـ بررسی ساختاری یهاترجمه: هاواژهکليد
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 مقدمه.1

از آغاز بعثت پیامبر اسلام )ص(، به هنگام مسلمان شدن برخی افراد غیر عرب و همچنین با گسترش گرویدن مردم دیگر 

علاوه بر نیاز به فراگیری زبان عربی از سوی مردم غیر عرب، ضرورت ترجمه  جیتدربهایرانیان به آیین اسلام،  ژهیوبه هاملت

نبوی به زبان نو مسلمانان روز به روز بیشتر شد، از آنجا که قرآن کریم و احادیث  متون مقدس اعم از قرآن کریم و احادیث

مسلمانان  جیتدربهپسین بعثت حضرت رسول )ص(،  یهاسدهنبوی نزد همه مسلمانان از اهمیتی خاص برخوردار بود، در 

یگاه این متون دینی، تا حدی بسیاری به ترجمه قرآن کریم و احادیث نبوی دست یازیدند. این مترجمان به سبب قداست و جا

با نگرانی و واهمه از اینکه کلام الهی و احادیث نبوی در ترجمه ایشان دچار خلل و ایراد محتوایی گردد، در ترجمه این متون 

این متون  و تا حد امکان به بازگرداندن واژه به واژه داشتندیبازممقدس، خود را از ترجمه آزادِ منطبق با ساختار زبان مقصد 

که مبادا ترجمه آنان دقیق و  گرداندیمتا هر جا ترجمه واژگانی آنان را بیمناک  شدیم، همین نگرانی سبب کردندیمبسنده 

ترجمه مزجی از خود بر جای  یاگونهکامل نباشد، درون ترجمه به توضیح و تفسیر متن نیز بپردازند و در چنین مواردی 

 .گذارندیم

است تا مبادا در ترجمه  شدهیم نگرانی مترجمان مایة هاآنمتون دینی که قداست  یهاترجمهدر  یاوهیشچنین  نیقیبه

که دست به ترجمه آزاد  دادندینمبوده است و آنان به خود اجازه  موردتوجهکلام الهی یا احادیث نبوی به خطا روند، بیشتر 

که در واقع در  شودیماین متون بزنند زیرا عقیده بر این است که در این نوع ترجمه با حفظ اصل مقصودِ مؤلف، مطالبی بیان 

( و ضمن 120: 1369)درخشان، زندیماصل کتاب نیست، اما در اساس با آن مطابقت دارد و حول محور کلام مؤلف دور 

 :1376)امامی، کندیمزبان مقصد مطالب اضافیِ غیر موجود در زبان مبدأ را به زبان مقصد منتقل  یسوبهعبور از زبان مبدأ 

 (.91ص

 یهاجمله یهاترجمهترجمة واژه به واژه از جهت عدم انطباق ساختار دستوری زبان مبدأ و زبان مقصد در  یهایینارسا

زیرا به سبب  ؛گرددینم، چندان آشکار شوندیماز یک مبتدا و خبر )=نهاد و گزاره( تشکیل  معمولاًکوتاه اسمیه عربی که 

ساختاری نزدیک به ساختار دستور  هاجمله گونهنیاترجمه فارسی  باًیتقراندک بودن اجزای کلام و رابطه اسنادی موجود، 

که دارای چند مبتدا و  ییهاجملهو در  گردندیمکه نهاد و گزاره به کمک رابطه اسنادی به هم مرتبط  کندیمزبان فارسی پیدا 

فعلیه یا  یهاجمله؛ اما در ابدییماز برخی ابزارهای پیوند همچون حروف عطف.....این امر تحقق  یریگبهرهخبر باشند نیز با 

، ناگاه شاهد بر هم خوردن شوندیمختلف قیدی، متممی و.... برخوردار م یهانقشبیشتر و از  هاآندر عباراتی که ارکان 

واژگان اسمی، فعلی،  یابیمعادلفارسی و الگو برداری کامل از دستور زبان عربی هستیم که سبب آن همان  یهاترجمهساختار 

 در ترجمه زبان مقصد است.  هاآنحرفی و جایگزین سازی 

، زیرا مترجم کندیمه آن است که تا حد ممکن ما را با واژگان کهن زبان فارسی آشنا این نوع ترجم یهایژگیویکی از 

 تمام تلاش خود را در معادل یابی انجام داده است. 
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 های پژوهشپرسش. 1. 1

 عبارتند از: های پژوهشپرسش

 های کهن کدامند؟های واژگانی این ترجمهویژگی -1

 کدامند؟های کهن های ساختاری این ترجمهویژگی -2

 هدف پژوهش. 2. 1

 پنجم تا هفتم هجری است. یهاسده یهاترجمهواژگانی و ساختاری  یهایژگیودستیابی به 

 شيوه پژوهش. 3. 1

نسخه مورد بحث که از سده های  4تحلیلی انجام گرفته و بر این اساس  –این پژوهش براساس شیوه های مقایسه ای 

 پنجم تا هفتم هجری بازمانده از جهت واژگانی و ساختاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

 پژوهش پيشينه. 4. 1

و  "شهاب الاخبار"براساس پژوهش های انجام شده، تاکنون هیچ پژوهشی در مورد مقایسه نسخه های بازمانده کتاب 

تحلیلی این چهار نسخه را از نظر واژگانی و ساختاری بررسی نموده  –نخستین بار نگارنده به طور مبسوط و مقایسه ای 

 است.

 درباره مولف .2

 مسلم بن محمد بن ابراهیم بن حکمون بن علی بن جعفر بن سلامه بن محمد ابوعبدالله( م1062/ه454.د) قضاعی قاضی

 داشته، سماع بسیاری دانشمندان از مصر در که است هجری پنجم سده شافعی فقیه و واعظ محدث، مفسر، نگار، تاریخ مغربی

 سهل حٌمیدی، ابوعبدالله:  جمله از اند کرده روایت او از بسیاری افراد. است همانندی نداشته و سرآمد بوده متعددی علوم در

 گفته وی درباره ماکولا ابن..... .  و ماکولا ابن بغدادب، خطیب رازی، ابوعبدالله ساوی، عبدالجلیل ابوسعد اسفراینی، بشر بن

 تا، بی خلکان، ابن)است نشده دیده وی همانند مصر سرزمین در و داشته مهارت گوناگون علوم قاضی قضاعی در که است

 (.403-404 ص ،1ج م،1967 سیوطی، ؛150ص ،4ج تا، بی سبکی، ؛97 ص ،3 ج م،2000 صفدی، ؛212ص ،3ج

 به مشغول عبیدی الله دین لإعزاز الظاهر وزیر احمد، بن علی ابوالقاسم کاتب عنوان به مصر در فاطمیان حکمرانی دوره در او

 که دارد وجود نظر اختلاف وی بودن شافعی یا بودن شیعه درباره. اند دانسته شیعی را او برخی دلیل همین به است بوده کار

 فقیهی را او کهن منابع بیشتر ، اما شده گفته سخن موضوع این درباره مختلف منابع از نقل به ش و د ا، های نسخه دیباچه در

 بی سبکی، ؛97ص ،3ج م،2000 صفدی، ؛212 ص ،3ج تا، بی خلکان ابن ؛180ص ،10ج م،1980 سمعانی،)دانند می شافعی

 (.403 ،1ج م،1967 سیوطی، ؛151ص ،4 ج تا،
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 گشته مصر در قضاوت کار متولی سپس و برده بسر آنجا در کوتاه مدتی و شده فرستاده قسطنطنیه سفارت به قضاعی قاضی

 الامام مناقب" جلد، بیست در "القرآن تفسیر": است چنین قضاعی قاضی آثار دیگر از برخی: درگذشته است نیز همانجا در و

 خطط". اند دانسته کتاب یک را اخیر کتاب دو منابع از برخی که "الخلفاء تاریخ" ،"الانبیاء عن الإنباه" ،"اخباره و الشافعی

 فنون و المعارف عیون" ،"العابدین ذخر و الواعظین دره" ،"وی روزگاز تا خلقت آغاز از مختصر تاریخ" ،"مصر

 ابی بن علی امام سخنان از الحکم معالم دستور ،"الاعتبار حدایق و الاخبار دقایق" تاریخ، در "الألباب نزهه" ،"اخبارالخلایف

 ،3ج تا، بی خلکان، ابن)"الحدیث فی الامالی" و "الحدیث فی الإنباه" ،"مصر فی الآثار و الخطط ذکر فی المختار" طالب،

 ،10 م،1957 کحاله، ؛403ص ،1ج م،1998 سیوطی، ؛150ص ،4ج تا، بی سبکی، ؛97ص ،3ج م،2000 صفدی، ؛212ص

 (.ش و د ا، های نسخه دیباچه ،214ص ،18ج م،1999 العالمیه، الموسوعة ؛146ص ،6ج م،1992 زرکلی، ؛43-42ص

 بيان مسأله .3

می « الاخبارشهاب »ی احادیثِ نبوی فراهم آمده در کتاب: ی کهن از ترجمهژوهش به بررسی چهار نسخهدر این پ

هـ( گردآوری شده است.  454پردازیم که توسط قاضی ابوعبدالله محمد ابن سلامه معروف به قضاعی مغربی مصری )د. 

ی اسناد بر اساس ساختار جملات از پیامبر )ص( گردآوری قاضی قضاعی در این کتاب حدود هزار حدیث را بدون ذکر سلسله

های متعدد عربی سندهای خود را آورده است. این احادیث دارای شرح« مسند الشهاب»کرده است. او در کتابی دیگر با نام 

پژوه، دیباچه، ی تصحیح شده توسط استاد دانش)حدود بیست شرح( و چهار ترجمه و شرح کهن فارسی است)نک: نسخه

معروف به ابن قضاعی  ی قاضی قضاعی ابوالحسن علی ابن احمد کهی فارسی این اثر توسط نوهصص: ب، ج، د(. ترجمه

انجام گرفته که متعلق به اواخر سدۀ پنجم هجری و اوائل سدۀ ششم است. از « ترك الإطناب في شرح الشهاب»است با عنوان 

، شدهچاپدر انتشارات دانشگاه تهران(  -1343ی فوق توسط محمد شیروانی )است که نسخه داشدهیپاین اثر چهار نسخه 

معلوم نیست، یک نسخه توسط  هاآنها، نام شارحان اثر وجود دارد که به سبب افتادگی آغاز نسخهی دیگر از این سه نسخه

ـ مرکز انتشارات علمی و فرهنگی( به چاپ رسیده که انجام آن نیز افتادگی داشته، به همین سبب تعداد 1342ارموی )

هـ نگارش یافته  690الفتوح رازی است که در سال پایان یافته است. این نسخه ظاهراً منسوب به ابو 794های آن به حدیث

دانشگاه تهران(تصحیح  -1349پژوه )به کوشش استاد دانش -ی سوم نیز که مترجم و شارح آن نامعلوم استاست. و نسخه

 هـ که تاریخ تحریر 567دانیم که گویا پیش از سال و چاپ شده است. درباره مترجم و شارح این نسخه، همین اندازه می

نام دارد که در سده هفتم نگارش یافته و  "ضیاء الشهاب و جلاء الکتاب"نسخة ماست بایستی زنده بوده باشد. نسخه چهارم 

تنها یک نسخه از آن وجود دارد. این نسخه به کوشش آقایان جهان بخش، عاطفی و بهنیا تصحیح و چاپ شده است)مرکز 

 باً یتقرد،ش و ض  یهانسخهعدد است. تعداد احادیث  940ین نسخه (. تعداد احادیث ا1394 –پژوهشی میراث مکتوب 

 .هاستنسخهیکسان است و تفاوت اندکی در شمارگان حدیث وجود دارد که ناشی از تلفیق یا تفکیک برخی احادیث در برخی 

نظم مبتنی  آوری شده نظم خاصی داشته و اینهای این کتاب به ترتیبی که توسط قاضی قضاعی جمعبندی حدیثدسته

ی های اسمیه؛ باب دوم: جملههای عربی است که به شکل زیر تنظیم شده است: باب یکم: جملهبر ساختار ظاهری جمله
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های فعلیه ماضی و مضارع معلوم و مجهول؛ باب چهارم: فعل امر؛ باب شوند؛ باب سوم: جملهای که با مَن آغاز میاسمیه

شوند؛ باب هشتم: باب لیس؛ ای که با إنّ آغاز میهای اسمیهمنفی و...؛ باب هفتم: جملهپنجم: ماضی منفی؛ باب ششم: مضارع 

باب نهم: باب خیر و دیگر ساختارهای تفضیلی )اَفضلُ، أحبُّ، نِعمَ، حَبَّذا و خیار(؛ باب دهم: باب بئِسَ و شَرَّ؛ باب یازدهم: 

: باب کفی بـ؛ باب چهاردهم: باب رُبَّ؛ باب پانزدهم: باب لَو؛ باب باب مَثَلُ و مامثلُ؛ باب دوازدهم: باب إذا؛ باب سیزدهم

 ها، باب احادیث قدسی و باب دعای پایانی کتاب آورده شده است.شانزدهم و در آخر پس از اتمام این  باب

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه نسخه های چاپ شده نبوده، بلکه در این پژوهش بررسی ویژگی ها و الگوهای 

ی مربوط به هر نسخه نیز با حروف اختصاری ترجمه های کهن عربی به فارسی در متون دینی مورد توجه بوده است. ترجمه

پژوه و ش. = شیروانی و ض=ضیاء الشهاب مشخص شده است. در مواردی که شاهد مثال از توضیحات ا. = ارموی، د. = دانش

 پس از نشانه اختصاری نسخه معلوم شده است.  هر نسخه ذکر شده ، این مسأله با افزودن حرف ت.

 مقایسه یکدیگر با را نسخه چهار این عربی زبان از فارسی ترجمه ی کهن الگوهای به دستیابی برای ابتدا ما تحقیق این در

  جنبه ی:  دو از و کرده

 فعلی و اسمی( واژگان) مفردات ویژگی های بررسی: الف

 آن الگوهای به دستیابی و فارسی به عربی هایترجمهساختاری  ویژگی های بررسی: ب 

 .داده ایم قرار تحلیل و بررسی مورد را ترجمه ها این

 هاهای واژگاني حاکم بر این ترجمهالف: ویژگي

های فراوانی یافت شد. در هر چهار ترجمه، ویژگی «شهاب الأخبار»گانة احادیث کتاب های شانزدهدر بررسی واژگانی در باب

در همة بابها مشترک است، هر چند غلبة  هاآنگذرد که بسیاری از ها از سی ویژگی نیز درمی، این ویژگیهابابدر برخی از 

 یهایژگیواز این  ییهانمونههای ا. ، د. و ض چشمگیرتر است. اکنون با توجه به گنجایش مقاله به بیان در نسخه هاآن

 ، مانند:میپردازیمواژگانی 

 افزودن یک حرف به واژه فارسي .1

 (672(     اشتر)ا.848(     اشکم= شکم )د.ت. 269،686اُوام= وام )د.

 (795، ت. 354(     اسپید= سپید= سفید )د. 505فریشته= فرشته )د.

 تبدیل حرفي به حرف دیگر)ابدال( .2

 (        499(       آفرید= آورید )د.447،763(   دشخوار = دشوار )ا. 411، 368آفُرده = آورده )د. 
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 (513(      بدید= پدید )ا.806(      بواید = بباید )د.844فام = وام )ش.  

 (470(    طلخ=تلخ )د.888(    سولاخ= سوراخ )د.484بیرانی= وبرانی )د.

 (                  431نبشت= نوشت )ش.  (     445یاوید= یابید )ا.

 اند.شان مورد استفاده قرارگرفتهکه به صورت اصل کهن

 کاربرد واژگان اسمي و فعلي کهن .3

 پایندان = ضامن

 (   41پایندان غرامت کش بود )ا.

 (33هرکه پایندان دیگری شود )ض.

 (2282یاسه = اشتیاق و آرزو )د.

 (282)د.هر که را بهشت یاسه بود 

 اُوام = وام = من یَعفُ.... 

 (269ها به مردمان دهد )= ببخشد( )د.ها و جنایتهر که اُوام 

 )فَلیَتَق الله....( ترسکار ـ پرهیزکار

 ( 297ترین مردمان باشد، از خدای ترسکار باشد. )ش.هر که خواهد گرامی 

 . مَن حَمَلَ سِلعَتَهلعةس  اهریان ـ کالا ـ  متاع             بنگاه ـ متاع ـ کالا= 

 (318هر که اهریان خویشتن با خویشتن برد ...... )د.

 (307هر که بنگاه خود برگیرد..... )ش.

 (294هر که برگیرد کالای خویش بری بود از بارنامه. )ض.

 دلَجأشبگیر کردن = شبانه رفتن = 

 (323هر که او ترسد، شبگیر کند ... )ا.

 خوار = آرام = آهسته = رُوَیدا  
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 (333هر که از شما روی طمع رود، خوارتر رود. )ش.

 (310رُوَیدا: خوارک و ساکن)ض.

 صاحب = ذو= ذوی العقول 

 (522مشورت کنید با خداواندان...... )ا.

 د. مشورت برید با خداواندان...... 

 ش. رای زنید با خداواندان .......

 آوردن      با روی او نیاورد= به روی او........با یاد دادن= به یاد 

 (509. ... که این دوگانه نگاهداشتن با یاد شما دهند یاد قیامت. )ض.ت.

 =.....أن یجَِفَّ عَرَقَه  باز خوشیدن = خشکیدن

 (548د. پیش از آنکه عرق وی بخوشد. )ا.  پیش از آنکه عرقش باز خوشد.

 وا إلی ما قدَّموادیم ـ روی= ....فَإنَّهم قد أفضَ

 (658اند. )د..... ایشان دیم فرا کردارهای خویش کرده

 گران داشتن ـ ناپسند شمردن= یَکرَهُ

 (750خدای تعالی .....و گران دارد کارهای دون را. )ش.

 درغوش، درغویش = درویش= الفقیر          درغوشی = درویشی= الفقیر

 ( 781با درغوشی دین ندارد. )د.. .....آن بود که در دنیا درغویش بود و 

 دوسیدن = درآویختن = دست در پسه شلوار زدن = امساک= إنّی ممسکٌ 

 چراغ کشه= الفراش و الجنادب –چراغ پره 

 (783شوید مانند چراغ پره.)ا.ام .... و شما در آتش میمن در دامن شما دوسیده

 (755همچنانکه چراغ کُشه. )ض.من دست در پسه شلوار شما زده ام.... و در آتش می افتید 

 نیشیدن = نگاه کردن= النَظَر
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 (753.....نیشیدن من عبرت بود. )د.

 راه یافتگی = هدایت= الهُدی           الضلالة از راه رفتن، بی راه شدن = گمراهی= 

 (874بدترین همة کوریها بی راه شدن مردمست پس از آنکه راه یافته بود. )ش.

 از راه رفتن بود پس از راه یافتگی.ش. کورترین کوری 

 ض. کورترین همه کوریها، بی راهی و گمراهی بود از پس آنچه راه یافته بود.

 کاربرد پيشوندهای ها ـ در ـ وا ـ فرا ـ بر ـ با ـ بـ ـ باز،... + فعل. -4

 (36. د. ..... فرا دهد،.....)د.36

 (419...... بدلش فرا نیاید. )د.

 (40(       ...... از معصیت بازپاید. )د.ت.431)د.  است خدای....... پیدا بکرده 

 (483طلب خیرها کنید...... )ض.

 (239... باپناهش رود = با پناه رفتن = پناه بردن. )ا.

 (452. ا. برپیمائید ..... یعنی برسنجید. )د.504  .... برنهید یعنی بازنویسید.

 (660داند، و لیکن اگر تواند )د. دارد( مکافاتش بازکند. )ا.د. نباید که مرد هدیه برادر مسلمان را بازگر

 (165ایمان و معرفت بند برنهاد بر نَمدر. )ض.

 «او را»در پایان فعل یا اسم به جای « ش»کاربرد  .5

 (3....، به امنیتش کرده باشند. )د.

 . .... نیفزایدش از خدای إلّا دوری.390

 (330.. بدهیدش. )ش.هر که از شما چیزی خواهد ار .....

 (563....کسی را برگمارد تا.....و حرمتش دارد. )ض.

 (422... ....بعضی را گرفتنش بود و بعضی را دادنش. )ا.ت.

 (516.....کم حرمتی می کنند بر وی و رنجورش می دارند. )ض.ت.
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 (409چون بخشمش آورند. )ا.

 (549........ تا پیش خویش یابیش. )ش.

 (98دین...... و باید که باشدش که به أکل و خورد نپردازد. )ض.ت.مومن را غم 

 کاربرد آوردن فعل منفي به صورت نه + فعل .6

 کاربرد آوردن فعل منفی به صورت نه +    + فعل   

 (285...... نه از ماست. )د.

 ش. و اگر نه باهل رسد، تو اهل نیکویی هستی.

 (531و اگر نه به اهل رسد....... )ش.

 (532....زیرا که اگر نه چنین کنی.......... )ض.ب.. 

 «مي»به جای « همي»در آغاز فعل و کاربرد « مي»در پایان فعل به جای « ی»آوردن  .7

 (227......چنان فرزندان را علم آموختندی ........ )ا.ت.

 (424بنا همی کنید ..... )د.

 (610آنچ از او درگذشت از..... بدو نرسیدی. )ض.

 در آغاز فعل منفي« ب»کاربرد حرف  .8

 (74..... بنخواهد ماندن. )د.

 (119آنچه دانی از وی، با خلقان بنگویی. )د.

 (535)ا. ... هوای نفس شما را بنگرداند.

 (571)ا.   هیچ مال بنکاهد بصدقه. 

 (576آن کس که از آتش دوزخ ترسد بنخسبد. )د.

 (566کرد و بنکند. )ا.هیچ کس را که حلیم و بردبار باشد، بذلیل ن

 (559بَر نیت بنگرد و بنیاد است خدای هیچ بنده ای را........ )ض.
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 (620بنپوشید هیچ بنده ای مؤمن.... )ض.

 بر سر اسم به جای آوردن صفت « با»و « به»آوردن  .9

 (426... و نداند که خدای از وی خشنود است یا بخشم = خشمگین. )ش.

 (519= صالح. )د. در معاش دنیا به صلاح باشد

 پيش از اسم یا فعل« ها»کاربرد  .10

 (516)د.  طعام خویش ها ترسکاران را دهید.

 .ض.ت. نیت تقرب ها نکند.1

 کاربرد واژگان عربي .11

 (789کند ........  )د.حثهّ می

 (793........ مجاملت کنید در طلب.  )ش.

 (775)ش.ت......... رنج فسقه و ظَلَمَه باید کشیدن.  

 (776تصفیق زنان راست، تسبیح مردان را.  )ش.ت.

 (349حثّه می کند بر کردنِ مسجد.......  )ض.ت.

است)  شدهاشاره هابداننیز  یشناسسبکها هستند که در منابع های سبکی این دورهویژگی درواقعبیشتر مواردی که ذکر شد 

 .(124-123: 1373، 2جبهار، 

 ساختاری و الگوهای ترجمه از عربي به فارسيهای ب: بررسي ویژگي

هایی که در مقدمه ذکر شد، به بررسی ویژگی ساختاری برخی از آنها و تبیین الگوهای ترجمه در این قسمت بر اساس باب

 پردازیم:از عربی به فارسی می

ای }مبتدا + های کوتاه دوکلمهکه از عبارت شدهانیبهای اسمیه است. در آغاز احادیثی ی نخست احادیث شامل جملهدسته

های اسمیه تا یک سطر یابد و جملهها بلندتر شده و اجزای مبتدا و خبر گسترش میاین عبارت جیتدربه. شدهلیتشکخبر{ 

در این  ی فارسی احادیثآیند. ساختار ترجمهکند، گاه نیز مبتدا و خبرهای متعدد در یک حدیث در پی هم میادامه پیدا می

بخش در نگاه نخست و در نخستین احادیث که از دو بخش کوتاه مبتدا + خبر تشکیل شده از سیاقی کاملًا فارسی برخوردار 

است و این تنها بدان سبب است که رابط میان دو اسم مبتدا و خبر در واقع همان تنوین است که دو بخش پایه و پیرو جمله 
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ی فارسی شود که در عمل این رابط در ترجمهترجمه می "است"دهد و در زبان فارسی به می دیگر پیوندرا با فعل ربط به یک

 گیرد مانند:ی مبتدا و خبر قرار میی دو واژهدر پایان ترجمه

 : ا.شر ستیزه بردن است.الشر  لحاجة.ا. 15

 د.شر لجوجی است.

 العُسرُ شومٌ .ا. 16

 ا. دشواری کردن شوم است.

 می است.د. سختی کردن شو

 ش. دشوار گرفتن ناخجستگی است.

نِّ .ا. 17  الحزمُ سود الظَّ

 ا. بیدار بودن در کار ظن بد بردن است.

 د. حزم کردن بدی طن است.

 ش. حزم بدگمانی بود.

 ض. محکمی و استواری گمان بد بردن است.

لم  .ا. 27  حُسنُ السؤال  نصفُ الع 

 نیکو پرسیدن چیزی نیمة علمست.ا. 

 نیکو نیمة دانش است.ش. پرسیدن 

 ض. نیک کردن سوال، نیمی دانش است. 

 کهنیهمی فارسی از سبک و سیاق نگارش فارسی برخوردار است، اما در این دسته از احادیث به همین سبب ، ساختار ترجمه

گردد. ما یدار میهای پارسی پدهای آن نیز در ترجمهآید، نشانهشود و تغییری در صورت احادیث پیش میعبارات بلند می

ی بینیم. در ترجمهاست می یروشنبهی فعلیه ها جملههایی که خبر آنهای فارسی در حدیثها را در ترجمهتأثیر این ویژگی

شود. در این دسته از احادیث همچنین سایر اجزای جمله ترجمه می ازآنپسشود و خبر با فعل شروع می این احادیث، ترجمه

های معادل یساز نیگزیجاکامل شاهد  طوربهمجرور و کلمات تأکیدی که در پایان جمله آورده شده،  در ترجمه جار و

 پردازیم. ها میهایی از این نوع ترجمهفارسی در زیر واژگان عربی هستیم که در این بخش به ذکر نمونه
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 با سبک نگارش فارسی برخوردار است. هاییدیگر از نمونه یهانسخهی شیروانی بیش از در بررسی این ساختار، نسخه

هُ.. 61                                     .القرآنُ هُوَ الدّواءُ . 20  الحَیاءُ خَیرٌ کل 

 ا. قرآن است که شفای دردهاست.                      ا. شرم نیک است همه.

 شرم داشتن خیر است.د. قرآن دواست.                                           د. 

 ی نیکی است. ش. قرآن است که داروست.                             ش. شرم همه

 ض. قرآن خواندن و به کار داشتن، داروی             ض. کرم داشتن نیک بود همه.

 است. مؤمناندل عارفان و راحت سینه 

ق مبتدا از خبر است، در ترجمه به شکل تأکید بر مبتدا ضمیر فصل که کاربرد آن برای تمییز دقی 20حدیث شماره  در

 است. شدهترجمه

باعَ .ا. 29 رُ الطِّ ضاعُ یُغَیِّ  الرِّ

 ها را بگرداند.ا. شیردادن طبع

 د. شیرخوردن بگرداند طبعها.

 ش. شیردادن بگرداند طبع را.

 کودک از شیردهندۀ وی، بگرداند خوی و آفرینش دل و عزم و رقّت و مراحمت و شفقت دل. خوردن ریشض. 

138 .. ه  ه  و یَد  ن لسان  مونَ م  مَ المُسل  مُ مَن  سَل   المُسل 

 ا. مسلمان آن بود که مسلمانان از وی با سلامت باشند از بدی زبانش و دستش.

 ز زُبان و دست وی.د. مسلمان آن بود که مسلمانان با سلامت باشند ا

 ش. مسلمان آن است که مسلمانان از دست و زبان وی بسلامت باشند.

 ض. مومن آن بود که مومنان از شر و بدی زبان و دست وی ایمن باشند.

 هایی جایگزینی معادلیابی به شیوهمعادل صورتبه معمولاًها نیز ترجمه اندشدهشروعدر باب دوم، احادیثی که با مَن شرط 

های عربی ی جملههای فارسی نیز به گونهی عربی است که سبب شده ساختار جملهفارسی کلمه به ترتیب ساختار جمله

در پایان  هاآنباشد و در آن شاهد تقدیم فعل بر سایر ارکان جمله باشیم همراه با تأخیر متمم و مفعول و جار و مجرور آوردن 
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ها، به سبب کوتاهی رعایت الگوی جایگزینی معادل باوجودهای فارسی بی، ترجمههای عرجمله. گاه به سبب کوتاهی جمله

نمونه در  عنوانبهارکان جمله نیستیم.  یرهایوتأخمیتقدشاهد  جهیدرنتاز ساختاری فارسی برخوردار است.  حالنیدرعجمله، 

 این ترجمه:

                                        .مَن  صَمتَ نَجي. 264

 ا. هر که خاموش شد، برَِست.                             

 د. هر که خاموش بود از آنکه بباید گفتن، برست.     

 ش. هر که خاموش بود، رست.                        

 ض. هر که خاموش شد، برست.                     

های فارسی هستیم و ، شاهد بر هم خوردن ساختار جملهاندشدهلیتشکهایی کوتاه اما در همین دسته از احادیث که از جمله

 ی مترجمان کهن است.وجود یک متمم نمایانگر الگوی ترجمه

رَ وَضَعَهُ اللهُ.. 266   مَن  تَکَبَّ

 خدا. فرونهدشا. هر که تکبر کند 

 د. هر که تواضع نکند و تکبر کند خدا ویرا ذلیل کند و خوار و حقیر گرداند.

 او را. فرونهده گردن افرازی کند، خدای تعالی ش. هر ک

 ض. هرکه تن خود بیفکند به خدمت خدای تعالی، خدای او را بیفرازد.

 .مَن  تَواضَعَ الله رَفَعَهُ الله. 265

 ا. هر که فروتنی کند خاصه از بهر خدا، حق سبحانه و تعالی او را بلند گرداند.

 ی تعالی ویرا بزرگ کند.د. هر که تواضع کند از بهر خدای را خدا

 ش. هر که فروتنی کند از بهر خدای را تعالی ایزد عزّ اسمه بلندی دهد او را.

گونه ]= مطابق با هایی فارسی)یا شرط یا جواب آن( از ترجمه ازجمله یاپارههای کوتاه، گاه همچنین در این نوع حدیث

 هم اندک است و هم نزد مترجمان یکسان نیست.شود. اما این حالت ساختار جملات فارسی[ برخوردار می
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های این بخش که با من + فعل شرط + سایر ارکان جمله )فاعل + جار و مجرور یا متمم + مفعول...( شروع در تمام حدیث

پردازیم یهایی ماست. اکنون به ذکر نمونه شدهانجامگونه با هر که + فعل + سایر ارکان های فارسی نیز به همانشود ترجمهمی

-ها، الگوبرداری مترجمان از ساختار جملهی این نمونههای غالب همههای ساختاری این باب است. ویژگیکه گویای ویژگی

 معمولاًها انجامد. در این جملهها میهای عربی است که به تقدیم فعل بر فاعل، مفعول و یا تقدیم مفعول بر سایر ارکان جمله

هایی با ساختار فارسی نیز ها، شاهد ترجمه. در این بخش در برخی ترجمهاندقرارگرفتهن پایانی جمله ها و یا فاعل رکمتمم

ها در بررسی همه ترجمه گونهنیاشود. اما ها دیده میی برخی از نسخهمتفاوت در ترجمه صورتبههستیم که این مسئله 

 خورد. ی ش بیشتر به چشم میاحادیث، در نسخه

.وَ . 282 ین  ي الدِّ هُهُ ف  د الله به خَیراً یُفَقِّ  مَن  یُر 

 ا. هر که خدای تعالی به وی خیر خواهد، در دینش فقیه گرداند.

 د. هر که خدای تعالی به وی خیر خواهد، وی را در دین فقیه کند.

 ش. هر که خدای تعالی به وی نیکی خواهد، او را دانا گرداند در دین.

 الی بدَو خیری، دانا کند او را به دین.ض. هر که خواهد خدای تع

 پردازیم:های عربی آن میی فارسی و معادلی ساختار ترجمهگذاری ارکان جمله به مقایسهاکنون با شماره

یبٍ.. 375 ن  نَص  رَة  م  رَة  فَما لَهُ في الآخ  عَمَل  الآخ  نیا ب 
 مَن  طَلَبَ الد 

        1    2     3         4         5   6     7          8       

 ا. هر که دنیا جوید، بکردارهای آخرتی ویرا در آخرت از آن کردارها هیچ منفعتی نبود.

      1    3    2             4             6                 7                   8           5 

 بی نبود.د. هر که به عمل آخرت طلب دنیا کند وی را در آخرت نصی

       1            4          3- 2          6         7         8      5 

 ش. هر که دنیا طلبد بکردار آخرت او را در آخرت هیچ بهره نباشد.

        1     3     2         4          6       7         8          5 

 در قیامت او را هیچ ثوابی وجزایی نبود بر آن. ض.هر که طلب دنیا کند به کارآخرت ....فردا

        1     3  - 2         4                      7           6       8                       5 
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در جای اصلی خود قرار نگرفته و در پایان جمله ذکر شده  5ی ی دوم )جواب شرط( شمارهی ا.د وش تنها در پارهدر ترجمه

مقدم شده و در ترجمه ض.  2 -3)جار و مجرور و مضاف و مضاف الیه( نیز بر ارکان  4ی ی دوم شمارهاست و در ترجمه

 ساختار دستور زبان عربی بر ترجمه چیره است. بازهمبر هم خوردن نظم شمارگان در جزء دوم  باوجودنیز 

 شوند: احادیثی که با فعل امر شروع می

فقط از دو فعل تشکیل شوند، مانند دیگر ساختارها، به جهت کوتاهی و اندکی ارکان جمله، در  این احادیث کهیهنگام

ها در نهایت از فعل و فاعل )= یابند، چه این جملهفارسی ساختاری تقریباً مطابق با ساختار دستور زبان فارسی می یترجمه

 شود.ا نیز عدم رعایت ساختار دستور زبان فارسی مشاهده میهکه گاه در این ترجمه هرچند. اندشدهلیتشکی فاعلی( شناسه

                                 .إشفَعُوا تُوجَروا. 444

 ا. شفاعت کنید از برایِ مردمان تا ثواب یابید. 

 د. شفاعت کنید از بهر مردمان تا ثواب یابید.         

 ختار دستور زبان فارسی به هنگام افزودن مفعول به جمله[.ش. شفاعت کنید که مزد دهند شما را. ]عدم رعایت سا

 ض. شفاعت کنید مر محتاجان را از خدای تعالی، تا ثواب بیابید.

حّوُا. 446  صُومُوا تَص 

         ا .باشید تندرست تا دارید روزه

 یابید درستی تن تا دارید روزه. ش

 .یابید درستی تا دارید روزه. ض

ی فارسی شاهد ساختار عربی فعل + فاعل + مفعول هستیم که شود در ترجمهها نیازمند مفعول میاین جمله کهنیهماما 

تر هایی طولانیهای کهن فارسی دارد. برخی دیگر از این احادیث از جملهنشان از چیرگی ساختار نحو عربی بر ترجمه

ها ـ ظه کرد ]فعل ـ فاعل ـ جار و مجرور ـ مفعولتوان در این دسته ملاحبرخوردارند که تمام ارکان جملات عربی را می

ی عدم رعایت ساختاری دستور زبان فارسی و چیرگی ها[، طبیعی است که در این بخش بیشتر با مسالهقیدها و متمم

ر های باب چهارم که با فعل امی حدیثتوان در ترجمههای فارسی روبرو هستیم. میهای دستور زبان عربی بر ترجمهویژگی

 ، به حاکمیت این ساختارها اشاره کرد:اندشدهشروع

 فعل + مفعول + فاعل + سایر ارکان

 فعل + فاعل + مفعول + سایر ارکان

 های جمله(.فاعل + فعل + مفعول و سایر ارکان )متمم
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 تر:های طولانیو در عبارت

 ها )له ـ فیه...(.ها + فعل + مفعولفعل + فاعل + مفعول + متمم

 شود.هایی از هر یک از این ساختارها بیان میبخش نمونه در این

ی شیروانی بیشتر از ساختار عربی برخوردار های ا، د و ض نسبت به نسخههای نسخهترجمه کهآنی مهم دیگر نکته

وأم با توضیح ی مزجی تها بیشتر از ترجمهاین نسخه کهنیاچیرگی دارد. علاوه بر  هاآناست و ویژگی نحو عربی بیشتر بر 

در مورد آوردن  ژهیوبهخورد، ی ش. رعایت دستور زبان فارسی در ترجمه بیشتر به چشم میدر نسخه کهیدرحالبرخوردارند، 

ی دیگر های سه نسخهدر ترجمه کهیدرحالاست،  ختهیامیدرنها نیز با توضیح و تفسیر کلام فعل در پایان جمله؛ و ترجمه

 فعل در آغاز جمله و یا در وسط جمله قرار دارد. طورمعمولبهآید و جمله میفعلی در پایان  ندرتبه

 پردازیم. های مربوط به این توضیحات میاکنون به بیان نمونه

یبُكَ.463 یبُكَ إلَي ما لا یُر   . دَع  ما یُر 

 ا. دست بدار از آنچه شک بود ترا در آن و آن کن که ترا شک نبود در آن.

 ترا به شک افگند و بکن آنچه ترا در آن هیچ شکی نبود.د. بگذار آنچه 

 ش. بگذار آنچه ترا در تهمت افکند از برای آن چیزی که ترا در تهمت نیفکند.

 ض. بگذار آنچ ترا به شک می افکند و آن کن که ترا به شک نمی افکند.

م.. 476 ه  رامَ عَثَرات  یلوُا الک   وَ أق 

 ا. و درگذارید خطاهایِ کریمان.

 . درگذارید خطای کریمان.د

 ش. اقالت کنید کریمان را خطاهای ایشان.

 ض. اقالت کنید کریمان را و خطا و گناه ایشان را.

 :میدهیمقرار  یموردبررسرا  هاآنو  اندشدهشروعکه با إنَّ  میپردازیمهایی از احادیثی اکنون به بیان نمونه

ریفَ . 697 یدُ الشَّ مَةَ تَز  ک  ح 
 شَرَفاً.إنّ ال 

 ا. فقه دانستن بزیادت کند بزرگی بزرگان را.

 د. علم فقه دانستن زیادت کند، شریفان را شرف.

 ش. حکمت شریف را شرف دیگر بیفزاید. ]ساختار جمله فارسی است[.

 ض. دانستن علم شریعت بزیادت کند بزرگی بزرگان را.
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 است.  قرارگرفتهی عربی در آغاز جمله ، فعل مانند ساختار جملههای فعلیه است و در بیشتر ترجمهخبر جمله در این نمونه

752 .... دَ مَجيء  الشَهوات  ن  ذَ ع  ب  البَصَرَ الناف   إنَّ اللهَ یُح 

 ا. خدا دوست دارد آن دیده را که نظر کند و آن که حلال باشد ببیند ]ترجمه با تفسیر درآمیخته و دقیق نیست[.

 ها پدید آید.شهوت کهآن وقتبهد. خدای تعالی دوست دارد چشمی بیننده 

 ها...بین را بگاه آمدن شهوتش. خدای تعالی دوست دارد دیدۀ نیک

ض. خدای تعالی ثواب دهد و مدح کند آن مومنی را که دلش بود دریابنده و در رسنده به حق، وقت پدید آمدن آرزو و 

 شهوت.

 )= اسم إنّ( + فعل + مفعول + صفت + ظرف یا قید زمان. فاعل ساختار ترجمه

761. . وء  نَ الس  دَقَة  سَبعینَ مَیتَةً م  الصَّ رَأُ ب 
 إنَّ اللهَ لَیَد 

 ا. خدا باز دارد به صدقه که مومن بدهد هفتاد گونه مرگ بد.

 د. خدای تعالی باز دارد به صدقت مومن هفتاد گونه مرگ به نکال.

 ز دارد بصدقه هفتاد گونه مرگ بد را.ش. خدای تعالی با

 ض. بدرستی که خدای تعالی بازداد به صدقت کردن ازبهر خدای تعالی هفتادگونه مرگ بد. 

نیا.. 763 رة  و لا یُعطی الآخرةَ علی نیّة  الد  نیا علی نیّة  الآخ   إنَّ الله تعالی یُعطی الد 

 ندهد آخرت بر نیّت دنیا. که خدای تعالی بدهد دنیا بر نیت آخرت و بدرستیا. 

 د. خدای تعالی بنده را دنیا دهد بر تبع آخرت ولکن آخرت ندهد بر تبع دنیا.

 ش. خدای تعالی دنیا بدهد بر نیّت آخرت و نخواهد که آخرت بدهد بر نیّت دنیا.

 ض. بدرستی که خدای تعالی بدهد مالِ دنیا به طفیل آخرت و نعمت آخرت ندهد بر طفیلّ دنیا.

 تار ترجمه:ساخ

 فاعل )= اسم إنّ( + فعل + متمم + مفعول.

 شود:گذاری تبیین میها با شمارهیک نمونه از این ترجمه

رَمٌ . 792 تٌ فیه  یَتیمٌ مُک  کُم بَی  رُ بُیُوت   .  خَی 

         1    2       3   4    5      6      

 را. در بود که وی را گرامی دارند از بهر خدای یی بود که در آن خانه یتیمید. بهترین خانه شما آن خانه

      1         2              3                  4           5                          6 
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 ای است که دروی یتیمی باشد که او را گرامی دارند.های شما خانهش. بهترین خانه

        1            2                 3            4         5                       6 

 ض. بهترین خانهای شما که مومناید، خانه ای بود که در آن ، طفلی بی پدر بود گرامی.

        1           2                           3               4          5                   6 

 های عربی است: آغاز شده، از جهت ساختار کاملاً منطبق بر ساختار جملههایی که با رُبَّهای فارسی حدیثترجمه

هُ إلّا العَطَشُ وَ الجُوعُ..... 882 یام  ن  ص  سَ لَهُ م  مٍ لَی   وَ رُبَّ صائ 

 دارد و از آن روزه بهره نَبُود الاّ گرسنگی.د.... و بسا کسا که به روز هیچ نخورد و پندارد که روزه می

 روزه فریضت و تطوع دارد، الاّ آن که از آن روزه نصیب الاّ گرسنگی و تشنگی نبود.  ض. بسا کسا که

 نیز ترجمه نشده است. « إلاّ »ی عربی است، علاوه بر آن که ادات ی ساختار نفی در حصر کاملاً مطابق با جملهترجمه

هَرُ. .882 ه  إلّا السَّ یام  ن  ق  سَ لَهُ م  مٍ لَی   رُبَّ قائ 

 خوابی نصیب بُوَد.کند، و از آن برخاستن وی را بیکه به شب برخیزد و پندارد که نماز می د. بسا کسا

 ض. بسا شبخیز که او را از آن شبخیزی بهره ای نبود الّا بیداری شب.

 های عربی:ی فارسی منطبق با ساختار جملهی دیگر از ترجمهنمونه

ن  . 883 راً م  ظَمَ أج  رٍ أع  مٍ شاک  رٍ.وَ رُبَّ طاع  مٍ صاب    صائ 

 کننده.دار و صبریی روزهیی که طعام بخورد و شکر خدا بکند و ثواب او بیشتر بود که بندهد. بسا بنده

 ض. بسا کسا که طعام خورد، شکر کند بر آن خوردن و دادن، که وی را ثواب بیش بود که روزه دار صابر را.

جز مواردی اندک  -کهن فارسی هستیم یهاترجمهان عربی بر کتاب شاهد چیرگی ساختار دستور زب یهابابدر همه 

وجود ندارد، امید آنکه این  هاباببه سبب عدم گنجایش مقاله امکان آوردن شواهدی متنوع از سایر  اگرچهکه ذکر آن رفت، 

 انبوه مصداق خیر الکلام ما قلّ و دلّ باشد.  یهاترجمهنوشتار کوتاه پیرامون این 

 نتيجه

است. در تحلیل واژگانی این  قرارگرفتهو کاوش  موردپژوهشها واژگان و ساختار این ترجمه در این پژوهش دوجنبة  

و با توجه به گنجایش مقاله  قرارگرفتهها مورد بررسی گون فعلی ـ اسمی و اداتی حاکم بر ترجمههای گونهها ویژگیترجمه

 از : اندعبارتها است. برخی از این ویژگی شدهانیببرگرفته از هر چهار ترجمه  با شواهد متعدد هاآنترین ای از مهمپاره

 کاربرد واژگان اسمی و فعلی کهن -1
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 فرا ... + فعل-وا-در-کاربرد پیشوندهای ها -2

 کاربرد فعل منفی به صورت نه + ... + فعل -3

 مفعولی در پایان فعل یا اسم "ش"کاربرد حرف  -4

 ه جای آوردن صفتبر سر اسم ب "با"و  "به"آوردن  -5

 در آغاز فعل منفی "ب"کاربرد حرف  -6

 پیش از اسم یا فعل  "ها"کاربرد  -7

 و... 

شواهد  انیباب هاآنهای و ویژگی قرارگرفته موردپژوهشگوناگون کتاب  یهابابدر تحلیل ساختاری نیز، ساختار حاکم بر  

ها الگوبرداری مترجمان کهن از ساختار است. ساختار اصلی حاکم بر این ترجمه ذکرشدهبرگرفته از هر یک از چهار نسخه 

 هاآنهای های عربی، معادلدستور زبان عربی و الگوهای حاکم بر نحو عربی بوده است که بر اساس جایگاه واژگان در جمله

ی فعل + فاعل + مفعول + سایر ارکان جمله و در نتیجه در بیشتر موارد شاهد الگوهای دستور زبان شدهنوشتهبه زبان فارسی 

های فارسی در ترجمه ندرتبهگذاری مشخص کنیم، است که اگر ارکان جمله عربی را با شماره یاگونهبههستیم. این ساختار 

های کهن های مختلف بیانگر حاکمیت این الگو بر ترجمههای فراوان در بابکند. ذکر نمونهگذاری این ارکان تغییر میشماره

دوره یکی از دلایل این امر قداست متون دینی بوده که به این  نیبراهای سبکی حاکم علاوه بر ویژگی بساچهپارسی است. 

 اند. دادهی تغییر و جابجایی کلمات را به خویشتن نمیدلیل مترجمان اجازه

 کتابنامه

 .به کوشش احسان عباس. بیروت:دارصادر الزمان. وفیات الاعیان و انباء ابناءابن خلکان، ابوالعباس.)بی تا(.  .1
.ترجمه فارسی شهاب الاخبار.تالیف نیای او ترک الاطناب فی شرح الشهاب(.1377ابن قضاعی، ابوالحسن علی بن احمد)  .2

 .ابوعبدالله محمد سلاعه معروف به قاضی قضاعی مغربی مصری. چاپ دوم. تهران : دانشگاه تهران
 . مقاله )ترجمه آزاد و ترجمه دقیق(.نامه مترجم فصل( 1376امامی، کریم)  .3
 . تهران: امیرکبیر.سبک شناسی(.1373بهار، محمدتقی)  .4
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 عبدالقدوس «کرامة زوجتي»کارکرد نحو روایي داستان کوتاه 

 ()بر اساس الگوی ساختار روایي تودورف

 )پژوهشی(

 کرمانشاه، ایران( دانشگاه رازی یادبیات عرب زبان و دانشیار گروهی)اکبر محسن یعل

 1 دانشگاه پیام نور، نویسنده مسئول( یعلمی گروه زبان و ادبیات عربهیأت شیوا صادقی) عضو 
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 112-126صص:

 

 چکيده

و و مستقلی ن سازوکارای از جوانب سه گانة معنایی و کلامی و نحوی بود، تودورف با نظریة نحو روایتی خود که جنبه

این الگو  .قراردادای و ایدئولوژیک در زمینة داستان تعریف نمود و آن را در دو بخش اسطوره خصوصاًبرای هر اثر ادبی 

ارائه  هاآنشف نموده و راه حل مناسبی برای ی نادرست حاکم بر جوامع بشر را کهاشهیاندتوان بسیاری از تعارضات و می

( کرامة زوجتيلوژیک )این مقاله سعی دارد تا بر اساس نظریة تودورف، به بررسی ساختارهای روایتی داستان کوتاه و ایدئو داد.

ی سطحی هاساخت های عمقی داستان در کناردادن توانایی این نظریه در بررسی ساختعبدالقدوس بپردازد و ضمن نشان

پس از  است؟ افتهیانتقالآن، به این پرسش پاسخ دهد که ایدئولوژی حاکم بر این داستان چیست و از چه طریقی به مخاطب 

بطی است یدئولوژی حاکم بر داستان معطوف به قربانی شدن زنان در رواهای روساختی و معنایی مشخص شد ابررسی لایه

ها و ز کنشاگذارد. و با استفاده کنند که عبدالقدوس آن را با افعال، اسماء و صفات به نمایش میکه مردان خیانت می

 دهد.ها، تصویری عینی به مخاطب ارائه میشخصیت

 .کرامة زوجی عبدالقدوس، تودروف، ها:داستان کوتاه، روایت شناسی،واژهکلید
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 . مقدمه1

 مسأله پژوهش .1. 1

آورد؛  حساببهتوان آن را یک اثر مستقل هر متن دارای ساختارهای خاص خود است و در دنیای ادبیات، می کهییازآنجا

ادبی بودن  ینوعبهآید و های ساختاری و زبانی آن برمییافتن ویژگی درصدددانش ساختارگرایی با احترام به استقلال متن، 

کم راه خود را دانشی بود که در بستر علم ساختارشناسی به وجود آمد و کم ،شناسیروایت دهد.متن را مورد ارزیابی قرار می

آورد. وی با  حساببهتوان پدر علم روایت شناسی های ساختاری باز کرد. بدون تردید تودورف را میدر میان پژوهش

ا برای روایت پیشنهاد داد و آن گیری از تحقیقات ولادیمیر پراپ در زمینة اصول و قواعد زبانشناسی، ساختاری جهانی ربهره

ای جدید از ساختارگرایی ادبی است که با ساختار گونه»شناسی باید گفت که شناسی نامید. در تعریف کلی روایترا روایت

 هاای است که داستانها کار چندانی ندارد؛ بلکه بر ساختار روایت متمرکز است. ساختار روایت شیوهمایة داستانبنیادین درون

 (86: 1387)برتنس، « شوند.به معنای وسیع کلمه از طریق آن نقل می

در یافتن ساختار روایت است. شناسی، هدف اصلی ما بررسی چگونگی شکلتوان گفت که در روایتاساس می نیبرا

ها و س شخصیتنمودن الفاظ، افعال و صفات نحوی نیستیم؛ بلکه قانون نحو داستانی بر اسااین حالت، ما به دنبال مشخص

شده از داستان به معنای منتقل هاآنق یتوان از طرشوند که میهایی مطرح میهای آنان است که در نتیجة آن ویژگیکنش

یک وجود مستقل که در فضای  عنوانبههای روایتی، به این معنی نیست که ما افعال را بررسی فعل، گریدعبارتبه. افتیدست

در  واردشدههای و ویژگی هاتیباشخص هاآنوند، در نظر بگیریم؛ بلکه باید به دنبال کشف ارتباط شکلی داستان مطرح می

ترین قیاس شناسان ساختارگرا، مهمبه نظر روایت»متوالی را کشف کرد.  صورتبه هاآنداخل داستان بود و دلایل قرار گرفتن 

ر پایة این قیاس، پرداخت کلی قصه از قواعد قراردادی معینی شناسی، قیاس میان ساختار روایت و نحو جمله است. بزبان

( تودورف با ارائة 361: 1385)هارلند، « کند.که پرداخت جمله از قواعد نحوی پیروی می گونههمانکند، درست پیروی می

وی این امر را با شناسی به دنبال کشف یک ساختار جهانی و دستور زبانی جامع برای روایت و داستان بود. نظریة روایت

تحقیق و بررسی صد قصه از دکامرون اثر بوکاچیو به سرانجام رساند و یک چهارچوب دستوری مشخص برای هر داستان 

دهد و در این میان بیشتر بر قرار می یموردبررستودورف متون روایی را از سه جنبة معنایی، کلامی، و نحوی »ایجاد کرد. 

های کهن پیاده نمود امّا ( اگر چه تودورف، اصول نظری خود را بر داستان160: 1379اسکولز، )« ورزد.جنبة نحوی تأکید می

اینکه داستان در دورۀ معاصر، سعی  خصوصاًهای کوتاه و بلند اجرا نمود. توان بر انواع داستاندستور ساختار روایتی وی را می

ین همان وظیفة اجتماعی است که آثار ادبی باید ادا کنند و های موجود در جامعه واکنش نشان دهد و ادارد تا به بحران

ـ که خود از « ساختارگرایی»و « فرمالیسم»تخطئه یا نفی  درصددآنکه تودورف بی» تودورف هم بدان معتقد بوده است.

سردمداران این رویکرد در جهان است ـ باشد، در عین اعتقاد به کارآمدی این رویکردها برای شناسایی و تحلیل هر متن ادبی 

ادبیات باور دارد و های فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی به کارکردهای انسانی، عاطفی و دلالت تشدّبهمتن، « ادبیت»یا 

و  یشناختروانهای داند و دلالتمتن ادبی را ـ در عین پذیرفتن ساختار یگانه و مستقل آن ـ خودبسنده و خودارجاع نمی

حال پرسش اینجاست که ( 9: 1386زاده؛ )علوی و اقبال« شناختی و فکری ـ فلسفی متن برای او بسیار اهمیت دارند.جامعه
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ها، به پردازش هدف ذهنی ها و شخصیتهای اصلی روایت، همچنین کنشسته است با استفاده از مقولهآیا عبدالقدوس توان

  خود نائل آید؟

 اهميت پژوهش .2. 1

های حاکم بر آن نیز توان به ایدئولوژیبا استفاده از مدل روایتی تودورف، علاوه بر کشف ساختار سطحی داستان، می

های درگیر در آن را ت توازنی خود، از ایدئولوژی ثابتی برخوردار است که پایبندی شخصیتآگاهی یافت. هر داستان در حال

ها و باورهای درست و نادرست این افراد، در ثبات یا عدم ثبات این توازن نقش کند. شیوۀ زندگی، علایق، سلیقهطلب می

شویم که به شدت ضدّ ارزش بوده و علاوه روبه رو می کنند. امّا در مرحلة عدم توازن، با تضادها و رفتارهاییمهمی ایفا می

دهند و از این رو، حل این بحران در داستان، های اجتماعی را نیز مورد تهدید قرار میبر باورهای شخصی، باورها و ارزش

 رسد. بسیار مهم و حیاتی به نظر می

بر جوامع بشر را کشف نموده و راه حل مناسبی های نادرست حاکم توان بسیاری از تعارضات و اندشهبا این الگو می

 برای آنها ارائه داد.

 . پيشينه پژوهش3. 1

دخترم مبارکت "بررسی و تحلیل و ترجمة داستان کوتاه »نامه با عنوان تنها یک پایان تاکنونشهرت عبدالقدوس،  باوجود

 40احسان عبدالقدوس فی » است. همچنین کتابی با عنوان کارشدهش( 1385« )از صلاح عبدالقدوس "باشد

که مجلة عالم الکتب یک شمارۀ خود را یی جااست.تا  گرفتهانجامفراوانی در این مورد  یهاپژوهشم(نوشته و 1985«)عاما

کتبین إحسان عبدالقدوس فی م»: ازجملهمقاله در باب وی چاپ نموده است  25کامل به وی اختصاص داده و نزدیک به 

أدباء »م(؛ 1991« )إحسان عبدالقدوس .. وتاریخ القلم»م(؛ 1991« )إحسان عبدالقدوس فی فکر الآخرین»م(، 1991« )قومین

شناسی درآمدی بر روش»توان به مقالاتی چون: م(. امّا در مورد نظریة تودوروف نیز می1991م(؛  )1937« )المصر المعاصرون

ساختار روایت »ش(؛ 1389« )شبهای هزار و یکبررسی وجوه روایتی در روایت»ش(؛ 1392« )تحلیل ساختارگرایانة داستان

( و... آنچه در این میان حائز اهمیت 1388« )شناسی مقامات حریری بر اساس نظریة تودورفروایت( »1387« )پیکردر هفت

نیز کارایی نظریة تودورف در تحلیل های کوتاه عبدالقدوس با نظریات زبانشناسی جدید و است، اثبات همگامی داستان

 ساختاری و معنایی داستان کوتاه است که در مقالة حاظر سعی شده است تا به نحو عملی برای مخاطب توضیح داده شود.

    کرامة زوجياحسان عبدالقدوس و داستان  .4. 1

تی کل جهان عرب است. وی، های معاصر مصر و حترین نویسندهم( یکی از بزرگ1919ـ  1990احسان عبدالقدوس )

های کوتاه رمان، داستان توان در سه دستةنگار و فعال عرصة سیاسی بوده است. آثار عبدالقدوس را مینویس، روزنامهداستان

های شخصی و اجتماعی بندی نمود. بیشتر آثار عبدالقدوس در مورد زن، مشکلات جامعه و دغدغهو مقالات سیاسی دسته

ام را وقف قلمم نمودم. من خودم را آزادانه در احساساتم نسبت به جامعة انسانی رها کردم و همة زندگی» خود وی است.
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های بسیاری همراه بود.... من بیش از ها و خندهزندگی که در آن انواع مطالبات سیاسی، علمی و ادبی وجود داشت و با گریه

ها، آلام و جسارت در مورد آن نوشتم. در این قصه باصداقتکه من  جامعه بود ،هاآنداستان نوشتم که قهرمان همة  600

 صورتبههای کوتاه وی، ها و داستانبیشتر رمان .(143 ـ 144: 1985، یمحمدعل)« سیاسی و اجتماعی جامعه را منعکس نمودم.

نشان افتخار از طرف »دبی چون های ااست. عبدالقدوس جایزه شدهپخشال تلویزیونی، فیلم سینمایی یا تئاتر برای مردم یسر

دمی » زۀ بهترین رمان برای رمانی، جا«1990نشان لیاقت ریاست جمهوری از طرف حسنی مبارک سال »، «جمال عبدالناصر

را دریافت کرده است.  1«الرصاصة لاتزال في قلبي»ـ فیلم برای داستانو جایزۀ بهترین داستان« 1973ابتسامی سال  دموعی و و

 در زن و مشکلات وی خلاصه نمود. توانیمغدغة اجتماعی عبدالقدوس را د نیترمهم

 کرامة زوجی
شود و بعد از اتمام دانشگاه با وی ازدواج بندوبار است در دانشگاه عاشق دختری به نام لیلی میمحمد که پسری بی 

بخشد و از او کند. لیلی محمد را میهای دوران مجردی خود را برای همسرش تعریف میکند. وی داستان خوشگذرانیمی

خیانت کند. دوسال بعد از ازدواج، محمد به لیلی خیانت  هم به همسرش گیرد تا اگر دوباره به زن خیانت کرد، ویقول می

کند. این رفتارها کند که انگار او هم دارد به همسرش خیانت میبیند و طوری وانمود میاش میکند. لیلی، وی را با معشوقهمی

شود وی را طلاق دهد. بعد از طلاق متوجه میول و قرار اول ازدواج بیافتد و بدون اطلاع لیلی، شود تا محمد به یاد قباعث می

کند و محمد مانند آغاز آشنایی دوباره سعی در که لیلی فقط تظاهر به خیانت نموده است. لیلی خانه را برای همیشه ترک می

 بازگرداندن لیلی دارد.

 . تودورف و نظریة نحو روایتي2

شناسی لعة واژهگرای ادبی، برای اخذ اولین مدرک خود به مطاشناس و ساختارم(در بلغارستان نشانه1939تزوتان تودروف)

ت اسلاوی در دانشگاه صوفیه پرداخت و سپس برای مطالعة زبان و ادبیات در دانشگاه پاریس به فرانسه مهاجر

و ثابت را به کار برد « شناسیروایت»، اصطلاح "بوطیقای شعر"تودورف، برای نخستین بار در کتاب (.181:1393کرد)مقدادی،

توان به واحدهای صوری دست یافت که با اجزای کلام دستوری مثل اسم خاص، صفت با تجزیة و تحلیل روایت می» کرد که

شناسی تودورف در بعد همنشینی و جانشینی روایت( 259: 1379)تودورف، « گیری داشته باشند.های چشمو فعل، شباهت

توان در ساختار سطحی روایت، یعنی رابطة علت و معلولی بین نشینی را میها و کلمات قابل ردیابی است. بُعد همواژه

هایی معنایی و شده در داستان و ایجاد رابطة منطقی بین آنها دنبال کرد. و بُعد جانشینی اشاره به ساختحوادث مطرح

های ذهن انسان نسبت به وردگیها و سرخمنظور از ایدئولوژی داستان، مجموعة واکنش»شود. ایدئولوژیک داستان مربوط می

دارد. بر رمیبواقعیت اجتماعی پیرامونی است که به واسطة سخن، تصویرسازی و یا به هر شکل رمزآلود دیگری از آن پرده 

)باختین، « گوییم ایدئولوژی منظورمان یک اشاره، سخن، علامت، تصویر و رمز و .... است.ن اساس، هنگامی که ما میمیه

1986 :22) 

                                                           
 kadousse.htm-http://www.syrianstory.com/a القصة السورية:ـ برگرفته از صفحة اینترنتی:  1
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 کرده آشفته را آن نیرویی که شودمی آغاز پایداری موقعیت با آرمانی روایت یک»ی عقیده دارد که در ساختمان روایت و

 گردد.می برقرار تعادل گفته،پیش نیروی جهت خلاف در نیرویی عمل با است. سپس تعادل عدم حالت یک آن پیامد است.

توان بر این اساس می ( 91: 1382: تودوروف) «نیستند. چیز یک گاههیچ دو این اما است نخست تعادل شبیه دوم تعادل این

 وضعیت است: اپیزود دودارای  روایت هرگفت که 

 استاپیزود این  در این هاوضعیت ویژگی شودیم تشریح روایت ابتدای متعادل موقعیت که هنگاهی الف( اپيزود ثابت:

 است. تکراری رویدادها که معنی بدین است، تکرار با همراه ایستا و که

در این  شود.نامتعادل می موقعیت وارد و خارج، متعادل حالت از روایت که است هنگامی اپیزود این ب( اپيزودگذار:

 داستان انتهای متعادل مرحلة به روایت ابتدای متعادل مرحلة از گذر ،نمایانگر واقع، گذار درگیرد. حالت، تضادها اوج می

گره داستان در  داد. نخواهد رخ بار یک از بیش رویدادی هیچ و است پویایی با همراه قبل، اپیزود خلاف بر اپیزود این است.

حالتی که ؛دهندچنین حالتی، انتقال داستان از حالت عدم توازن به توازن ثانویه است. پس افعال داستان به دو صورت رخ می

 گیرند. ها را در برقراری مجدد توازن دربرمیلتی که تلاش شخصیتکنند و حاتوازن یا عدم توازن را توصیف می

هایی که در داستان ها، حوادث داستان و در آخر، ویژگیکند: شخصیتم مییتودورف داستان را بر سه پایة اصلی تقس

این صورت که: دهد به شوند. و سپس این سه عنصر را به اعضای تشکیل دهندۀ یک جمله در علم نحو تعمیم میمطرح می

گیرد. نمودار ساختار شده را به مثابة صفت در نظر میهای مطرحها را به مثابة اسم، حوادث را به مثابة فعل، و ویژگیشخصیت

 توان به صورت زیر ترسیم کرد:روایت را می
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 . پردازش تحليلي موضوع  3

شود و تلاش خود را برای جلب توجه داستان کوتاه عبدالقدوس، در ابتدا وضعیتی متعادل دارد. محمد عاشق لیلی می

شود تا رضایت لیلی را بگیرد. در ادامه داستان با خیانت محمد از حالت تعادل خارج نهایت موفق میگیرد و در وی به کار می

شود. لیلی متوجه خیانت شده و هر کدام از این دو نفر به شیوۀ خود برای بازگرداندن شده و زندگی آنها دچار هرج و مرج می

شود که اگرچه شبیه به تعادل اولیه است اما تعادل ثانویه ایجاد می ،کنند. اما در نهایت به بدترین حالت ممکنتعادل تلاش می

هرگز همان اولی نیست. جدایی لیلی از محمد و تلاش مجدد محمد برای بازگرداندن لیلی در بار دوم، متفاوت از تلاش برای 

 ازدواج با لیلی در ابتدای داستان است. 

 فعل.-3صفت  -2اسم خاص -1اند:دتودروف روایت را متشکل از سه مقولة اصلی می

 اسم خاص: هر اسم به منزلة یک شخصیت است

 صفت: توصیف کنندۀ شخصیت داستان است

  (23:1392های طبیعی است.)اخوت:فعل: اعمال هر شخصیت همانند فعل در زبان

 . اسم )شخصيت(1. 3

شوند حتی اگر اسم علم در نظر گرفته می هایی که بر افراد معلوم دلالت دارند به عنواندر یک داستان، تمامی شخصیت

گذارند. در دستور نام مشخصی نداشته باشند؛ چرا که برای خواننده تعریف شده و خصوصیات مشخصی را به نمایش می

توانند بر فرد )چه علم چه غیر علم( دلالت داشته اند. یعنی همزمان هم میزبان روایتی، اسامی دارای دو یا چند نقش و ویژگی

 اند:باشند و هم بر خصوصیت )صفت و ویژگی( دلالت کنند. اسامی در داستان عبدالقدوس به شیوۀ زیر مطرح شده

کند. ابتدا های اصلی داستان است و به عنوان راوی، داستان را برای خواننده تعریف میشخصیتالف( محمد: یکی از 

شود. کند؛ اما به هنگام رودررو شدن با لیلی، نام وی نیز بیان مییخواننده از طریق ضمیر متکلم وحده با وی ارتباط برقرار م

گوید، همواره یک ایدئولوژی شخصیتی که در داستان سخن می»دهندۀ اصلی معنا و مفهوم نویسنده نیز هست. محمد، انتقال

نمایش می گذارد. و  کند و سخن او یک سخن ایدئولوژیک است که دیدگاهی خاص با ارزشی اجتماعی را بهرا منتقل می

« رهاند.موضوعی میای شدن و بیهمین کلام ایدئولوژیک است که به محور اصلی داستان بدل شده و داستان را از کلیشه

 (110: 1988)باختین، 

شود. در ادامه تمامی دانشگاهی محمد معرفی میدر ابتدا به عنوان هم: (ي في الجامعة؛ زوجتي)طالبة معلیلی ب( 

شود. زنی که به های ظاهری و اخلاقی وی مطرح و به اسم لیلی شناخته شده و سپس، به عنوان همسر یاد میخصوصیت

 آید.صورت شرعی و عرفی در زندگی محمد حضور دارد. در هر سه حالت اسم علم به حساب می

د. هرگز نامی مشخص ندارد اما در شو(: به عنوان فرد سوم در داستان مطرح میسیدة صغیرة مطلقة)قامت ج( زن کوتاه

خوردن همشود و به عنوان نیروی بیرونی و خرابکار در بهای که آسان تسلیم میشود. بیوهداستان به عنوان اسم علم شناخته می

 کند.توازن زندگی لیلی نقش مهمی ایفا می
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قواعد  برعکس« مطلقه قامتکوتاهزن » مثلاًکه ملاحظه شد، در نحو روایتی اسم ذات نیز، یک اسم علم است.  طورهمان

شود که توصیفات ظاهری و غیرموجه بودن نقش وی کنار محمد را نیز توصیف نحوی، در اینجا یک اسم علم محسوب می

 هرکدامشود که گونه که لیلی در سه اسم متفاوت توصیف میداراست. همان زمانهمکند. این اسم، تعریف و توصیف را می

 کند.دۀ یک معنای متفاوت است که وی را به مخاطب معرفی میدهنانتقال

شوند و نقششان برجسته فقط زمانی مهم جلوه داده می هاآنهای داستان این است که نکتة دیگر در مورد شخصیت

لقه در زدن توازن داستان یا تلاش برای حفظ آن، نقش داشته باشند. در اینجا، محمد در کنار زن مطشود که در برهممی

دهد؛ و نیز نقشی که زن در ویرانی ارادگی که نویسنده از مرد ارائه میزدن توازن نقش اساسی دارند. سیطرۀ تفکر سستبرهم

آید و در حقیقت، در این داستان یک زن در خدمت مردی متأهل درمی تصویر شده است. یخوببهزندگی همنوع خود دارد؛ 

زنان بدترین »بوردیو معتقد است که  ،دهد. بر همین اساسود را مورد تهدید قرار میبه کمک وی، غرور و زندگی همنوع خ

 (69: 2009)بوردیو، « دشمنان خود هستند.

 . فعل )وجوه روایتي(   2. 3

های ای است که بیانگر ارتباطبخش هر روایت در نگاه تودورف فعل یا وجه روایتی است. وجه روایتی قضیه نیترمهم

مختلف شخصیت قصه است. بنابراین، نقش این شخصیت مانند نقش فاعل در یک گفته است. وجوه مختلف روایتی که 

 باری:از وجه اخباری در مقابل وجوه غیر اخ اندعبارتکند تودورف مطرح می

داده و خواننده آن را درک نموده است. در داستان قطعی رخ صورتبهای است که در داستان : قضیهوجه اخباری .1. 2. 3

 اند:پیامدهای متفاوتی در پی داشته هرکداماند که محمد و لیلی، سه قضیة اصلی به وقوع پیوسته

من او را دوست داشتم و ما ازدواج » (8 عبدالقدوس:) «أحبها وتزوجناإني »ازدواج محمد و لیلی:  توازن اولية داستان:الف( 

 «کردیم.

ها گذشت و من همچنان به همسرم هفته» (10)همان:  «مرت أسابیع وأنا أخون زوجتي»خیانت محمد به لیلی:  مرحلة گذار:ب( 

 «کنم.خیانت می

طلقتها. طلقت »دهد تا توازن برقرار شود: دادن لیلی توسط محمد. محمد لیلی را طلاق میطلاق برقراری توازن ثانوی:ج( 

 « او را طلاق دادم. من بدون اینکه لیلی بداند او را طلاق دادم.» (15)همان:  «لیلي دون أن تدري

گرفتن تضاد اخلاقی موجود بین رفتار برقرار شدن توازن دوم یا بازگشت داستان به همان حالت اولیة خود، نتیجة اوج

 عفیفانة لیلی و تفکر نادرست محمد در مجازشمردن خود به خیانت و ردّ این امر برای لیلی است. 

بر اساس تطابق »خود  اند وکه هنوز تحقق نیافته شوداین وجوه چهار نوع فعل را شامل میوجوه غير اخباری: . 2. 2. 3

 شوند: خواستی و فرضی:با خواست و ارادۀ انسان به دو دسته تقسیم می

 شود: وجه الزامی و وجه تمنایی.این وجه نیز خود شامل دو نوع وجه میالف( وجه خواستي: 
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شود و از این رو دارای مقامی جامعه محسوب میوجه الزامی خواستی است قانونی و غیر فردی و قانونِ »: ـ وجه الزامي

ویژه است. این قانون پیوسته ایجابی است و باید انجام شود. ضرورتی ندارد تا نام خاصی بر آن نهند؛ قانون همیشه هست، 

 (260: 1379)تودورف، « گذرد.آنکه خواننده متوجه آن شود، میحتی اگر اجرا نشود و خطر بی

کند. وی با این کار علاوه بر اینکه حقوق انسانی لیلی را نادیده گرفته است، به قوانین یلی خیانت میدر اینجا، محمد به ل

جامعه در قبال ازدواج نیز پشت پا زده و باید مورد مؤاخذه قرار بگیرد. خواننده در تمام طول داستان، منتظر مجازات محمد 

دهد و خطر مد برای جلوگیری از این فعل، تمام تلاش خود را انجام میدهد چرا که محماند امّا هرگز این اتفاق رخ نمیمی

 شود.بدون آنکه خواننده متوجه شود، از داستان برچیده می

تواند می تر، هر قضیهپذیرد. به عبارت دقیقوجه تمنایی با توجه به آرزوهای شخصیت صورت می»: ـ وجه تمنایي

خواهد خواستش به حدی است که هر عمل از این میل متأثر است که هر کس میکننده شود. این امر مغلوب قضایای عمل

 (261)همان: « برآورده شود.

 خود اختصاص داده است:ه این نوع فعل، فضای بیشتری از داستان را ب

یلی را در های درونی محمد درگیر است و به امیدواری وی بر اینکه ارادۀ لـ در ابتدای داستان، خواننده مدام با واگویه

دخترها در برابرش تسلیم شود و بتواند به او دست یابد؛ اما عفت و ارادۀ لیلی این  سایرهم بشکند و او را وادار کند تا مثل 

 شکند:خواسته را در هم می

 (8)عبدالقدوس: . کانت تبدو دائما ارادتها في یدها وکنت أتمنی أن أسرق ارادتها ولکن مستحیل 
اش را بدزدم ولی این اش در کف دستش است و من همیشه آرزو داشتم تا ارادهرسید که اردهنظر میچنین به »)ترجمه( 

 «محال بود.

گیرد و به لیلی خیانت رفتاری خود را در پیش میـ در ادامة داستان، و بعد از ازدواج محمد با لیلی، وی دوباره شیوۀ کج

قامت ندیده و متوجه کند تا لیلی وی را با زن کوتاهعوض شده و مدام دعا می کند. در این مرحله، نوع نگاه امیدوارانة ویمی

 خیانت وی نشده باشد:
 (14)همان:  .لعلها لم ترني. إنّي لم أر عینیها تلتقیان بوجهي یا رب لعلي قد أهمیتها حتی لا تراني

و را از خیره شده باشد. ای خدا کاش ا امهایش را ندیدم که به چهرهشاید او من را ندیده باشد. من چشم»  )ترجمه(

 «دیدن من غافل کرده باشی.

داند که هیچ شود. وی چون خود خیانت کرده است، میهای محمد میـ در مرحلة بعدی داستان، خواننده درگیر نگرانی

نامه را نادیده ند و توافقمانعی برای اجرای شرط لیلی وجود ندارد؛ در این حالت امیدوار به این است که لیلی به او خیانت نک

 بگیرد:
 . )همان(هل تأکدت لیلي من خیانتي، وبدأت تخونني؟ مستحیل. ولکن لیلي لا تخونني. مستحیل

است. ولی لیلی به  رممکنیغآیا لیلی در خیانت به من تأکید دارد و شروع به خیانت به من کرده است؟ این » )ترجمه(

 «است. رممکنیغکند. من خیانت نمی
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یعنی  مرحلة امیدواری محمد به بازگرداندن لیلی و رضایت وی به  ؛گردد، داستان به حالت اول خود بازمیتیدرنهاو 

 ازدواج مجدد:

  (16)همان:  لکني لم أیأس أنني أحبها وکلّ ما بقي لي من امل أنها تحبنيو»
 «هم من را دوست دارد.ولی ناامید نمی شوم.او را دوست دارم و همة امیدم این است که او »)ترجمه(

های وی هایی که دلالت بر وجه تمنایی دلالت دارند، همه بر اساس محمد و دغدغهکه مشاهده شد، فعل طورهمان

آوردن لیلی چندین و این نشان از نقش فعال وی در ایجاد گرۀ داستان و حلّ آن دارد. محمد، برای به دست اندشدهفیتعر

اش دور بماند و تواند از گذشتهاز ازدواج و با توجه به شناختی که از اراده و غرور لیلی دارد، نمیکند امّا بعد سال تلاش می

 دهد. به راحتی لیلی را از دست می

 بین.شود: شرطی و پیشاین بخش از فعل روایتی نیز به دو نوع تقسیم می ب( وجوه فرضي:

کند. از این رو فاعل قضیة دوم و کسی که شرط ه هم مربوط میای است که دو قضیة اسنادی را ببه گونه» ـ وجه شرطي

 (261: 1379)تودورف، « اند.کند، یک شخصیترا تعیین می

کنندۀ شرط است. هنگامی لیلی تعیین ـ در داستان تنها یک وجه شرطی وجود دارد و آن هم توافق لیلی با محمد است.

 :یابد؛ فاعل قضیة دوم، لیلی استکه شرط تحقق می

)عبدالقدوس:  تعرف لو خنتني یا محمد فأعمل إیه؟ قلت وأنا أضحک ضحکة مغرورة: إیه؟ قالت في بساطة: سأخونک. وقالت: اتفقنا. قلت: إتفقنا
9) 

کنی؟ به خندیدم گفتم چه کار میکه مغرورانه میکنم؟ حالیدانی محمد اگر به من خیانت کنی، من چه میمی»)ترجمه(

 «خواهم کرد. توافق کردیم و من گفتم: توافق کردیم.آرامی گفت: خیانت 

گذارد که زمینة تحقق یا عدم تحقق آن وابسته به رفتار و عملکرد محمد است؛ اما در لیلی، در ابتدای ازدواج شرطی می

کند. هر چند این فعل هرگز صورت گذارد و به محمد خیانت میصورت تحقق، این لیلی است که شرط را به اجرا می

 شود.کردن آن توسط لیلی، زندگی آن دو را به چالش کشانده و منجر به فروپاشیدن آن میگیرد، امّا بازینمی

بین لازم نیست که فاعل قضیة دوم ساختار آن مانند وجه شرطی است با این تفاوت که فاعل قضیة پیش»بين ـ وجه پيش

بین یکی باشد. همچنین دو رو این فاعل می تواند با فاعل پیشز این)پیرو( هم باشد. فاعل قضیة اول هیچ محدودیتی ندارد. ا

 (263: 1379)تودورف، « توانند یک فاعل داشته باشند.قضیه می

کند که لیلی در حال خیانت بینی میاند؛ پیشـ محمد از رفتارهای لیلی و با توجه به توافقی که در ابتدای ازدواج داشته

دهد. در این حالت، وی خیال ان و یا پیشگیری از اتفاقات بعدی برآمده و لیلی را طلاق میبه وی است. پس در صدد جبر

 کند که توازن را دوباره برقرار کرده است:می
بالتلیفون، ثم فجأة تذکرت الإتفاق الذي کان تمّ بیننا في یوم من ایام العسل. أن تخونني إذا خنتها. .. وبدت أعصابي تتلف .. ذات یوم اتصلت بها 

  (15)همان:  .مشغول. إنها تخونني، تخونني. بدون أن أدري خرجت من مکتبي أجری کالمجنون وجریت بسیارتي إلی أول مأذون وطلقتها
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من خیانت کردم، او به من خیانت  کهیوقتبود به یاد آوردم.   شدهبستهبینمان  عسلماهسپس توافقی را که در »)ترجمه(

ها از دفترم خارج شدم و با ماشینم به راه افتادم و به اولین دفتر ازدواج رسیدم و او را . مانند دیوانهکندیم کند. او دارد خیانت

 «طلاق دادم.

اش کند تا وی را دوست داشته باشد و سرانجام به خواستهقهرمان داستان، لیلی را مجاب می عنوانبهدر اینجا، محمد ابتدا 

شود که قانون رفتار ظاهر مییک آدم کج عنوانبهو  شده عوضرسد. اما با جلو رفتن داستان، نقش وی یعنی ازدواج با لیلی می

شود. زنی که خواسته امر تنها نیست و یک زن دیگر وارد میدان می کند. وی در اینازدواج را نادیده گرفته و به لیلی خیانت می

 .دهد. لیلی نیز، قربانی اصلی ماجرا استیا ناخواسته، بحران زندگی لیلی را شکل می

 . تکرار و توالي افعال  3. 2. 3

بخش دوم نظریة تودورف در باب وجوه روایتی، مربوط به مبحث تکرار و توالی افعال در داستان است که بر اساس نظم 

گیرد؛ عمل دیگری گیرد و به جنبة جانشینی نظر دارد. از نگاه تودورف، هر عملی که در داستان صورت میو منطق شکل می

بدون شک، توالی افعال در یک »آورد. گیرد و گره داستان را به وجود میمی را در پی دارد که به نسبت در تقابل با آن قرار

تصادفی نیست؛ بلکه تابع قانون و منطق خاصی است. پیدایش هر ماجرایی در داستان، وجود گره داستانی  عنوانچیهبهداستان 

ست. ممکن است تفکرات اساسی که در و مانع را در پی دارد؛ و این گره، مقتضی فرار، یا سعی و تلاش برای حل بحران ا

تودورف بیان ( 47: 1992)بارت و دیگران، « شود محدود باشد و گره داستان از این تفکرات ایجاد شود.داستان حاکم می

بر اساس مناسبات منطقی استثنا )این، یا آن(، تفکیک )و ـ »توان در نظر گرفت که دارد در هر داستان سه نوع توالی را میمی

تواند خوانیم، زیرا در یک نقطه از توالی تنها یک قضیه میمی« متناوب»(، و یا ربط )و ـ و( استوار است. قضایای نوع اول را یا

ظاهر شود. افزون بر این، حضور این قضیه الزامی است. نوع دوم قضایای )اختیاری( است که جایگاه آن نامشخص است و 

شوند. این قضایا باید همیشه در جای مشخصی وم به وسیلة قضایای الزامی تشکیل مینوع س بالاخرهالزامی نیست. و  همآن

 (264: 1379)تودورف، « ظاهر شوند.

توان از نوع اول یا متناوب دانست. به این های محمد و لیلی برای برقراری مجدد توازن را میبر این اساس، انتخاب

اند. محمد بعد از خانت به لیلی، ها را نفی کردهانتخاب یکی بقیة راهصورت که حالت این جملات حالت اختیاری است با 

 کند:های دیگر یعنی گفتن حقیقت، یا ترک خیانت را رد میکند. با این کار، انتخابروز به روز به او بیشتر محبت می
کثر مما تعودت وأملأ أذنیها بضحکاتي وک لامي الحلو. لقد اکتشفت إنّ الزوج عندما ینجح في عدت إلی البیت مرحا. واقبلت علی زوجتي أدللها أ

کثر... ما أسهل خیانات الزوجات. کثر ویسعدها أ  (10)عبدالقدوس:  خیانة زوجته، یحبها أ
ها و سخنان هایش را با خندهبا خوشحالی به خانه برگشتم. به سمت همسرم رفتم و او را نوازش کردم و گوش»)ترجمه(

موفق شود، او را بیشتر دوست دارد و بیشتر خوشبختش  که شوهر هرگاه در خیانت به همسرش امهشیرینم پر کردم. متوجه شد

 «های زوج ها آسان است.کند. چه قدر خیانتمی
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و خشنودی نیز از  باافتخارآورد و وی که قبل از ازدواج مردی هوسران بوده است، بعد از ازدواج نیز به خیانت روی می

توان آن را  تلاشی نادرست که می کندبرابر می هایش نشود، محبتش را چنداینکه همسرش متوجه خیانت کند و برایآن یاد می

 برای حفظ توازن داستان دانست.

آورد. او بین بیان ماجرا برای محمد و می لیلی اما با غرور و عفت، بعد از آگاهی از خیانت محمد، به بازی خیانت روی

 گزیند:خبری؛ راه دوم را برمیتظاهر به بیرودررو شدن با وی، و 
مشغولة ومرّ یومان ورفعت سماعة التلیفون وأنا في مکتبتي، لأحادث زوجتي في البیت والنمرة مشغولة وانتظرت خمس دقائق وأدرت القرص مرة ثانیة 

الث والرابع والخامس والتلیفون مشغول لمدة نصف ساعة ثم ثلاثة ومشغولة. ..... وفي الیوم التالي اتصلت بها بالتلیفون، مشغولة ومشغولة...وفي الیوم الث
 (13)همان:  أرباع ساعة ثم ساعة. أنها تخرج کلّ یوم ولم تکن هذه عادتها والتلیفون مشغول دائما ولم تکن عادتها ایضا.

ر خانه بود صحبت در دفترم بودم گوشی تلفن را برداشتم تا با همسرم که د کهیدرحالدو روز گذشت و من »)ترجمه(

گرفتم اما مشغول بود و مشغول... در روز دوم دوباره به او  مجدداًکنم و تلفن مشغول بود. پنج دقیقه صبر کردم و شماره را 

 وپنجچهلساعت و سپس تلفن مشغول بود برای مدت نیم تلفن زدم، مشغول بود و مشغول. و در روز سوم و چهارم و پنجم. و

از شد و این عادت را نداشت و تلفن همواره مشغول بود و این هم از خانه خارج می هرروزدقیقه و سپس یک ساعت. او 

 «عادت لیلی نبود.

دهد که جایز است در داستان ذکر شوند و یا ذکر نشوند. یعنی وجود جملاتی رخ میاما نوع دوم یعنی رابطة تفکیک در  

گونه حوادث شود. هر چند داستان به اینگونه حوادث استوار نمیو نیز گرۀ داستان بر این یکی مستلزم نفی دیگری نیست.

اند را حوادثی که در داستان حاضر از نوع رابطة تفکیک بیان شده شود.نیازمند است اما نبودش به نابودی داستان منجر نمی

 ه کرد:دهد، مشاهدتوان در توصیفاتی که محمد از زن مطلقه ارائه میمی
ثم وجدتُ نفسي أفکر في الوسائل القدیمة التي کنت أصل بها إلی ما أرید من البنات. وقاومت. صدّقوني لقد قاومت ولکنها مقاومة 

 (12)عبدالقدوس:  ضعیفة وکانت السیدة الصغیرة المطلقة سهلة.
آوردم. خواستم از دخترها به دست میمیخودم را مشغول اندیشیدن به وسائل قدیمی یافتم که با آنها به آنچه که »)ترجمه(

 «و در برابرم مقاومت کرد. باورم کنید. او مقاومت کرد ولی مقاومتش ضعیف بود. زن کوتاه مطلقه، آسان بود.

 کند:و نیز توصفاتی که محمد در ابتدای داستان از لیلی ارائه می
.. یریح القلب والعقل و کانت رغم جمالها جادة. کانت تبدو دائما کأنها تفکر.  کانت طالبة معي في الجامعة .. کانت جمیلة .. جمالها هادئ مریح

 (5)همان:  .وکنت أتمنی لحظة لاتفکر فیها ولکنها تبدو وکان لها عقلین، العقل الثاني فی قلبها. کانت دائما محتفظة بکرامتها
داد و با وجود انگیز. قلب را آرامش میرام و دلاش آاو نیز مثل من دانشجوی دانشگاه بود. زیبا بود و زیبایی»)ترجمه(

کوش بود. گویی همیشه در حال تفکر بود. و من آرزو داشتم که حتی یک لحظه به او فکر نکنم. ولی چنان اش، سختزیبایی

 «کردی دوتا عقل دارد، عفل دوم در درون قلبش بود.بود که فکر می
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لی توسط محمد به نمایش گذاشت. از آنجایی که توافق لیلی بر اساس خیانت توان در طلاق لیو نوع سوم یا الزامی را می

شد؛ محمد جرأت سؤال و تحقیق را ندارد. بر همین اساس، تنها راه برای وی، طلاق لیلی و خلاصی از محمد تعریف می

 شک و تردیدهاست:
زداد قلقا ولکني لااستطع أفهمها ولا أستطیع أن أصارحها بشکوکي. وبدت أعصابي تتلف .. أصبحت أصرخ في وجهها بمناسبة وبلا مناسبة. اعصابی ت

)همان:  إنها تخونني، تخونني.  وبدون أن أدري خرجت من مکتبي أجری کالمجنون وجریت بسیارتي إلی أول مأذون وطلقتها. طلقت لیلي دون أن أدري
15) 

تونستم شد ولی نمیکشیدم. اعصابم تحریک میمیمناسبت، بر سرش فریاد اعصابم بهم ریخت. با مناسبت و بی»)ترجمه(

ها از دفترم خارج شدم و با ماشینم کند. مانند دیوانهکند. خیانت میاو به من خیانت میهایم را به صراحت به او بگویم. شک

 «خبر داشته باشد.به راه افتادم و به اولین دفتر ازدواج رسیدم و او را طلاق دادم. لیلی را طلاق دادم بدون اینکه خودش 

کند و خرسند از اینکه توانسته وی به لیلی خیانت می برد. وی به راحتیدر اینجا مخاطب به تناقض فکری محمد پی می

تواند تحمل کند که شود همسرش رفتار مشکوکی دارد، نمیدهد. امّا زمانی که متوجه میرا فریب دهد؛ به کارش ادامه می

دهد تا پیروز میدان خیانت باقی بماند. اما بعد از طلاق متوجه بعد از مدتی کوتاه وی را طلاق میمورد خیانت قرار بگیرد و 

گناه بوده است. و در آخر، ذکر بیگناهی لیلی که لازم و شود که همسرش برعکس وی تنها ادای خیانت را درآورده و بیمی

 ضروری است تا مخاطب از آن آگاه شود:
ت ودخلت علی أطراف أصابعي لأضبطها وهي تحادث الرجل الغریب. تسمرت کأني استحلت إلی تمثال من رخام. إن جریت بسیارتي إلی البی

تنتقم مني علی لیلي جالسة تقرأ في کتاب والتلیفون بجانبها والسماعة مرفوعة. لقد اکتشفت في لحظة إنها لم تکن تخونني ولکنها کانت تلعب لعبة خطرة ل
 (16)همان:  .خیانتي لها

که دارد با یک مرد غیبه حرف با ماشین به سمت خانه رفتم و با سرانگشت پا وارد شدم تا او را بگیرم در حالی»)ترجمه(

خواند و گوشی تلفن را برداشته که کتاب میخکوب شدم. لیلی نشسته بود درحالییزند. مثل یک مجسمه در جای خودم ممی

ک بازی خطرناک بوده است تا یلحظه فهمیدم که او به من خیانت نکرده است بلکه در حال و در کنارش نهاده بود. در یک 

 «رد به خاطر خیانتی که به او کردم.یاز من انتقام بگ

توان در ترک خانه توسط لیلی و تلاش مجدد محمد برای برگرداندن و نمونة دیگری از حالت الزامی ذکر جملات را می

 شود:خود به خود وجودش الزامی می صورتبهکه بعد از طلاق ای وی توصیف کرد. حادثه
وبکت عندما علمت أني طلقتها في لعبة ولکنها جففت دموعها بسرعة ورفعت رأسها وخرجت من البیت. ومضت ستة شهور أحاول أن أقنعها أنها 

 (16)همان:  ن أمل أنها تحبني.السبب في کل ما حدث. ولکنها لا تقتنع. ولکني لم ایأس إنني أحبها. وکل ما بقي لي م
هایش را پاک کرد و سرش ام گریه کرد ولی سریع اشکفهمید من او را در یک بازی طلاق داده کهیهنگامو »)ترجمه(

کردم تا او را راضی کنم که خودش دلیل همة را بالا گرفت و از خانه خارج شد. شش ماه گذشت و من همچنان سعی می

وم من دوستش دارم و همة امیدی که برای من شحوادثی بوده که اتفاق افتاده است. ولی او قانع نشد. ولی من ناامید نمی

 «این است که او هم من را دوست دارد. ماندهیباق
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  صفت .3 .3

هایی که بر کل شوند و یا ویژگیها تعریف میشخصیت هاآنهایی است که به واسطة ها و ویژگیصفت، تمامی حالت

است که بر روند کلی داستان تأثیر  ها دارای یک ویژگی اصلیاز شخصیت هرکدامدر این داستان، اند. داستان سایه افکنده

های داستان نیز سایه باید توجه داشت که قوانین زندگی اجتماعی ما بر قوانین و منطق افعال و اعمال شخصیت» گذارد.می

این امر را بر اساس قواعد و  درواقعاندازند. به این صورت که ما با توصیف افعال یک تیپ شخصیتی در یک داستان، می

)بارت و « ایم که در بیرون از جهان قصه برای این نوع شخصیت وجود دارد.شده و مشخصی انجام دادههای تعریفعادت

 بندوباریکرامت لیلی / بیدر حالت تقابلی  اندشدهمطرحهایی که در داستان حاضر ترین ویژگی( اصلی53: 1992دیگران، 

توان گفت که نویسنده اند و میآیند. تمامی حوادث داستان، حول محور همین دو ویژگی به وقوع پیوستهدرمیمحمد به تصویر 

با نحوۀ  هاآنها و ارتباط تیمتنی تشکیل داده است تا به اعتقادات درونی شخصبا این دو صفت نوعی نمادپردازی درون

 عملکردشان در شرایط متفاوت بپردازد. 
است  معتقد تودوروف، تزوتان»دهد. می تشکیل را متن ها )قضایای روایتی(،تودورف، توالی سلسله بر اساس دیدگاه

 کمینه واحد  تأیید از پس و داندقضیه می را روایت کمینة واحد وی. شوندمی بازگو روایتی هیئتی در زبان نحوی قواعد کلیة

 به را سلسله قضایا، از گروهی وی اعتقاد بر بنا  متن سلسله  و: کندمی توصیف نیز را خود آراء ترعالی سطح دو ،(قضیه)

 دوباره و ختهیردرهم که است معینی وضعیت توصیف بر ناظر که شودیم تشکیل قضیه پنج از ایپایه سلسله و آورندمی وجود

 1372: 110- 111))سلدن،  «.است گرفته سامان ،افتهیرییتغ به شکل

های نحو روایتی حول محور داستان، بر بررسی»ترین شیوۀ بیان صفات در داستان، استفاده از صنعت تکرار است. اصلی

عام، میل به تکرار حاکم است چه این تکرار متعلق به افعال  طوربهکه در هر داستان و یا هر عمل ادبی  ددارندیتأکاین حقیقت 

. قانون تکرار، داستان را مقید شوندیمهایی که در آن مطرح چه صفات و ویژگیهای داستان و روایتی باشد؛ چه شخصیت

های بلاغی تضاد است. تضاد داستانی سازد. یکی از این صورتسازد و آن را در قالب بعضی از تصاویر بلاغی مطرح میمی

کرامت »( در داستان 43: 1992ران، )بارت و دیگ« و پیگیری است. درکقابلاز طریق مقایسة دو جزء مطرح شده در داستان 

 یخوببهپیگیری کرد. نمودار زیر  عشق / خيانتتوان در پنج قضیة اصلی و با محوریت: ها را می، تکرار سلسله«همسرم

 شوندیمها تکرار گویای قرارگرفتن افعال در منطق تکراری داستان است. این افعال در همان ابتدا بر محوریت صفات شخصیت

 دهند:داستان را تشکیل می و روند
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 نتيجه  

 های روساختی و معنایی داستان موفق عمل نمود. دردر شناخت لایه یخوببهکه ملاحظه شد، نظریة تودورف  طورهمان

 سر پشت از پس. شودمی تعادل این خوردن برهم باعث هاشخصیت و کنش است برقرار متعادل وضعیت ابتدا داستان این

گرفت که محمد را  شکل ایتازه پایدار های محمد و لیلی، وضعیتها و واکنشبر اساس کنش جادشدهیاتضادهای  گذاشتن

و بیانگر  گرفتهشکلهای اصلی . همة افعال داستان، در ارتباط با شخصیتقرارداددر وضعیتی مشابه وضعیت اولیة داستان 

بودند. گره داستان در خیانت محمد به لیلی و بازی خطرناک خیانت از سوی لیلی شکل گرفت  هاآنهای تفکرات و خواسته

و به بدترین شکل ممکن این گره از بین رفت. داستان، جز در یک مرحله که همان ازدواج لیلی و محمد است، هرگز به 

عنصر تضاد و تقابل در همة مراحل وجود دارد. که  یاگونهبهرسد و مدام با تعارضات پیدا و پنهان درگیر است انفعال نمی

است و  هاآناین داستان بازتابندۀ دو ویژگی کرامت و خیانت و همچنین یکی از مشکلات بزرگ زنان یعنی خیانت همسر به 

ا در آن نقش اصلی را ایف هاآنخود  جنسهمشوند که وجه دردناک ماجرا در این است که همیشه زنان قربانی ماجرایی می

رد کرده  شدتبهکنند؛ کنند و این باور نادرست از سوی مردان را که به خود حقّ خیانت داده و حتی آن را توجیه نیز میمی

 سازد.و مخاطب را با لیلی همراه و همدل می
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ي»های پایداری افغانستان در شعر جابر قميحه، بررسي موردی دیوان جلوه غَنِّ
ُ
جهاد  الأفغان  أ  «ل 

 )پژوهشی(

 1 ، نویسنده مسئول(رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز یعرب اتیرشته زبان و ادب یدکتر آموخته حامد پورحشمتی )دانش

 (یرانا، تهرانتربیت مدرس،  رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه کبری روشنفکر )دانشیار
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 127-614صص:

 چکيده

و مرز  حدیب وی خود، دارای نوعی رسالت جهانی پرستانهملّی و میهنشعر پایداری در کنار عمده نگاه و کارکردهای 

وّلات ناگوار های فنی و ادبی خود در جهت دادخواهی و برانگیختن افکار عمومی نسبت به تحبا تمام قابلیت چراکهاست؛ 

ز حضور اطول تاریخ،  رود. سرزمین افغانستان همواره درهای مختلف به کار میدر سرنوشت سیاسی و اجتماعی سرزمین

عمارگر روس و حضور است درواقعاست،  بردهرنجسیاسی خود  یدرصحنهی داخلی دلیل دشمنان خارجی و نظام خودکامهبی

های مختلف اهتی وقت که سرانجام با پیروزی مردم افغانستان در آوردگمهای حکوانگلیس در این سرزمین و استبداد نظام

های از سرزمین ستیزی این سرزمین پدید آورد و شاعران دیگرتجسّمی جهانی از پایداری و اجنبیهمراه بوده است، جلوه و 

نبش مردمی مختلف را بر آن داشت تا در اشعار خود، با محوریت و مضمون پایداری افغانستان به توصیف و تحسین این ج

به «  الأفغانِ أغَُنِّیلِجهادِ»که در دیوانی تحت عنوان  ای از این شاعران، جابر قمیحه، شاعر معاصر مصر استبپردازند. نمونه

تحلیلی  –یفی گرفتن روش توصپردازد. این پژوهش نیز با در پیشتبیین و توصیف زوایای مختلف مقاومت در افغانستان می

له نتایج این پژوهش جم ها و کارکردهای فنّی پایداری در دیوان مذکور اشاره نماید. ازمایهترین درونبر آن است تا به مهم

 هایا در قالبری فداکارایثار و  شهیاندهای پایداری افغانستان، مضمون و مایهحاکی از آن است که شاعر در تبیین درون

-آسیب بر یامدهای جنگ،پدر تبیین آثار و  و کندمعرفی میافغانستان  یداریپا تیرمز موفق عنوانبهی و خداباور مدارییند

 به فراخوانی شاعر در بعد فنّی،دارد.  دیتأک یاجتماع تیولئمس حسّ  ختنیجهت برانگ درافغان  کودکان یمنشدردپذیری و 

گیری دایی و وامصپردازد و از سوی دیگر با همالگوبرداری از شخصیّت پیامبر گرامی اسلام می ژهیوبههای دینی، شخصیت

و  یملّ موضوعات ابارتباط آن و  پایداری مضمون جهت انتقال بهتردر  یقرآن میو مفاه ریتعاب ژهیوبهآگاهانه از متن غایب 

 دهد.تمایل نشان می یهنیم

ي»شعر پایداری، جابر قمیحه، دیوان ها: کليدواژه جهاد  الأفغان  أُغَنِّ  ها.، فراخوانی شخصیّت«ل 

                                                           
 20/9/1398تاریخ پذیرش:         10/7/1397دریافت:تاریخ 

 poorheshmati@gmail.com: رایانامه نویسنده مسئول 1
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 . مقدمّه1

ی وجود انسانی است که از آغاز خلقت در نزاع میان انسان دهندههای تشکیلمقاومت به عنوان یک از عناصر و خصلت

های فرهنگی و از ترین پناهگاهیکی از مهم عنوانبهی زندگی وجود داشته است. ادبیات پایداری بقا و ادامه منظوربهو طبیعت 

دهی اذهان عمومی و های بیداری سیاسی و اجتماعی یک ملّت است که با کارکرد مهمّی که در شکلترین شاخصهبرجسته

های گران دارد، در بطن خود دارای نوعی ارزشخواهی سلطهخواهانه و پیکارطلبی در برابر زیادههای آزادیتشویق حرکت

ای پویا و فراگیر برای مردمی است که از ی اعتراضی خود، رسانهشناسانه است. شعر پایداری عرب با مشخصّهفنّی و زیبایی

های وطنی و ملّی را اند و نیازمند ادبیاتی هستند که متناسب با روح زمانه، جنبهل یا خارج به تنگ آمدههای داخفشار قدرت

نشاط و انگیزه بخشد  هاآنهای ها و جنبشرا به گوش جهانیان برساند، به حرکت هاآندر وجود آن برانگیزد، فریاد مظلومیت 

 را به تصویر کشد. هاآنهای های گوناگون، درد و رنجو به شیوه

های سیاسی، ش کودتای مارکسیستی و کمونیستی در افغانستان، موجب بروز تحوّلات بسیاری در عرصه1357در سال 

ی اخیر این سرزمین گردید و سبب گردید تا مردم افغانستان با ورود ارتش جماهیر شوروی فرهنگی، اجتماعی و ... سه دهه

ی آن زمان نمایند که این گیر در برابر اشغالگران و دولت خودکامهمقاومتی گسترده و چشمبه سرزمین خود اقدام به جهاد و 

خود عامل بروز واکنش و همراهی شاعران و نویسندگان بسیاری از سرتاسر جهان نسبت به پیامدهای سیاسی و اجتماعی این 

برانگیز در عرصه ادبیات ها و جریانات الهاموژهترین سیکی از مهم عنوانبهرخداد تاریخی گردید و موضوع افغانستان را 

(. جابر قمیحه، شاعر مصری بزرگی است که اشعار و 183: 1391پرچلویی، پایداری جهان بدل ساخت )شریفیان و چهرقانی

افغانستان،  یرخدادهاهای بسیاری در حوزه مقاومت و جهاد در راه وطن از خود عرضه نموده است. آشنایی وی با کتاب

برد ی هفتاد است، درست زمانی که او در قاهره به سر میمربوط به مطالعات گذرای وی در چند سال باقیمانده از اواخر دهه

های دادند و بیشتر توجّهات به سمت ایجاد اندیشههای عربی، اطلاعات درستی درباره وضعیّت افغانستان بروز نمیو رسانه

رهایی از  منظوربههای انقلابی مردم افغانستان های افراطی نیز، تلاش. برخی رسانهسوسیالیستی در این سرزمین بوده است

ای کردند. جابر قمیحه با توجّه ویژهاغتشاش و ناامنی توصیف می منظوربهگری را نوعی فعالیت ضدّ حکومت و تلاش سلطه

و ابعاد اسلامی و مردمی حرکت انقلابی  ادهارخدنظر در عمق  که به موضوع افغانستان و شرایط خاصّ آن داشت و با دقت

ای پیرامون موضوع پایداری در افغانستان سرود و در آن با اعلام آشکار دفاع از این حرکت، به توصیف ، دیوان جداگانهآن

 شناساندن ابعاد دینی و معنوی این جنبش پرداخته است.  طورنیهمو  هاآنمبارزان انقلابی و تکریم جایگاه 

 لهأبيان مس .1. 1

به  های دینی و ملّی و طرفداری از مردم مظلوماست که در دفاع از ارزش مردمی شعر پایداری افغانستان نوعی شعر

هایی علاوه بر جایگاه ادبی آن، دارای ارزش تاریخی اثر ادبی با چنین ویژگی رونیازاکند؛ ی نیروی قلم ایفای نقش میپشتوانه

در دفاع از سرزمین خود در  هاآنضعف و قوّت عملکرد  نقاطبیان  ت وهای ملّقهرمانی یهکارنام ثبت منظوربه و اجتماعی

ای از رویداد مبارزه گذاشتن گوشهباشد. پژوهش حاضر، سعی در نمایشمی عمل تجاوزکارانه به مرزهای آن هرگونهمقابل 
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ي»افغانستان و حرکت پایداری مردم آن از نگاه شاعری از سرزمین دیگر دارد. جابر قمیحه در دیوان  جهاد  الأفغان  أُغَنِّ در  «ل 

تلاش است تا ظلم و ستم نیروهای تجاوزکار به خاک این کشور را به تصویر کشد و فسادهای بزرگ اجتماعی و اقتصادی 

های مشخّص نمایان سازد. شاعر با بیان واقعیت مشی فکریوشن و مستقیم همگام با کشور را با زبانی ساده و گفتمانی ر

داند که تنها مقاومت ی انقلابی میرفت از این وضعیّت را در تشویق روحیّهبار کشور و وضعیت مردم، تنها راه بروناسف

تحلیلی  –هش بر آن است تا با روش توصیفی مه، این پژوبا ذکر این مقدی اصلی رسیدن به آن است. مبارزان افغانی، لازمه

 مهمّ و اساسی پاسخ دهد:  پرسشبه این دو 

 جابر قمیحه کدام است؟ «لجِهادِ الأفغانِ أغَُنِّی»های پایداری در دیوان مایهترین درونترین و برجستهمهم .1

های تحکیم و پویایی تصاویر و اندیشههای فنّی تأثیرگذاری در ها و تکنیکشاعر در تبیین مضامین پایداری، از چه روش .2

 خود بهره برده است؟

گیری به موضوعات اجتماعی در شکل «لِجهادِ الأفغانِ أُغَنِّی»ی نخست بیانگر آن است که جابر قمیحه در دیوان فرضیه

مردم افغانستان و ستیز  یکشیدهی مظلوم و رنجدهد و در این میان ترسیم چهرهای نشان میمایه پایداری خود توجه ویژهدرون

های فنّی بیان اندیشه و ترین روشی دومّ به مهمشود. فرضیهبا تجاوز خارجی در سرتاسر دیوان وی به وفور احساس می

ترسیم فضای پایداری افغانستان در شعر او مربوط است که شاعر در این زمینه به تعابیر دینی در جهت برانگیختن انقلاب 

 دهد. ی آنها توجه زیادی نشان میکت مبارزهمردم و پویایی حر

 ضرورت و اهميّت پژوهش .2. 1

جانبه از سوی یک شاعر معاصر مصری در موضوع پایداری افغانستان در شعر معاصر عرب، کمتر مورد بررسی همه

های حت عنوان جلوهی این پژوهش نیز بر این استوار است تا تدیوانی مستقل صورت گرفته است؛ از این رو تلاش نویسنده

هایی که جابر قمیحه نسبت به دیگری )افغان( و سرزمین او در شعر خود عرضه داشته را مایهترین درونپایداری، ابتدا مهم

 ترین کارکردهای فنّی که او در بیان پایداری افغانستان از آن بهره برده است، اشاره نماید.  بیان دارد و از سوی دیگر به برجسته

 پژوهش پيشينه .3. 1

به های مختلف در آنها به صورت کلی یا خاصّ با محوریت سرزمینکه  بسیاری وجود دارد هایپژوهش بدیهی است،

الأدب الفلسطینيّ المقاوم تحت »و « أدب المقاومة في فلسطین المحتلّة»است، همچون دو اثر  پایداری پرداخته شده موضوع
از عادل « أدب المقاومة: من تفاؤل البدایات إلی خیبة النهایات»از غالی شکری، « المقاومةأدب »از غسان کنفانی، « الاحتلال

 از ابراهیم سعفان و....« قراءات في أدب الانتفاضة»از محمّد دکروب، « الأدب الجدید والثورة»، الأسطة

فریادهای موزون )شعر مقاومت »ی است: مقاله قرارنیازاگرفته در شعر پایداری افغانستان های انجامپژوهش ازجمله 

شعر »ی دیگر است. مقاله منتشرشدهی سوره نشریه 24ش در شماره 1385کاظمی که در سال  محمدکاظم، از «افغانستان(

پرچلویی است ، پژوهش ناصر نیکوبخت و رضا چهرقانی«پایداری افغانستان از کودتای مارکسيستي تا جمهوری اسلامي
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تاریخ و جغرافيا »ی ی ادبیات پایداری شهید باهنر کرمان به چاپ رسیده است. مقالهنشریه 2شماره ش در 1389که در سال 

ی مجلّه 68ش در شماره 1389برچلویی است که در سال ، اثر مهدی شریفیان و رضا چهرقانی«در شعر پایداری افغانستان

برچلویی است اثر رضا چهرقانی« های شرقياز حنجره»ب تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی تهران به چاپ رسیده است. کتا

تحليل »ی است. مقاله منتشرشدهش توسط انتشارات ققنوس 1394که با محوریت سیری در شعر پایداری افغانستان در سال 

در  ش1394، پژوهش رامین محرمی و مریم بهزادی است که در سال «ی مضامين شعر پایداری افغانستان و ایرانو مقایسه

های مقاومت و بررسي و تحليل جلوه»ی است و در پایان مقاله افتهیانتشارنشریه دانشگاه شهید باهنر کرمان  12شماره 

کرمی و نصیر احمد آرین فقیری است که در  نیمحمدحس، از «پایداری در شعر عبد القهاّر عاصي شاعر معاصر افغانستان

 د باهنر کرمان به چاپ رسیده است. نشریه دانشگاه شهی 12ش در شماره 1394سال 

آن  ی نمونهگیر نیست،است، ولی تعداد آن چشم شدهنوشتهپراکنده  صورتبههای چندی در مورد جابر قمیحه، پژوهش

 صورتبهم 2013از کبری روشنفکر و احمد حیدری که در سال « لجابر قمیحة« یا قدس»ی سیمیائیة خطاب المقاومة في قصیده»

نامه کارشناسی ارشد پایان« شعر جابر قمیحة الغنائي دراسة موضوعیّة فنّیة»است. پژوهش دیگر تحت عنوان  منتشرشده یررسمیغ

مساهمة الدکتور » طورنیهمآباد پاکستان دفاع شده است و م در دانشگاه اسلامی اسلام2014شهزاد است که در سال  محمداز 
م در دانشگاه علی کره الإسلامیة هندوستان 2016نامه دکتری سافر ویم است که در سال یانپا« جابر قمیحة في الأدب العربّي المعاصر

های غیررسمی دیگری نیز وجود دارد که در سامانه رسمی دکتر جابر قمیحه منتشر شده است. علاوه بر این موارد، پژوهش

 است.   تیرؤقابل 

 . پایداری افغانستان2

ی ادبیات گذاشت، در ابتدا شایع نبود بلکه بر اثر آثار میلادی پا به عرصه 20دومّ قرن اصطلاح پایداری که در نیمه 

أدب »و « أدب الحرب»، «أدب المعرکة»م، رونق یافت و در کنار اصطلاحات دیگری چون 1967از جنگ ژوئن  جاماندهبه

 هایبا جلوه آگاهانه شعر متعهّد ینوع کنفانی، ی از دید غسانداریشعر پا(. 413: 1391ای یافت )مجیدی، جایگاه ویژه« النضال

باشد )کنفانی، گرایانه است که از بیشترین خاصیّت فنّی و انتشارپذیری برخوردار میخواهانه و وطنهای آزادیی، ارزشانقلاب

 یاثر ادب یرونیب و جامعه، تنها محدود به چارچوب تیّفرد انیم زشیآم ندیرآفدر در نگاه عزّ الدین اسماعیل  و (54: 1968

. پایداری صرف نظر از (397: 1966 ل،ی)إسماع دیگرد زیانقلاب در مضمون آن ن یو به نوع یبلکه سبب انقلاب شعر ،نبود

رسان به منظور باشد، دارای مزایای تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد و رویکرد یاریارزش فنّی بالایی که برخوردار می

(. شعر ملی 77و78: 2015زاده و همکاران؛ دادهای موجود در میدان نبرد عصر معاصر بوده است )متقیدریافت جدیدی از رخ

های های سرزمین در مقابل تهدیدهای سیاسی و گرایشه با استعمار یا دفاع از آرمانبه دلیل موضوعات مشخّصی چون مبارز

نوعی از شعر متعهّد »عر پایداری است، در واقع شعر پایداری طلبانه که در دستور کار خود دارد، معادل خوبی برای شتجزیه

های مستبد را به مخاطبین خود ی مواجهه با نظاماست که شاعر به واسطه آن به رسالت تعلیمی خود عمل نموده و شیوه

 (. 106: 1396)معروف و پورحشمتی، « دهدآموزش می
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 وجوجستی آن این سرزمین علیه استعمارگران انگلیس در قرن گذشته ی مقاومت افغانستان را باید در مبارزات مردمِریشه

وقایع و حوادث  درواقع(. 76: 1385به استقلال و خودکفایی این سرزمین منجر گردید )کاظمی،  تیدرنهانمود، مبارزاتی که 

ت شگرفی اد شوروی، تحولااتّحدر افغانستان از کودتای مارکسیستی گرفته تا ورود نیروهای ارتش سرخ  یدرپیپهای جنگ

های هایِ طولانی از خرابیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور ایجاد نمود و پس از گذشتِ سالدر بسیاری از حوزه

موضوع  درواقعدر آوردگاه شعر معاصر بوده است،  طرحقابلیکی از موضوعات مهم و  عنوانبهعمیق آن، همچنان موضوع آن 

باشد، نه تنها موجب جهش ناپذیر جنگ میناشی از ثمرات جبران کهآنو مشکلات پابرجای  مسائلغانستان و پایداری مردم اف

ی یکی از دستاوردهای بزرگ در عرصه عنوانبهمضمونی در شعر و ادبیات افغانستان گردید، بلکه محتوای دردناک آن همچنان 

(؛ زیرا مقاومت و جهادی که مبارزان افغانی 341-343: 1389برچلوبی، ادبیات پایداری جهان بوده است )نیکوبخت و چهرقانی

های والای اسلامی بود و در آن اهدافی چون آزادسازی کامل افغانستان از چنگال به دنبال آن بودند، خالص و دارای انگیزه

های اسلامی باشد و شریعت موزهگرفته از آکار و برپایی حکومتی اسلامی که وامکمونیسم و کفر و حاکمان مزدور و خیانت

 است. قرارگرفتهاصل و مبنای مبارزه  عنوانبهالهی را اجرا نماید، 

 شعر پایداری افغانستان: .3

در قرن  مختلفدر مبارزات مردم آن علیه استعمارگران  تا حدود زیادیافغانستان  پایداریهای شعر ریشه که ازآنجا

چندان با مبارزات  آنشعر  متأسفانه ، ولیکه در نهایت به استقلال این کشور انجامید تیمبارزایعنی  قابل پیگیری است،گذشته 

که  دانست ی مردم این سرزمینهامجاهدت باارزشو قابل قیاس  طرازهمشعری  آن را توانو نمی نبوده استمردم همسو 

تاریخ ادبیات »که  هرچندگیر خود را بر سیمای این مبارزات تقدیم دارد، تأثیر چشمباشد و هم پذیرفته  تأثیر هاآنهم از 

ها فراموش های جنگ مجاهدین با روسخلیلی را در جبهه اللهلیخلمعاصر افغانستان، تأثیر اشعار حماسی و پایداری استاد 

پایداری افغانستان، سبب گردید (. اهمیت موضوع 294: 1394)کرمی و فقیری، « آفرینی استکند که خود، نوعی حماسهنمی

و حوادث دردناک این  رخدادهاگیری از های مختلف فراهم آید تا با درنگ و الهامتا فرصت برای شاعران دیگر از سرزمین

سرزمین، تصویری ژرف و تأثیرگذار از واقعیت جنگ افغانستان و مبارزان افغانی ارائه نمایند که یکی از این شاعران، جابر 

 شود. است و در ادامه به زوایای شخصیتی و جایگاه ادبی او پرداخته میقمیحه 

 معرفي جابر قميحه .4

میلادی در شهر منزله در استان دقهلیه واقع شمال  1934جابر قمیحه، شاعر و ادیب معاصر مصر است که در سال 

ی نیل دیده به جهان گشود. او دارای مدرک کارشناسی حقوق علوم تربیتی از دانشگاه قاهره و کارشناسی ارشد در رودخانه

ها و مقالات باشد و دارای کتابدکترای این رشته از دانشگاه قاهره می طورنیهمادبیات معاصر عربی از دانشگاه کویت و 

التقلیدیة والدرامیة  أدب الرسائل في صدر الإسلام، م الأدبیة، أدب الخلفاء الراشدین،منهج العقاد في التراجبسیاری است، آثاری چون )
و  ملحمة الکلمة والدم(“الشاعر الفلسطیني الشهید عبد الرحیم محمود، یا  في مقامات الحریري، صوت الإسلام في شعر حافظ إبراهیم،
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 یهمجلدر مصر،  «العربیةالدراسات » یهمجلدر عربستان،  «الدارة» یهمجلها مقاله در مجلّات مختلفی چون همینطور ده
ترین توان به مهمی فعالیت شعری وی نیز میعربستان منتشر نموده است. در حوزه« الفیصل»ی در پاکستان و مجله« الدراسات الإسلامیة»

لله والحقّ »و« عصريّ إلی أبي أیّوب الأنصاریحدیث »، «لجهاد الأفغان أغنّي»، «الزحف المقدّس»های های او اعمّ از دیواندیوان
« محکمة الهزل العلیا»و « الهجرة إلی الحبّ »های شعری مهو نمایشنا« حسبکم الله ونعم الوکیل»، «علی هؤلاء بشعري بکیت»، «وفلسطین

 میلادی دیده از جهان فروبست. 2012اشاره نمود. جابر قمیحه سرانجام در سال 

 «الأفغان أغنّيلجهاد »دیوان  .1. 4

مستقیم به  طوربههای عربی است که از نخستین دیوان بساچهنخستین دیوان جابر قمیحه و « لجهاد الأفغان أغنّي»دیوان 

داند که ی آن، جهاد مردم افغانستان را جهادی روشن و خالصانه میموضوع مبارزه مردم افغانستان اشاره دارد. شاعر در مقدّمه

فرماست و مبتنی بر دو قدرت خارجی یا ایدئولوژی غیر اسلامی قرار ندارد، بلکه هدف والایی بر آن حکمزیر پرچم هیچ 

. شاعر این (8: 1991 حه،ی)قمچیز است و آن آزادی کامل افغانستان و دیگری برپایی حکومتی اسلامی بر مبنای قرآن و سنّت 

عزام سروده است. حضور جابر قمیحه در آمریکا و  عبداللهشهید  ژهیوبهدیوان را در توصیف جهاد و دلاوری مبارزان افغانی 

 عنوانبهعزام  عبداللهم سبب آشنایی او با 1981در سال « الأسوة الحسنة: الگوی نیک»شرکت در کنفرانس بزرگی تحت عنوان 

ی او در سالهافغانستان و حضور پنجله أی مجاهدین افغانستانی گردید. سخنرانی وی پیرامون مسیکی از سخنرانان نماینده

م و سپس دیوانی 1986در سال « لجهاد الأفغان أغنّي» یساز درک بهتر و بیشتر مبارزه افغانستان و سرودن قصیدهپاکستان، زمینه

 به این نام گردید. 

آباد سروده است، تش در اسلامقصیده است که شاعر تمام قصاید آن را هنگام اقام 10مشتمل بر  «لجهاد الأفغان أغنّي»دیوان 

عزام  عبداللهدر قاهره پس از شهادت  لیکه او «نداء عاجل إلی قادۀ الجهاد الأفغانی»و « الفارس الّذی صعد»ی جز دو قصیده

مدرن را در قصاید جداگانه  طورنیهمو دیگری در شهر ظهران عربستان سروده شده است. این دیوان، اشعار سنّتی موزون و 

، دینی و شعارگونه است و دیگر اشعار وی دارای بیانی یدیتأکهای خطابی، ت. اشعار موزون وی بیشتر دارای گزارهداراس

روایی و قالبی نثرگونه و مبتنی بر واژگان کلیدی یا سطرهای کوتاه است که البته استفاده از علائم نگارشی نیز به غنای نوگرایی 

های مجاهدان افغانی، موضوعات سیاسی و اجتماعی را با زبانی کنار تمجید دلاوری افزاید. شاعر دردر شکل و فرم آن می

نماید و غالب سعی او بیشتر بر انتقال احساسات شاعرانه و خلق عرضه می فهمقابلو  سادهصریح و انتقادی همراه با تصاویر 

 باشد.ها و مفاهیم والای انسانی در زمینه پایداری میصحنه

 های پایداریمایهدرون. 2. 4

وجود دارد، همچون جهاد و شهادت، درد و رنج اجتماعی،  «لجهاد الأفغان أغنّي»های پایداری بسیاری در دیوان مایهدرون

 «جهاد و شهادت»دوستی، امید به آینده، اعتراض به بیگانگان و...، ولی در میان آنها دو موضوع خواهی، شجاعت، وطنآزادی

 پردازد:جلوه و بسامد بیشتری در شعر او یافته که پژوهش نیز در ادامه به شرح و تحلیل زوایای آنها می «ماعیدرد و رنج اجت»و 
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 جهاد و شهادت  .1. 2. 4

ای در آثار های بارز ادبیات متعهّد است که از حضور گستردهطلبی در شعر معاصر عربی از نشانهاندیشه جهاد و شهادت

جنگ و  رزمندگانای که بیشتر موضوعات آن مربوط به توصیف دلاوری باشد به گونهبرخوردار میادبی شاعران این دوره 

چراغ راه شهیدان،  عنوانبهگیری این اندیشه از آیات و احادیث شریفه ها و وامدرگذر دوران هاآنجایگاه جاودان و مستحکم 

گیری از (. جابر قمیحه نیز با الهام85و86: 1432دهد )متّقی، اجتناب شعر پایداری را تشکیل می رقابلیغاز موضوعات مهم و 

 هاآنکند و مرگ تفکرّ دینی جهاد و شهادت، به مبارزان افغان که در راه سرزمین خود از جان و مال خود گذشتند، افتخار می

 هاآنکه از برکت وجود  شمردیبرم هایی دوبارهساز تولّد جانداند، بلکه آن را زمینهدر راه وطن را پایان زندگی بشریت نمی

ي»ی خود تحت عنوان در نخستین قصیده رونیازااند؛ هایی دیگر از زمین روییده و بالیدن گرفتهجان جهاد  الأفغان  أُغَنِّ که « ل 

از  نیچننیابیند و های خود مینهاده است، تنها جهاد مبارزان افغان را شایسته تقدیم ترانه دیوانی به برکت سرایش آن نام

 سراید:می هاآنبرای هدف مقدسّ  ودلجان

هَداء/ نَ الش  یُونینَ م  ل  لم  ي/ وَل  / أُغَنِّ رَ الحَقِّ عَ فَج  ل 
ما یُط  / کَی  ف  ب  الزاح  ع  لشَّ ي/ ل  غان  أُغَنِّ جَهاد  الأف  ظاماً/ وَنُخاعاً / وَعُیُوناً/ وَسَقُوهَا/ عَرَقاً .. ل  ضَ ع  ماءً  زَرَعُوا الأر   وَد 

 .(17: 1991)قمیحه، 

 هاونیلیم یحقّ را آشکار سازند، برا دۀیتا سپ کنندیم رویشیکه پ یمردم یبرا دهم،یجهاد افغانها آواز سر م یبرا »()ترجمه

 یاریکاشتند و آن را با عرق و خون خود آب نیسرزم نیخود را در ا دگانیها، مغز و دکه استخوان خوانمیآواز م یدیشه

 .«کردند

بخش شعر را الهام هاآنی بسی واضح است که شاعر در ابیات بالا، مبارزات افغانستان را تحسین کرده و حرکت فداکارانه

ی شعری استخراج نمود، ایثار و فداکاری در راه مقدّس توان از این نمونهی شهادت که میمایهترین درونداند. مهمخود می

شاعر بیش از آنکه در سوگ شهیدان بنشیند، ترانه  رونیازادر جهت تحقّق هدفی والاتر یعنی بقای سرزمین افغانستان است. 

شهیدان را به  گوید و در ادامه مقام کاری حقّ و راستی سخن میهای امید و روشنی همچون سپیدهدهد و از نشانهسر می

کارند و با عرق و خون خود آن ، سر و دیدگان خود را نیز در زمین میکند که با شهادت خود، استخوانکشاورزانی تشبیه می

تمام آن را در بزرگداشت شهیدان و  باصلابتها تعابیری احساسی و تأثیرگذار هستند که شاعر گردانند، اینرا سیراب می

 کند. تحقیر مرگ استفاده می
گاه ی شهادت، خواست و هدف خداوند و راه و روش پیامبر گرامی اسلام را تکیهجابر قمیحه همواره در تبیین اندیشه

این مبارزات  تیموفقنماید و رمز کند و مرگ در راه دین را با معانی عرفانی و معنوی مزیّن میمبارزات افغانستان تعیین می

ی این داند و اینچنین با زبان حقّ، واقعیت پشت پردهی خداجویانه در مردم افغانستان میرا در تقدّس جنبش و وجود روحیه

 نماید:جنگ را برای مخاطب خود مشخّص می

تَلَ أو  أن   ی أُق  تُلَ حَتَّ یلي../ أن  أق  ماتُ الله/ وَسَب  ي کَل  تُور  یي/ دس  دٌ هَد  ي/ وَمُحَمَّ وا.../ فَالغایَةُ رَبِّ را/ وَأعد  اهُ تَص  مَی أمَلٍ أتَمَنَّ یداً أس  : 1991)قمیحه،  وَالمَوتُ شَه 

42) 



 دومماره بیست و ش                            (           علمیدو فصلنامه )زبان و ادبیات عربی                                                        134

خود را آماده کنید؛ زیرا که هدف، پروردگارم است و محمدّ راهنمای من است، قانون من کلمات خداست و راه » ) ترجمه(

 «من این است که برای مرگ یا پیروزی بجنگم و مرگ از سر شهادت، بالاترین آرزوی من است

های دینی است در ر این مثال، شعارهای مبارزان افغانی را که استمدادگرفته از تعالیم اسلامی و گفتمان شخصیتشاعر د

ای کند، این همان اندیشهدهد و شهادت را بالاترین آرزوی یک مبارز افغانی بیان میمعرض دیدگان مخاطب خود قرار می

گوید: داند و در تعریف شهادت چنین میت را بالاترین نوع مرگ میاست که شهید مطهرّی با تاکید بر این عقیده، شهاد

مرگی شهادت است که انسان با توجه به خطرات احتمالی یا ظنّی یا یقینی فقط به خاطر هدفی مقدسّ و انسانی و به تعبیر »

بیل الله باشد، هدف مقدّس باشد از آن استقبال کند، شهادت دو رکن دارد: یکی اینکه در راه خدا و فی س« فی سبیل الله»قرآن 

(. جابر قمیحه 84: 1373)مطهّری، « و انسان بخواهد جان خود را فدای هدف نماید، دیگر اینکه آگاهانه صورت گرفته باشد

ی شعری، با دعوت به پیکار و مبارزه تا مرز شهادت، به تحقیق دو رکن ضروری تحقّق آن در نیز بر آن است تا در این نمونه

مبارزان افغانی اشاره نماید، در واقع او از یک سو با به کارگیری واژگان الله و محمدّ )ص(، هدف مقدّس مبارزه را وجود 

ی أُ )کند و از سوی دیگر با ذکر دلایل مختلفی چون تعیین می تُلَ حَتَّ یلي../ أن  أق  ماتُ الله/ وَسَب  ي کَل  تُور  یي/ دس  دٌ هَد  ي/ وَمُحَمَّ تَلَ أو  فَالغایَةُ رَبِّ ق 
اهُ  مَی أمَلٍ أتَمَنَّ یداً أس  را/ وَالمَوتُ شَه  تَص  زیرا که هدف و سرانجام من، پروردگار است و محمدّ راهنمای من است، قانون » (.)ترجمه(أن 

گونه بالاترین آرزویی است که من کلمات خداست و روش من این است که برای مرگ یا پیروزی بجنگم و این مرگِ شهید

 کند. این اقدام را به طور کامل، آگاهانه و از روی منطق و عقلانیت بیان می« ممن دار

 درد و رنج اجتماعي  .2. 2. 4

ی بارز آن در باشد و جلوهدیده مییکی از مفاهیم اصلی زندگی انسان در طول تاریخ جوامع ستم عنوانبهدرد و رنج 

های ادبیات (. یکی از ویژگی10: 1392گشته است )میرزائی و گرجی، شعر سبب ماندگاری و بقای بسیاری از آثار ادبی 

گر دشمن های عموم مردم به دلیل حملات تجاوزکارانه و سرکوبگیری آن، بیان دردها و رنجپایداری و توجیه ضرورت شکل

شده است؛ از این رو بخش  ی این اشغال، بر دوش مردم سرزمین نهادهگر و ترسیم پیامدهای ناگواری است که در نتیجهاشغال

(. شعر جابر قمیحه نیز از این 7: 1970ملی آن دارای اهمیّت بسیاری است )شکری،  یانسانی در شعر پایداری در کنار جنبه

های مشابه، موضوع مستثنی نبوده و همواره در تلاش است تا با تعابیر و مضامین احساسی و چه بسا قراردادن خود در موقعیت

 های اجتماعی مردم بپردازد.ب درد و رنجبه بازتا

باری، حضور کودکان در جنگ است؛ زیرا ی تاسّفیکی از نمودهای صبر و پایداری و تجسّم درد و فشار در هر واقعه

همواره این کودکان هستند که به دلیل شرایط جسمی و تعلّق و وابستگی به دیگری در شعر پایداری به عنوان نماد معصومیت 

شوند، در واقع در شعر مقاومت، حضور کودکان بیشتر از دیگر افراد جامعه در کنار مفهوم درد و ابل ظلم شناخته میدر مق

کنند، به عنوان خورند و از آنجا که آنها بیش از سایر افراد جامعه، عواقب جنگ و آوارگی را لمس میرنج به چشم می

گر با کودکان، داستان (. رفتار نیروهای سرکوب104: 1395از و همکارن، روند )سربپذیرترین قشر جامعه به شمار میآسیب

صدایی خود واری است که به شدّت جابر قمیحه را متاثّر ساخته است و او را بر آن داشته تا با ابراز خشم و کینه، همفاجعه
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عنوان )تحقیق صحفی مع مجاهد أفغانی جاوز السبعین: گزارش مطبوعاتی با مجاهد افغانی  باای را با کودکان افغان در قصیده

 سال فراتر رفته است( اعلام نماید: 70که سن او از 

شُ  لَة/ قَد  شاءَ لَهُم  جَی  باحٌ ذاب  / وَذَوُوهُ ثُمالَةُ أش  جُوع  ض  الجُوع  المَف  نَب  / تَمُوجُ ب  ل 
ف  خَةُ هذا الطِّ ي ال أنا صَر  کَة/ ف  تَه  لٍّ مُن  مَة  ذ  ي خَی  / ف  رَهُم  ص  یان/ أن  یَح  ص  خ 

ین لِّ الطِّ ي ذ   ف 
زٍ/ غَمَسَت  رَةَ خُب  س  ی ک  ي شاتیلا../ حَرَمُوهُم  حَتَّ نان../ ف   .(48: 1991)قمیحه،  لُب 

ن کودک، تفاله بار است، والدین ایمن فریاد این کودک هستم، فریادی که لبریز از تپش گرسنگی محنت» (ترجمه)

ای در لبنان و اردوگاه شاتیلا ها قصد داشتند آنها را در چادر ننگین ژندهاصل و نسبی ارواحی هستند که ارتش این بیپوسیده

 «)جنوب بیروت( محاصره کنند، حتّی تکّه نانی که در ذلّت گل فرو رفته است را از آنها دریغ کردند

دارد، و آن سخن پرداختن به موضوع افغان، از یک واقعیت تاریخی پرده بر میشاعر در این بخش از قصیده در کنار 

های مبارز لبنان است که در شاتیلا، فلسطینیان را محاصره کرده بودند و مانع رسیدن آنها به آب و غذا پیرامون یکی از گردان

در اینجا برای رساندن پیام درد و رنج،  شدند و سرانجام موجب هلاکت و مرگ بسیاری از کودکان فلسطینی گردیدند. شاعر

نوایی با این حادثه استفاده نموده است و کلام شعری خود را با نوای معصوم کودک از حضور پررنگ کودک به منظور هم

پردازد و خیال شعری وی از عمق پرده و بدون تعارف به بیان دردها مییکی ساخته است. از این رو هر چند کلام وی بی

باشد؛ زیرا شاعر در اینجا تمام توان خود را در برخوردار می ی برخوردار نیست، ولی از عمق تأثیر و گیرایی مضمونبالای

گیرد، یکی ترسیم فضای تراژدی و دردناک برای کودک و به کار می فضاسازی دو طیف از شخصیت در موقعیت یکسان

نیستند و شاعر به خوبی این محرومیت را در نبود حتّی تکّه نانی آغشته ترین حقّ حیات برخوردار والدین او است که از کم

، عمق تنفرّ خود را نسبت بار و بیان اعمال توام با خشونتدهد و در سوی دیگر با تشکیل فضایی تاسّفبه گل از آنها نشان می

 اشته است.شود، بیان دی مقابل این شخصیّت که در اینجا به جیش الخصیان تعبیر میبه نقطه

باشد. شدن با فاجعه میشناسی انسان در قبال مواجهیکی دیگر از نمودهای درد و رنج نزد شاعران، پرداختن به حسّ وظیفه

انسان باید چه »کشد، بدین معنی که جابر قمیحه در قالب سوالاتی بنیادین ماهیت رنج و سبب مقابله با آن را به چالش می

ها ی انسان در قبال دردها و رنجبا آلام و دردهای بشری در پیش بگیرد؟ به عبارت دیگر وظیفهرویکرد اخلاقی در مواجهه 

(. جابر قمیحه از این اصل مهم در بیان ضرورت شعری خود غافل نبوده است، بلکه 22: 1392)میرزائی و گرجی، « چیست؟

یّت یتیمان و زنان فرزندمرده، انگیزه و سبب حضور ی )الموت و العار: مرگ و ننگ(، با دعوت به نگریستن به وضعدر قصیده

 گوید:مجاهد افغان را یک هدف انسانی برشمرده و چنین می

یم/  ي فَزَعٍ أل  رخَات/ ف  الصَّ ضَ/ ب 
لأون الأر  لَ الیَتامَی/ یَم  ي لَی  ظُر  م؟!»وَان  تَص  فُ المُع  نَ سَی  م؟!!/ أی  تَص  نَ راحَ المُع  کالَی.../ إنَّ «/ أی  ي غَیابات  الأسَی/ وَالثَّ / ف  ه  هُنَّ

ه   مَعُهُنَّ  .(54و55: 1991)قمیحه،  أس 

معتصم کجا رفته است؟ » کنندیم ادیرا پر از فر نیکه در اوج وحشت زم ینگاه کن، وقت مانیتیبه شامگاهِ  »( )ترجمه

 .«شنومیآنها را م یاندوه قرار دارند، صدا هایچالهاهیمعتصم کجاست؟ زنانِ فرزندمرده در س ریشمش
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شناسی دهد و حسّ همدردی و وظیفهی او را خطاب قرار میشاعر در اینجا با گرفتن نقاب مجاهد افغان، همسر حامله

ای که در اینجا برای شاعر ترین مسالهشود. مهمانسانی نسبت به درد و رنج کودکان یتیم و زنان فرزندمرده را به او یادآور می

موضوع  درواقعتفاوت باشد، زده بیتواند در مقابل فریادهای کودکانی وحشتاین است که انسان چگونه می کندمهم جلوه می

گیرد که او قرار می هایشخصیت یریکارگبهزمانی طرح آن در اولویت  هاآنکودکان و پافشاری شاعر بر عاقبت و سرنوشت 

شود تا از این طریق عواطف مادرانه موضوع حیاتی و تکرارگونه مطرح می عنوانبههمسر این مجاهد افغان نیز حامله است و 

 عنوانبهگرفتن از او را تاریخی و کمک تیشخص، فراخوانی جانبهکیو  ساده یوگوگفتیک  یلالابهاو را برانگیزد. شاعر در 

در این شرایط که سمبلی از  دهد و حضور معتصم راالگوی تراژدیک برای خروج از وضعیت حال حاضر کودکان قرار می

پندارد. شاعر در اینجا برای تحقّق غرض پایداری از ی بزرگ انسانی خالی میرفت از این فاجعهفریادرسی است، در بیرون

گیرد تا وخامت شرایط دو دوره را در موقعیت عرضه نماید. حضور معتصم می فراخوانی معتصم و کارکرد اجتماعی آن بهره

دهد، همسو با کارکرد پایداری آن یعنی فریادرسی در شعر معاصر ری که خطاب به زن گفتمان آن را تشکیل میدر این تصوی

دادن دو فرهنگ و ملیّت متفاوت است؛ یکی دوران (. منظور شاعر از این فراخوانی، نشان90: 2009عرب است )جمعه، 

ی فرودست حال حاضر افغانستان است و دیگری دوره درخشان عرب در عصر عبّاسی که به هویت عربی شاعر تعلّق دارد

ترین ی آن شده است، در واقع یکی از مهمگشتن فاجعههایی چون معتصم سبب بحرانیکه به زعم شاعر نبود شخصیت

گرایی توسّط شاعر مبارز عرب است که همراه با نوعی ادبیات گرایی/ عربکارکردهای ادبیات پایداری بیان گرایش قومی

( که در اینجا به زیبایی توسط جابر 58رفته مردم جامعه گره خورده است )همان: گرایانه و یادآوری حقوق ازدستسانان

 گرایی مطرح شده است.گرایی و انسانقمیحه با تکیه بر دو اصل قومی

 . کارکردهای فنّي5

های دینی، بسیاری همچون فراخوانی شخصیت های فنّیهای پایداری از شیوهمایهها و درونجابر قمیحه در بیان اندیشه

، مونولوگ و... بهره گذاری، عناصر درام همچون روایتهای بصری علامتگیری از قرآن کریم، تکرار، به کارگیری تکنیکوام

 گیر و قابل پیگیری است دو روش فراخوانیها برای مخاطب، چشمجسته است، ولی آنچه که کارکرد آن بیش از سایر شیوه

 .باشدگیری از قرآن کریم میهای دینی و وامشخصیت

 های دینيفراخواني شخصيت .1. 5

های تأثیرگذار در گفتمان شعر معاصر عربی شناخته یکی از شیوه هاآنها و کارکرد نمادین امروزه فراخوانی شخصیت

که  .در ادبیات عرب گردیده استهای قدیمی دو عامل مهم سبب شیوع و گستردگی فراخوانی شخصیت درواقعشود، می

به  یاصالت بخشهای کهن که سبب و احساسی تعامل با شخصیت یفنمورد نخست، احساس شاعر معاصر به میزان تأثیرات 

ی و به دور از پیچیدگی دراماتیک به عاطفه سادهگرایی گردد و دیگری گرایش شاعر معاصر به افزایش نوعی واقعاثر می

های قدیم، همواره با شاعری آگاه و پایبند به ارزش عنوانبه(. جابر قمیحه نیز 16-20: 1997د، شخصی خود است )زای

کند تا شعر او در مسیر مقدّس و رسالت درست حرکت نماید، های فرهنگی تلاش میجستن از میراث دینی و گنجینهبهره
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برای  رونیاباشد، از های فرهنگی و معنوی خود میهها بازگشت شاعر به خویشتن و بازخوانی داشتی این ساز و برگنمونه

های دینی در شعر او اینکه کلام او گیراییِ خاصّی داشته باشد و نیز ارزش فنّی و ادبی خود را حفظ نماید، بیشتر شخصیت

آورد و  ها رویشود که شاعر به شگرد نقاب در وجود این شخصیتیافت می ندرتبهقالب شخصیّتی خود را حفظ نمود و 

گرا از با قراردادن دو روح در یک جسم شخصیّت، هدف خود را دنبال نماید. جابر قمیحه همچون بسیاری از شاعران واقع

داند تا از طریق کاربست های دینی در شعر خود بهره برده است و همواره بر خود واجب میشکل ابتدایی فراخوانی شخصیت

 خواهانه اعلام نماید. های انقلابی و آزادیخود را در جهت حمایت از حرکتپرده ها، موضع مستقیم و بیشخصیت

 رسول اکرم )ص( .1. 1. 5

ي»در دیوان  کاررفتهبههای دینی از نمونه شخصیت جهاد  الأفغان  أُغَنِّ ، شخصیّت رسول اکرم )ص( است که جابر قمیحه «ل 

های انسانی و فضایل اخلاقی بهره جسته است، رای تبیین تمام ارزشهمچون بسیاری از شاعران متعهدّ دیگر، از نماد ایشان ب

پیامبر )ص( در دواوین خود  تیشخصها، حیات و های مختلف شعر عربی شاعران به صفات، ویژگیدر دوره» درواقع

ها رسول خدا )ص( را با حفظ حرمت تیشخصو شاعران،  افتهیرییتغاند؛ امّا در شعر معاصر عربی این رویکرد کاملاً پرداخته

های انقلابی روزمره و پیشین (. جابر قمیحه برای بیان تجربه151: 1390نیا و همکاران، )رخشنده« اندبه نماد تبدیل نموده

های این فراخوانی که در خود، از حضور پرکاربرد شخصیّت پیامبر اکرم )ص( در شعر خود بهره فراوان جسته است. از زمینه

 منظوربهگری و درستی پیکار و هدف الگویی برای هدایت عنوانبهشعر او بسیار محسوس است، ترسیم شخصیّت ایشان 

ی خود مثال شاعر در قصیده طوربهرود، گری مسیر نبرد و پیکار مبارزان افغان به کار میی مبارزه و روشنتقویت روحیه

های یکسان سروده است، سربازان ی سنّتی و با اتّکا به اوزان و قافیهه شیوهکه آن را ب «نشید الزحف الأفغاني»تحت عنوان 

نماید مسیر یا مکان درست یعنی کابل هدایت می یسوبهرا  هاآنکند و افغان را به عنوان سربازان رسول اکرم )ص( معرفی می

 سراید:وار چنین میو حماسه

سُول  إلَی کابُل یَا جُنُودَ الرَّ

سُول إلَی کابُل  یَا جُنُودَ الرَّ

ید وا الحَد   إلَی کابُل کَي  تَفُک 

ید لُ الأسَی وَالعَب  حَقَ لَی  یُس   وَ

بَی وَالحُقُول هَرَ کُل  الر    فَتَز 

وفَ تَصُول تَجُول ی  وا الس   وَخَلَّ

وفَ تَصُول تَجُول ی  وا الس   وَخَلَّ

ید يَّ العَن  ب  هَذا الأب  ع   عَن  الشَّ

رَقَ نُو یُش  یدوَ تاب  المج   رُ الک 

سُول  (24: 1991)قمیحه،  إلَی کابُلَ یَا جُنُودَ الرَّ

 ی... به سودیبرکش امیرا به حالت هجوم و جولان از ن رهایو شمش دیبه سمت کابل حرکت کن امبر،یسربازانِ پ»( ترجمه)

و نور  ابدی انیپا یشبِ اندوه و بردگ . تادییمردم خوددار و سرکش بشگا نیرا از جان ا نیبند آهن نیتا ا دیکابل حرکت کن

 «دیکابل حرکت کن یبه سو امبر،یشکفته شوند. سربازانِ پ مزارع و هاتپه یکتابِ بزرگ بدرخشد و تمام نیا
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های والایی چون شکوه، درستی ی شعری، علاوه بر برخورداری از معنویّت، مظهر ارزشرسول اکرم )ص( در این نمونه

که از « جنود الرسول»ی است، در واقع حضور واژگانی چون )جنود: سربازان( درون ترکیب اضافی عمل، اطمینان و پیروز

إلیه آغار تا پایان این متن شعری، سه بار تکرار گردیده است، بیش از هر چیزی عظمت و جلال خود را از دیگری یعنی مضاف

گویا وجود سربازان به تنهایی ماهیّت و اثر خود را از  ای کهگیرد، به گونهرسول اکرم )ص( است، به عاریه می که شخصیت

 نماید.های مثبت و امیدبخش خود را از پیامبر دریافت میدست داده است و تمام ویژگی

های تأثیرگذار رسول گرامی اسلام نزد جابر قمیحه، تجلّی و درخشش رمز جاودانگی ایشان در شعر یکی دیگر از ویژگی

باشند و دیدار ایشان در ورای دنیای فانی، رنگ ایشان در دیوان مورد نظر، شخصیّتی مبارک و فرخنده میباشد، در واقع او می

گیرد، از این رو ملاقات با ایشان در روز قیامت به عنوان آرزویی بس بزرگ و با اهمیتّ بخش به خود میو لعابی زیبا و روح

  .ین ملاقات به هیچ وجه نزد او قابل کتمان نیستگردد که ابراز شور و اشتیاق ابرای شاعر تلقّی می

 هبّي ریح الجنّة هبّي

ي یا ربِّ  واشوقاه للُق 

 هبّي ریح الجنّة.. هبّي

 هبّي ریح الجنّة هبّي

ب ح   ورسول  الله  وللصَّ

ي   هبّي ریحُ الجنّة هبِّ

 (28: 1991قمیحه،

خداوند،  داریدارد د یکن. چه شوق دنیکن، وز دنیباد بهشت شروع به وز یکن، ا دنیباد بهشت، شروع به وز یا» ()ترجمه

 «.کن دنیکن، وز دنیباد بهشت شروع به وز یکن، ا دنیباد بهشت، شروع به وز یا شان،یو صحابه ا امبریپ

واقعیت حاضر  های معنوی برای رهایی از عقلانیت وکند و از جلوهجابر قمیحه در اینجا در عالم واقعیت به رؤیا سفر می

بخش است، ندای شاعر به باد بهشت که شروع به وزیدن کن، خطابی ورای واقعیت، ولی تپنده و روح رونیاجوید. از بهره می

شود، خصلت شگرفی نیست؛ زیرا طبق معمول چنین و این ویژگی در اشعاری که در مدح رسول اکرم )ص( سروده می

های مادّی و دنیاطلبی بوده و همواره اوصاف اخروی و معنوی را با زبانی ساده و انگیزهاشعاری در مضامین شعری به دور از 

(. شاعر در اینجا در کمال توجه 178: 1391آورند )رئیسیان و استادی، فراهم می اصلی به دور از اغراق و مبالغه عنوانبهروان 

با خداوند، رسول گرامی و صحابه ایشان را در مرکز توجّه و  گرایانه، ملاقاتهای مادیبه مفاهیم معنوی و دوری از انگیزه

ی امیدبخش عالم مادّه تنها هدف ارزشمند و ثمره عنوانبهکه بهشت برین که  یاگونهبهشور و اشتیاق خود قرار داده است، 

یی تبلور آن در مقابل جمال روی و زیبا قرارگرفتهساز دیدار رسول اکرم )ص( بستر و زمینه عنوانبهرود، در اینجا به شمار می

 گردد.    اهمیت توصیف میپیامبر کم

 شدهلیتبددر شعر پایداری او  اجتنابرقابلیغیک موضوع مهم و مضمونی  عنوانبهشوق دیدار پیامبر )ص( برای شاعر 

کند؛ زیرا این میراث گذشته میهای پایداری استفاده شاعر از تمام امکانات میراث دینی خود برای تحقّق انگیزه درواقعاست، 

کنند برانگیز را دریافت میهای الهامها و نشانهی سیّال آن، دلالتای است که شاعران معاصر همواره از چشمهمنبع غنی عنوانبه

نمایند )بلاوی و همکاران، تأثیرگذاری بیشتر در آگاهی فردی و اجتماعی استفاده می منظوربهو از بارهای مضمونی و عاطفی آن 
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دهد، برای روز قیامت ای نام برد که شاعر در حین نجوای درونی که انجام میتوان دغدغهی آن را می(، نمونه55و56: 1393

 گوید:ملاقات با پیامبر )ص( از آن سخن می منظوربه آماده شدنو 

قَی  جَلُ../ أن  أل  ي أخ  ن 
ي  –إنَّ ي عار  د/ نا –مَع  ي  وُ مُحَمَّ

ز  نَ الخ  وَد  م  مَ تَس  رَی وُجُوه/ یَو  نَ البُش  یَض  م  مَ تَب  ین/ یَو  یانَ الجَب  / خَز  ث  یَوم  البَع  س  ب  أ  سَ الرَّ قاهُ ک  فَ أل  جُوه/ کَی 
ي نار  ي ب  دائ  تاحَ أع  لَ أن  أج  ي؟/ قَب  ر 

ر کَ ثَأ 
لَ أن  أُد  ي؟/ قَب  عار   (57: 1991)قمیحه،  ؟ب 

های کشم که با ننگی که دارم، سرافکنده و شرمسار، در روز قیامت، محمدّ را ببینم. در روزی که چهرهمی خجالت»()ترجمه

برخی، از این بشارت روسفیدند و برخی دیگر از حقارت، روسیاه هستند، چگونه با این ننگِ خود او را ببینم؟ پیش از آنکه 

 «ان را نابود سازم؟انتقام خود را بگیرم؟ پیش از آنکه با آتش خود، دشمن

های ناپذیری را شرط اصلی پیروزی و سعادت دیدار با شخصیتی ذلّتشاعر در این بخش، داشتن عزّت نفس و روحیه

ینداند و از کارکردهای مختلف زبان شعری همچون قیدهای حالت )دینی می یانَ الجَب  / خَز  ث  یَوم  البَع  س  ب  أ  سَ الرَّ های (، ظرفناک 

ي  وُجُوهزمانی )
ز  نَ الخ  وَد  م  مَ تَس  رَی وُجُوه/ یَو  نَ البُش  یَض  م  مَ تَب  ي؟( و اسلوب استفهام )یَو  عار  قاهُ ب 

فَ أل  بخشی به معنی ( جهت وسعتکَی 

ی پایداری و مقاومت در مقابل جوید. احساس ذلّت و خواری و تلاش برای ایجاد روحیهبر آن  بهره می دیتأکو تقویت و 

رسول اکرم )ص( خارج نمود و او را به حالتی از افراط کشانده  گران، شاعر را از حالت معمول در فراخوانی شخصیتاشغال

شرمندگی در دیدار  حسی پایداری را مساوی با خیانت به دین و سبب ایجاد کوتاهی از وظیفه هرگونهکه  یاگونهبهاست، 

در  "عار"بخشد و منظور او از شعری، احساس مبهمی به شعر خود میکند. شاعر در آغاز سطر با رسول خدا توصیف می

پردازد و مظاهر روز قیامت های شناختی است، در واقع ابتدا به توصیف حال خود در روز قیامت میذهن مخاطب فاقد نشانه

ود خود پرده برداشته و نماید و در نهایت از طریق کاربست جملات استفهامی متعدّد از مقصرا برای مخاطب خود تبیین می

بیان  یریکارگبهکند، البته جابر قمیحه با مشخّص می هاآنگیری از پذیری در مقابل دشمنان و عدم انتقامننگ خود را در تسلیم

صدایی با گفتمان خود همراه تغییر دهد و مخاطب را به هم وحدهمتکلّماستفهامی سعی بر آن دارد تا کلام درونی خود را از 

 زد.سا

های دینی در شعر جابر قمیحه به ویژه در فراخوانی شخصیّت رسول گرامی اسلام، های فراخوانی شخصیتیکی از ویژگی

 یروو  تیشخصجدید برای  تیوضعمضمون مشترک در فضایی تکرارگونه ولی در حالت و  یریکارگبهپافشاری شاعر در 

 ذیل: یهای بدیعی است، همچون نمونهبه رنگ و لعاب آوردن

ی/  ألُ عَنِّ دَما یُس  ن  ي بابا»ع  نَ یا أمِّ د«أی  قَی مُحَمَّ کَي  أل  / ل  أس  عَ الرَّ تُ/ راف  طَلَق  ف/ وَان  ین  المُزَیَّ نَ الطِّ تُ م  ر  ي/ قَد  تَحَرَّ ي أنِّ ن  ب  ي لإ  کُر  انَ الفُؤاد/ ؟/ أذ  هَة  رَیَّ عَ الجَب  / ناص 
رَی وُجُوه نَ البُش  یَض  م  مَ تَب   (  60: 1991میحه، )ق یَو 

جستم،  ییرها یمادر، بابا کجاست؟ به پسرم بگو که من از گِل مصنوع یشد که ا دهیمن پرس یکه درباره یهنگام» ()ترجمه  

 دند،یبشارت رو سف نیا ازی، برخ هایهچهرکه  یملاقات با محمّد در روز یآکنده از طراوت برا یو قلب دیسف یشانیبا پ

 .«سرافرازنه به راه افتادم
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تین مجاهد نماید، یعنی با قرارگرفتن در پوسشاعر در این سطر شعری، مضمون پیشین را در موقعیتی جدید تکرار می

د. از این رو بار خواهد که هدف مبارزه و سرانجام آن را برای او یادآور شوافغان و خطاب قرار دادن همسر خود، از او می

ی شاعر جههگیرد و نوع مواایشان در مرکزیت توجّه شعری قرار می دیدار پیامبر )ص( و فراخوانی شخصیتدیگر موضوع 

خوشحال از  وگردد. شاعر در این سطر، با توصیف حالتی سرافراز در چنین روزی با سیمایی فروزان و سرافزار تکرار می

رافع الرأس، »ونه همچون هایی تضادگمندی او از واژگان و ترکیببهره پردازد وی پیشین میی دراماتیک با نمونهخود، به مقابله
به اوج تضادّ « لجبیبنناکس الرأس، خزیان ا»ی پیشین همچون و قرارگیری آنها در مقابل واژگان نمونه« ناصع الجبهة، ریّان الفؤاد

 کند.این دو وضعیت و حالت متفاوت در فضای مشترک کمک می

 صوم و صحابهامامان مع .2. 1. 5

های تعاملات و کنش منشأ تحوّلات شگرفی در عنوانبهی ایشان همواره میراث ارزشمند پیامبر گرامی اسلامی و صحابه

این میراث پرگهر  ای ازسازد. بخش عمدهتعالی و تکامل رهنمود می یسوبهفردی و اجتماعی عربی بوده و جامعه اسلامی را 

قت، ارزش و وحاکمان  فشارها و سرکوب باوجوداست و  قرارگرفتهشعر معاصر عربی مورد بسط و توسعه  یلهیوسبهدینی 

حافظه ادبی عرب  های سترگ و اشعار ماندگار درجایگاه امامان در کنار خصوصیّات اخلاقی پیامبر اکرم )ص( در قالب چکامه

اری را عرضه ی جدیدی از پایدتوصیف مبارزان افغان، شیوه(. جابر قمیحه نیز در 121: 1396ثبت گردیده است )محلاتی، 

ه الگوسازی و ی گرامی اسلام، اقدام بشدن به شخصیّت امامان معصوم و صحابهگونه که گاهی با متوسّلنماید، بدینمی

های فت خصلتکند که برای دریاتشویق و ترغیب می مخاطب خود را ینوعبهنماید و بزرگداشت نبرد مبارزان افغانی می

رجوع ی اسلام های بزرگی در میراث دینگیری آن در شخصیتبه تبلور این صفات و سرمنشأ وام و والای مبارزان باید نیک

ای د در قصیدهنماید، نمونه آن سخن شاعر پیرامون دلاوری مبارز افغانی و توصیف و تکریم حضور موثّر آن در میدان نبر

  گونه چنین آمده است: است که با بیانی مدح« : دلاوران جهاد افغانستانفغانيأبطال الجهاد الأ»تحت عنوان 
یاهُمُ  ي أح  ن 

بَر!! إنَّ ک   اللهُ أ
خاً  ید  شَوام  ل  ي التَّ نَ المَاض  ثُوا م   بُع 

عَب ن  مُص  ي م  ر  ني أملّي ناظ   دَع 
فر يّ وَالحُسَین وَجَع   وَکَذا عَل 
زةً وَأسامةً  ي حَم   وَأقُولُ مَرَح 
بةٍ  رَفُ الرایاتُ فَوقَ قُتَی   وَتُرَف 

آرمئیل ودیبل  بَطَل  الفُتُوح  ب 
ه د  مَج  یل  ب  ي الجَل   هَذا هُوَ المَاض 

دان ج  ب  وَالو  القَل  م  ب  ه  ف 
ي زَح   ف 

مان   ض  وَالأز 
 وَمَحَوا حُدُودَ الأر 

مان ي سَل  نَی الحَقِّ ف  یشَ مَع  1وَأع   
مان ي سَنا عُث  ي ف  یمُ رُوح   وَتَه 

باني ی  سُ الشَّ  مَعَهُ المُثنّی الفار 
واني م المَر  2وَمُحَمّد بن القاس   

تان د  وَالبیرون  والمُل  ن   وَالسِّ
ي غان 

رارُ الفَتَی الأف  یه إص  ی 
 یُح 
 (31: 1991)قمیحه،  

                                                           
 منظور سلمان فارسی است. 1

 محمد بن قاسم بن محمّد، فاتح معروف هند است. 2
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نه شدند و مرزهای وارخدا بزرگ است، به راستی من با قلب و روح، آنها را زنده کردم. آنها از دیرباز با افتخار » ()ترجمه

 را در وجود ی خود را از وجود مصعب سرشار سازم و مفهوم حقّها را در نوردیدند. اجازه بده تا دیدهسرزمین و دوران

داری میدان از )اجازه بده(سلمان، علی، حسین و جعفر تجربه کنم، )اجازه بده( که روحم در شکوه عثمان سرگردان شود. 

ن قاسم مروانی، دلاور ی محمّد بها بر فراز قتیبه و دربارهشدن پرچممثنی فارس شیبانی و برافراشتهطور حمزه، اسامه و همین

 قاطعیّت این ی درخشان است که با شکوه خود،های آرمئیل و دبیل، سند، بیرون و ملتان بگویم. این همان گذشتهپیروزی

 .«گرداندجوان افغانی آن را احیا می

های دینی متعدّدی در شعر جابر قمیحه همچون سلمان فارسی، یات بالا مشهود است، سیمای شخصیتدر ابگونه که  نهما

امیر المؤمنین، امام حسین و جعفر )ع(، عثمان، حمزه، اسامة و الفارس الشیبانی، و محمّد بن القاسم المروانی فاتح معروف 

شود، ابعاد پایداری به خود اشاره می 1دیبل، سند، بیرون و مولتان(هند و پاکستان که در اینجا به مناطقی از آنها چون )آرمئیل، 

گاه های مردم جامعه افغانستان را کمبود امید و نبود تکیههای بارز و عینی در کنشگیرند. در واقع جابر قمیحه که از نشانهمی

ی دینی به عنوان مظهر های برجستهه شخصیتداند، از تشبیه دلاوران افغان بهای مبارزان آن میمحکم به منظور تحقّق آرمان

های مجاهد افغانی در میدان نبرد، با مراجعه ای روشن بهره برده است. شاعر با دیدن دلاوریتمام عیار مقاومت و ترسیم آینده

برای ترسیم دهد و نمادهای مشابه اسلامی انجام می -ی میراث دینیِ خود، نوعی بازگشت به گذشته آشنای عربی به گنجینه

های های دینی در این مثال و نمونهنماید، از این رو به وضوح در فراخوانی شخصیتشرایط حاضر در ذهن خود ترسیم می

شود که از دید او باید محور شعر پایداری و مقاومت افغان در وصف شجاعت و پایمردی اعضای این پیشین احساس می

لوه نماید، در واقع شاعر بیش از آنکه فعل مقاومت در مبارزان افغان را در مرکز توجّه جبهه در برابر استبداد حاکمان پررنگ ج

 نماید.و برجسته جلوه میمهم های مقاومت را مخاطب قرار دهد، تشبیه شخصیّت و موقعیّت او با نماد

 گيری از قرآن کریم وام .2. 5

اند و از آن برای انتقال احساسات و بیان افکار خود بهره جستهشاعران پایداری همواره از اشارات قرآنی و مفاهیم والای 

برند. های بنیادین سود میبست فروپاشیدگی اخلاق و تحکیم ارزشاین روش برای هدایت و اصلاح جامعه و خروج از بن

 2است که دی سوسور و گو و چند صدایی متن شود با نوعی گفتگیری از قرآن که به عنوان تناصّ قرآنی شناخته میاین وام

کند ی دالّ و مدلول میان متن غایب و متن حاضر یاد میهای نهفتهها و رمزگاناز آن به عنوان تعامل بین علامت 3و باختین

صدایی با متون دیگر از حدود (؛ زیرا بر اساس این دیدگاه هر متنی بر اساس تعامل و هم153: 1431)پروینی و عموری، 

 یابد.شناسانه راه میو به عمق تفسیر و تحلیل نشانه سطحیّت فراتر رفته

                                                           
پاکستان و برخی دیگر جزء کشور هند و برخی دیگر برای کشور افغانستان جزء کشور های مناطقی است که محمّد بن قاسم آنها را فتح نمود، برخی از آنها اکنون ناماز  1

 باشند.می

2 .Ferdinand de Saussure 
3 .Mikhail Bakhtin  
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ری به روش های دینی و تشبیه فعل پایداجابر قمیحه نیز در شعر خود علاوه بر به کارگیری مستمر از نماد شخصیت 

مقاومت  نیادینهای بها و آرمانبزرگان دینی خود، از واژگان و عبارات مستقیم و غیر مستقیم قرآنی در جهت تبیین ارزش

ه ذکر آن گذشت، ک« تحقیق صحفی مع مجاهد أفغانی جاوز السبعین»ای تحت عنوان کند، برای نمونه او در قصیدهاستفاده می

وصیف شجاعت تنگاری عربی در پی انجام گزارشی پیرامون وقایع جنگ افغانستان است و در این میان به در لباس روزنامه

-یجاد فضایی دیالوگاصدایی با فریاد مبارزان و پردازد و پس از همکودک، پیر و جوان می و دلاوری مجاهدان افغانی اعمّ از

اری از آیات شود و آن تقدیس فضای قصیده با جملات تأثیرگذها، وارد فضای جدیدی از شعر خود میمحور میان خود و آن

 باشد:   شریفه می

کَبُ خَ  م/ وَسَتُر  فُ ابن  القاس  ي سَی  ض  ي  مضائهوَسَیَم 
ن  هَد  م/ وَأنا جُنديٌّ تحتَ لوائه/ وَمضائي م  لُ ابن  القاس  راً  /ی  یاء/ وَنُعانقُ نَص  به  سَیَفیضُ الوطنُ الحُر  ض  وَ

/ وَزَهَقَ الباطل/ إنّ الباطلَ کانَ زَهوقاً   (50: 1991)قمیحه،  وَشُروقاً/ قُل  جاءَ الحَق 

پرچم او  شوند، من سربازی زیربه زودی شمشیر پسر قاسم خواهد برید و سپاهیان او بر مرکب خود سوار می »()ترجمه

یی را در آغوش هستم و روشنی من از نور هدایت اوست و وطن آزاده از نور او سرشار خواهد شد، و ما این پیروزی و روشنا

 «ره نابودشدنى استآرى باطل هموا ،حق آمد و باطل نابود شد گیریم، بگومی

دهد و در این میان با به کارگیری ابزارآلات جنگی صدر ی شعری، نوید پیروزی مقاومت را سر میشاعر در این نمونه

نماید. همانطور که در اسلام همچون شمشیر )السیف( و اسب )الخیل( به تأثیرگذاری نمادین آنها در عصر کنونی توجه می

لت شعری خود را در راستای لوا و رهبری شخصیت تاریخی اسلام به نام ابن القاسم ثقفی، ادامه مشخّص است، شاعر رسا

هایی چون نجابت، شجاعت دهد که در تاریخ مزیّن به ارزشفاتح مناطق سند و مولتان )مناطقی از پاکستان امروزه( قرار می

شعری خود در  ر میدان جنگ و با قراردادن رسالتگیری دلاوری ابن القاسم دو حسن تدبیر در جنگ بوده است. شاعر با وام

داند و او را تنها منجی برای رهایی وطن ذیل هدایت و فرماندهی او، پیروزی را برای خود و دیگر مبارزان انقلابی حتمی می

ای سرزمین افغانستان ای روشن را برآینده« وبه سیفیض الوطن الحرّ ضیاء ونعانق نصراً وشروقاً»شمرد، از این رو با قول بر می

کند و متن قرآنی را مویّد کلام کند. شاعر در تایید کلام خود نوعی تعامل میان متن حاضر و متن غایب ایجاد میترسیم می

وقُل  » ی شریفهآیه 1دهد و با به کارگیری تناص از نوع نفی شکلی کاملخود پیرامون تحقّق حتمی موفقیت در جنگ قرار می
 88ی از آیه« آرى باطل همواره نابودشدنى است ،بگو حق آمد و باطل نابود شد»: وَزَهَقَ الباطل/ إنّ الباطلَ کانَ زَهوقاً  /جاءَ الحَق  

ی الإسراء حقّ و باطل را از هم تمییز بخشیده و عمل خود و مبارزان افغان را در راستای تحقّق حقّانیت و درستی بر سوره

 شمرد.می

                                                           
شریفه را به طور کامل  یهآی»ای است که شاعر باشد، به طور مثال تبلور آن در قرآن کریم به گونهگیری از شکل و مضمون متن غایب میتناص شکلی کامل نوعی وام 1

« دهدگیرد و پس از گرفتن آن از ساختار متن غایب، وجود مستقل و کاملی در متن حاضر برای او اختصاص میبه دون هیچی تغییری در شکل و مضمون آن به کار می

 (.84: 1391)سلیمی و طهماسبی، 
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پردازد، یعنی شاعر با به کارگیری تعامل با قرآن کریم همیشه به اقتباس کامل جملات و عبارات آن نمیجابر قمیحه در 

گیرد )کیانی و در متن حاضر به کار می 1جزئی ناچیز و غیر محسوس از متن غایب نوعی نفی جزئی یا تناصّ اجتراری

و تناص مفهومی به منظور بیان معانی و اهداف شعری (، در واقع شاعر گاهی به انتخاب برخی واژگان 4: 1392همکاران، 

برای رساندن مفاهیمی چون  "غثاء وهباء"و  "ضلالت"ی آن تأثیرپذیری او از واژگانی چون کند، نمونهخود بسنده می

 دهد:نشان می« الموت والعار»ی باشد که آن را به خوبی در بخشی از قصیدهپذیری انسان در برابر ظلم و جور میتسلیم

/ تُم  ر  .. فَکُس  تُم  یلًا/ وَکَثُر  کُم  سَب  بَ سَاداتٍ أضَلَّ تُم  دَر  / وَتَبَع  تُم  عةَ الحَقِّ فَهُن  تُم  شَر  دَ أن   وَهَجَر  هَةُ المُ ص  بَع  نُو جَب  فَ تَع  ي / کَی  ر 
ع  تَ ش  باءَ / لَی  تُم  غُثاءَ/ وَه  م  ر  ل  س 

ض/ وَقَد  کانَت  سَماء لأر   (58و59: 1991)قمیحه، ؟ ل 

تعداد شما زیاد  وریسمان حقّ را رها کردید و خوار شدید. به درگاه حاکمانی پناه بردید که شما را گمراه کرد، » ()ترجمه

نی که سر به دانستم که چگونه پیشانی مسلماگردید و پس از آنکه تبدیل به خار و خاشاک شدید، در هم شکستید، کاش می

 «خواری رسیده استخرامید، به خفّت و آسمان می

کشد، ر میگونه به تصویشاعر در این بخش، مجاهدان افغان را در موضع خواری و گمراهی از مسیر حق با لحنی سرزنش

تدا به روایت شاعر در اب چراکهالبته شناخت سبب این سرزنش و توبیخ، مستلزم بازگشت به مفهوم سطرهای پیش از آن است؛ 

تا  گرددیبازمردازد که پس از گذشت زمان طولانی از حضور خود در میدان جنگ، به منزل پسرگذشت یک مجاهد افغان می

، ولی او از داردیازمبی خود بماند. همسر این مبارز، او را از بازگشت به میدان نبرد برای مدّتی کوتاه در کنار همسر حامله

و از زبان راوی  طرفهکی وگوگفتکه این  هرچندکند، می وگوگفتزند و برای اقناع همسر با او می سربازپذیرش اصرار او 

خود و  رونیازا کشد،شود. مجاهد افغان، سرانجام کوتاهی در میدان نبرد را در فضایی معنوی و دینی به تصویر میبیان می

بیند. الهی حاضر می فهیوظانجامرزمان خود را در قیامت و محضر پیامبر اکرم )ص( و سرزنش ایشان به دلیل کوتاهی در هم

گیرد خود می جستن از نقاب مجاهد افغان، قناع شخصیّت رسول اکرم )ص( را بهشاعر در این بخش از قصیده، پس از بیرون

از  جبرانرقابلیغیافته و قعملی تحق عنوانبه "هجرتم، هُنتم، تبعتم، کثرتم و...»و به این کوتاهی را با افعال ماضی همچون 

 کند. سوی مجاهدان قلمداد می

دهد و شاعر در این بخش از قصیده، تعابیر و مفاهیم قرآنی را در خدمت مضمون و انتقال بهتر پیام ملی و میهنی قرار می 

کند. در ابتدا کشیدن از مقاومت که از دید وی مساوی با حقانیت است، ترسیم میشکست و سرانجام ناگوار را در دست

بَ »داند، سپس در ادامه با بیان کند و سرانجام آن را خفّت و خواری مینی از حقّ را به هجرت تشبیه میگرداروی تُم  دَر  وَتَبَع 
یلاً  کُم  سَب  ونَ »ی الأحزاب سوره 67ی و تناصی هوشمندانه از آیه« سَاداتٍ أضَلَّ نا سادَتَنا وَکُبَراءَنا فَأَضَل  ا أَطَع  نَّ نا إ 

یلَا:و قالُوا رَبَّ ب 
و  ا السَّ

( پیروی از رهبران 67)الأحزاب: « سا و بزرگان خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردندوگویند پروردگارا ما رمى

صِرْتُمْ »ی شود، بلکه در ادامه با جملهشمرد. تأثیرپذیری شاعر از قرآن کریم به اینجا بسنده نمینالایق را سبب گمراهی بر می

                                                           
نهادن به متن غایب است )عزّام، باشد و بیشترین هدف آن تمجید و ارجترین تغییر یا بدون تغییر میتناصّ اجتراری، نوعی تکرار و اقتباس آگاهانه از متن غایب با کم 1

2005 :118.)  
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دهد و نشان می« فَکَانَتْ هَباَءً مُنْبَثًّا»ی الواقعه سوره 6ی ، برگ جدیدی از متن غایب یعنی قرآن کریم را از آیه«ءَ/ وَهِباءَغُثا

 داند. عاقبت دردناک خیانتکاران و مصیبت وارده بر آنها را با عذاب قیامت یکی می

 

 نتيجه

جابر قمیحه را به نتایجی دست یافته است « لجهاد الأفغان أغنّي»دیوان های پایداری در این پژوهش پس از بررسی جلوه

 ای از آن بدین گونه است:که گزیده

توان در دو موضوع )جهاد و شهادت و بیان درد و رنج های پایداری در دیوان جابر قمیحه را میمایهدرون نیترمهم .1

ی پایداری نزد او در دو ویژگی )فراخوانی فنّی بیان اندیشهترین کارکردهای برجسته طورنیهماجتماعی( ذکر نمود و 

های شود و سهم بسزایی در شناخت چارچوب جلوهیافت می وفوربههای دینی و تأثیرپذیری از متن قرآن کریم( شخصیت

 پایداری در دیوان او دارد.

را  هاآنسرایی بر بالین پردازد و ترانهافغان میشاعر در تبیین اندیشه جهاد و شهادت به تحسین ایثار و فداکاری مبارزان  .2

 یهیروحمداری و وجود در دین هاآندهد و با در نظرگرفتن رمز موفقیت مبارزات نشستن ترجیح میدر سوگ یجابه

 خورد.غبطه می هاآنخداجویانه، به شرایط و جایگاه 

حضور  سوکیآن از  میو او در ترس باشدیشاعر م وانید در یداریاز شعر پا یگریمضمون د عنوانبه اجتماعی درد و رنج .3

احساس  گرید یو از سو ردگییحس در مخاطب نشانه م نیا شتریهر چه ب ختنیبرانگ یرا برا هاآن تیکودکان و معصوم

مخاطب خود مطرح  یبرا زبرانگیتیحساس یاگونهبهرا  فغانستاننامناسب ا طیدر قبال شرا شناسیفهیو لزوم وظ تیولؤمس

 .کندیم

کند و با های دینی، غالب توجه خود را به شخصیت پیامبر گرامی اسلام متمرکز میجابر قمیحه در فراخوانی شخصیت .4

 هاآنافزاید و می هاآندادن ماهیت پایداری مبارزان افغان به مسیر و مبارزه ایشان با کفّار به ارزش جایگاه و منزلت نسبت

های مظهر ارزش عنوانبهپیامبر اکرم )ص( در شعر او  درواقعکند. مسلّم، پیروز میدان حق علیه باطل معرفی می طوربهرا 

 عنوانبهوالایی چون هدایت، راستی و کامیابی در پیکار و مقاومت است و نوع دیدار ایشان برای شاعر در ورای عالم مادّه 

 گردد.اهای ذاتی او نمایان میناپذیر و پرتکرار در نجوی جدایییک دغدغه

پردازد و با تشبیه مبارزان های امامان معصوم و صحابه بزرگ اسلام میبه فراخوانی شخصیت موردنظرشاعر در دیوان  .5

کند و در این میان، بیش از آنکه فعل برای این مبارزان ترسیم می ای روشنافغان به الگوهای صبر و مقاومت، آینده

 مهمهای مقاومت با نماد هاآن تیموقعو  تیشخصان افغان را در کانون توجه مخاطب قرار دهد، تشبیه مقاومت در مبارز

 دهد.و برجسته جلوه می

های دینی در دیوان خود، از واژگان و مفاهیم قرآنی نیز دیوان موردنظر بهره بردن از حضور شخصیتشاعر در کنار بهره .6

های معنوی متن غایب و متن حاضر، ماهیت این مبارزه را به زیور تعالیم و ارزشبرد و با ایجاد نوعی تعامل میان می

 سازد. های بنیادین مقاومت مزیّن میمرتبط با آرمان
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 اثر یوسف القعيد «الحرب في بر مصر»تحليل گفتمان رمان 
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 چکيده

 تحلیل. شودمی وهای مختلف اجتماعی استفادهای در مطالعات و در قلمررشتهیک رویکرد میان عنوانبهتحلیل گفتمان 

 فرکلاف نورمنوردتوجه م موضوع گفتمان تحلیل گوناگون انواع میان در دارد انتقادی شناسیزبان در ریشه که انتقادی گفتمان

گونگی تأثیر چفرکلاف در تحلیل گفتمان انتقادی خود، به بررسی توصیف، تفسیر تعامل بین بافت و گفتمان و تبیین . است

گیری از رویکرد القعید با بهره اثر یوسف «الحرب في بر مصر»پردازد. بررسی رمان دوسویة ساختار اجتماعی و گفتمان می

طوح ساسخگویی به کیفیت تحلیل انتقادی گفتمان رمان مذکور در فرکلاف و در پی پ (CDA)تحلیل گفتمان انتقادی 

ها و تضادهای معنایی و کاربرد واژگان کند که نویسنده در سطح توصیف، با ایجاد تقابلتوصیف، تفسیر و تبیین، مشخص می

های گفتمان توجه یمتنها و میانفرضسیر، به بافت موقعیتی، پیشهای خویش است و در سطح تفخاص در پی بیان اندیشه

کند و در سطح تبیین قصد دارد تأثیر ها بیان میدارد و چارچوب و موضوع مورد نظر خود را در قالب رمان و طی گفتمان

 ر ساختار بگذارد را به تصویر کشد.تواند در تغییاین گفتمان میساختار اجتماعی در نوع گفتمان و تأثیر بازتولیدی که 

 ."الحرب في بر مصر": تحلیل گفتمان انتقادی، نورمن فرکلاف، یوسف القعید،  هاکليدواژه
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 . مقدمه1

های گوناگون برخوردار است؛ زیرا در بسیاری ای در میان ادبیات ملتداستان با ژانرهای متعدد خویش از اهمیت ویژه

 درگذشته»بنابراین نقد آن امری ضروری است. کوشد. دهد و در امر اصلاح آن میهای جامعه را نشان میموارد واقعیت

های های اخیر با تحول جریاناند، اما در دههکردهبندی میهای داستان و... طبقهها را براساس مضمون، محتوا، شخصیتداستان

و داستان توجه و بی ویژه ظهور نظریات فرمالیسم و ساختارگرایی، به شکل و قالب آثار ادنقد ادبی در آستانة قرن بیستم، به

توان آن را از زوایای متفاوتی همچون دقت بیشتری شد. بر این اساس هنگام تحلیل قالب یک گفته، متن و یا داستان می

گفتمان رایج  شناسی )مدل کنشی(، زاویة دید متفاوت، تحلیلرنگ(، شخصیتهای ناب، طرح بدیع داستان )پیپردازیخیال

 (.149ش: 1384)مکاریک، « سی و تحلیل کردبر جامعة اثر ادبی و... برر

توان به ها، میو تحلیل انتقادی آن بامطالعهمدار هستند و متون ادبی نیز همچون متون سیاسی، دارای ساختارهای گفتمان

حفظ تأثیرات ایدئولوژیک که به معنای تأثیر متون در تلفیق و گونه که . همانافتیدستها افکار ایدئولوژیک نویسندۀ آن

تأثیر عمدۀ متون که برای تحلیل ها است، یکی از تأثیرات مهم و حائز اهمیت در تحلیل گفتمان است و به عبارتی ایدئولوژی

ها نمود اولیة جوانب مختلف جهان کلی ایدئولوژی طوربه شود، همان تأثیرات ایدئولوژیک است.گفتمان نگرانی محسوب می

تحلیل گفتمان (. 123: 2011)راجرز، درت، سلطه و استثمار بسیار مؤثر خواهند بود هستند که در ایجاد و حفظ روابط ق

از قدرت اجتماعی، تسلط  سوءاستفادهیک نوع تحقیق تحلیلی گفتمان است که بیش از هر چیز به بررسی (CDA) انتقادی؛ 

و توسط کتاب قانون  دشدهیتول، دوباره شدهدادهکند که چگونه این امور، قانونی نشان پردازد و بررسی میو نابرابری می

گیرند. چنین تحقیقات مخالفی در تحلیل گفتمان انتقادی موضعی، قرار می مورداستفادهشوند و سپس در سیاست اجرایی می

: 2001مقاومت در برابر نابرابری اجتماعی دارند )شیفرین و دیگران،  تیدرنهاصریح گرفته و بنابراین سعی در فهم، افشا و 

ممکن است واکنشی به تحلیل گفتمان غیر انتقادی دیده شود که برخی از مفاهیم آن در مدرسة  (CDA)(. همچنین 352

 (.  352شود )همان: که قبل از جنگ جهانی دوم ظهور کرد، یافت می 1فرکلاف

یعنی توصیف متن، تفسیر رابطة بین متن و تعامل و تبیین رابطة  –فرکلاف در سه سطح  موردنظرتحلیل گفتمان انتقادی      

های تحلیل انتقادی به بررسی پدیده»گیرد. در رویکرد تحلیل انتقادی فرکلاف، صورت می –بین تعامل و بافت اجتماعی 

ک، سلطه و قدرت، در گفتمان، روابط بین زبان و قدرت، ایدئولوژی 2زبانی و اعمال گفتمانی به فرآیندهای ایدئولوژیک

های دارای بار ایدئولوژیک در گفتمان، باز تولید اجتماعی ایدئولوژیک زور، قدرت و سلطه و نابرابری در گفتمان فرضپیش

« دهدگران هدف و موضوع مطالعة خود قرار میای کنشزمینهی را به همراه دانشرزبانیغتوجه کرده و عناصر زبانی و 

انتقادی است که به دورۀ قبل از جنگ اکتبر میان  -یک رمان اجتماعی  بر مصر" في"الحرب مان ر(. 12ش : 1379)فرکلاف، 

                                                           
1   .Norman Fairclough (.15: 1379شناسی و زبان انگلیسی جدید در دانشگاه لانکاستر )فرکلاف، گروه زبان. استاد رشتۀ زبان در زندگی اجتماعی 
گاهی نداشته باشند، ولی اعمال و رفتار آنها های عمومی گفته میها و ارزشای از عقاید، برداشت. در زبان شناسی، ایدئولوژی به مجموعه 2 شود که ممکن است اشخاص از آن خودآ

 (.9: 1393شود )یارمحمدی، ها با توجه به همین ایدئولوژی تبیین و توجیه میگیرد و گفتۀ ساخته و پرداخته نظام مند آنل خاصّی به خود میدر داخل این نظام شک
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ای از تاریخ معاصر مصر ها، و تضاد طبقاتی در برههعدالتیمایة اصلی  این رمان بیان بیشود. جانعرب و اسرائیل مربوط می

با بیان مشکلات مردم مصر و نشان دادن تسلط صاحبان قدرت بر طبقات فرودست جامعه، قصد  1است که یوسف القعید

های از قدرت، نابرابری سوءاستفادهگر انتقادی گفتمان مذکور نیز در پی بررسی ها را دارد. پژوهشگر و تحلیلعدالتیافشای بی

 ژهیوبهبیشتر متون تحلیل گفتمان، مربوط به قدرت و که مفهوم مرکزی در است. چنان هاآناجتماعی و سیاسی و افشای 

 (354م: 2001)شیفرین و دیگران،  .ها یا نهادها استقدرت اجتماعی گروه

 پژوهش پيشينة.  1. 1

ل تحلی«توان به کتابها ومقالات متعددی نگاشته شده است که از جملة آن میگفتمان انتقادی، کتابدر زمینة تحلیل

ن به توضیح م به چاپ رسید و فرکلاف در آ1941اشاره کرد که در سه بخش اصلی در سال  «نورمن فرکلافانتقادی گفتمان 

ش  1379سال  نظریة خود پرداخته است. این کتاب را فاطمه شایسته پیران و دیگر همکاران به فارسی ترجمه نمودند و در

الله یارمحمدی است که در سال از لطف «شناسیه گفتماندرآمدی ب»در تهران به چاپ رسید. اثر دیگر در این زمینه، کتاب

شناسی انتقادی پرداخته شناسی، به بحث دربارۀ گفتمانش منتشر گردید و نویسنده در آن پس از تعریفی کلی از گفتمان1383

به مقالة توان های چندی نیز دربارۀ موضوع مورد بحث صورت گرفته است که از آن جمله میاست. در عین حال پژوهش

اشاره کرد « کلافاز محمد سلماوی براساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فر أجنحة الفراشةتحلیل گفتمان غالب رمان »

بان و زپژوهشی انجمن ایرانی  –مجله علمی  41ش در شماره  1395که خیریه عچرش به همراه دیگر همکاران، در سال 

اند. پژوهش اند و رمان مذکور را در سه سطح تحلیل انتقادی فرکلاف مورد بررسی قرار دادهادبیات عربی به چاپ رسانده

ر سال دنوشتة حسنعلی قبادی و همکاران است که « تحلیل گفتمان غالب در رمان سووشون سیمین دانشور»دیگر مقالة 

ترین عناصر بافت موقعیتی بازتاب فصلنامة نقد ادبی به چاپ رسید و نویسندگان در آن به بررسی مهم 6ش در شماره 1388

ود جلب کرده است و تاکنون توجه برخی پژوهشگران را به خ "بر مصرفي "الحرب رمان اند.یافته در متن رمان مذکور پرداخته

 از "لحرب في بر مصرا" رمان در «ارض» موتیف بررسی»ان به مقاله تومقالاتی در این راستا پدید آمده است که از آن جمله می

عاصر عربی به نشریه نقد ادب م 13اثر سید اسماعیل حسینی اجداد و شهرام دلشاد اشاره کرد که در شماره « القعید یوسف

ازمان یافته سرا به شکلی  "أرض" در رمان مزبور موتیف القعیداند که چاپ رسیده است و پژوهشگران به این نتیجه رسیده

کنون هیچ گونه . با این حال تاهای رمان قرار داده و دیدگاه راویان داستان با این موضوع گره خورده استدر تمامی بخش

ای صهپژوهشگر در پژوهش حاضر پس از بیان خلا صورت نگرفته است و "بر مصر فیالحرب " تحلیل گفتمانی در رمان 

ای از تحلیل گفتمان انتقادی و نظریة فرکلاف، به تحلیل انتقادی رمان مذکور در سه سطح توصیف، مهاز داستان و بیان مقد

 است.تفسیر و تبیین پرداخته 

 

                                                           
 نگار و نویسندۀ مصری.نویس، روزنامهم( داستان1944. یوسف القعید ) 1
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 ت پژوهش سؤالا . 2. 1

در سطوح توصیف، تفسیر و تبیین چگونه  "بر مصر یالحرب ف"تحلیل گفتمان انتقادی براساس نظریة فرکلاف در رمان  -

 شود؟میمیسر 

 فرضيه پژوهش . 3. 1

قابلیت تحلیل گفتمان انتقادی را در سه سطح توصیف، تحلیل و تبیین دارا است و به سبب  "بر مصر فيالحرب "رمان 

تواند طی یک تحلیل گفتمان انتقادی مورد بررسی پرداختن القعید به موضوع قدرت و مفاهیم مربوط به آن، رمان مذکور می

 قرار گیرد.

 "بر مصر في الحرب"خلاصة رمان  . 2

 -نگار و نویسندۀ مصری، رمانی سیاسی نویس، روزنامهم(، داستان1944اثر محمد یوسف القعید ) "بر مصر فيالحرب "

است که در هر فصل یکی از  شدهلیتشکعدالتی است. رمان مذکور از شش فصل اجتماعی آمیخته با هجایی ضمنی، علیه بی

، ریپذتیمسئولاز: کدخدا،  اندعبارتپردازد. این شش راوی های اصلی رمان به روایت داستان از زاویة دید خود میشخصیت

پردازد. ماجرای داستان است که به روایت داستان نمی "یمصر"نگهبان، دوست، افسر و بازرس. تنها شخصیت اصلی داستان 

شود که در آن فرزند کوچک کدخدای م و تاریخ جنگ میان اعراب و اسرائیل مربوط می1973ش از جنگ اکتبر به چند روز پی

در جستجوی  جهیدرنتشود، اما کدخدا سعی دارد مانع از این امر شود؛ یکی از روستاهای مصر به خدمت سربازی اعزام می

نام داشت و پسری موفق  "یمصر"رزند یکی از افراد روستا را که ف تیدرنهاو  دیآیبرمای برای ممانعت از این کار  هر چاره

سعی در بیان حقیقت نزد فرماندۀ خود دارد، اما با  "یمصر"فرستد. در ابتدا ی فرزند خود به خدمت میجابهدر تحصیل بود، 

رسد و پس ه شهادت میرود، بور شدن جنگ، بدون توجه به نام واقعی یا جعلی خود داوطلبانه به خط مقدم جنگ میشعله

 گیرد.از شهادت، تمام مزایای شهادت مصری به کدخدا و نه پدر او تعلق می

 . مباني نظری پژوهش 3

این است که با تحلیل و بررسی سطوح مختلف سبکی و کلامی ای، رشتهگرایشی میان عنوانبهکارکرد تحلیل گفتمان 

تحلیل گفتمان ... که »های پنهانی او پی ببرد. همچون نظام واژگانی، نحوی، بلاغی و... به چهرۀ باطنی نویسنده و بیان اندیشه

شناسی، هایی چون انسانمعرفتی در رشته –م در پی تغییرات گستردۀ علمی 1970م تا اواسط دهة 1960از اواسط دهة 

های علوم شناسی و سایر رشتهشناسی، نشانهشناسی ادراکی و اجتماعی، شعر، معانی بیان، زبانشناسی، رواننگاری، جامعهقوم

)قجری « است مند ساختار و کارکرد و فرآیند تولید گفتار و نوشتار ظهور کردهبه مطالعات نظام مندعلاقهاجتماعی و انسانی 

 (. 35: 1392و نظری، 

های ما و... تغییر ایجاد ها، تجربهها، ارزشها، باورها، نگرشتوانند در دانشاند که میمتون، اثراث متقابل عوامل اجتماعی

یتی تفسیر و معنای متن مولود بافت موقع»گوید: (. فتوحی؛ نیز دربارۀ ایدئولوژیک بودن متن می122: 2011کنند )راجرز، 
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یابند. شود. ... ایدئولوژی در متون به دو صورت صریح و ضمنی بازتاب میاست و در بستر مناسبات اجتماعی زاده می

ها اند که به طور مستقیم، نشانههای گفتمانیها ایدئولوژی با صراحت و شفافیت بازتاب یافته، از نوع متنهایی که در آنمتن

 (.350: 1395« )کنندیان میایدئولوژیک را ب و محتوای گروه

تحلیل انتقادی گفتمانی یک نوع تحلیل گفتمانی است »ة انواع مختلف این گرایش، تحلیل گفتمان انتقادی است. ازجمل

که نحوۀ استفادۀ غیر مشروع از قدرت جمعی، سلطه و عدم مساوات را که از طریق نوشتار و گفتار در یک بافت اجتماعی و 

(. ازجمله 16: 1393)یارمحمدی، « نمایدشود، بررسی میگیرد و یا در برابر آن ایستادگی میسیاسی خاص صورت می

شناسی متعددی را برای غنای نظریة خود به خدمت گرفتند، های فکری جامعهکه سنت»پردازان این رویکرد گفتمانی، نظریه

(. فرکلاف از انواع دیگر تحلیل گفتمان، چون تحلیل گفتمان غیر 22: 1391)کلانتری، « هستند 1نورمن فرکلاف و ون دایک

ی اجتماعی اعمال گفتمانی توجه ندارند. ریگشکلهای هایی به تبیین شیوهچنین تحلیل چراکهگیرد؛ انتقادی سخت خرده می

دهای ایدئولوژیک در یک گفتمان و روابط بین زبان و قدرت های زبانی و اعمال گفتمانی به فرآینبنابراین او در بررسی پدیده

 (. 12: 1379کند )فرکلاف، توجه می

 . مرحلة توصيف 1. 3

که  صورتنیبددهند؛ در مرحلة توصیف، متن را جدای از شرایط اجتماعی خاص آن مورد تحلیل و بررسی قرار می

. ندیآیبرمها در متن انتخاب گونهنیاشود و درصدد فهم چرایی انتخاب واژگان، دستورها و ساختارها انتخابی خاص تلقی می

های دستوری فرکلاف این سطح را که اولین سطح در تحلیل گفتمان انتقادی وی است، در سطوح واژگان، دستور و ساخت

مصر به بررسی  ( که در ادامه پژوهش و در مرحله توصیف رمان الحرب فی بر170-171دهد )همان: ی قرار میموردبررسمتن 

 شود.ای و دستوری پرداخته میتجربی، رابطه ازنظرهای دستوری های کلمات و ویژگیارزش

 . مرحلة تفسير 2. 3

هایی هستند که عناصر ة سرنخمنزلبههای صوری متن تفسیر؛ ترکیبی از محتویات متن و ذهنیت مفسر است. ویژگی

ای ذهن زمینهها و دانشاین سرنخ 2تفسیر، محصول ارتباط متقابل و دیالکتیکیسازد و ای ذهن مفسر را فعال میزمینهدانش

شود که با تکیه بر (. البته مفسر هم شامل پژوهشگر و محقق و هم شامل تمامی مشارکینی می215مفسر خواهد بود )همان: 

ها و بافت بررسی بافت بینامتنی و پیش فرضکنند. پژوهشگر در این مرحله به ها را تفسیر و تنظیم میای خود، متنزمینهدانش

 پردازد.موقعیتی و نوع گفتمان در رمان مذکور می

 

                                                           
1  .van Dyke 

 (.123م: 2011)راجرز،  اجتماعیِ  یعنی رابطة بین عناصر نشانگی و غیر نشانگی، روابط دیالکتیکی هستندروابط بین عناصر یک رویداد اجتماعی یا ساختار .  2
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 مرحلة تبيين . 3. 3

ها چه دهد که گفتمانبخشد؛ همچنین نشان میدهد که چگونه ساختارهای اجتماعی، گفتمان را تعیّن میتبیین نشان می»

(. 245)همان: « شوندبگذارند، تأثیراتی که منفجر به حفظ یا تغیر آن ساختارها میتوانند بر آن ساختارها تاثیرات بازتولیدی می

پردازیم و شیوه و نوع می اجتماعی ساخت بر گفتمان تأثیر و گفتمان بر اجتماعی ساختار دوسویة تأثیر در مرحله سوم، به

 های رمان را بررسی خواهیم کرد.گفتمان برخی شخصیت

  "بر مصر فيالحرب ". تحليل گفتمان انتقادی رمان  4

بسامان آن دوره در قالب فسادهای اجتماعی است که در آن اوضاع اجتماعی نا -رمانی سیاسی  "بر مصر فيالحرب "رمان 

های تلخ دورۀ ی بازتولیدی از واقعیتنوعبهخوبی به تصویر کشیده شده است. موضوع داستان اداری و مشکلات معیشتی به

ها را نمود دهد؛ زیرا بازنمایی حقیقت یکی از ها سعی دارد آنخاصی از مصر است که القعید در ورای واژگان و جمله

( رمان؛ داستانی است که براساس تقلیدی نزدیک به 1878-1830براساس تعریف ویلیام هزلیت )»کارکردهای رمان است و 

باشد و به نحوی از انحاء شالودۀ جامعه را در خود تصویر و منعکس  شدهنوشتهآدمی و عادات و حالات بشری واقعیت، از 

الحرب "(. بدین ترتیب پژوهشگر در سه سطح تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به بررسی رمان 405: 1382)میرصادقی، « کند
تبیین شود. لازم  بهترچهها در رمان مذکور هر و چگونگی نمود واقعیتوی پردازد تا اندیشة القعید، ایدئولوژی می "بر مصر في

ما در هر مرحله با تحلیل سروکار داریم، اما ماهیت آن در هر مرحله متفاوت است. تحلیل در مرحلة اول، »به ذکر است که 

یرد و در مرحلة دوم، تحلیل گکند و متن را به مثابة یک شیء در نظر میهای صوری متن اکتفا میدهی ویژگیبه برچسب

پردازد. مرحلة تبیین نیز ارتباط میان رویدادهای ها میکنندگان و تعامل بین آنگفتمان به تحلیل فرآیندهای شناختی شرکت

 (.43: 1386)آقا گل زاده و غیاثیان، « کنداجتماعی )تعاملات( با ساختارهای اجتماعی را بیان می

 در مرحلة توصيف "بر مصر فيالحرب ". رمان  1. 4

ها، روش تحلیل ساختار زبان است، این روش های مختلف قابل درک است. یکی از این شیوهایدئولوژی القعید به شیوه

ها گیرد، برای آشکار ساختن معانی نهفته در کلمات است. در این مرحله به دو گروه از سؤالکه در مرحلة توصیف صورت می

 شود:پاسخ داده می

 ای و بياني هستند؟های تجربي، رابطهالف( کلمات واجد کدام ارزش

ها شود، در بخش واژگان به شکل تضادها، ترادفارزش تجربی که در آن تجربة تولیدکننده و متن از جهان بازنمایی می

دن آن دارد، موضوع تقابل ترین موضوع مورد بحثی که القعید سعی در نشان داشایع شوند.های معنایی، رمزگذاری میو ارتباط

شود ای تکرار میمایهاست، تقابل میان ثروت و فقر، مرگ و زندگی، قدرت و ضعف، و... که همواره در متونی با چنین جان

، لیه یدد یموجدته » کنیم:نهد. نمونة آن را در متن زیر مشاهده میچنین آثاری بر جای می دیبازتولتأثیری عمیق بر  بساچهو 
ن أصابعه لها زیت. الخواتم التی قيالشرائتین بالشقوق مثل الأرض لیالمن فیالجا فيکن بینة والناعمة لیالالعمدة  ید.... أخذتُ لیعسلّم 
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کل لحماً لم  نّيباللحم... تذکرت أنة ودافئة وممتلئة میلة وسقیالعمدة فقد کانت ث ید. أما يیدفصوص والفصوص اصطدمت بباطن  من آ
  .(62: 1991د،عی)الق «ضيالموسم الما

دو دست خشکم که همچون  انیدراز کرد و بر من سلام داد... دست نرم کدخدا را در م میکه دستش را به سو دمید »)ترجمه( 

 هاخکیبود و آن م خکیم یداده بود، دارا نتیکه با آن انگشتانش را ز ییترک خورده بود، گرفتم. انگشترها ۀدیخشک نیزم

آمد که من از فصل گذشته تا کنون  ادمیبود... به  یو چاق و گرم و گوشت نیاما دست کدخدا سنگ زد،یبه کف دستم ضربه م

 «ام.گوشت نخورده

های اقتصادی و اجتماعی را تبیین و ملاحظه کرد. های نابرابر طبقاتی، تضادها و شکافتوان جایگاهدر این متن توصیفی، می

کدخدا در میان دستان خشن، پینه بسته و برهنة راوی )نگهبان(، فقر، فلاکت و بدبختی  که دستان نرم، صاف و جواهرنشانچنان

 دهد.وی را به عنوان نماد طبقات فرودست مورد استثمار نشان می

دهی، منعکس کننده دیدگاهی خاص است که در بازنمایی در عین حال در هر متن زبانی، کاربرد واژگان خاص و نام   

یابیم، ای در متن راه میی مؤثر است. این امر هرگز تصادفی نیست و چه بسا از طریق آن به معانی نهفتهگران اجتماعکنش

حل برای ممانعت از رفتن پسر کدخدا به جنگ است، در واقع برای شخصی که به دنبال راه "المتعهد"که انتخاب عنوان چنان

که نویسنده برای بازنمایی زنان داستان اغلب از داند. چنانیر میپذای است که چنین اشخاصی را مسوؤلیتتعریض به جامعه

گردد؛ بدین ها بیان میکند و هویت تمامی زنان با توجه به هویت همسر یا پسر آنمؤلفة هویت بخشی ظاهری استفاده می

 خواهد جایگاه بالاتر مردان نسبت به زنان را هویدا سازد.ترتیب نویسنده می

هایی که فرکلاف در بخشِ ارزشِ بیانیِ واژگان بدان توجه دارد، استعاره است. استعاره از نظر فرکلاف ازجمله بحث    

ای دیگر از آن است و به هیچ وجه منحصر به آن نوع گفتمان نیست ای از تجربه بر حسب جنبهای برای بازنمایی جنبهوسیله»

دهی پسر نگهبان، به نام مصری (. استعاره در این رمان با نام183)همان: « شود ای مرتبط با آن فرضکه به صورت کلیشه

اند. در عین دوستانی است که عشق به وطن را در خود ذوب کردهگیرد. مصری در حقیقت استعاره از کل وطنصورت می

دی است که تنها به واسطه مقام کنند و این استعاره از افراحال فرزند کدخدا نامی ندارد و او را پسر کدخدا خطاب می

  گذرانند.خانوادگی زندگی آرامی را می

 ای و بياني هستند؟های تجربي، رابطههای دستوری واجد کدام ارزشب( ویژگي

.آیا کنشگری مشخص 1در بخش تحلیل متن در بیان ارزش تجربی دستوری باید به سؤالاتی از این دست پاسخ دهیم:

(.  190-189. نحوۀ استفاده از ما و شما یا ما و آنها چگونه است؟ )همان: 3هستند یا مجهول؟  .آیا جملات معلوم2است؟ 

های معلوم و مجهول و بسامد اندک جملات مجهول بر این دلالت دارد که های نحوی در قالب فعلارزش تجربی ساخت

های نحوی چون فعل معلوم و مجهول، تأکید، صورت»اند. دانند از سوی کدام عامل قدرت دچار رنج گشتهمردم به نیکی می

« های مختلف ایدئولوژیک کاربردهای مختلف با مقاصد متفاوتی دارندتکرار، جملات امری، پرسشی و انکاری، و... در گفتمان
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(. برای نمونه ممکن است گاه به سبب اهمیت حادثه و مهم نبودن فاعل آن، جمله مجهول آید: 358-360: 1395)فتوحی، 

)القعید « یة، وقائد السریةوالفن یةس الشؤون الإداریه، وأرکان حرب المستشفی ورئین القائد ومساعدعلی الفور عقدت اجتماعات مطولة بی»
 .(10)همان: « دإبني الصغیر مطلوب للتجنی./ »(99: 1991،

امور  حکومتی و فنی، فرماندههمکارانش، اعضای جنگ بیمارستان، رئیس امور  ای میان فرمانده وفوری جلسه »)ترجمه(

 «محرمانه تشکیل شد./ از پسرم خواسته شد که به خدمت سربازی برود.

های آمرانه و بازخوردهای سریع اشاره دارد تا استبداد کدخدا و تابع نویسنده با کوتاه آوردن عبارات به کنش و واکنش     

تلگرافی، جهت بازنمود مدت زمان و فاصله کوتاه میان کنش و  بودن زیردستان را بدون مناقشه نشان دهد و جملات کوتاه و

ابتدایی  ها و نیازهای حیاتی بشری کهگونه فعالیتها است. همچنین در ادامه نویسنده سعی دارد که با ایراد گزارشواکنش

یستند، بلکه از لحاظ ها در زبان خنثی نواژه» دهد کههستند، جملات را به صورت کلی بیان کند. اموری چنین نشان می

در این گفتگو ما با نوعی (. 355: 1395)فتوحی، « های ضمنی متعدد دارندتاریخی، فرهنگی و ایدئولوژیک، مفاهیم و دلالت

های ناهمانند مواجه هستیم و آن تعامل شخصیت کدخدا در برابر برای تعامل افرادی با جایگاه 1"های نابرابررؤیارویی"

اطر هژمونی و فرادستی شخصیت کدخدا در برابر طبقه فرودست کارگری خدمتکار، افراد در این تعامل خدمتکار است که بخ

در گفتگو  2"اصول مشارکت زبانی "م( 1975سهمی نابرابر داشته و سبب شده است که مشارکت حقیقی یا به تعبیر گرایس )

 رعایت نشود. 

گیری است. اداره کردن نوبت گرفتن شود، نظام نوبتانی مطرح میهای دارای ارزش بیاز جمله مباحثی که در ساخت     

(. گاه شخصی 204: 1379گیری به کار گرفته شده و روابط قدرت بین مشارکین دارد )فرکلاف، بستگی به ماهیت نظام نوبت

رد. نمونة این امر گیعدی خود نوبت را از شخص اول میبکند، گاه گویندۀ کند، گوینده بعدی را انتخاب میکه صحبت می

 (92م:1991د،عیالق)« لم قبلت هذا؟»پرسد: دهد و میهنگامی است که دوست مصری با پرسیدن سؤالی نوبت را به مصری می

 «چرا قبول کردی؟ »)ترجمه( 

 (.92همان: )« ل آخربین أمامي سیکلم »گوید: می آید که در جواب آن مصریاین استفهام خود نوعی نوبت دهی به حساب می

 «.راه دیگری نداشتم »)ترجمه( 

 

 

 

                                                           
 .58: 1379. فرکلاف، 1
 .58: 1379. فرکلاف،  2
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 در مرحلة تفسير«بر مصر فيالحرب  ».  تحليل رمان 2. 4

توان های صوری متن پرداختیم، اما بدیهی است که تنها از طریق ویژگی صوری متن نمیدر مرحلة توصیف، به ویژگی

 موردبحثاین مرحله دو مسئله  تفسیر وارد شویم. درة بعدی یعنی مرحلبهمرحلهبه تحلیل کامل متن دست یافت و باید از این 

 گیرد:قرار می

 هافرضالف( بافت بينامتني و پيش

فرکلاف تحلیل  ازنظرگفتمانی است. متنی و میانها، بافت میانفرضمسائل مهم در سطح تفسیر وجود پیش ازجمله

های تاریخی اند و متعلق به مجموعهها خود دارای تاریخها و متون آنگفتمان»سازد که متنی، ما را متوجه این نکته میمیان

چه چیز را میان  جهیدرنتاین موضوع بستگی دارد که متن را متعلق به کدام مجموعه بدانیم و هستند و تفسیرِ بافت بینامتنی به 

رح است، مشارکین گفتمان نیز ممکن گونه که در مورد بافت موقعیتی مطمشارکین، زمینة مشترک و مفروض بخوانیم. همان

« است به تفسیرهای تقریباً یکسان یا متفاوتی دست یابند و تفسیر طرف قدرتمندتر ممکن است بر سایر مشارکین تحمیل شود

این زمینة مشترک بین مشارکین گفتمان که زندگی را فقط در خوردن، نوشیدن و امور مادی (. 235-230: 1379)فرکلاف،

کند، مشخص است: ر عبارتی که نگهبان پس از شنیدن دستور کدخدا و در هنگام تحلیل آن در ذهن خود بیان میدانند، دمی

بدین ترتیب به او  »)ترجمه( .(26: 1991د،عی)الق «سکنویشرب ویأکل سیتهم، هناك بیتح یفو عیشی کيأعطه بذلك فرصة نادرة ل»

 «.شان شود و از آنجا بخورد و بنوشد و اسکان گزیندخانهدهم تا زندگی کند و باعث رونق فرصت کمیابی می

شکل دهندۀ ذهنیت و  ها را در تجسیم معنا و ارتباط اجتماعی دریافت؛ زیرا گفتمانتوان توانایی گفتماناینجاست که می

 (.17: 1380سیاسی )قدرت( است )عضدانلو،  -نیز ارتباطات اجتماعی

(  معتقد است که چارچوب 2004گیرد. لیکاف )ای، در سطح تفسیر مورد توجه قرار میچارچوب به عنوان یک دانش زمینه   

الحرب »(. چارچوب رمان 27: 1389)بلور و بلور،  "دهدساختارهای ذهنی که نگرش ما را به دنیا شکل می"عبارت است از 
الحرب »مایة اصلی رمان عدالتی و تضاد طبقاتی است. در عین حال یافتن جانیک مفهوم انتزاعی است که همان بی «بر مصر في
ماند و خود به عنوان متنی تاریخی امری مورد توجه و حائز اهمیت در تفسیر متن است که در حافظة بشری می ،«بر مصر في

شود گذارد، سبب میرد؛ بدین شکل که با تأثیر بلندمدتی که بر خواننده میگیدر بازتولید چنین متونی مورد استفاده قرار می

ای بپردازد، یا مفسری هنگام خواندن و تفسیر متن و اثری با جان مایة مایهیا نویسندۀ دیگری به تولید آثاری با چنین درون

 مشابه اثر قبل، به تفسیر بهتر دست یابد. 

 ب( بافت موقعيتي و نوع گفتمان

گیرد، بافت موقعیتی و نوع گفتمان است. باید به این نکته توجه کرد بحث دیگری که در سطح تفسیر مورد بحث قرار می

کند و این تفسیر چگونه نوع که مفسر چگونه بافت موقعیتی را که شامل چیستی ماجرا و چگونگی روند آن است، تفسیر می

کند هویت مصری رود و سعی میبازپرس به سراغ مسؤول ارشد می کهیامهنگکند. در رمان مورد بحث گفتمان را معین می
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 فيمسح یتأن  یدرویرك وضاعة أصله یدش ولإنّه جیال لیر ذهب إخفیر: ابن البیقال المسؤول الک»گوید: را کشف کند، مسؤول ارشد می
مسئول ارشد گفت:  »)ترجمه( .(152م: 1991د ،عی)الق« العمدة لیوم الأول خطأ، نسب نفسه إلیاناته من ابی ليالکبار أولاد الذوات أم

ها خواست خود را به بزرگان و فرزندان آنپسر نگهبان به ارتش رفت؛ چرا که از اصل و نسب پایین خود مطلع بود و می

 «نسب دهد به همین دلیل از روز اول گزارش را اشتباه پر کرد و خود را پسر کدخدا خواند

کنند و قصد دارند پسر نگهبان و شخصیت او را که از نظر طبقاتی پست در این جملات کلمات ربطی همچون گیره عمل می

 جامعه است، گره زنند.  بالادستاست، به شخصیت کدخدا که شخصیت 

بنابراین فاعلان  ی فرزند کدخدا است.جابهماجرا در زمان مذکور، فرستاده شدن فرزند یک نگهبان فرودست به سربازی    

این ماجرا از سویی کدخدا و همکاران او و از سویی دیگر نگهبان و فرزند او هستند. فعالیت اصلی این ماجرا دربرگیرندۀ 

ی او، رفتن شخص بدل به سربازی، شهادت وی، یافتن جابهموضوع واجب بودن سربازی برای فرزند کدخدا، یافتن شخصی 

تدا ما شاهد تقابل اهل قدرت و فردی فرودست هستیم که پس از مدتی نقش خود را به متهم هویت واقعی شهید است. در اب

گر با زیردست خویش است. افراد اصلی درگیر ماجرا کدخدا و ها رابطة یک فرد سلطهدهند و روابط میان آنو قربانی می

گر چون مسؤولیت پذیر، بازپرس و افسر و پدر آید، افرادی دیشهید هستند که به سبب اتفاقاتی که در مسیر ماجرا پیش می

 شوند.شهید و دوستش نیز جزء فاعلان ماجرا محسوب می

ها تبیین های ذاتی و انسانی آندر گفتگوهای داستان، منزلت افراد بر اساس جایگاه اقتصادی و طبقاتی و نه بر اساس ارزش   

نسب سربازی که در حال خدمت به میهن خویش است، استفاده برای اصل و  (: پستوضاعة)شده است. مسؤول ارشد از لفظ 

هستند و  بدذاتکند؛  گویی که فرزندان طبقة کارگر و فرودست، کند و وی را متهم به سوء استفاده از نام کدخدا میمی

داری نسبت به طبقه گذاری ایدئولوژیک از سوی طبقة سرمایهداند. این نوعی ارزشمی )أولاد الذوات(فرزندان بزرگان را 

که در این گفتگو توسط فردی از نهادی نظامی صورت گرفته است و حکایت از اتحاد و همبستگی ثروت و  است یکارگر

نی نظیر از سوی مسؤول در این سیاق، که به معنای مالیدن است، بجای واژگا تمسح(ی)کارگیری لفظ قدرت دارد. همچنین به

ملحق کردن خویش به طبقة اشرافی برای سرباز روستایی و فرزند خدمتکار، بر جدایی خارج بودن سرباز از طبقة اشراف 

مالد. چنین تصویری از تندترین خشونت کند که خود را به صاحب خود میدلالت دارد و تصویر سگی را در ذهن تداعی می

 -ة خود دیالکتیک معنوی و تضاد ارزشینوببهخشونت فیزیکی شود و این توجیهی برای  بساچهایدئولوژیک است که 

داند، گفتمانی می فرودستای و گفتمانی را، نوعی دیالکتیک مادی و نهفته در تضادها طبقاتی میان طبقات بالادست و اندیشه

 داند.که )من( )دیگری( را غیر از خود )غیریت( می

تواند در خلال تعامل مشارکین گفتمان، ید بدان پرداخت، تفسیرِ بافت متن است که میای که در سطح تفسیر باآخرین نکته

کرد، بینیم. او که در ابتدا گمان میدر نظر همگی و یا برخی از آنان دستخوش تغییر گردد. نمونة این امر را در مصری می
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آن را فرصتی برای جان فدایی در راه وطن آمدنش به میدان جنگ ستمی از سوی اهل قدرت بوده است، در پایان داستان 

 (.100: 1991)القعید، بیند می

 در سطح تبيين "بر مصر فيالحرب ". تحليل گفتمان انتقادی رمان  3. 4

سومین و آخرین سطح تحلیل گفتمان، در رویکرد فرکلاف سطح تبیین است. فرکلاف با توجه به رابطة دیالکتیکی میان 

های زبانی( و ساختارهای کلان جامعه )ساختارهای اجتماعی و ایدئولوژی( بر این باور )ویژگیساختارهای خرد گفتمان 

توانند سبب بازتولید است که در کنار تأثیر ساختارهای کلان جامعه بر گفتمان خرد، ساختارهای خرد و گفتمانی نیز می

ختار اجتماعی بر گفتمان و تأثیر گفتمان بر ساخت ساختارهای کلان و ایدئولوژیک گردند. سطح تبیین به تأثیر دوسویة سا

ها بر اساس نوع و شکل خود بر ساختارها به شکل مستقیم پردازد. البته باید به این نکته توجه داشت که گفتماناجتماعی می

را تغییر دهد، اما  تواند به شکلی مستقیم ساختار اجتماعکه رمان مورد بحث هرگز نمیگذارند. چنانو یا غیرمستقیم تأثیر می

 متونی چون قانون اساسی بر این ساختارها تأثیر مستقیم خواهند داشت.

خدمات  و واردات در برابرها آن در گذاریتولید، صادرات و سرمایه  رویو پس اقتصادی، کاهش و عمیق گسترده تغییرات   

 و دلالی طریق از بلکه مولد؛ هایگذاریو سرمایه تولید راه از نه را خود کلان هایثروت که ثروتمندی طبقات ظهور و

 و سیاسی اجتماعی هایو بحران شد مصر جامعة در طبقاتی عمیق هایشکاف بودند، باعث آوردهبه دست  یخواررانت

 (.11-30: 1999)أمین، زد  رقم م1995م تا 1945های خلال سال را مختلفی

همواره در آن تقابل قدرت  حالنیدرع، گفتمان تغییر اوضاع اجتماعی است که  «بر مصر فيالحرب »گفتمان حاکم بر رمان    

شود. ها، سطح فکر و ایده نویسنده سنجیده میشود و به شکل ضمنی طی این گفتمانو عدم قدرت، فساد و... نشان داده می

گری، از: سلطه اندعبارتنقش دارند،  شدهانیبگیری ایدئولوژی خاص نویسنده و نوع گفتمان عوامل اجتماعی که در شکل

گیری مبارزات علیه یا در شکل باواسطههای ضد سلطه و قدرت گونه گفتمانی نظام سلطه و قدرت. اینطورکلبهنابرابری و 

ور شود مردم تلاش کنند که گفتمانی بر ضد گفتمان حاکم ایجاد کنند. بنابراین رمان مذکگذارد و سبب میاهل سلطه تأثیر می

 .دیآیبرمی پوشیده اگونهبهضمن بیان ایدئولوژی نویسنده، در پی تحمیل و توجیه آن ایدئولوژی 

که در پی قدرت حاکم  قدرتی است، سعی دارد نهایت تضاد طبقاتینوعی تقابل قدرت و بی اساساً القعید در این رمان که    

های اجتماعی که به طبع آن مبارزۀ اجتماعی خود، نابرابری کند در مسیرآید را زیر سؤال ببرد و تلاش میبه وجود می

و طرف مقابل آن )فرزند حفیز( که  د(ی)عمآید را در قالب مبارزۀ میان اهل سلطه ها به وجود میها در دیگر عرصهنابرابری

تواند منجر به تغییر سلطه میاند، به تصویر بکشد. نگاه انتقادی القعید در این رمان و افشاگری اهل دو طرف مبارزه اجتماعی

تواند می حالنیدرعگیری کند و ساختار اجتماعی آن زمان مصر گردد و از به وجود آمدن چنین ساختارهایی در آینده نیز پیش

زبان وسیلة بیان ایدئولوژی است و در هر قالبی که قرار گیرد، مسئلة  چراکههایی مفید واقع شود؛ تولید چنین گفتمان درباز

قدرت را در پی دارد و القعید دانش و توانایی نویسندگی خود را در جهت بیان ایدئولوژی و در نتیجه اعمال قدرتی به کار 
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بر پیامد ناخودآگاه که بر تولید دارد،  توان گفت هدفش بازنمایی ادبیات استبداد ستیز است. این بازتولید علاوهگیرد که میمی

ها ممکن هایی نیز مؤثر واقع شود؛ بدین ترتیب که علاوه بر اینکه تولیدکنندگان دیگر گفتمانتواند در تفسیر چنین گفتمانمی

مان در ذهن تواند سبب بازتولید این گفتقرار گیرند، این تأثیر می «بر مصر فيالحرب »است تحت تأثیر گفتمان حاکم بر رمان

مفسر و پژوهشگر گفتمانی دیگر و همچنین کنشگران آن گفتمان گردد. بنابراین این بازتولید عامل پیوند مرحلة تفسیر و تبیین 

دهد، قرار می موردتوجهای او( و متن را زمینهگیری از ذهن مفسر )دانشتفسیر، بهره کهیدرحالبه یکدیگر است؛ بدین ترتیب 

ای زمینهساختارهای اجتماعی به دانش»گوید: ای دارد. فرکلاف میهای زمینهیر ساختار اجتماعی و دانشتبیین سعی در تغی

دهند و این کنند یا آن را تغییر میای را حفظ میزمینهها دانشهاست و گفتمانۀ گفتماندهندشکلدهند و این یکی شکل می

 (.245: 1379)فرکلاف، « هاستۀ ساختارردهندییتغدومی باز به نوبة خود حافظ یا 

دهد و این ساختار هژمونی را شکل می «بر مصر یالحرب ف»ای مشارکین متن رمان زمینهساختار اجتماعی مصر، دانش   

شود کدخدای رمان به این نتیجه باعث می -که در تعامل کدخدا و رعیت، قدرت برتر از آنِ کدخداهاست -موجود در جامعه

تواند فرزند نگهبان خود را به جای فرزند خویش به سربازی بفرستد.بنابراین مصری را به جای فرزند خود به برسد که می

رسد که او توانایی مخالفت با کدخدا را ای خود به این نتیجه میزمینهکه پدر مصری در پی دانشفرستد. چنانمی سربازی

متن داستان از  تیدرنهامصری در مکانی باشد که  بتواند چیزی بخورد و بنوشد برایش کافی خواهد بود.  کهنیهمندارد و 

 کهرسد خرد به این نتیجه می نهادکی عنوانبهشود که مصری یی ختم میجابه شود وای ظلم پذیری خارج میزمینهاین دانش

له  ة القائد، وعندما أدخل مکتبه أحکيادأطلب العرض علی سی»باید علیه ظلم به پا خیزد و حقیقت امر را نزد فرمانده فاش کند:
شوم و هنگامی که به دفترش وارد حضور نزد فرمانده میخواستار  »)ترجمه( (.96: 1991د، عی)الق «آخرها یة من أولها إلیالحکا

 «کنم.شدم، از ابتدا تا نهایت داستان را برای او بیان می

دهد؛ بدین ترتیب که مصری استشهاد در راه وطن اما غیاب فرمانده و تأمل وی در کارش او را به امری مقدس سوق می      

(. 100)همان: «رریأبواب حرب التح لیمشکلة ومصر ع فيخجلت من الکلام »بیند: گیری ظلمی که در حق او شده میرا مهمتر از پی

 «.در راه جنگ برای آزادی است، دربارۀ مشکلی کوچک سخن بگویم خجالت کشیدم از اینکه آن هنگام که مصر »)ترجمه( 

گیرد که اوراق و شود، تصمیم میدر عین حال بازپرس پرونده که در مسیر فاش کردن هویت واقعی مصری موفق نمی

ووثائقه ومستنداه، سأحتفظ بها ق تحقیلأوراق ا بقیت معی»اسناد را در نزد خود نگه دارد تا روزی عدالت را برای مصری برپا نماید: 
ها را ها واسناد تحقیق را نزد خود نگه داشتم. آنبرگه »)ترجمه( (. 100)همان:  «المستقبل ا کانت الظروف في. لن أترکها مهممعي

ای مصری مینهزاین تغییر در دانش«. کنمها را رها نمینزد خود نگه خواهم داشت و در هر شرایطی که در آینده پیش آید، آن

هایی در شخص بازپرس، مجتمع مصری را هر چند به صورت غیر مستقیم آماده تغییر ساختار اجتماعی و وجود چنین گفتمان

انجامد؛ به طوری که نویسنده های مختلف رمان، فیلم و... میهایی در قالبگرداند و در عین حال به بازتولید چنین گفتمانمی
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حلی بیابیم؟ سعی دارد مردم راه "بایدها"به این سؤال که ما چگونه باید برای مشکلاتمان از استفاده از  با پایان یافتن داستان

 گیری کند.را آمادۀ تغییر ساختارها اجتماعی عصر خویش کند و از به وجود آمدن چنین ساختارهایی در آینده نیز پیش

 نتيجه

گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین مورد  با توجه به رویکرد تحلیل «بر مصر فيالحرب »رمان 

 شود:بررسی قرار گرفت که نتایج آن به تفکیک بیان می

مایة رمان نشان دادن های دستوری بار ایدئولوژیک دارند و جان. در سطح توصیف متن، مشخص شد که واژگان و ساخت1   

که رمان در پی تسلط اهل قدرت، با روایت کدخدا یابد. چنانتماعی نمود میهایی است که همواره در ساختارهای اجتقابل

 کهیدرحالگوید، شود و کدخدا در روایت خود از اموری چون فساد اهل حکومت، ظلم و ستم قدرتمندان سخن میشروع می

و فاصله کوتاه میان  زمانمدتبازنمود ها برای دوستی و.. است. اکثر جملهگفتمان نگهبان و فرزندش سرشار از فقر، وطن

. همچنین بسامد اندک جملات مجهول، در مقابل بسامد بالای جملات معلوم، اندشدهانیببه شکل کوتاه ها کنش و واکنش

گر دارد. نکتة مهمی که در این سطح باید بدان اشاره کرد، این است که پایمال شدن خون مصری نشان از مشخص بودن کنش

ها و ستم اهل قدرت، تغییر نکرده است، اما این گریدهد که ایدئولوژی نویسنده در بازنمایی سلطهن، نشان میدر پایان داستا

دهد که القعید نسبت به بهبود وضعیت جامعة مصر امیدوار بوده دارد، نشان میامر که بازپرس پرونده را نزد خود نگه می

 است.

ای ذهن مفسر است، به بازگویی برخی زمینههای صوری و دانشی ویژگی. سطح تفسیر، که محصول ارتباط دیالکتیک2  

رمان از روندی منطقی در بیان ماجرا و روابط میان افراد  حالنیدرعپردازد. ها که در اذهان مردم وجود دارد، میفرضپیش

 ت.ماجراست که در اغلب موارد مبتنی بر رابطة قدرت برتر بر افراد ضعیف است، برخوردار اس

ساختارهای اجتماعی، گفتمان حاکم میان کدخدا و نگهبان و یا گفتمان مسؤول ارشد و  کهیدرحال. در سطح تبیین، 3   

تواند در پی بیان انتقادی خود، ساختار را به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم تحت بخشد، گفتمان حاکم میبازپرس را تعیّن می

ها میان مصری و دوستش نشان از نوعی مبارزه اجتماعی در متن دارد و مشخص گفتمانکه وجود برخی تأثیر قرار دهد. چنان

در پی تغییر ساختار اجتماعی جامعة خویش است. این تأثیر دوسویة بین گفتمان و ساختار اجتماعی در  دکنندهیتولکند که می

 نظریة فرکلاف امری حائز اهمیت است. 
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 چکيده

اند. احمد تهدرختی داشاند که مردمانش دل در گرو احمد محمود و طیب صالح در این دو اثر خود، ناکجاآبادی آفریده

رخت ایمان گری و قدسیت دمحمود در درخت انجیر معابد، تصویری از یک جامعه ترسیم کرده که افراد آن سخت به معجزه

ستا اقدام به انجام اعمال و در این را نداباور تبدیل کردهآورده و درخت را به نماد باورها و اعتقادات آیینی این مردمان خوش

خواهی بیماران، ناند که در عرف ادیان الهی شایسته نیست برای غیر خدا انجام گیرد. کارهایی همچون: درماکردهو مناسکی 

خت را نداشته؛ و جرأت مخالفت با درخت یا حق انکار قدسیت در کسچیه طلبی و مناجات و....استغاثه، نذر و نیاز، حاجت

ها شفاجویی ها وها و امید بستنشده است.مشابه این سرسپردگیفه میگفته در گلو خهر صدایی که از این غرض، سخن می

در باور مردمان  مثل انجیر معابد ی است کهثمریبود حامد درخت  دومةآورده است.  «دومة ود حامد»را طیب صالح در داستان 

برای آن نذر و  ،بردندز میبه درگاهش راز و نیا کردند،که مردم آن را طواف می یاگونهبهموقعیتی شبه خدایی یافته بود؛ 

تحلیلی به واکاوی  –فی . در این مقاله بنا داریم با روشی توصیدندیتابیبرنمهیچ مخالفتی با آن را  دادند وقربانی انجام می

ده نوع ارتباط انسان با ننکبیان یالگوهاو کهنها مایه تقدیس درخت در این دو داستان بپردازیم تا ضمن اشاره به اسطورهبن

نامقدس تقدس  ذاتاًهای تقدیس درخت بپردازیم و روشن کنیم که چرا و چگونه یک عنصر ها و انگیزهدرخت، به تبیین زمینه

خت در رمان دهد که تقدس درنتایج کار نشان می شود تا این مهم محقق شود؟به کار بسته می یسازوکاریابد؟ و چه می

 باشد.  تر میدامنهشدیدتر از داستان دومة ود حامد است و مناسبات پیرامون آن پردرخت انجیر معابد 

 ، احمد محمود، طیب صالح. دومة ود حامدتقدیس، درخت انجیر معابد،  :هادواژهيکل
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 مقدمه .1

ابتدای  که درم( پنج سال قبل از وفات خود کتابی منتشر کرد 1917شناس مشهور فرانسوی )درگذشته امیل دورکیم جامعه

برده؛ ترین دینی است که بشر تاکنون بدان پی ترین و بدویی سادههدف ما مطالعه» د:هدف این مطالعه را چنین اعلام کرآن 

   (1: 1383،دورکیم«.)خواهیم این شکل از دین را تحلیل و تبیین کنیممی

در تم تقدیس نوعی  غالباً دورکیم محورهای متعددی از نوع باورهای قبایل بدوی در جوامع ابتدایی را مطرح کرد که 

محروم از تعالیم ادیان الهی هستند اما جای شگفت اینجاست که  غالباًاند. جامعه آماری دورکیم مشترک باهمنماد )توتم( 

ای شبیه آنچه دورکیم مطرح یکی در شرق و دیگری در غرب جهان اسلام ایدهها پس از انتشار این کتاب، دو نویسنده سال

کنند. احمد محمود در ایران اسلامی از درخت انجیر معابدی نوشت که منزلت آن کرده بود برای نویسندگی خود انتخاب می

های داستانش، آن را کعبه ای گفت که شخصیتمردمان دوانیده و طیب صالح در سودان اسلامی از دومه ودلجانریشه در 

های اساطیری یادآور پیوند اساطیری درخت و انسان است. نگاهی به فرهنگنامه ینوعبهاند. خلق این دو اثر های خود کردهدل

دهد. در نشان می یروشنبهالگوها مسأله پیوند انسان با گیاه و درخت را در درازنای تاریخ ها و کهنتایپو منابع آرکی

های فراوانی از نمود اسطوره درخت مانند شاخة زرین از جیمز فریزر و رساله در تاریخ ادیان از میرچا الیاده نمونه ییهاکتاب

ها در ذهن بشر سبب آن شده است که شود. نامیرایی اسطورهو گیاه در فرهنگ و باورهای عامیانه ملل مختلف یافت می

ها ها و سمبلهای جهانی را در تمثیلیک زبان هستند که واقعیت»ها اسطوره درواقعگذر زمان جابجا شوند.  دوشبهدوش

سرکاراتی، «.) تبلوری است از آرایش ذهنی در قالب زبان»( و به بیانی دیگر اسطوره 71: 1374روح الامینی، «.)کنندیمبیان 

ای بعد بازآفرینی کند. یکی از مصادیق این ه( لذا شگفت نیست که ببینیم آرایش ابتدایی ذهن بشر، خود را در دوره85: 1385

یابیم. اسطوره گیاه پیکری اولیه بازتولید را در توجه ویژه هنرمندان و نویسندگان معاصر به گیاه و درخت در آثار خود می

ی مختلفی هاانسان حاکی از ارتباط تنگاتنگ میان انسان و گیاه است. بازتاب این اسطوره، در آثار برخی نویسندگان به شکل

شود. استمرار حیات شخصیت داستانی در قالب گیاه، رستن گیاه از خون و اعضای شخصیت، اشاره به خلقت نخستین دیده می

 ذات پنداری با درخت، نمودهایی از این اسطوره هستند. (و به دنبال آن همAnimismپنداری درخت )انسان از درخت، جان

این اعتقاد »توان به مقدس دانستن درخت، تکریم آن و پناه بردن به آن اشاره کرد؛ از دیگر نمودهای این اسطوره می

پرستی در میان درخت»فریزر بر اینکه ( و تأکید 188: 1388زمردی، «.)ها رواج داردمذهبی درباره درخت در بسیاری از تمدن

( حکایت از منشأ اساطیری و توتمیک 152: 1394)فریزر، « های بزرگ اروپایی از تبار آریایی مصداق داشته استهمه خاندان

دلیلی بر حضور همیشگی درخت در مناسبات دینی اقوام است. محمود و صالح از دو اقلیم متفاوت با و درخت و گیاه دارد 

رسد هر دو یای از ارتباط انسان با طبیعت، و تأثیر و تأثر متقابل آن دو هستند. به نظر مخلق این دو داستان در پی تبیین جلوه

و انتخاب درخت به  ندهای اساطیری و باورهای عامه و اقلیمی مردم خود پیوند بزنمایهنویسنده درصدد آن بودند که میان بن
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های دو داستان، به شخصیت خویشکاری  بررسی تطبیقی این دو اثر علاوه بر تبیین باورها و اعتقادها و این خاطر بوده است.

ها را بشناسیم. لذا بر آن شدیم تا پدیده ها و تفاوتمقایسه حوزۀ فرهنگی ایران و شمال آفریقا، شباهت کند که باما کمک می

 پاسخ بدهیم:ها پرسشتقدس با محوریت درخت را در این دو داستان بررسی کنیم و به این 

اسلامی و خداگرا عنصری شود که در یک جامعه رسد؟ و چه میآفرینی در دو داستان چگونه به فعلیت میتقدس .1

 یابد؟ از عناصر طبیعت مقبولیتی خدایی می

های تقدیس را در چه هایی دارند و جلوهچه انگیزه اساساًآفرینی چه کسانی هستند و فعالان و حامیان تقدس .2

 توان یافت؟ ای میجنبه

 هایی در این زمینه دارند؟ وتها و تفابر اساس این دو داستان، حوزه فرهنگی ایران و شمال آفریقا چه شباهت .3

تر های خواب بنیاد، فربهسازیشود و سپس با داستانشروع می العادهخارقآفرینی همیشه از اتفاقی فرآیند تقدس ها:فرضيه

ی افراد سرسپرده  به درخت متنوع و پردامنه است. گرایی گریزان. انگیزهکه فردی هستند و از عینیت ییهاخوابگردد. می

کننده هستند. تقدیس های مادی در داستان انجیر معابد تعیینهای اقتصادی، تمایل به بهبود وضع معیشتی و سودجوییانگیزه

یابد. احمد محمود و طیب صالح از دو حوزه ماند بلکه در اعمال باورمندان بازتابی قوی میمحدود به اندیشه و ذهن نمی

 توان گفت درد مشترک بشری است.اند که میمشترکی پرداخته موضوع یشناسبیآسفرهنگی متفاوت، به 

 ی پژوهش. پيشينه2

توان به موارد ها میهای ارزندۀ متعددی صورت گرفته است که از میان آندر زمینه نقد رمان درخت انجیر معابد پژوهش

 با موضوع مورد نظر ما دارد، اشاره کرد: را زیر که بیشترین ارتباط

خود از  یاصفحهکینویسنده در نقد «. تدرخت انجیر معابد یا درخت هزاران ساله خرافا»(، 1382) حبیبی، مجتبی .1

حمد محمود حامل افکار مارکسیستی فرض ذهنی خود مبنی بر اینکه اپردازد و با پیشچند زاویه به تحلیل رمان می

 داند.پایان رمان وی را تلاشی برای به تصویر کشیدن انقلاب شکوهمند ایران می است

نتایج تحقیق بیانگر آن است که «. تحلیل رؤیا در رمان درخت انجیر معابد»(، 1391قاسمی، مرتضی و همکاران ) .2

 کنند.گرند و تمام داستان را پیشگویی میهای داستان معنادار و دلالترؤیاهای شخصیت

بررسی تطبیقی کارکرد ساختاری شگرفی در درخت انجیر معابد احمد »(، 1392ری، سیروس و زکریا بزدوده )امی .3

دهد که محمود از اثر هاثورن تأثیر نتیجه این پژوهش نشان می«. محمود و عمارت هفت شیروانی ناتانیل هاثورن

 استفاده از شگرفی است. ، وجه تمایز دو اثر حالنیدرعترین وجه تشابه و پذیرفته است و مهم



 دومماره بیست و ش                            (           علمیدو فصلنامه )زبان و ادبیات عربی                                                        164

ادبیات شگرف در دو رمان درخت انجیر معابد  یهاجلوهبررسی تطبیقی »(، 1393نوروزی، زینب و محدثه هاشمی ) .4

برآیند این پژوهش اثبات این مسأله است که دو رمان کوابیس بیروت و درخت انجیر معابد به «. و کوابیس بیروت

های مختلفی مانند حس کنجکاوی، همچون نمایاندن شک و تردید با مؤلفههای خاص خاطر داشتن برخی از ویژگی

 گیرند.   ترس و تردید در شخصیت و خواننده در زمره ادبیات شگرف قرار می

تحقیق به این نتیجه رسیده «. عناصر ادبیات شگرف در رمان انجیر معابد»(، 1393هاشمی، محدثه و زینب نوروزی ) .5

و نیز نحوۀ  بیوغربیعجد به خاطر برجسته بودن ویژگی تردید در آن و نیز وجود اتفاقات است که رمان انجیر معاب

 گیرد. خاص روایت در پیوند با عناصر داستان در آن در زمرۀ ادبیات شگرف قرار می

 نتایج تحقیق«. ددرخت انجیر معاب بررسی و تحلیل مضامین اجتماعی در رمان»(، 1396مصلحی، صفورا و همکاران ) .6

ای از مسائل اجتماعی همچون خرافات و دهندۀ آن است که احمد محمود در این کتاب خود به طرح پارهنشان

 انگیز زندگی زنان در یک جامعه سنتی پرداخته است.باورهای باطل، و وضعیت رقت

آن است که احمد  نتایج پژوهش بیانگر«. باورهای عامه در رمان درخت انجیر معابد»(، 1399بهرامی رهنما، خدیجه ) .7

هد و اشکال مختلف دمایه نغزی برای ورود به باورهای عامة شهر اهواز قرار میمحمود درخت انجیر معابد را دست

 کشد.پرستی را که برخاسته از پیوند توتمیک انسان با گیاه است، به تصویر میدرخت

وی شده است. رمانی که به خاطر  ”مهاجرت به شمالفصل “ها معطوف به رمان اما در مورد طیب صالح، بیشتر پژوهش

او را  وواقع شد  موردتوجههای پسااستعماری مایه تقابل شرق و غرب و به تعبیر خود نویسنده شمال و جنوب و جلوهدرون

 .است گرفتهانجامدو پژوهش در مورد دومه ود حامد  وجودنیباابه شهرتی جهانی رساند. 

مورد های کوتاه طیب صالح )های داستانی در داستانبازنمایی گفته»(، 1395م دلشاد )مسبوق، سید مهدی و شهرا -1

دهندۀ بسامد بالای شیوۀ گفتة مستقیم و برآیند پژوهش نشان«. دو داستان نخلة على الجدول و دومة ود حامد( یکاو

 ی و راوی دانای کل است.گرایباشد که دلیل آن غلبة عنصر واقعگفتة غیر مستقیم در دو داستان یادشده می

های رئالیسم در آثار غلامحسین ساعدی و طیّب صالح درآمدی بر شاخصه»(، 1396مسبوق، سید مهدی و همکاران ) -2

های نمادین به جنبه طوربهدهد که این دو داستان نتایج تحقیق نشان می«. )مطالعة موردی داستان گاو و دومه ود حامد(

اند و حاضرند پیشرفت و ورند و با آن خو گرفتهماندگی غوطهاند که در عقبپرداختههایی شناختی شخصیتروان

 های مندرس از دست بدهند. تمدن را در جهت حفظ این سنت
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نگارندگان، پژوهشی که داستان دومة ود حامد را با انجیر معابد از زوایه تحلیل پدیده تقدس مورد بررسی قرار داده باشد 

ی ارتباط بشر با ای از نحوهگونه که در ابتدا تاریخچهبا روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی آن پرداختند. بدین اند. لذانیافته

 شود.شود و سپس به تحلیل جوانب این ارتباط در دو داستان پرداخته میعناصر سبز طبیعت ارائه می

 "درخت انجير معابد"رمان  .3

 زبانعرب، و در نزد بومیان شودیمخوانده  "لور "داستان، حکایت درخت انجیر معابد است که در گویش محلی و بومی 

اقلیم رویش این درخت، به دلیل نزدیکی مخرج دو حرف لام و راء، و سنگینی ابتدا با لام، این دو حرف جایگزین همدیگر 

 نامند.می "لیر " شود، و برخی نیز آن راتلفظ می  "رول"گشته و 

دهد که خود خالق این درخت رویشی عجیب دارد؛ نویسنده، این درخت را محور حوادث مهمی در رمان قرار می

قرار دارد که  –های اصلی داستان شخصیت –شود. درخت در منطقه مسکونی خانواده اشرافی آذرپاد رخدادهای دیگری می

نگاه ویژه و تقدیسی مردم به آن، اسفندیار، بزرگ خاندان آذرپاد محدوده درخت  ، بنا بهیفرنگکلاهبه هنگام ساخت عمارت 

شود عمارت را جابجا کند. وی شخصی کند و برای رعایت احساسات معنوی مردم، وادار میهای آهنی محصور میرا با نرده

 شود. کند که به علمدار معروف میمتولی درخت معرفی می عنوانبهرا 

افتد، زمانی که فرامرز آذرپاد پس از خودکشی خواهرش فرزانه و استان در زمان علمدار پنجم اتفاق میعمده حوادث د

خانواده، خود را به هر  رفتهازدستشود و در اندیشه بازگرداندن حقوق مسافرت برادرش کیوان به فرانسه تنها وارث پدر می

یکی  درگذشتهزند تا شاید بتواند سایه شوم مهندس مهران شهرکی را از زندگی آذرپادها کنار بزند. مهران شهرکی راهی می

بود و بعد از وفات وی توانسته بود نظر همسرش  موردنظردر ساخت شهرک  –اسفندیار  –از کارگزاران زیردست پدر خانواده 

فرزندانش برای ازدواج جلب کند و با مهارتی خاص وکالت بلاعزل از مخالفت شدید اعضای خانواده و  باوجودفرزانه را 

را  -فرامرز -کردن اوضاع فرزند ارشد خانواده  ترمنیانهاد سرپرستی صغار بگیرد و بر سریر اسفندیار تکیه بزند. وی برای 

 ( 274: 1، 1392کشاند تا از وی یک معتاد وامانده در قوت خویش بسازد. )محمود،به دام اعتیاد می

میرد. پس از مرگ وی، تنها دختر خانواده سکته مغزی می جهیدرنتکند و افسانه فشارهای شدید زندگی جدید را تحمل نمی

ی پدری را که اکنون مالکیت آن با مهران است ترک رود. فرامرز همراه با تاج الملوک، عمه پیر خود، خانهنیز به کام مرگ می

 کند.قه دوم ساختمانی اجاره میکرده و دو اتاق ساده در طب

هایی آزماید تا شاید بتواند لباس ناراست ذلت پس از عزت را از تن زندگی خود به کناری نهد؛ راههای زیادی را میفرامرز راه 

یی مانند افتتاح هاچون جعل کارت بارزس ویژه سازمان بهداشت وگرفتن حق حساب، قرض کردن از دوستان پدری به بهانه

شود که خبر مرگ خود را توسط یکی و عقد قرارداد با ناشران تهرانی، طبابت تقلبی و ... در نهایت مجبور می یفروشکتاب

همه یقین کردند که فرامرز دیگر نیست وی خود را استحاله داده و پس  ازآنکهپسبرساند. و  الملوکتاجهایش به خانهاز هم
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مرشدی و رمالی، در ظاهری  وفنفوتسیاه پوشِ و صاحب کرامت، و با دانش و های فراوان در هیأت مردی از ریاضت

و شورش علیه مهران را با محوریت تقدس درخت  گرددیبرممؤثر و دلربا با قطار به زادگاهش  یبا گفتاردلفریب و گیرا و 

دانست بازی و دکان زنی میاعتقاداتی که تا دیروز آن را خرافی، حقه -و سرسپردگی به اعتقادات مورد دفاع مردم 

خرافی و -های مروّج تقدیس درخت و حاکمیت گفتمان اعتقادیکند، وجود زمینهآغاز می -( 286-285: 1392)محمود،

اهتمام وی به آن نوع خودسازی که هماهنگ با باورهای تقدیسی است از وی شخصی برازنده رهبری و ارشاد و نشستن بر 

زند و در یک اقدام انقلابی و با تهییج شدید پاید که جاه و جلال مهران را برهم مییری نمیسازد. و داین کرسی خالی می

فرار از این موقعیت سوار بر ماشین خود شده به آتش  قصدبهخود کاخ مهران را تصرف کرده و مهران را که  پوشاهیسپیروان 

 کشند.می
 

 دومة ود حامد )درخت پسر حامد( .4

است؛ عنوانی برگرفته از داستان چهارم که خود  "الطیب صالح"ی داستانی از نویسنده مشهور سودانی عنوان مجموعه

گرایانه دارد. شاید این ای تقدسمایهمجموعه تفاوت چشمگیری دارد و جان یهاداستانمضمون و محتوا با دیگر  ازنظر

 "ولد"در منطقه سودان و شمال آفریقا مخفّف  "وّد"چنین بنامد. ن استوار کرده که کتاب خود را یاختلاف، نظر نویسنده را بر ا

درختانی تنومند »های نخل. در منابع آمده است: است. دومة، درختی است از نوع و گونه "ابن"که مخفف  "بن"است مانند 

 یو دارایک سیب، شوند، میوه آن به درشتی های عربی فراوان یافت میی نخل، در صعید مصر و سرزمینهستند از گونه

 المعجم الوجیز، بى تا: دام(.)«ای درشت دارد با مغزی اسفنجیای سخت و قرمز است، و هستهپوسته

. دارندمانیا شدهسپردهداستان روستایی کوچک است که مردمانش به مردی صالح که در آن روستا به خاک  "دومة ود حامد"

نامند. مردم به کرامت و بزرگی وی ایمان راسخ دارند و در دومة می قبر وی در پای درختی بزرگ قرار دارد که آن را

مأموران دولتی قصد داشتند  کهیهنگامدانستند و می زیچهمهدر ذهن و جانشان حضور دارد. او را مقدم بر  یداریوبخواب

شوند. داستان، از زبان رو میوبهاندازی اسکلة کشتی آن را ویران کنند با مقاومت انقلابی مردم رجهت توسعه کشاورزی و راه

مردم آن دیار  ینیبجهانبیان وضعیت دینی، فکری، فرهنگی، اقتصادی و معیشتی، و تشریح  قصدبهیکی از اهالی روستا و 

از داستان، تشریح درخت پسر حامد است و نوع نگاه و  یتوجهقابلشود، فضای برای یکی از مسافران میهمان روایت می

 اند. دم به آن دارند، و تقدسی که برای آن قائلباوری که مر
 

 انسان و درخت .5

ی بشر با درخت بعدی بوده است. نوع رابطه دادوستدانسان از بدو خلقت خود با جهان آفرینش آشنا و با آن در  شکیب    

و راز  پررمزنماد گیاهی، آبشخوری » اساساًمع ابتدایی گیاهی هستند. ها در جوااساطیری به خود گرفته است. خیلی از توتم

که با اوراد و دعا و نیایش و نذر، و مناسک همراه بوده است، به دورانی  یشناساسطورهدارد، و ردگیری قداست آن از جهت 
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کردند، نمود را تجربه می "زاد و میر"رسد. از همین رو، گذر در بستر باورهای آیینی مردمان دوره به دوره که بس کهن می

یک عنصر  عنوانبه( درخت 162: 1380)مهین دوست، «. های پیچشی و سر به مهر، شنودی به همراه داردیاهی با رازوارهگ

و حامل یک  قرارگرفتههای کهن مورد پرستش ، در آیینرونیازامظهر قدرت وجود است و »سرسبز، نماد تجدید حیات و 

ها سبب شده که در برخی از تمدن "نیا"(  توتمی بودن گیاه در کنار جانور به عنوان142: 1378)صدقه، «. بعد روحی است

های النهرین، درخت زندگی، ترکیبی از رستنیدر اساطیر بین»درباره درخت یا جانور اعتقادات مذهبی وجود داشته باشد؛ 

 ( 12: 1388)دوبوکور، «. شودر و زیبایی و سودمندی آن مقدس شمرده میگوناگون است که به علت طول عم

( 9)حجر :  ﴾إنّا نحن نزّلنا الذکر و إنّا له لحافظون﴿ی قرآن کریم که در باور ما مسلمانان و بر اساس آیه ازجملهدر کتب مقدس 

، اشاراتی به ارتباط آغازین انسان با درخت افکندی خود پرتوی بر عالم غیب گذشتگان میمعتبرترین متنی است که از دریچه

توان جزم کرد که منظور از درخت آیا همین درختان فعلی جهان طبیعت امروز است یا که نمادی دارند اما به قطع و یقین نمی

مفسران در تعیین مدلول شجرۀ در اولین تماس بشر )حضرت آدم( با آن خود گواهی روشن  نظراختلافاز عنصری دیگر، 

 مدعا. نیبرااست 

نامیدند، اما اندکی قبل از ظهور اسلام درختی در میان اهل جزیره بسیار محبوب بوده است که این درخت را ذات أنواط می

 عنوانبهای از نوع ارتباط بشر آن روز با درخت دارد، از آن، اشاره به جنبه هرکدامکه  واردشدهذکر آن در منابع و مراجع زیادی 

و ذات أنواط شجرةٌ کانت تُعبد في »آمده که :  “نوط  “ذیل ریشه  کتاب المحیط فی اللغة 9در جلد لسان العرب و  7مثال در جلد 

و در تعریف ذات أنواط  "نوط  "ذیل  10( و در تاج العروس، جلد 221: 1414ابن عباد، - 420:  1414ابن منظور،«.)الجاهلیة

أي  -ة کانت تُعبد فی الجاهلیة نقله الجوهري، قال ابن الأثیر: هي سمُرة بعینها کانت للمشرکین ینوطون بها سلاحهموذات أنواط: شجر»چنین آمده: 

ای از درخت عضاه هست که خود گونه( »884: 1390: درخت طلح )سیاح،سمُرة(  439:  1414زبیدی،.)«و یعکفون حولها –یعلّقون 

و  419تا :معلوف، بی«.)و صمغی خوشبو دارد. طلح، اقاقیای شیره دار استهایی نیم قد و نسبتا درشت است خاربوته

 (. 442: 1388آذرنوش،

کتاب الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم به نقل از جامع الأصول ذکر ذات انواط با آویختن سلاح پیوند  3در جلد 

( و در کتاب الفایق فی 107هـ.ق:1284عاملی نباطی،)  «.ها أسلحتهمأنّه کان للمشرکین شجرة یسمونها ذات أنواط یعلّقون علی»...خورده: 

أبصر فی بعض أسفاره شجرة دفواء تُسمیذات أنواط؛ کان یُناط بها السلاح و تُعبد من دون »آورد: غریب الحدیث هر دو کاربرد درخت را می

 ( 371: 1417زمخشری،) «.الله

دارند که ذات أنواط نزد مشرکان منزلت داشته و برای تبرک سلاح خود همه موارد مذکور، این مفهوم مشترک را بیان می

 کردند. آویختند و آن را عبادت میرا به آن می

 

 



 دومماره بیست و ش                            (           علمیدو فصلنامه )زبان و ادبیات عربی                                                        168

 تقدیس درخت، زمينه ها وعوامل مؤثر .6

که درخت با مباحث اساطیری و توتمیک پیوند خورده است، و در نگاه مردم خیلی از  دیآیبرماز مباحث گذشته چنین 

هایی یابیم. ایشان در بخششده است. امتداد این نگاه را در رمان احمد محمود میها محترم و گاهی مقدس شمرده میتمدن

ای برای درخت انجیر درخت را از زبان علمدار سوم که قصد تدوین تاریخچه یینماتقدسسرآغاز  صراحتبهاز رمان خود 

ی جنوب شرقی باغچه را ته است که روز بعد، علمدار اول، زاویهعلمدار سوم نوش»کند: معابد داشت، چنین مطرح می

های هوائی انجیر معابد را بهار نزدیک بوده است. شیخ گفته است که بعد از آماده شدن زمینِ یونجه، ریشه کند.بندی میکرت

کند. داس را امر شیخ را اطاعت میاند. علمدار اند و ریشه نکردههای ترُد و سبز را که هنوز به زمین نرسیدهقطع کند، شاخه

جنبد. انگار که کند. لبانش میگیرد.تردید پیدا میهای جوان را میو یکی از شاخه زدیخیبرمکشد تا تیزش کند. به دمَ تبر می

 اند که بعد از تأمل گفته است: گوید. از علمدار اول نقل کردهخواند، یا ذکر میورد می

رفت، اما درخت لور، درخت انجیر معابد؟ دستم نمی –من باغبانم، هرس کردن درختان کارم است، اما 

 (39: 1392دستم با داس انگار که خشکیده بود، عین چوب خشک!.)محمود،

دهد، شیخ مأموریت هرس کردن درخت را به او می کهآنگاهشویم، با خواندن متن متوجه احساس متفاوت علمدار می

 ، اما چرا؟ خشکدیمرسد دستش با داس داند، وقتی به درخت لور میوظیفه خود را باغبانی می نکهیابا

شود . خم میانددهیرسهایی را بزند که به خاک گذارد که اول شاخهشود که به کار خود ادامه دهد، و بنا میعزمش جزم می

کند: مقطع شاخه را نگاه می داردیبرمبیند خاک سرخ است، سر گردد. میکه تبر را از روی زمین بردارد، متوجه فاجعه می

( تا علمدار بیاید و شیخ را خبر کند خون 40همان:« ) جوشید، وحشت کردم!یاللعجب، خون بود شیره گیاهی نبود،خون می»

شیخ چاره را در تعبیر آیند، . همه میندینشیفرومافتد صداها همگی شود، آنی، طبیعت زنده از حرکت میبر زمین جاری می

کند اما خون شاخه کنند بخار گرم خون فضای باغچه را پر میبیند؛ تا غروب قربانی میمی "کنیم، قربانی می"خون با خون  "

 (41کنیم. ) همان:گوید: چراغ بیاورید تا صبح استغاثه میشوند. شیخ میآید، همگی مستأصل میبند نمی

ی گردند شعلهکند، همه برمیای را رها نمیعلمدار اول نقطه یزدهبهتدر این برزخ ترس و بلاتکلیفی، نگاه خیره و 

ی شمع بلندی است در زند، شعلهآید، انگار در هوا و انگار که بال میبینند که از نخلستان شرق باغچه پیش میلرزانی را می

 .پوشاهیس سرتاپابلند خاکستری و  و موی شیباردستان مرد بلندبالایی، 

رود، با اشاره سر درخت انجیر معابد می طرفبهکند، مرد از میان جماعت زند و لابه و تضرع میعلمدار زانو بر زمین می

کند تا بر دست راستش بایستد. در سکوت و سکون سنگین جماعت، دهد و اشاره میخواند، و شمع را دستش میعلمدار را می

هوووم، هووووم،  "شود: کند و بعد جان دار می، آرام و آهسته شروع می"هوووم، هو ووم  "غلتاند در دماغ: صدا را میمرد 

ترکد و برای اولین بار کلامی بر کند و جماعت نیز هم. تا اینکه سیاهپوش یکهو میعلمدار اول همراهی می "هوووووم.....

و به صدا تحریر  "هیپالا  "خواند: ماند، میکر جاری بر زبان تقدیس گران درخت میآورد که سالیان دراز، ورد و ذزبان می
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شود می زدهجانیهکوبد، جماعت نیز هم. مرد شود، علمدار پا بر زمین می. آهنگ کلام مرد تند می"هی ی پاـالاـاـا  "دهد: می

رود، سکوت یپالا هیپالا هیپالا.. ناگهان دست مرد بالا میخواند: هکوبد و میخواند،جماعت هماهنگ پا بر زمین میو تندتر می

هی هی هی هی  –هی ی ی پالاـاـا  "خواند:گرداند و میسر می یکاسهشود. مرد صدای نیرومند خود را در و سکون می

دور درخت انجیر جنبند و کنند و میکند به جنبیدن و جماعت دست ها را در دست همدیگر حلقه میو بنا می "هیپالا.... 

 "خواند: می بلندبالاکند به رقصیدن و مرد شود، علمدار شمع به دست بنا میی هوائی کم میگردند و خون ریشهمعابد می

آید.) ،خون بند می"هاپا، هیپا،هاپالا... -پانچا، پانچا،پامارا -کارما، یاکا، یاکاکا-ها ها هو هو هی پالا -هی هی، ها ها، هو هو

 (43-41همان: 

شود تا مردمان آن دیار به این باور برسند که این درخت به دیگر درختان نماند، این چیز دیگریست، این حادثه سرآغازی می

 باید آن را محترم  شمرد و تقدیس کرد و از آن حاجت خواست.

خود  پدربزرگر و به نقل از آید، راوی از زبان پددیگر فراهم می یاگونهی تقدیس به زمینه "دومة ود حامد"در داستان 

ی پرهیزکار و نیکوکاری خداترس اما مملوک بود و برده یصاحب دلاز اولیای راست کردار خدا بود،  ”ود حامد“گوید: می

کرد و از ترس جان خود جرأت نداشت کرد و از بیم سرور بدکار خود مخفیانه عبادت میمردی فاسق. ایمان خود را پنهان می

شنود که سجاده را بر آب بیانداز بخواند تا اینکه به تنگ آمد و خاضعانه از خدا خواست تا او را برهاند. ندایی میآشکارا نماز 

 و برآن بایست تا آنجا که بر ساحلی کناره گیرد؛ فرود آ.  

دهد کل روز می آنجاست، مرد، تنها به زندگی خود ادامه "دومة"گیرد که حالا درخت ای پهلو میسجاده بر ویرانه ازقضا

ایستاد. خورد و تا سر زدن سپیده به عبادت میآورد از آن میرسید غذایش را میایستاد و چون شب فرا میرا به نماز می

گیری این آبادی اطلاعی ندارد یک شبه گویی که زمین خبری از آبادی و زندگی و آدمی نبوده است. کسی از تاریخ شکل

اند و سپس رو به سوی توسعه دل آن بیرون زده باشد، برخلاف دیگر آبادی ها که اول کوچک شکافته شده و این آبادی از

شود و نه زیاد، شکل و نهند این آبادی همیشه ثابت و ایستاست، از زمانی که بوده چنین بوده است، جمعیت آن نه کم میمی

 (46: 1997ه دومة ود حامد نیز بوده است.)صالح، ظاهر آن نیز چنین است. و از زمانی که آبادی پا به عرصه وجود گذاشت

شود اما مسأله به اینجا ختم نمی دارنددرختتقدیس  سرآغازنویسندگان با ذکر این دو داستان سعی در بیان علت اصلی و 

خود  هاآنهای شود همیشه در خوابین دو درخت در دل و اندیشه مردم سبب میا از هرکدامموقعیت ویژه  پسنیازابلکه 

العاده هستی نمایش دهد، هایی از عجایب خلق و امور خارقگری کند و از آنان دستگیری نماید و در خواب پردهجلوه

انعکاس خارجی  هاخوابشد که این تبلیغ می کهییازآنجاکند. گناهکاران را عقوبت و بیماران سرسپرده و مخلص را درمان می

ی بیماران هویدا های درمان بر کالبد تکیدهدیدگان و نشانهجازات بر جسم و بدن عقوبتگیرند یعنی که آثار مهم به خود می

شوند برای تقویت باور مردمان به درخت و بارگاهی شدن و های رؤیایی، ابزاری میشده اندک اندک خود این صحنهمی

 بینیم.  های نمایشی میههایی از این پردمشروعیت یافتن اصحاب رؤیا. در جای جای هر دو داستان نمونه
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رسد شود، شبی تبش به اوج خود میدر داستان دومة ود حامد نیز خانمی به مدت دو ماه از رنج ورم حنجره بسترنشین می 

یا ود حامد! جئتُک مستجیرة » زند:ایستد و با تمام توان فریاد میکند. در زیر درخت میخیزد و آهنگ دومة میکلافه از بستر بر می

ای پسر حامد! من به تو »( )ترجمه(  45: 1997صالح، ) «. وبک لائذة...سأرقد هنا عند ضریحک وتحت دومتک، فأما أمتّنی وأما أحییتنی

د و رواو به خواب می«. ا که مرا بمیران یا زندگی ببخشخوابم، یپناه آوردم. همین جا در کنار ضریحت و در زیر درختت می

بیند که بیند و درخت را میشنود و نور تندی همچون تیغی براّن میدر حالتی میان خواب و بیداری صدای تلاوت قرآن می

آید و با بیند لبخندزنان به طرفش میبه سجده افتاده است، در حالی که ترس سراپای وجودش را فرا گرفته، شیخی را می

آید بی آنکه بداند چگونه آمده است و همسر و خیزد به خانه مید که برخیزد. برمیخواهزند و از او میتسبیح بر سرش می

شوند. پس خواهد هله هله سر دهند و شادی کنند. مردم محل همگی جمع میکند و از دخترانش میفرزندان خود را بیدار می

به »( )ترجمه(:45: 1977)صالح،  «.ولا مرضت بعدها قسما ما خفت بعدها»آید و نه دردی، از این حادثه دیگر نه ترسی به سراغش می

مندی ضریح و درخت شود که خواب و رؤیا چگونه قدرتملاحظه می «.امام و نه بیمار شدهخدا سوگند، از آن پس نه ترسیده

خوش های آید و در قلبشود و اندک اندک اعتماد حاصل میکشد و در سطح کلانی شایع میمقدس نما را به تصویر می

داند کند. از نکات مشترک دو داستان مجهول بودن سرآغاز درخت است. کسی هیچ نمینرم نرمک ایجاد ایمان و یقین می ،باور

: 1392اند.) نک: محمود،اند آن را یافتهکه درخت را چه کسی و چه زمانی نشانده است. مردم نسل اندر نسل چشم که باز کرده

 ( 47-46: 1997و صالح، 40
 

 های تقدیسجلوه .7

های زندگی و بایدها و نبایدهای توان یافت هم در برنامهبازتابِ تقدیسِ درخت را هم در نوع نگاه و جهان بینی افراد می

سازد که به دلیل شدت باور، محدود در ی فکری میفراطبیعی بودنِ درخت، چارچوب یک منظومه گریدعبارتبهرفتاری، 

شود آن را پشتیبانی با هیچ خردی نمی غالباًآورد که ای از رفتارهای عملی را به دنبال میمجموعه ماند بلکهذهن و نظر نمی

 سازد.   طالبِ ترویج تقدیس از نیروی توانستن و ندانستن پیروان را فراهم می طلبانمنفعتگیری کرد. این رفتارها امکان بهره
  

 بُعد نظری   .1.   7

شود هرچند که در داستان ی معتقدان مشاهده میهایی از رسوخ اعتقاد و باور در جان و اندیشهدر هر دو داستان نمونه

پردازیم: درخت از ناخودآگاه انجیر معابد بنا به طولانی بودن رمان با پردازش بیشتری آمده است. اینک به ذکر ابعادی از آن می

دهد چنانکه سرمستِ و ناروا را شناخته و صاحبانش را عذابی دردناک میداند روا را پاسخ، افراد اطلاع دارد، نیت افراد را می

تواند نقش ایفا کند: ( درخت در تدبیر هستی و تغییر مقدَّرات زندگی می 336: 1392بختیاریِ منکر را به آتش کشید.) محمود،

مردمان  یفروبسته( درخت گره از کار  334طلبد )همان: علمدار پانچا پامارا هگاگا گویان طول عمر اسفندیار را از درخت می

تواند ( درخت می 429( درخت توانایی تأمین حاجت نیازمندان در سطحی بسیار وسیع دارد.)همان:  372گشاید.) همان: می
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خشد نوع بیماری و راه درمان آن را بشناسد و اگر برای علاج راهی طبیعی وجود داشته باشد با هدایت بیمار کار او را سامان ب

شود، چنانکه در ی تدبیر درخت دانسته میو از همین نگاه، رفتن به درمانگاه و درمان توسط دکتر با دارو و فیزیوتراپی نتیجه

ی سه بار میبریمش بهداری. فرامرز: فیزیوتراپی؟ مادر مصطفی: امادر مصطفی: دو ماهی میشه که هفته»بینیم: این دیالوگ می

چی به جای  دا یِ قدری بهتر شده. فرامرز: یعنی دیگه نذر درخت نمیکنین ؟ مادر: چرا؟! هرها..ی همچین چیزی، شکر خ

( قطع درخت سبب  396همان: «)ی شرقی! از وقتی که نذرش کردم راهِ بهداری گذاشت پیش پام!خودش، مخصوصا ئی ساقه

(  738معابد گناهی بزرگ است.)همان:( ریختن خون در صحن درخت انجیر  48شود.)همان: گرفتار شدن به غضب الهی می

یه  )آیا قصد بیان برابری آن با حرم امن الهی در آیاتی چون  لُوکُم  ف  ی یُقَات  حَرَام  حَتَّ د  ال  ج 
مَس  دَ ال  ن  لُوهُم  ع  نَا  (191)بقره:  وَلَا تُقَات  ا جَعَل  ا أَنَّ أَوَلَم  یَرَو 

م  )عنکبوت:  ه  ل  ن  حَو  اسُ م  فُ النَّ یُتَخَطَّ ناً وَ یه آیاتٌ بیّناتٌ مقامُ إبراهیمَ ومَن دَخَلَه کانَ آمنًا( 67حَرَماً آم  در مقابلِ ( بوده است؟( 97) آل عمران:  ف 

دانستند علمدار را بت پرستی و انکار وحدانیت خدا می معدود افرادی که تقرب جویی به درخت و لابه و زاری در پیشگاه آن

ئی »کند.و یارانش اعتقاد داشتند این اعمال نه تنها مخالف یکتاپرستی نیست که خود اسباب و وسیله تقرب به خدا را فراهم می

 ( 741همان: «)بت پرستی نیست جوان! ئی اسبابِ، وسیله س!

شود این است که یابیم حداکثر اعتقادی که در آنجا ترسیم میرا نمی هارشنگدر داستان دومة ود حامد خیلی از این 

کند مردمانی ای که صالح در داستان خود معرفی میو لاعلاج مردم را دارد، جامعه العلاجصعبهای درخت توان درمان بیماری

معمولی همچون تب، دررفتگی و شکستگی  هایدارد که راه درمانگاه و بیمارستان را بلد نیستند. برای درمان دردها و آفت

نحن قوم لانعرف دروب المستشفیات. فی الأمور ».بینندکنند و نیازی به مراجعه دکتر نمیاعضاء و یا عقرب گزیدگی، خود اقدام می

کک والکسر نلزمُ الأسرة حتی نشفی هستیم که برای  ما مردمی»)ترجمه(( 45: 1997)صالح،  «.الصغیرة کلدغات العقارب والحُمی والف 

رویم؛ بلکه تا زمان بهبودی ها نمیها به بیمارستانزدگی و تب و دررفتگی مفاصل وشکستگیمشکلاتی خُردی چون عقرب

 باور عمیق به قدرت درخت دارند. ،و در غیر این قضایا «مانیمدر خانه می

ه دارد حضور پر بسامد درخت در خواب و ی دیگری که بیانگر عمق نفوذ درخت در جان و اندیشه افراد این جامعجنبه

بخش تمام کابوس ها درخت گیرد و عنصر نجاترؤیاهای آنان است تا جایی که هیچ خوابی بی حضور درخت شکل نمی

چ فردی هی»()ترجمه( 40)همان :  «.ما من رجلٍ أو إمراة، طفل أو شیخ، یحلم فی لیلة إلا ویری دومة ود حامد فی موضع ما من حلمه»گردد. می

 . «ه در بخشی از خواب وی دومه نباشدبیند کاز ما خوابی نمی
 

 بُعد عملي .2.  7

رسد که این ای میماند بلکه عمق پذیرش این حقیقت به درجهتکریم درخت محدود به ذهن و اندیشه اشخاص نمی

شود. این نوع اعمال عمل برای درخت میدهد. ایمان به قدرت ماورایی درخت تبدیل به ها را به کنشی عملی ارتقا میانگاره

 گیرند. های متنوعی به خود میجنبه
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 دهي به درختاولویت .1 .  2 .  7

ی دو داستان نیز پا در مسیر این شود. جامعهعمرانی جزء ضروریات می یهاطرحبا گذر زمان و رشد عقل بشری اجرای 

ی زیارتگاه نبوده پیروان در حوزه هاطرحانگیزد. البته تا زمانی که این گیری افراد خود را برمیدهد و موضعضرورت قرار می

با آن مخالفت شده  شدتبهشود ی درخت گذاشته میبنا بر اجرای آن در محدوده کهنیهمو خادمان با آن مشکلی نداشتند اما 

گردد که چنان تند می غالباً ها ش( در چنین شرایطی واکن48: 1392آید.)نک: محمود،و از انجام آن ممانعت به عمل می

 کند: بیان می گونهنیاخود. صالح این تندی را  آلاتنیماشمانند و نه بر ابزار و کارشناسان و مجریان نه بر جان خود ایمن می

الخبر، صحونا ذات یوم فإذا موظف ذو قبعة ضخمة ورأس صغیر ومعه جندیان، وهُم عند الدومة یقیسون ویحسبون. سألناهم ما 
فقالوا إنّ الحکومة ترید أن تبنی محطة تقف عندها الباخرة تحت الدومة. قلنا لهم: ولکننا رددنا علیکم ذلک من قبل، فلماذا تظنون 
أننا سنقبله الیوم؟ قالوا الحکومة التی سکتت عنکم کانت ضعیفة ولکن الحال قد تغیّر الان. فقد أخذنا بنواصیهم وألقیناهم فی 

در یکی از روزها، صبح که بیدار شدیم، کارمندی را »( )ترجمه( 48: 1997)صالح،  فنا إلی أعمالنا.الماء وانصر

کردند با کلاهی بزرگ و سری کوچک دیدیم که دو سرباز همراه او بودند و در کنار دومه زمین را متر می

سکله بسازد. ما به آنها خواهد اکردند. جریان را از آنها پرسیدیم. گفتند: دولت میو حساب و کتاب می

پذیریم؟ پاسخ دادند: آن کنید اکنون آن را میگفتیم: این مسأله را پیش ازین نپذیرفته بودیم، چرا فکر می

زمان دیگر گذشت، دولت امروزی مانند دولت گذشته نیست که به خاطر ضعف و سستی از شما بگذرد. 

 .«انداختیم و به کار خود پرداختیم آنها را در آب

شود که یاران دومة، کارمند و دو سرباز همراهش را که برای تعیین محدوده اسکله در کنار درخت دومة لاحظه میم

آنکه نگران اندازد و بیرا در آب می هاآنگرفته و  –حس حمایت حکومتی مقتدر در خود  باوجود -مشغول کارشناسی بودند 

 گیرند. مشابه همین عمل در داستان انجیر معابد هم آمده است: حالشان باشند پی کار خود می

بولدوزر دورتر رو به درخت لور تیغه بر زمین گذاشته است و خاموش است.....فرمانده به علمدار نگاه 

که این درخت لور یک درخت است  دینیبیم: برادران و خواهران! شما به چشم خود دیگویمو  کندیم

، تو بلندگو ندینشیم...فرمانده پس کشندیم...مردها پیش گذارندیمپا پیش  هازنوم......حتی از نوع درجه د

! به بخت خودتان لگد نزنید. هاخانم: آقایان، لرزدیم...صدای فرمانده آشکارا دهدیمفرمان نیزه فنگ 

: هیپالا. کشدیمو نعره  گرداندیمهمکاری کنید تا مجتمع بزرگ ساختمانی ایجاد شود.....علمدار بیرق را 

طرف راننده بلدوزر و اشاره  گرداندیبرم...فرمانده سر زدیخیبرمصدای جماعتی از پس حصار جنوبی 

. فرمانده تفنگداران شودیمو پای جماعت لگدکوب  ردستیز. فرمانده کندیم....جماعت حرکت کندیم

که  نندیبیم، زنده یا مرده پیدا نیست.... شودیمگم  کوبندیمزیر پای جماعت که مثل پیل مست پا بر زمین 

 ( 52 -46: 1392است. ) محمود، گرفتهآتش یکیمکاناست و بیل  گرفتهآتشبولدوزر 
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 شفاخواهي از درخت  .2 .  2.  7

هر دو »آورد زایر مندل مرد میانسالی است که فرزند جوان خود را برای گرفتن درمان به پیشگاه درخت و نزد علمدار می

پای جوان لمس است لمس شده است چند روزی تب کرده و بعد فلج شده است....چشم علمدار دورادور به جوان افلیج 

 (  98همان: «. ) است: احوال حمید چطورِ زایر مندل؟ شکر خدا! از برکت دعاهات دیگه تب نمیکنه

های که باید انجام شود و انجام این مقدمات خود صورت البته شفاخواهی از درخت معمولا نیاز به یک سری مقدمات دارد

نمونه  عنوانبهگیرد. گاهی باید شمع روشن کرد. فراوانی این اقدام در میان شفاخواهان بسیار بالاست گوناگونی به خود می

روشن کرده م.سه تا بِ نیت شمیله سه  -: هادیگویمعلمدار: شمع روشن کردی زایر مندل؟ مندل »شود: چند مورد ذکر می

شنبه باهوش هست عصر سه یاکردهلیتحصکه خود  الملوکتاج( و یا 99همان: «. ) ییایبتا خودت  امگذاشتهدوتاش هم  -سر

خورد های رنگ به رنگ پارچه بر شاخه گره می( گاهی تریشه 789کند.) همان: رود و شمع روشن میبه زیارت درخت می

گرفته شود تا بیماری مریضان  "هیپالا "( و دیگر وقت باید توسط علمدار ختم901ِمالیدند.) همان: ها جابه جا حنا میبر ساقه و

( و یا دعای پانچا پامارا هگاگا بخواند و سر انگشت سبابه را با آب دهان خیس کند و بر عضو بیمار 169مرتفع شود.) همان: 

بستند و تا حصول شفا دست از طلب بر نا شفاخواهان خود را با طناب و زنجیر به درخت می( واحیا500بکشد )نک: همان: 

تو صحن مرد میانسالی گردن را با زنجیر به درخت بسته است، دست ها و زانوها را به زمین زده است، اشک »داشتند. نمی

 مادر زاد گردنش را با زنجیر بسته است به درخت ( همچنین جوانی کور740ِو  737همان: «.) پامارا میخواند -میریزد و پانچا

 ( 758انجیر معابد و...) همان: 

شدند که ترویج شماری که معتقد به قدرت شفابخشی درخت هستند معدود افرادی هم پیدا میباری، در میان مردمان بی

: لابد شنودیمحرف فرامرز را »داشتند:  دانستند و سعی در بیدار کردن مردمعلمدار و کفر می یبازحقهباورها را  گونهنیا

: هر چی خدا بخواد! فرامرز: خدا که بله! ولی علمدار حقّه بازِ. مندل دیگویمآوردیش از دست علمدار شفا بگیره؟ مندل 

ی مناسبات پر تشریفات درخت محور خطاب به دوستش ( و یا در داستانی دیگر درباره101)همان : « !استغفرالله: دیگویم

)همان: « میکنن! سوءاستفادهازش  هاشارلاتاننه فرزین جان! فطرت و وجدان مردم دروغ نیست. عیب اینجاست که »گوید: می

285 ) 

گشاید فردی است به نام ابراهیم.  آنجا که خطاب به جمع مناسبات می گونهنیاشخص دیگری که زبان به مخالفت با 

مجسمه سه سر، التماس و درخواست بِ یک درخت  ه...والله تعظیم بِیپرستبتفرِ، این کارا ک»گوید: حاضر در زیارتگاه می

( و زمانی که 738: 1992محمود، «.)برای برآورده شدن حاجات کفر مطلق است...خدا کِی گفته کجا گفته سنگِ عبادت کنید

ن منِ اینجا بریزید وظیفه دارم بگویم که اگر خو»گوید: گیرد میاعتنا به سخن حق قرار میمورد هجوم مردم اسیر خرافه و بی

دیگر تعظیم کنید...این احساس مذهبی نیست این  زیچچیهو  کسچیهشما حق ندارید جز در برابر خدای احد واحد در برابر 

نیز پس از لمس ناکارآمدی درخت و  خرمافروش(  رحمان 739 -738همان: «.) ...عمل شما کفر است، فریب استیبازحقه
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و  دیآیدرمدو کاسه خون شده بود در شمار مخالفان  گانهبچه یهاطنتیش یجهیدرنتر در درمان چشمان پسرش که علمدا

ین تا گوارشت بچه گشت دستشِ بکشی ببری پای ئی شمیله سه سرِ مصیبت شمع ا نبینم بعد از»گوید: خطاب به زنش می

( هر چند که اینگونه 500همان: « ) خالی کنه! اینا همش دکانِ زن!روشن کنی و اون مرتیکه حقه باز مزخرف بخوانه و جیبتِ 

ی شدند و فریادهای روشنگرانهی خرافی میهایی همچون کفرگویی، جوانی و خامی و...منفور و مطرود جامعهافراد به بهانه

 توانست گوش جانی را بلرزاند.آنان نمی

شود، شبی با تمام توان فریاد اه از رنج ورم حنجره بسترنشین میدر داستان دومة ود حامد نیز خانمی که به مدت دو م

( 45: 1997صالح، )  «.یا ود حامد! جئتُک مستجیرة وبک لائذة...سأرقد هنا عند ضریحک وتحت دومتک، فأما أمتّنی وأما أحییتنی» زند:می

خوابم، یا که مرا بمیران یا زیر درختت میای پسر حامد! من به تو پناه آوردم. همین جا در کنار ضریحت و در »)ترجمه( 

بیند که به شنود درخت را میرود و در حالتی میان خواب و بیداری صدای تلاوت قرآن میاو به خواب می«زندگی ببخش.

د. خواهد که برخیززند و از او مییابد که با تسبیح بر سرش میسجده افتاده است، با ترس و لرز خود را در برابر شیخی می

 آید در حالی سلامتی خود را باز یافته است.خیزد به خانه میبرمی
 

 کردن برای درخت.نذر و قرباني  3 .  2 .  7

یکی از ابزارهای مؤثر تقرب جستن به درخت، نذر کردن است. هرکس حاجتی بخواهد، متناسب با بنیه اقتصادی خود 

نویسد: های پیسی نوظهور در تن خود در خاطرات خود میفرزانه برای نجات از لکه مثلاًنمود: چیزهایی را تقدیم درخت می

( یا شخصی به نام 390همان: «.) به خدا التماس کردم. یک دسته شمع نذر درخت کردم......یک جفت النگوهایم را نذر کردم»

اه قولِ تقبل هزینه گوسفند نذری را به رحمان به امید بهبودی فرزندش و برای جلب موافقت خانمش برای حضور در زیارتگ

 ( 894همان: «.) . پولِ گوسفند نذری هم من میدممشیبریم باهمچه عیبی داره خانم؟ یِ بار دیگه، با نیت پاک »دهد: وی می

آن  ها برشود و تمام قربانیای سنگی تدارک دیده میشود. در صحن درخت، صُفّهتقدیم قربانی سنتی پسندیده و مقبول می

شویم که انجام قربانی و تبرک به خون در انجیر معابد با تفصیل شدند. با مقایسه دو داستان متوجه این تفاوت میذبح می

نذبح »گذرا به وجود انجام نذر و قربانی با تعبیر  صورتبه همآن دو جاود حامد فقط در یکی  دومةزیادی آمده است اما در 
ره شده است که آنهم در بعد از ظهر روز چهارشنبه هر هفته و در قالب تجمع همگانی صورت (  اشا43: 1997)صالح،« نذورنا

 شنبه بوده است.   گرفته است بر خلاف زمان تجمع در انجیر معابد که غالبا روز سهمی
 

 پرستيگيری گفتمان و ادبيات خاص ناشي از فرهنگ درختشکل .4 .2 .7

أسورا یارت، سوکارا بیدارت مرشد  -تعابیری همچون مولا یارت مرشد، أسورا بیدارتدر داستان درخت انجیر معابد 

چه در قید حیات باشند و چه به رحمت  (916( مرشد: اسورا یارتان. جماعت: میتایا نگهدارت )همان:  895: 1392)محمود،

( اجرت با اسورا  ئوپاد یایا ازت راضی  899کنم که بخشایش وانارا شامل حالش باشد.)همان: أسورا رفته باشند برایش دعا می
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شود و هویتی برای شود. و ذکر هگاگا ذکری مشروع و جاری بر زبان هر معتقد می( وارد ادبیات مذهبی می 993باشه )همان: 

 گردد وی حرکت و خیزش مردمی میدهندهزا و جهتانسجام "هی پا لا "( شعار239سازد.) همان: درخت انجیر معابد می

شود. گیرد انگار، و در تشییع جنازه نیز ورد زبان مرشد و یارانش میهای اسلامی به خود میکارکردی شبیه الله اکبر در جنبش

 ( 1032) همان: 

شود ردّی از همگرایی رسد تنها جایی که میمحور به این درجه از شدت و ظهور نمیدر داستان دومة گفتمانِ درخت

مشاهده کرد ربطِ عنصر رهایی و شفابخشی به ود حامد است که آنهم در حالت خواب اتفاق های خاص مردم در گفت

 افتاد.می
 

 دیگر مناسبات .5. 2 .  7

از آن جمله: مراسم خاص و ای تقدیسی دارند مایهتوان اعمال دیگری را ذکر کرد که جاندر داستان انجیر معابد می

( 910شد )همان:)عبادی( همچون خواندن ، رقصیدن و دور خود چرخیدن برپا میبیوغربیعجهای ویژه و رفتارهای نیایش

در کنار  یاسقاخانه( 930.)همان: گشتندیبرم پساپسکنان کاشتند و تعظیمهای نورسته میبر شاخه جاجابههای روشن را شمع

اند.)همان: زنند و همه به زنجیر زرد بستهمیها استیل است، برق شود. پیالهی نابجای درخت انجیر معابد احداث میچند ساقه

کند چه در بینش و نوع تلقی که های تقدیس در نوع برخورد مردم با مرشد )مرد سبز چشم( نمود پیدا می( یکی از جلوه906

، طی ییگوبیغهمچون غیب شوندگی،  یو ماورائ یعیرطبیغاز وی دارند چه در کیفیت برخورد با او، مثل پذیرش قدرت 

آمیز مرشد که این پذیرش احترام اغراق تبعبهالارض کردن، جلب خوشبختی برای کسانی که ذکر نامشان بر زبان وی رود و 

، 979، 975، 973، 962، 959، 958، 956، 906انجامد. )نگا: همان: ، تبرک جویی و تسلیم شدن محض مییبوسدستمنجر به 

980 ) 

های ویژه، سوزاندن شمع و عود و ای به نیایشبینیم. هیچ اشارهمناسک و مراسم را نمی ود حامد هیچ یک از این دومةدر 

ی دو داستان است. اما ذکر مظاهری همچون کندر، وجود مرشد و خادمان زیارتگاه نشده است. و این از تفاوتهای عمده

: 1997)صالح،(یا و سورا حدیدیا و قبة ذات أهلّة مذهّبة،بلدنا قد زاد نصبا رخام)و و حصار و ضریح در محل زیارتگاه ساخت گنبد و بار

عبادی زیارتگاه که خود از دیگر ابعاد تقدیس است در -( و غیر مجاز بودن حکومت جهت دخالت در مسائل اعتقادی50

 کند.داستان آمده است و این موضوعی است که دو داستان را به هم نزدیک می
 

 های تقدیسانگيزه .8

آید و کند اما هر کس به قصدی و به امید رسیدن به غایتی به سوی آن میافراد زیادی را به خود معطوف میدرخت نظر 

 بندی کرد:  توان اینگونه دستهها را مینماید. تعدد انگیزهابراز ارادتی می
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 صرف رعایت احترام به احساسات مردم .1 .  8

اند تا مردم را گر ساختهثمر موجودی معجزهبافی از یک درخت بیفرمانده با وجود اینکه معتقد است گروهی با افسانه      

کند آنگاه که به قصد کندن درخت ( ولی باز هم اقدام به قربانی می47: 1392شان سوار شوند )محمود،مرعوب کرده و بر گرده

ام قربانی شود و گرنه یک درخت بی ثمر وبی جان در برابر تیغه ی ما پیشنهاد کردهمن به پاس احترام ش»به سراغ آن آمد. 

 (49)همان: « نیرومند بلدوزر چه میتواند بکند؟

یابیم که پس آزادی کسانی که به جرم تعرض به کارشناسانِ تعیینِ مکان اسکله بازداشت هم نخست وزیر را می دومةدر داستان 

برای دلجویی از مردم و ابراز حُسن توجه و اهتمام به اعتقادات مردم دستور ساخت  و حاضر شدهده بودند، در محل دومة ش

: 1997)صالح، «.و وضع رئیس الوزراء الحجر الأساسی للنصب الذی رأیته والقبة التی رأیتها و السور الذی رأیته»دهد. گنبد و کشیدن حصار می

 .   «بینی گذاشتو گنبد و حصاری را که میبنای سنگ صفه وزیر، سنگنخست»)ترجمه( ( 49
 

 های مادیانگيزه .2 .  8

 . نگاه مادی به زیارتگاه1 .  2 .  8

تو حالا علمدار پنجمی، این قدرت را بشناس! »گوید: فرزند خود می علمدار شخص اول این عرصه است، خطاب به

که سلاطین را هم  است یانتهائ، اگر حرمتش را داشته باشی قدرت عظیم بی سپارمیمنگذار از دست برود. زیارتگاه را به تو 

وری شخصی و رسیدن جهت بهره صرفاً( واضح است که تأکید بر شأن و اهمیت زیارتگاه 210همان: «.)داردیوامبه خضوع 

 کردن این قدرت در یک خاندان است. به قدرتی نامحدود و حفظ

اقتصادی است، علمدار پنجم در پی بهبود وضع معیشتی خود است زمانی که تولیت  –ی دیگر این نگاه، مالی جنبه

اندوزی و تدارک یک زندگی ثروت یسوبهای برای درآمدزایی و حرکت از فقر گیرد آن را وسیلهدرخت را به عهده می

فروشد و موتور برد که آن را میمی ی به ارثدهد. حامد از پدر خود )علمدار چهارم( یک قاطر دیزهاشرافی پر رفاه قرار می

تواند از سهم نذری دیگران نیز بگذرد، دواند که نمیدر جان وی ریشه می یااندازهبهدوزی به مال دنیا خرد. چشمگازی می

د : خدایا به امیشودیم و سوار کندیمرا روشن  و موتورتو سبد ترک موتور  اندازدیمعلمدار سهم ناطور افغانی را هم »

 شود.دیده نمی ینیچننیاهای انگیزه ،( در داستان دومه ود حامد170همان: «.)تو
 

 کسب مشروعيت .2 .  2 .  8

بر زبان علمدار چهارم آمده  مثال عنوان بهیابیم. ای است که در هر دو داستان نشانی از آن را میکسب مشروعیت خواسته

 (211)همان: «. خدا خیر بدهد اسفندیار خان آذرپاد را که اطرافش را نرده کشید و پانصد متر زمین وقفش کرد»است: 

شخص دیگری که از تقدیس درخت در پی کسب مشروعیت است مهندس مهران بود. پس از مرگ اسفندیار گویی که 

داند که برای موفقیت ناچار است که به زیارتگاه اهتمامی بالغ داشته باشد رسد. مهران میاین حوزه به وی می و جلالجاه 
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جدا نکرده و در مواقع ضرورت نذرهای خود را با تشریفات خاصی تقدیم درخت انجیر  گران سیتقدلذا خود را از خیل 

است پای صفه.بر شاخ گاو تابلو کوچکی  ادهستیو اخیر محمدِ نگهبان افسار گاو زرد پرواری دستش است »نماید: معابد می

 (282همان: «.)آویزان است و بر تابلو نوشته شده است: نذر مهران شهرکی به درخت مقدس معابد

خود بودند. با این  یوربهرهگرایی در پی آلود درختیابیم که از آب گلهایی را میدر داستان طیب صالح نیز شخصیت

بینیم برای که می یاگونهبهر کسوت سیاست پیگیر منافع خود از درخت و تقدس آن بودند اشخاص د نجایاتفاوت که در 

را بهانه قرار داده و با تهییج  -کردن درخت  قصد نابود یعنی-فروپاشی یک حکومت، مخالفانش دخالت در امور مقدس مردم 

لقد بلغ من طغیان هذه الحکومة أنّها أصبحت »؛ های حکومت در قبال درخت در پی کسب مشروعیت بودندحرمتیعواطف علیه بی

این حکومت به آن از حد طغیان رسیده »)ترجمه( (49: 1997)صالح، «.تتدخل فی معتقدات الناس، فی أقدس الأشیاء المقدسة عندهم

 «ترین اعتقاداتشاندهد، آن هم مقدسکه به خود اجازه دخالت در اعتقادات مردم می
 

 شفاخواهي .3 .  2 .  8

به قدرت فرازمینی درخت باور داشتند  ودلجانشوند که از باور یافت میدر شهرک انجیر معابد گروهی از افراد خوش

را درمان  درمانشانیبو یا بیماری  یسازچاره شانفروبستهسپردند تا از کار پاک و ایمانی راسخ خود را به درخت می یبادلو 

 دانستند.ی شرقی میی نورستهساقه خصوصبهکند. حتی رفتن به سراغ دکتر و طلب درمان وی را نتیجه تدبیر درخت 

سرسپاری به درخت و حضور مخلصانه در  هرحالبهرسند اما گروه دیگری هم هستند که به این درجه از باور نمی

خواهی از دارو و دکتر خود را از عنایت احتمالی درخت فتن به درمانگاه و درماندانند، لذا در کنار راثر نمیپیشگاه آن را بی

 ریزند.کنند یا خونی بر قربانگاهی میای روشن میکنند و گهگاهی به امید مرهمی، شمعی بر شاخهمقدس محروم نمی

ای نگرفته و بهبودی در جسم یجههای درمانی موجود نتگیری از تمام ظرفیتبهره باوجوداما دسته سوم کسانی هستند که 

شوند تا شاید عجز اطباء بینند و با اخلاص تمام متوجه آن میی امید را در درخت میشود، تنها روزنهو جانشان حاصل نمی

 بینصیبدرمانی  هرگونههای پیسی به هر راهی زده بود اما از بینیم که برای رفع لکهی این را در فرزانه میرا جبران کنند.نمونه

 مانده بود.

ام روز پنجشنبه بروم یک دسته شمع برای درخت انجیر روشن کنم و به علمدار پول بدهم که نذر کرده 

تمام پانچا پا مارا را بخواند و من هم با چادر مشکی پشت سرش بایستم و بخوانم و برگردم خانه و به 

واب را روشن کنم و هزار بار پانچا پامارا بهانه ی اینکه سرم درد میکند بروم تو اتاق خودم و چراغ خ

 ( 478: 1392بگویم شاید از این مصیبت نجات پیدا کردم.)محمود،

ای از حضور هر اتفاق درمانی که افتاده است در خواب و رؤیا اتفاق افتاده و در واقعیت و بیداری مردم نمونه دومةدر داستان 

های رنگ به رنگ پارچه بر افروزی و حنا مالی و بستن تریشههمچون شمعبیماران در پیشگاه درخت و انجام اموری شگفت 
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یابیم که این خود از نکات افتراق این دو گیری نمیهای درخت و خود را به زنجیر بستن به درخت جهت حاجتشاخه

 داستان است. 
 

 محورهای تقدیس .9

بتوانیم محورهای تقدیس را از هم متمایز کنیم. نذر کردن دهد که های تقدیس این امکان را میها و انگیزهت در جلوهدقّ

نمایند. جنبه شگفت در دو داستان این است که اهل نذر و قربانی در هر و تقدیم قربانی بیش از هر وصف دیگری عبادی می

برند کنند و نیاز میبرای غیر خدا نذر می حالنیباادو جامعه، مسلمان اهل نماز و سجاده و تسبیح و بندگی خدا هستند ولی 

تعالیم دینی که به آن معتقدند تمام  کهیدرحالدر کجا نهفته است  ینیچننیاجویند. علت ایجاد شراکت و با قربانی، تقرب می

، آنان را وجاندلهای ذهنی در دانند و از ورود حداقل شائبهابعاد رفتارهای عبادی پیروان خود را مقصور بر خدای یکتا می

 دارد.میبر حذر 

کنند. های فاقد پشتوانه را شناخته و زیرکانه خواننده را به آن دعوت میاندیشه گونهنیازا رفتبرونهر دو نویسنده راه  

شوند. راوی داستان در بیند که در مدارس تربیت میصالح راه نجات را در پرورش جوانانی غُرباء الروح )دگر اندیش( می

حین ینام الناس فلا یرون »گوید: کنید مید چه زمانی به نصب تلمبه آب و ساخت اسکله اقدام میپرسجواب مخاطب خود که می

حین یتخرّج ابن ابنی من المدرسة »شنود: افتد؟ میپرسد کی چنین اتفاقی می( و زمانی که می52: 1997صالح، ) «.الدومة فی أحلامهم

را  یضد درخت( اما محمود از زبان باورمندان، ترویج افکار 52همان:)«.نُقیم مکنة الماء و... و یکثر بیننا الفتیان الغرباء الروح فلعلنا حینئذ

را گمراه میکنن.. بعضی از معلم ها  هابچه ،هامدرسهعلمدار بارها گفته بود: این »دانند. نتیجه فعالیت معلمان در مدارس می

( یا پارسا پیشه دیگر شخصیت 914: 1392)محمود، «. دقه سکله ی بچه ها را پر میکنن از حرفائی که همه ش کفر و زن

خرافات »کند داستان که در تقابل با علمدار است نقش مدرسه را با تأکید بر اثر بی سوادی در پذیرش خرافه چنین برجسته می

 (   983همان:«.) سواد توانایی تمرین فکری نداردکند. مغز آدم بیسوادی رشد میی بیبر زمینه
  

 نتيجه

های تاریخی مختلف وجود تکریم درخت از دیرباز در جوامع بشری متداول بوده است. نگاه تقدیسی به درخت در دوره

اند چون تقدیس درخت از سابقه تاریخی رسد دو نویسنده، درخت را محور داستان خود قرار دادهداشته است. به نظر می

-نظر برخی از تحلیل یروشنبهتر قابل توجیه و پذیرش است. همچنین بررسی این دو داستان طولانی برخوردار است و ساده

کند آنجا که در مقابل تعبیر مشهور حکما و منطقیان از انسان به حیوان ناطق، وی را می دییتأگران امروزی رفتار انسانی را 

شود که چگونه افراد سودجو، مقاصد و ملاحظه می ضوحوبهشناسانند. در این دو داستان تراش میموجودی )حیوانی( منطق

قبولانند و از عمق باور آنان در جهت قلب میاندیشِ خوشبه مردم ساده یچنانآنتراشی های اغراض ناصحیح خود را با منطق

ی به ظاهر مسلمان عهی تردیدی بیافرینند. وقتی در رکن اساسی جامآنکه لحظهبرند بیپایان خود بهره میهای بیطلبیمنفعت
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فریبنده در دیگر ابعاد کمتر حساسِ  ییگرامنطق واسطهبهشک ترویج خرافه توان نفوذ کرد بی)خداباوری( به این شدت می

هایی که به دست نگری به ستوه آمده و با سرنخرسد هر دو نویسنده از این سادهتر خواهد بود. به نظر میپذیری آسانباور

های گیرند )طواف کردن، پساپس بیرون رفتن از زیارتگاه، کاسههای کلامی که در متن به کار میدهند و نشانهخواننده می

های رنگارنگ پارچه، شاخه شرقی، ترجیح داشتن درخت بر توسعه عمرانی و.....( در نظر دارند استیلی با زنجیر طلایی، تریشه

اند. انتخاب درخت دلیل اساطیری بودن عنصر درخت، آن را انتخاب کردهنوعی تفکر مذهبی سنتی را به چالش بکشند و به 

که میزانِ افکار  هرچندثمر به عنوان محور اصلی داستان به این دلیل بوده که شدت عقیم بودن چنین تقدسی را بیان بکند. بی

است. شاید این خود برآیند تصوری  و اعمال خرافی در جامعه درخت انجیر معابد بسی بالاتر از مشابه آن در دومة ود حامد

 است. گرفتهبرعهدهباشد که جامعه نقش اصلی در تکوین آن 

 ریتأثبینیم، در داستان درخت انجیر معابد میان دو داستان می ییهاو تفاوتها ، در بعد عملی تقدیس، شباهتنیبرااضافه 

طلب استعانت  قصدبهفقط  و کارهاشود مردم میدرخت از خود درخت و قدرت نهفته در آن است لذا خود درخت مأمول 

کند و گیرد اما در دومة ود حامد، درخت از وجود شخص ود حامد کسب اعتبار میاز درخت و قربت به آن صورت می

بودن مناسبات پیرامون درخت انجیر  پردامنهها گذار درخت نیست بلکه کرامت پسر حامد است. از دیگر تفاوتنیروی اثر

 معابد است.

شود. مردم، پیمودن مسیر خرافات و و مدافعان حقیقت می انیگوحقی خرافات بر عقول و باورها سبب دشمنی با سیطره

ین تفاوت گذرد. با ایابند. در هر دو داستان مسیر بیداری و نفی خرافه از مدرسه میپذیرش آن را بسی گواراتر از عقلانیت می

ی مدرسه در قالب شود اما در داستان انجیر معابد نقش روشنگرانهکه در داستان دومة به طور مستقیم به این مورد اشاره می

 کنند. پرستی از معلمان مدرسه ابراز میکند که مروّجان درختنفرتی انعکاس پیدا می
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 بر اساس اسلوب لوسين گلدمن« الزیف»شناختي ادبي در داستان کوتاه واکاوی جامعه

 )پژوهشی(

 ( ایران تهران، خضری)استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی،سید محمد رضا 

 1 (نویسنده مسئول ایران، تهران، مریم عظمت پناه )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی،
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 181-194صص:
 

 چکيده

تفکران پیرامون می وسیعی از افکار و نظریات ی مجموعهای است که دربردارندهشناسی ادبیات، دانش گستردهعلم جامعه

ستوار و ضروری در امطالعات ادبی بر مبنای نظریات این اندیشمندان، گامی  رونیازای وی است. پیوند میان ادیب و جامعه

ابتر است. یکی از  گونه مطالعاتهای ادبی فارغ از اینی پژوهشنتیجه بساچهرود و ی نقد متون ادبی به شمار میزمینه

ی او به . شیوهرودحوزه به شمار می گذار سبکی نوین در اینشناسی ادبیات لوسین گلدمن است که بنیاناندیشمندان جامعه

ا نسل و ی عصری فرهنگ و آگاهی جمعی طبقه، گرایی تکوینی شهرت یافته است. او معتقد است اثر ادبی نتیجهساخت

 .اجتماعی است های زندگیترین جنبهدر روش خود در پیِ ایجاد ارتباطی معنادار میان اثر ادبی و مهم لذا .نویسنده است

های مال و محنتنویسندگانی است که در آثارش به دنبال بیان آ ازجملهنویس معاصر مصر پرداز و رمانمحفوظ داستاننجیب 

توان به تکوینی، می ییاگرساخت یهبه شیو هاآنی که از خلال بررسی اگونهبهباشد. ی اجتماعی خود میجامعه و طبقه

ی این آثار ملهازجی اجتماعی نویسنده پی برد. با نگرش و آگاهی جمعی طبقهپیوندهای وثیق ساخت درونی و ادبی این آثار 

ی ستان کوتاه، نظریهبررسی این دا منظوربهپژوهش حاضر  اوست؛« همس الجنون»از مجموعة داستانی « الزیف»داستان کوتاه 

متنی فت درونیعنی دریا –لوسین گلدمن را چراغ راه خود قرار داده است. بدین منظور ساختار داستان در دو سطح تفسیری 

گیرد. ورد کاوش قرار میم -یعنی تحلیل بستر اجتماعی و فرهنگی داستان–و سطح تشریحی  -همچون بررسی ساختار معنایی

ی نجیب ا جامعهبگر پیوند عمیق داستان هایی است که بیاناستان دارای ویژگیدهد عناصر این دهای پژوهش نشان مییافته

 ن تعلق دارد.آبینی و آگاهی جمعی گروهی است که نویسنده به ی جهاندهد که داستان ثمرهمی محفوظ است؛ همچنین نشان

 محفوظ ، الزیفگرایی تکوینی، لوسین گلدمن، نجیب شناختی، ساخت: واکاوی جامعههاواژهکليد
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 مقدمه .1

آثار ادبی همواره محصول شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی »ها متأثر از اجتماع بوده است. ادبیات در طول دوران

( بررسی ارتباط میان  جامعه و 69: 1378)ستوده، « کند.ای خاص آن را متأثر میباشد و در هر دوره فلسفه و شیوهجامعه می

ی مطالعات ادبی شناسی ادبیات است. این شاخهی علمی مهمی به نام جامعهی شاخهی آن بر عهدهدر حوزه ادبیات و پژوهش

توان پیوندهای میان ادبیات و کارگیری این علم نمیی ادبیات مطرح شد. بدون بهرویکردی در حیطه عنوانبهدر قرن بیستم 

توان این علم را علم مطالعه و ویش نائل شد. در تعریف کلی میجامعه را دریافت و به شناخت جامع و کاملی از ملت خ

ی پدیدآورندگان و نیز در تأثیر اجتماع بر این آثار نامید. این علم مهم در ادبیات بررسی محتوای آثار ادبی در خاستگاه و زمینه

 .. شکوفا شد.با آثار کسانی همچون جورج لوکاچ، لوسین گلدمن، والتر بنیامین، میخائیل باختین و .

ترین محقق در مطرح عنوانبهشناسی پس از لوکاچ ی جامعهم( پژوهشگر سرشناس حوزه1913-1970لوسین گلدمن )

شناسی رمان و داستان ی کار خود را به جامعه، زمینههای گستردهشناسی ادبیات شناخته شد که در پی پژوهشی جامعهعرصه

ترین شود. از اساسینامیده می گرایی تکوینیگذاری نمود که ساختشناسی پایهجامعهی جدیدی در نقد اختصاص داد و شیوه

 گرایی تکوینی وحدت در میان صورت و محتوا است. های ساختهدف

سنده یاجتماعی نو یهنی( طبقیبکوشد تا ارتباط ساخت درونی اثر را با ساخت فکری )جهانخود می یهویگلدمن در ش

دگاه وی آثار هنری در ی. از دتر باشد، اعتبار هنری آن نیز بیشتر استی او هرچه این رابطه محکمو به عقیده آشکار کند

ها و آمالی که در اجتماع عنی ارزشیست بلکه ساخت ذهن کلی اجتماع است؛ یسنده نینخست، ساخت ذهن نو یهمرحل

نکه یخ است و ایو تار نی صاحب اثریبن اثر ادبی، جهانیب گلدمن به دنبال کشف روابط ساختاری» یطورکلوجود دارد. به

: 1378ا، یس)شم« .شودل مییسنده به ساختی ادبی تبدینی نویبق جهانیک گروه اجتماعی از طریخی یت تاریچگونه وضع

 شود.گرایی تکوینی بررسی مینجیب محفوظ از منظر نقد ساخت« الزیفِ»در پژوهش حاضر، داستان کوتاه  (259-255

 . اهميت و ضرورت پژوهش1. 1

ای ی دیالکتیک و دوسویهتواند مقطعی از تاریخ حیات جمعی یک ملت را از طریق بررسی و کشف رابطهاین پژوهش می

تواند نوع مناسبات بین طبقات جامعه ی او برقرار است، بیان کند؛ همچنین میکه بین اثر نویسنده و اوضاع اجتماعی جامعه

 آشکار کند.  موردنظری ی تحول اجتماعی را در جامعهاده و تأثیر نیروهای جمعی فعال در عرصهرا توضیح د

 ی پژوهش. پيشينه2. 1

 کنیم:ها اشاره میاست که به برخی از آن گرفتهانجامهای فراوانی شناسی لوسین گلدمن پژوهشی نقد جامعهدر زمینه

ای که بنا نهاده است به معرفی ایشان و نظریه« فرهنگ، ادبیات لوسین گلدمنجامعه، »ی کتاب ( در ترجمه1381پوینده )

 .پردازداشاره نموده و به توضیح و تفسیر آن می

ی این به معرفی و بررسی نظریه« گرای تکوینیلوسین گلدمن و ساخت»ای با عنوان ( در مقاله1387پور هفشجانی )ولی

 پژوهشگر پرداخته است.
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نامه نوشته شده است که مجالی های فراوانی به صورت کتاب و مقاله و پایانآثار نجیب محفوظ پژوهش همچنین در مورد

 های زیر انجام گرفته است: شناسی ادبیات در آثار نجیب محفوظ پژوهشجا نیست اما پیرامون جامعهها در اینبرای بیان آن

این رمان « ب محفوظیشناختی رمان زقاق المدق از نجل جامعهیلتح»ای تحت عنوان ( در مقاله1391عبداللهی و ایزانلو )

 اند.شناسانه قرار دادهرا از منظر تأثیر و تأثراتی که در پی اوضاع اجتماعی و سیاسی رخ داده است مورد واکاوی جامعه

ب یآل احمد و نجهای جلال شناختی داستانل جامعهینقد و تحل»ی دکتری خود با عنوان ( در رساله1393ایزانلو ) 

ی لوکاچ و گلدمن پرداخته و انعکاس شرایط احمد و محفوظ بر اساس نظریههای آلبه بررسی مشهورترین داستان« محفوظ

( در 1394عسگری ) است.های این دو تن بررسی کرده ی در داستانخوببهنامناسب جامعه و مشکلات حاکم بر آن را 

رمان دیگری از « ن گلدمنیدگاه لوسیب محفوظ از دیاثر نج یهشناختی رمان السکرقد جامعهن»ی ارشد خود با عنوان نامهپایان

ه شده است یب محفوظ تکیهای اجتماعی نجبر رمان  تمامی موارد ذکرشده محفوظ را از این دیدگاه بررسی نموده است. در

-ساختاز منظر  «فیالز»داستان کوتاه بنابراین بررسی  .ن منظر مغفول واقع گشته استیکوتاه او از اهای ستانو مطالعه بر دا

 رود. گرایی تکوینی گلدمن، پژوهشی نو به شمار می

 . پرسش پژوهش3. 1

رگذار است و در صورت یتأث "فیالز" کوتاه داستان ارسنده در ساختیاجتماعی نو یهطبقو آگاهی جمعی نی یبا جهانیآ       

 نمود آن چگونه است؟  گذاری اثر

 ی پژوهش. فرضيه4. 1

های این ی اجتماعی نویسنده در ساخت داستان کوتاه الزیف تأثیرگذار است و نشانهبینی و آگاهی جمعی طبقهجهان       

 اثرگذاری در چگونگی پرداخت عناصر داستان بازتاب یافته است.

 . روش پژوهش5. 1

نی و آگاهی یباز جهان «فیالز»ری داستان کوتاه یرپذیتأث یهیا ردّ فرضیها و اثبات ن سؤالیابی به پاسخ ایرای دستب

ک ی یهسپس مراحل لازم برای مطالع. شودمین ییطور مبسوط تببه  گلدمننیِیی تکویگراابتدا نقد ساخت ،سندهیاجتماعی نو

 یجهیشده و نتانجام ،ردنظرل موردی داستان مویتحل نیز تیدر نها .شودمیارائه  در قالب یک الگو ن نقدیاثر ادبی از خلال ا

 لی خواهد بود.یتحل-رییتفس ،ن پژوهشیشده در ابه کار گرفته یوهین شیشود. بنابرامیپژوهش ارائه 

 شناختي ادبي .اسلوب لوسين گلدمن در مطالعات جامعه2

شناسی و زیست گرایی از ریاضیات و فیزیک بهساخت یهگرایی تکوینی نامید. واژلوسین گلدمن روش خود را ساخت

ستمی یو س هر نظام است و نظامبه معنای  ساختارشناسی و اقتصاد راه پیدا کرد. شناسی، جامعهشناسی، روانها به زباناز آن

در د یرگذارند و بایاجزاء بر روی هم تأث یمههن یل شده است که به هم مربوط هستند. بنابرایای تشکوستهیاز اجزاء به هم پ
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ها ب و نظام مناسبات آنیز به شناخت اجزاء و ترتیکل است و درک کل نرو یپشناخت اجزاء،  .گر درک شوندیکدیارتباط با 

ی درونی یاید به پویشوند و در واقع باها میو دستخوش دگرگونی بوده نیز دائماً در حال تکویمشروط است. ساختارها ن

  ساختارها در هر بررسی اجتماعی توجه شود.

شناسی است و در آن میان دال و مدلول باید فرق ی زبانگرایی، نظامی است که بر پایهمنظور از ساختدر ادبیات 

برقرار ساختن ارتباط موجود میان این اجزاء  -2استخراج اجزاء ساختار اثر.  -1گذاشت. نقد ساختاری سه وظیفه مهم دارد: 

آید و از این رو این این در نقد ساختار، سخن از کلیت به میان مینشان دادن دلالتی که در کلیت ساختار اثر است. بنابر -3

 نامند.نقد را نقد کلیت نیز می

ادبی را به  یادانست که متن فلسفی  یاکنندهنییتوان اصل سازنده و عامل تعساختار معنادار را می»گلدمن معتقد است  

اگر به ارزش  -1»گوناگونی دارد:  هایدر نگاه گلدمن شاخه ییگراساخت (46 :1377ما، ی)ز «.کندل مییک کل منسجم تبدی

 فردی زندگی رویدادهای با را اثر ساختار روابط اگر -2 است. معناشناختی گراییساخت بپردازد هاواژه اجتماعی –اسی یس

 با اقتصادی–اجتماعیارزی مسائل اگر به هم -3شود. شناختی خوانده میی روانیگراسنده بسنجد ساختینو روانی ساختار و

شناختی ( او روش خود را در مطالعات جامعه9-10: 1382گلدمن، ) «گیرد.می نام تکوینی گراییساخت کند توجه اثر ساختار

های انسانی در دهدیپ یهمطالع به معنینی یی تکویگران ساختیداند. بنابرانی مییی تکویگراعنی ساختیاز نوع سوم  ،اتیادب

پردازد؛ بلکه گرایی تنها به ساختار ادبی نمیوی در نقد ساخت. است مسائل اجتماعی و اقتصادی ،خییدادهای تاریبستر رو

 کند.بین روابط ساخت میان اثر ادبی و دیدگاه نویسنده و تاریخ، رابطه برقرار می

خی آنهاست. از یتار-اقتصادی یینهزمنی بر پسیبا فلسفی( و جهانی)ادبی  وندهای متنییافتن پیهدف اصلی درروش او 

ند شناختی مکمل را یتوان دو فرآات مییشناختی ادبهای جامعهلیان تحلیوندها در جریافتن پین جهت به نظر او برای یا

 ح.یند تشریافت و فرآیند دریفرآ ؛ص دادیتشخ

ن ساختار معنادار درونی یگنجاندن اعنی یح یو تشر یعنی روشن کردن ساختار معنادار درونی موضوع موردبررسیافت یدر

درک  افت، اثر ادبی در ساختار خود اثریدری حلهدر مر»ر. یفراگ یواسطهک ساختار بییعنوان عنصر سازنده و کارکردی در به

 (90-91همان، )« .میدهح مییخی و اقتصادی آن جامعه توضیاثر را در ساختار اجتماعی، تار ،حیتشر یهشود و در مرحلمی

 . مفاهيم اساسي در اسلوب لوسين گلدمن1. 2

نگری، فاعل جمعی و ادبیات گلدمن برای نقد یک اثر ادبی محورهایی چون ساختار معنادار، کلیت، آگاهی ممکن، جهان

 شود.کند که به اختصار به توضیح هر یک پرداخته میی اجتماعی را بررسی میو طبقه

 . ساختار معنادار1. 1. 2

ی خود اثری درخور فتاری معنادار از سوی نویسنده است که نویسنده در تلاش است متناسب با اوضاع جامعهاثر ادبی ر

را بنویسد. بنابراین اگر نویسنده شرایط محیط خود را در نظر بگیرد و اثری بیافریند که فرم و محتوای آن هر دو متناسب با 

 یاد کنیم. « ساختار معنادار»توانیم بنا به نظر گلدمن از آن به عنوان وضعیت مشخص آن دوره باشد، می
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 . کليت2. 1. 2

را مطرح کرد. مفهومی که موجب تفاوتی اساسی نقد وی از دیگر منتقدان گردید. بر « کلیت»گلدمن در آثار خود مفهوم 

 است  ی افکار یک گروه و یا یک طبقهی یک فرد تنها نیست؛ بلکه نتیجهاین اساس یک متن و اثر ادبی حاصل اندیشه

ی انعکاس که ی کلمهجابهکند و ی انعکاس را رد میداند و کلمهگلدمن اثر ادبی را انعکاسی از آگاهی جمعی نمی»

های گیرد و بر این اساس میان آثار ادبی و آگاهی جمعی گروهلوکاچ به آن معتقد بود، مفهوم پیوند کارکردی را به کار می

( بر اساس نظریه کلیت که گلدمن به آن معتقد است رمان 10: 1977خشفه، )ندیم« کند.اعی پیوند همبستگی ایجاد میاجتم

نمای جامعه معرفی کرد که ساختار آن با ساختار ی تمامتوان آن را آینهارتباط محکمی با جامعه دارد و به عبارت دیگر می

 جامعه شبیه است.

 . آگاهي ممکن3. 1. 2

گرفته است. آگاهی ممکن متعلق به یک  دمن عبارت آگاهی ممکن را از مفهوم آگاهی سازگار یا آگاهی مناسبگل»

در واقع آگاهی ممکن (. 70: 1393)شهبازی و دیگران، « دهد.ی اجتماعی است و افق دید آن گروه را در جامعه نشان میطبقه

و تنها در صورت تحول اساسی جایگاه طبقه، ممکن است دچار  است که با ذات و سرشت طبقه پیوند خورده استآن آگاهی 

 تغییر شود.

 نگری. جهان4. 1. 2

-ها، احساسات و اندیشهای از گرایشنگری عبارت است از مجموعهجهان»کند: نگری را چنین تعریف میگلدمن جهان

های ها را در مقابل گروهدهد و آنهم پیوند میی اجتماعی( را به هایی که اعضای یک گروه )در بیشتر موارد، اعضای یک طبقه

« ی آگاهی ممکن گروه اجتماعی که فیلسوفان و یا نویسندگان به آن تعلق دارند.نگری یعنی بیشینهدهد. جهاندیگر قرار می

مطرح های گروه را نگری احساس عمیق گروه است که معضلات و چالشکلی جهان طوربه( 137: 1387پور هفشجانی، )ولی

نویسنده اگرچه در اثر ادبی خود قادر است که باورهایش را منعکس کند اما همین  کند.حل بیان میها راهکرده و برای حل آن

 نگری گروهی است که نویسنده بدان تعلق دارد.ی جهانمسائل دربردارنده

 . فاعل جمعي5. 1. 2

بلکه به اعتقاد او یک طبقه یا گروه از مردم، فاعل یک اثر ادبی  داند؛گلدمن فاعل یک اثر ادبی را تنها خود نویسنده نمی

است که هر گروه نظرات خاص خود را دارند که آنان را از سایر  شدهلیتشکها و طبقاتی هستند. به اعتقاد او جامعه از گروه

توان می رونیازادارد عرضه میی گروه خود را در اثرش ی هر گروه، اندیشهکند به همین سبب نویسندهها متمایز میگروه

 فاعل یک اثر را ساختارهای فرافردی )جمعی( دانست.
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 . ادبيات و طبقات اجتماعي6. 1. 2

ای باشد که فرد متعلق به آن است. های طبقهگلدمن معتقد است که یک اثر ادبی زمانی موفق خواهد بود که ویژگی

 دانند.قات اجتماعی را حاصل افکار نویسنده میی میان اثر ادبی و طبنویسندگان متعددی رابطه

 . نجيب محفوظ در یک نگاه3

دیپلم  1930تحصیلات ابتدایی خود را آغاز کرد. در سال  1919در قاهره بود. در سال  1911نجیب محفوظ متولد سال 

وارد وزارت اوقاف شد « عبدالرزاقمصطفی »خود را کسب کرد و به خواندن فلسفه پرداخت. پس از آن با معرفی استاد خود 

های مختلف مردم گردید که به او الحسنه را بر عهده داشت. این دو شغل باعث آشنایی او با طیفی قرضو مدیریت مؤسسه

نجیب »گوید: می بارهنیدرای اجتماعی متوسط بود. محمد عطیه وی از طبقه یههایش کمک زیادی کرد. خانواددر نوشتن رمان

: 1997)عطیه، « ها که نقش تاریخی مهمی در جنبش ملی مصر ایفا کردند.ی متوسط است؛ همانخود، فرزند ناب طبقه محفوظ

53 ) 

-و وسواس زیادی ترسیم کرده و در داستان دقتبهگرا است که وضعیت موجود در جامعه را نویس واقعاو یک داستان

شروع به  1936ستوی، داستایوفسکی و ... تأثیر پذیرفته است. از سال هایش از افرادی همچون طه حسین، عباس العقاد، تول

ی تاریخی که در آن مصر معاصر و مسائل آن در کند: مرحلهنوشتن انواع داستان کرد. در آثارش چند مرحله را طی می

ی ی است که مجموعههای اجتماعی واقعیتی دوم مرحلهچهارچوب رمز و تمثیل تاریخی به تصویر کشیده شده است. مرحله

ی مایههایی با جانی سوم که  در آن نیز داستانگیرد . مرحلهدر این قسمت قرار می« الزیف»داستان  ازجملهو « همس الجنون»

 ی مصر است.ی تمام نمای جامعهرمز نگاشته شده است. نجیب آینه

 ي داستان براساس اسلوب لوسين گلدمنشناختجامعهواکاوی . 4

مند یک ساختار معنادار و نظام عنوانبهداستان  گرایی تکوینی گلدمن، به بررسیمرحله با استناد به روش ساختدر این 

ی سیاسی اقتصادی و اجتماعی اثر( پرداخته در دو سطح تفسیر و دریافت )الگوی ساختاری معنادار( و سطح تشریح )زمینه

 گیرد.اصلی اسلوب گلدمن تطابق صورت می میو مفاهشود. سپس بین این بررسی می

 . دریافت1. 4

شود؛ در عناصر داستان پرداخته میل یو سپس به تحل موضوع داستان بیان شده ن مرحله ابتدایبرای بررسی اثر ادبی در ا

ی یروان عنصر در ساختار ید مهمتریت را بایشخص»را یزاین میان بر عنصر شخصیت تأکید بیشتری صورت گرفته است. 

 (215: 1395 خزلی،و  )معروف «.شودقلمداد کرد که ساختمان داستان بر اساس آن بنا می

  ی داستانمایه. درون1. 1. 4

در سال  . این مجموعهاست «همس الجنون»به نام  نجیب محفوظ داستانی ین مجموعهیبرگرفته از اول "فیالز"داستان 

دادهای یرو ییهبر پا های این مجموعهداستان باشد.صفحه می 325قصه در  28 ده است و مشتمل بریلادی به چاپ رسیم 1938



187                                           «فیالز»در داستان کوتاه  یادب شناختیجامعه یواکاو                                           دوازدهمسال   

 

 

توجه کرده است. اما موضوع  آنکه در آن نویسنده به تضاد طبقاتی و پیامدهای ناشی از  گرفته استداستانی شکل یساده

ی جنسی سوءاستفادهی مضحکانه میان  دو خانم اشرافی است که به هایحسادت ورزها و اصلی داستان کوتاه الزیف، رقابت

 انجامد. ها میاز یکی از آن

 های داستانشخصيت. 2. 1. 4

است و داستان حول محور او شکل گرفته است. اطلاعات بیوگرافی وی اصلی شخصیت ی علي پاشا عاصم: بيوه

شادروان  یوهیمن بترجمه(: ) أنا أرملة المغفور له علي باشا عاصم» :شودمیی نام و موقعیت همسر متوفایش ارائه مختصر و در سایه

تزوجت برجل من رجال مصر القانونیین المعدودیین... و ترک لها مالًا و جاهاً و إسماً »؛ (12 :1، ج1990 )محفوظ، «.هستم! علی پاشا عاصم
  (14)همان، « گذار مصر ازدواج کرد... برای او مال، جایگاه و اسمی بزرگ باقی گذاشت.)ترجمه(: با یکی از معدود مردان قانون «عظیماً 

وکانت »گیرد: بر خلاف اطلاعات بیوگرافی، اطلاعات ظاهری و جسمانی وی به طور مبسوط در اختیار خواننده قرار می
ممصّر و یدلّ علی طبقتها العالیة ثوبها العنیق و نظرتها الرفیعة و حلیها في الأربعین ممتلئة الجسم ناضجة الأنوثة، یزیّن وجهها العاجي حسن ترکی 

-ی ترکیشیوه رنگ زیبای خود را بهای داشت. صورت عاجیچهل ساله بود. جسمی پر و زنانگی پخته»ترجمه(: ) «الثمینة

ی اجتماعی برتر دلالت او به طبقهبهایش بر تعلق طلبانه و زیورآلات گرانمصری آرایش کرده بود. لباس زیبا، نگاه برتری

های جسمانی او مورد ستایش قرار گرفته است اما از ملکات انسانی او صحبتی ( در تمام داستان ویژگی12)همان،  «داشت.

طلبی و ی برتریشود که به خاطر داشتن روحیهرود؛ بلکه بر عکس از نظر شخصیتی زنی ضعیف توصیف میبه میان نمی

)ترجمه( ظهور  «ولکن ضایقها ظهور منافسة خطیرة لها، هي أرملة الدکتور إبراهیم باشا رشدي»تنگنا قرار گرفته است:  جویی دررقابت

 ( 14)همان، « ی ابراهیم پاشا رشدی است.رقیبی مهم برای او، وی را به تنگ آورده است، او بیوه

شخصیت اصلی داستان مطرح است. نام واقعی او نیز بیان  بِیرقخانمی است که به عنوان ی ابراهيم پاشا رشدی: بيوه

 یوهیب)ترجمه(: او  «هي أرملة الدکتور إبراهیم باشا رشدي»شود: ی یاد میم پاشا رشدیدکتر ابراه یوهیبنشده و تنها از او به عنوان 

 «قصراً فخماً یتیه علی قصور الأمراءتملك »ی برخوردار اجتماعی است: . متعلق به طبقه)همان( «.م پاشا رشدی استیدکتر ابراه
 )همان( « فروشد.دارای قصر باشکوهی است بر قصر پادشاهان فخر می»)ترجمه( 

دهد. کارمند وزارت شخصیتی است که نویسنده، نقش او را مقابل شخصیت اصلی داستان قرار می: جبر علي أفندی

دارد:  "نیمحمد نورالد" یمصر مشهورشاعر  یه به ظاهرشبار یبسای ی متوسط جامعه است و چهرهکشاورزی و از طبقه

به راستی شباهتی که بین او و بزرگ شاعران وجود دارد »)ترجمه(:  «والحق أنّ المشابهة التي بینه و بین سید الشعرا معروفة مشهورة...»

اشته و در برخورد با مردان ( از نظر اخلاقی عاشق زنانی است که اعتماد به نفس د13)همان،  «.آشکارا و نمایان است

او از »)ترجمه(  «کان من الرجال الذین تغلبهم علی نفوسهم في محضر النساء جسارة غیر محدودة وحبّ للمجازفات وثقة»پذیر هستند: ریسک

ه نفس شود و به زنان خطر کننده و دارای اعتماد بجمله مردانی است که در محضر بانوان با جسارتی بسیار بر آنها چیره می

محمد ، او را به جای شاعر مشهور ت اصلی داستانیشخصشود مطمئن می وقتی( وی 8)همان، « ورزند.بسیار، عشق می

بدل خود  وری جنسیبهره ی برایبه ابزاراشتباه گرفته است از موقعیت ایجاد شده سوء استفاده کرده و این خانم را ن ینورالد
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ی علی پاشا عاصم دلالت دارد، خاطراتی است که از آن خانم به جهت جویی وی از بیوه. یکی از دلایلی که بر کامدکنمی

)ترجمه(: با دیدن آن  «ذکر لرؤیتها ذلك الجسد البض المکتنز... أيّ لیلة جمیلة...»شوند: دیدن یک تابلوی نقاشی در ذهنش تداعی می

 ( 20)همان، .« افتاد... چه شب زیبایی بود...  ی او }بیوه علی پاشا عاصم{}تابلو{ یاد جسم با طراوت و فربه

 عنصر زمان .3. 1. 4

ی انسان های اجتماعی است که دارای بیشترین پیوند با زندگی روزمرهزمان به عنوان یکی از مهمترین عناصر داستان»

 ( 33تا: )وادی، بی« است.

اند. حوادث در بستر زمانی معین واقع شده یدر این داستان عنصر زمان هرگز از رویدادهای قصه جدا نشده و همه

نویسنده از هر دو موقعیت زمانی شب و روز، برای وقوع حوادث داستان بهره برده است اما رخداد اصلی داستان که همان 

وحدهما عند إنتهاء التمثیل عادت السیارة »وری جنسی علی افندی از شخصیت اصلی داستان است، در شب روی داده است: بهره
ی علی پاشا عاصم{ را به آن قصر )ترجمه(: در پایان نمایش، ماشین تنها آن دو }علی افندی و بیوه  إلی القصر السعید و کانت اللیلة...

وحدهما{ و همچنین علامت }یکارگیری واژه( البته نویسنده با به13: 1، ج1990)محفوظ، .« مبارک برد در حالی که شب بود... 

 ین رویداد را به شکل سانسور شده برای مخاطب خود بیان کرده است.سه نقطه ا

 . عنصر مکان 4. 1. 4

های متفاوت را برگزیده است. او برای نویسنده برای وقوع حوادث این داستان، متناسب با رویدادهای مختلف مکان

سربسته و مجلل اعم از سالن تئاتر، ی شخصیت اصلی داستان با آقای علی أفندی جبر اماکن دیدارها و مکالمات دونفره

 «عند إنتهاء التمثیل عادت السیارة وحدهما إلی القصر السعید و کانت اللیلة...»گیرد: نمایشگاه هنرهای زیبا و به ویژه قصر را در نظر می
 )همان(

 ی دید. زاویه5. 1.  4

بِ روایت و گفتگو استفاده کرده است اما نجیب محفوظ در این داستان بر اسلوب واحد تکیه نکرده و از هر دو اسلو

 کند. کل روایت میبیشتر حوادث را از نگاه دانای

 رنگ. پي6. 1. 4

(. نجیب 15: 1990)الحمدانی، « گویند.رنگ میها را پیروایت رویدادهای داستانی یا رمان بر مبنای توجه به علت آن»

رنگ توجه داشته و ترتیب میان جمله داستان الزیف به فنی بودن پیالجنون و از ی همسهای مجموعهمحفوظ در داستان

ی علی پاشا عاصم )شخصیت اصلی داستان( برای آشنایی با علی أفندی حوادث را رعایت کرده است. داستان از تلاش بیوه

مصر محمد نورالدین شود که این خانم، ایشان را با شاعر مشهور طور مطرح میشود. سپس علت تلاش وی اینجبر آغاز می

ی ابراهیم پاشا ای عاشقانه برقرار کند، رقابت با بیوهاشتباه گرفته است. اما آنچه سبب شده تا بخواهد با محمد نورالدین رابطه

ها و از جمله داشتن یک شریک عاطفی مشهور است. در نهایت آنچه که از این رقابت مضحکانه ی زمینهرشدی در همه
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ای است که ی چینش رویدادها به گونهی جنسی علی أفندی جبر از وی است. هرچند نحوهوء استفادهشود سنصیب او می

تواند به دلیل بروز حوادث پی ببرد اما علت اکثر رویدادها توسط نویسنده به عنوان دانای کل و به طور مستقیم خواننده می

 گیرد. در اختیار خواننده قرار می

 . تشریح2. 4

جیب ی ناسی، اقتصادی و اجتماعی جامعهیط سیح است شرایدر گام دوم که همان تشرلازم است شده وی ارائهبر الگ بنا

 افتهیدستاو  یقهنی و آگاهی جمعی طبیبرد تا در بستر آن بتوان به جهانیمورد کنکاش قرار گبه هنگام نگارش داستان  محفوظ

 در ابتدای پژوهش پاسخ گفت. شدهمطرحسؤالات و به 

 . بستر تاریخي، اجتماعي و سياسي داستان1. 2. 4

ی سوم از قرن نوزدهم نوشته شده است. ترکیب الجنون که داستان الزیف برگرفته از آن است در دههی همسمجموعه

طبقات »داری و بقایای نظام فئودالی بود. ای از نظام سرمایهی اول قرن بیستم آمیختهاجتماعی مصر در طول قرن نوزدهم و نیمه

داران نیشامل بورژواهای کلان و زم که برتر و اشراف یطبقه -1توان در سه دسته جای داد:ن دوره را مییاجتماعی مصر در ا

ر تجا ،متشکل از بورژواهای خرد شامل صاحبان حرف، کارمندان اداراتکه  متوسط یطبقه -2 بود. و مالکان اراضی بزرگ

متشکل از کارگران  یر کهفق یطبقه -3 .رفتندگانگان به شمار مییکه تحت سلطه و مملوک ببود خرده پا و حتی تاجران فئودال 

 .(55 :1997ه، ی)عط «.کردندافت مییو پول اندکی درند که مجبور به انجام کارهای سخت کشاورزی بودبود و کشاورزانی 

ی متوسط جامعه فقط خود را دارای ی طبقاتی بود که در این میان طبقهیک جامعه ی مصربنابراین در آن دوران جامعه 

 گوید:( از قول نجیب محفوظ می1993دید. حسن )های اجتماعی میدغدغه

کند و ی متوسط است. زیرا تنها این طبقه است که درک دارد و احساس میگویم جامعه، مقصودم طبقههنگامی که می

ها هر کدام لیلای }معشوق{ خود ی اعیان وطن هستند؟! آنآیا انگلیس یا حکومت و پادشاهی و یا طبقهصاحب مسأله است. 

ی یک قرص ی فقیر جامعه هم تنها در پی تهیهی متوسط است که لیلایش وطن است. چرا که حتی طبقهرا دارند و فقط طبقه

 (.139)ص: « نان و تأمین یک سرپناه است.

داران بزرگ ی برتر آن یعنی بورژواهای کلان و زمینشاهد دوران دردناکی بود که طبقه»طبقاتی  یهمچنین این جامعه

به خاموشی گرایید و  1919ی آن آتش انقلاب در کنار انگلیس استعمارگر قرار گرفته و با آن به سازش رسیدند که در نتیجه

(. 41: 1997)عطیه، « شد به امضا رسید.قانونی شناخته می ی آن، وجود استعمار انگلیس در مصرکه به واسطه 1936قرارداد 

ها ها و ارزشپایبندی به سنت»ی برتر در کنار استعمار انگلیس قرار گرفته بود اما لازم به ذکر است اگرچه در این دوران طبقه

ها و از ها و سنتین ارزشی متوسط از طرفی به جهت پایبندی به ا(. طبقه116 ،)همان« ی مصر حاکم بود.در غالب جامعه

معتقد »ی برتر جامعه قرار گرفت و کاری آگاه بود، در دشمنی با طبقهسوی دیگر به خاطر آنکه از پیامدهای ناگوار این سازش

ها سبب تحقیر ی برتر، دانشگاهیان بسیاری هستند که با فضای جدید خود را سازگار کرده و افکار آنبود در بین افراد طبقه

ای ی نوظهور ثروتمند فاصلهی متوسط بین کلمات پست و حقیر و طبقهرو افراد طبقه(. از این120)همان، « است.ملت 



 دومماره بیست و ش                            (           علمیدو فصلنامه )زبان و ادبیات عربی                                                        190

ای بین این ی جدید ثروتمند صحیح است و هیچ فاصلهای است که برای توصیف طبقهی پست یا حقیر واژهواژه»دیدند؛ نمی

ای که در آثار نخبگان گر شد به گونهی سطوح جلوهورزی در همهین نفرت(. ا121)همان، « واژه و ثروتمندان نوظهور نیست.

 ی متوسط و از جمله نجیب محفوظ، اثر عمیقی از آن به جای ماند. ادبی و فرهنگی برخاسته از طبقه

 . تحليل داستان الزیف 2. 2. 4

ی سوم از الجنون است. این مجموعه در دههی داستانی همسطور که گفته شد داستان الزیف برگرفته از مجموعههمان

« ی نوظهور ثروتمند با استعمار انگلیسی، نوشته شده است.و سازش طبقه 1936ی همزمان با پذیرش معاهده»قرن نوزدهم و 

ی ی طبقاتی نویسنده ارائه کرده است و مسئلههای این مجموعه، یک فضای واقعی و صریح از جامعه(. داستان141)همان، 

 ی استعمار و نتایج و پیامدهای آن را بیان کرده است.ی نوظهور با پدیدهاستعمارگری غرب و سازش طبقه

افراد  ژهیوبهی مردم و ی طبقاتی است که سبب ایجاد خشم و نفرت در عامهی فقر و فاصلهها، پدیدهیکی از این پدیده

گرایی گلدمن ی ساختداخلی شده است. با توجه به نظریه ی برتری متوسط نسبت به استعمارگران خارجی و طبقهطبقه

ی فقر و تضاد طبقاتی قرار داده است، آگاهی ممکن و های فردی نویسنده او را در مسیر توجه به پدیدهعلاوه بر آنکه گرایش

این امر مؤثر بوده ی برتر( نیز در ی اجتماعی او )استعمارستیزی و در پی آن نفرت جویی نسبت به طبقهنگری طبقهجهان

 است. تبلور این تأثیرپذیری در عناصر مختلف داستان الزیف مشهود است.

های داستان نام واقعی شخصیت اصلی و رقیبش را که هر طور که گفته شد نویسنده به هنگام پرداخت شخصیتهمان

کند. همچنین برای اینکه انشان معرفی میی نام همسرکند. بلکه آنان را در سایهذکر نمی، ی برتر هستنددو از زنان طبقه

ها بسنده تر از سرگذشت  آنان در اختیار خواننده قرار دهد به ذکر موقعیت اقتصادی و اجتماعی همسران آناطلاعاتی جزئی

ترك لها مالًا و تزوجت برجل من رجال مصر القانونین المعدودین،... و »گوید: در مورد شخصیت اصلی داستان می مثالعنوانبهکند. می
گوید برای این زنان هویتی نویسنده از این طریق به مخاطبان خود می درواقع (.14 :1، ج1990)محفوظ،  «جاهاً و إسماً عظیماً.

ها ها، از خصوصیات انسانی آنها و خصوصیات فردی این خانممستقل از همسرانشان قائل نیست. همچنین هنگام بیان ویژگی

دهد. برای مثال در اولین لحظات دیدار شخصیت مبسوط توضیح می طوربههای جسمی آنان را اما ویژگیزند حرفی نمی

و کانت فی الأربعین ممتلئة الجسم »شود؛ های جسمی خانم به تصویر کشیده میاصلی داستان با علی أفندی جبر، فقط جذابیت
(. 12 ،)همان « علی طبقتها العالیة ثوبها العنیق و نظرتها الرفیعة و حلیها الثمینة.ناضجة الأنوثة، یزین وجهها العاجی حسن ترکی ممصّر، و یدلّ 

 توزانه به آنان داشته است.پردازی زنان این طبقه، نگاهی تحقیرآمیز و کینهتوان گفت نویسنده به هنگام شخصیتبنابراین می

ای میان دو خانم های مضحکانهتان رقابتها نیز مشخص است. او در ضمن داسی چینش شخصیتاین نگاه در نحوه

وکان آخر ما نمی إلی مسامعها من أخبار منافستها ما لاکته الألسن من أنّ الموسیقار المعروف الأستاذ الشربینی قد »اشرافی داستان رقم زده است: 
)ترجمه(  «اقاً و تلفّتت یمنة و یسرة تبحث عن عاشق شهیرشغف بها حباً... و ما علمت بهذه الأخبار حتی إلتهبت نفسها إلتهاباً و إحترق قلبها إحتر

ها افتاده، عشق موزیسین مشهور استاد شربینی نسبت به او}رقیبش{ است... آخرین اطلاعات مرتبط با رقیبش که بر سر زبان»

هنگامی که او از این اخبار مطلع شد التهابی جان او را گرفت و آتشی قلبش را سوزاند که چپ و راست در پی یافتن عاشق 
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های فردی آن دو در عیف ویژگیی این دو شخصیت، نه تنها باعث تضگونهی رقابت(. بیان رابطه10 ،)همان« مشهوری بود.

 اهمیت جلوه داده است.های ذهنی کمخاصیت با مشغلههایی بیی برتر را انسانی زنان طبقهنزد مخاطب شده است بلکه همه

گیرد، پندار اشتباه خانم در مورد علی أفندی، همچنین در ارتباطی که بین شخصیت اصلی و علی أفندی جبر شکل می

ی جنسی علی أفندی از وی است. به عبارتی نویسنده از همین نکته نیز برای تحقیر شخصیت ای سوء استفادهی آغازی برنقطه

تواند بین یک شاعر نامور با فردی عادی که فاقد ی خود نمیاین خانم بهره برده است؛ زیرا او بر خلاف ظاهر روشنفکرانه

ر بخشی از داستان در مورد عدم گرایش علی أفندی جبر به ادبیات کمترین بهره از ادبیات و هنر است، تمییز قائل شود. د

 )همان(.  «و کانت المرة الأولی في حیاته التي یشتري فیها دیوان شعر»چنین آمده است: این

بنا بر مطالب فوق، نگاه نویسنده به زنان اشرافی این داستان نگاهی ابزاری و همراه با حقارت است. از عواملی که سبب 

ی برتر از جمله زنان ی متوسط و نگاه تنفرآمیز آنان به طبقهاد این نگاه در او شده، تأثیرپذیری وی از آگاهی ممکن طبقهایج

های او مشهود است. آقای فاضل أسود در ها و رمانی داستانآن است و چه بسا به همین دلیل است که این نگاه در همه

ای لهین وسیجنسی و همچنی زهیای برای اشباع غرلهیب محفوظ تنها وسیاشرافی در نگاه نج یقهزن طب»گوید: باره میاین

 ( 95: 1448)أسود، « .برتر اجتماعی است یهبرای ارتقاء به طبق

ی اجتماعی متوسط است، عنصر مکان است. در عنصر دیگر داستان که گویای تأثیرپذیری نویسنده از آگاهی ممکن طبقه

ی دو جنس مخالف گره خورده است. در واقع نویسنده با برگزیدن های اشرافی همچون قصر با روابط آزادانهمکان این داستان،

ی برتر جامعه است رمز خیانت و فساد معرفی ها برای نمایش روابط نامشروع جنسی، قصر را که محل زندگی طبقهاین مکان

که بر جامعه ضریب همبستگی بالایی قائل شده است. بخشی از داستان ی برتر کرده و بین بروز رفتارهای نامشروع و طبقه

أحسّ بإرتیاح عجیب حین رآها تشرق علیه من باب الصالون في فستان أبیض غیر کتوم، یعلن عن »این مفهوم دلالت دارد از این قرار است: 
های تن نرم او را ی زیباییوشی غیر پوشیده که همههنگامی که آن خانم با بالاپ»)ترجمه(  «جمال کلّ ثنیة من ثنییات جسمها اللدن

)محفوظ، « ی در سالن }قصر{ ظاهر شد، او}علی أفندی جبر{ احساس شادمانی بسیاری کرد به نمایش گذارده بود در آستانه

 ( 11: 1، ج1990

ی شده در آگاهی ممکن طبقهکارگیری عنصر زمان نیز تا حدودی تأثیرپذیری نویسنده از نفرت نهادینه ی بههمچنین نحوه

ی جنسی نامشروع علی أفندی تر بیان شد رویداد اصلی داستان که همان رابطهطور که پیشسازد. همانمتوسط را عیان می

( چه بسا نویسنده 13)همان،  «و کانت لیلة...»... جبر با شخصیت اصلی داستان است در بستر زمانی شب واقع شده است: 

نوان رمزی برگزیده است تا بگوید در بسیاری از موارد این سیاهی فرهنگ شوم استعمارگران غربی است سیاهی شب را به ع

ها را به برقراری روابط نامشروع سوق داده است تا جایی که آن را ی برتر سایه افکنده و آنکه بر جامعه و به ویژه افراد طبقه

وما علمت بهذه الأخبار حتّی »: کنندای مشهور با یکدیگر رقابت میمعشوقه ی مباهات و افتخار خود دانسته و برای داشتنمایه
 (.10)همان،  «إلتهبت نفسها إلتهاباً و إحترق قلبها إحتراقاً و تلفّتت یمنة و یسرة تبحث عن عاشق شهیر.

اجتماعی متوسط  یبینی و آگاهی ممکن طبقههمچنین نوع روایت داستان نیز تا حدی تأثیرپذیری نجیب محفوظ از جهان

ها کل روایت شده است و اطلاعات مرتبط با شخصیتی دید دانایدهد. در بیشتر مقاطع، رویدادهای داستان از زاویهرا نشان می
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ی قضایای داستان و حتی افکار به صورت گزارشی و از دریچه نگاه نویسنده ارائه شده است. گویا نویسنده خود را از همه

ی مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه آگاه ی متوسط خود را از همهگونه که طبقهداند هماناه میها آگپنهان شخصیت

 دهد. دانسته و در برابر آن واکنش نشان می

 است ی متوسطی خود را که برگرفته از آگاهی ممکن طبقهی دید دانای کل نیز نگاه نقادانهنویسنده با بهره بردن از زاویه

کان التیاتر مکتظّاً بالنظّارة و کان »گذارد. مثلاً در ابتدای داستان در توصیف فضای سالن تئاتر آورده است: ب در میان میبا مخاط
ها سالن تئاتر پر از تماشاچی بود در حالی که اکثر آن»)ترجمه(:  «جمهوره کالمعتاد خلیطاً من طلّاب التسلیة و محبّي الظهور و مدّعي الفن

آمیز از فضای سالن در این قسمت توصیفی کنایه (.8)همان، « .گری و مدعی هنر بودندالبال و عاشقان جلوهفارغدانشجویان 

گری به بلکه برای گذران وقت و جلوه اندتئاتر ارائه داده است. گویا تماشاچیان فقط به خاطر هنر نیست که در آن گرد آمده

جامعه است؛ زیرا با  یزده ی رفاهاست که مقصود وی طبقهتماشاچیان حاکی از آن اند. البته نوع توصیف وی از آن پناه برده

ی برتر قرار داده است. همچنین با اتفاقاتی ی شمول آن را دانشجویان طبقه، دایره)طلّاب(ی ( به کلمهالتسلیةاضافه کردن واژه )

مدعي گری( و )عاشقان جلوه/محبّی الظهورآمیز خود از واژگان )زند مخاطب را متوجه مقصود کنایهی داستان رقم میکه در ادامه
گنجاند. آنچه قابل تأمل است تمسخر نهفته در این واژگان ی آن میی برتر را در دایرهمدعیان هنر( کرده و افراد طبقه/الفن

 ی برتر نشأت گرفته است.ی اجتماعی نویسنده نسبت به طبقهاست که از آگاهی ممکن طبقه

را بین شخصیت اصلی داستان و علی أفندی جبر شکل داده  دوطرفهته نویسنده در برخی از لحظات نیز قالب گفتمانی الب

در داستان  -ی برتر و متوسط جامعهطبقه–ی اجتماعی خود به نمایندگی از طبقه هرکداماست. از آنجا که این دو شخصیت، 

واسطه به افکار و نوع نگرش این طبقات اجتماعی پی برده است که بی تهقرارگرفحاضر هستند این مجال در اختیار خواننده 

مثال در مقطعی از داستان علی أفندی جبر وارد لژ نمایش  عنوانبهها، خود بر مسند قضاوت نشیند. ی بین آنو با مقایسه

ها است اما مؤانست با خانمکه عاشق اخلاقی فردی است  ازنظرتر گفته شد این شخصیت طور که پیششود. همانمی

گیرد حیرت خود را از رویارویی با ایشان در یک حریم به خواست خانم در آن موقعیت قرار می کهیهنگام وجودنیباا

)ترجمه(: ببخشید؛ خانم خواهند دانست  «وا أسفاه، ستعلم السیئة بالخطأ و سرعان ما تنتهي المقابلة»گوید: خصوصی نشان داده و می

ی علی افندی بیانگر پایبندی نسبی ( این گفته8)همان، « .این دیدار پایان خواهد یافت سرعتبهتباهی صورت گرفته و که اش

علی پاشا عاصم  یی دو جنس مخالف است. اما بیوهها با روابط آزادانهی متوسط به قوانین سنتی و مذهبی و مخالفت آنطبقه

اما گمان علی » ترجمه(:) «ولکن خاب ظنّه السیدة إبتسمت إلیه تحییة کأنّه هو المعنی»ست: در برخورد با علی أفندی بسیار راحت ا

أفندی جبر }در مورد ناراحتی خانم{ درست نبود زیرا خانم با لبخند به او سلام گفت. گویا این رفتار خودش حاوی پیامی 

ی اجتماعی برتر را به مخاطب گریزی و سنت ستیزی طبقه)همان(. در حقیقت نویسنده با شکل دادن این مقایسه، دین« بود.

 کند.و قواعد مذهبی پایبند است، تحقیر می هاسنتدهد و آنان را در نظر مخاطب عامی که به انتقال می
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 نتيجه

متنی و بررسی عناصر داستان الزیف و تطبیق آن با شرایط زمان و اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تحلیل درون

طلبی و ی مصر، طبقاتی بودن جامعه از نظر اقتصادی، منفعتی انگلیس استعمارگر برجامعهی نویسنده که همان سلطهجامعه

ی برتر به موجب ی متوسط و آگاهی آنان از خیانت افراد طبقهی برتر، در خطر قرار گرفتن منافع طبقهسودجویی افراد طبقه

ی برتر بوده، مبیّن آن است که این قصه، ور شدن آتش نفرت آنان نسبت به طبقهشعلهو در نتیجه  1936ی پذیرش معاهده

ی اجزاء آن، چه از جهت فرم و چه از جهت محتوا در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر هستند. نجیب کلیتی منظم است که همه

ظاهری زنان اشرافی بدون در نظر های ی فرم داستان مثل عنصر شخصیت )پرداختن به ویژگیدهندهمحفوظ عناصر شکل

گرفتن ملکات انسانی آنان، به نمایش درآوردن رفتار راحت آنان با جنس مخالف، نشان دادن افکار سطحی از جانب آنان و 

گرایی افراد ای برگزیده است که نشان از فساد و غربهای مجلل( و ...  را به گونه...(، زمان )شب(، مکان ) قصر و مکان

ها شده است. ی متوسط نسبت به آنمردم عادی جامعه و خصوصاً طبقه برتر و به ویژه زنان آن دارد که سبب نفرت یطبقه

ی عاطفی و ی اشرافی و سوء استفادههای مضحکانه بین دو زن از طبقهی داستان را که همان وجود رقابتمایههمچنین درون

 دهد.نزلت زنان اشرافی را در نگاه خواننده بسیار تنزلها است طوری رقم زده که مجسمی از یکی از آن

ی اجتماعی نویسنده در آفرینش آن از آگاهی طبقهمند با یکدیگر هستند که بنابراین اجزای این داستان دارای پیوندی نظام 

در جای جای داستان،  ی برتر تأثیر پذیرفته است. از سوی دیگر نویسندهی متوسط جامعه نسبت به طبقهخود یعنی تنفر طبقه

ی آگاهی ممکن ی موجود بین آمال و آلام افراد اشرافی با مردم عادی جامعه را به مخاطب یادآور شده است و بر بیشینهفاصله

لذا افزاید. می -زدگی و خیانت آنان استی برتر و غربکه در این داستان تفرت جویی نسبت به افراد طبقه - ی متوسططبقه

گرایی گلدمن، داستان الزیف ساختاری معنادار است که پاسخی مناسب به شرایط سیاسی، اجتماعی ی ساختنظریهبر اساس 

نگری و آگاهی رود و از آنجا که نویسنده در نگارش آن از جهانی طبقاتی نجیب محفوظ، به شمار میو اقتصادی جامعه

 شود.ی نیز مطابق با نظر گلدمن فرافردی محسوب میی اجتماعی خود تأثیر پذیرفته است فاعل اثر وممکن طبقه

 

 کتابنامه
 . الطبعة الثانیة. قاهرة: دارالجیل.ساتالرجل و القمة بحوث و درا(. 1448. )أسود، فاضل .1
 (. جامعه، فرهنگ، ادبیات لوسین گلدمن. تهران: نشر چشمه.1381پوینده، محمدجعفر. ). 2
 قاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب.. نجیب یقول(. 1393حسن، رجب. ). 3
 . بیروت: دار البیضاء.بنیة النص السردی(. 1990حمداني، حمید. ). 4
 مترجم: محمدجعفر پوینده. تهران: انتشارات نقش جهان. شناسی رمان از نظرگاه گلدمن،جامعه(. 1377زیما، پیرو. ). 5
 . تهران: انتشارات آوای نور.ات فارسیشناسی در ادبیجامعه(. 1378الله. )ستوده، هدایت. 6
 . تهران: انتشارات سمت.عنصر داستان(. 1378شمیسا، سیروس. ). 7
 . بیروت: دارالجیل. مع نجیب محفوظ(. 1997عطیة، أحمد محمد. ). 8
گاه.نقدتکوینی(. 1382گلدمن، لوسین. ). 9  . مترجم: محمدتقی غیاثی. تهران: انتشارات آ



 دومماره بیست و ش                            (           علمیدو فصلنامه )زبان و ادبیات عربی                                                        194

 . بیروت: مکتبة لبنان. 1. ج المؤلفات الکاملة(. 1990محفوظ، نجیب. ). 10
 . مرکز الإنماء الحضاری. النصتأصیل(. 1977ندیم خشفة، محمد. ). 11
یة، طه. )د.ت(. يواد. 12 یخ الروایة المصر  . الطبعة الثانی. قاهره: دارالنشر للجامعات.مدخل إلی تار
)رساله دکتری(. قابل بازیابی از گنج، های جلال آل احمد و نجيب محفوظ شناختى داستانو نقد جامعهتحليل (. 1393ایزانلو، امید. ). 13

  پایگاه اطلاعات علمی ایران
 (http://gang.irandoc.ac.ir/#/search? key words = امید ایزانلو  )   

نامه ارشد(. قابل بازیابی از پایان)از دیدگاه لوسين گلدمنشناختى رمان السكریه اثر نجيب محفوظ نقد جامعه (.1394) عسگری، آزاده.. 14
 گنج، پایگاه اطلاعات علمی ایران

(http://gang.irandoc.ac.ir/#/search? key words = گلدمن) 
. داستانىفصلنامه تخصصى مطالعات «. ها اثر أحمد محمودگرایی تکوینی رمان همسایهنقد ساخت(. »1393شهبازی، آرزو و دیگران. ). 15

 .66-91سال دوم. شماره سوم. صص 
. نامة نقد ادب عربىپژوهش«. از نجیب محفوظ« زقاق المدق»شناختی رمان تحلیل جامعه(. »1391عبداللهی، حسن و امید ایزانلو. ). 16

 .105-126. صص 4شمارۀ
پژوهشى نقد ادب  -فصلنامه علمى«. نجیب محفوظتحلیل روانشناسانه رمان زقاق المدق اثر (. »1395معروف، یحیي و مسلم خزلی. ). 17

 .213- 235سال ششم. شماره سیزده پیاپی. صص معاصر عربى.
. 7سال  مجله دانشكده علوم انسانى دانشگاه سمنان.«. گرای تکوینیلوسین گلدمن و ساخت(. »1387هفشجانی، شهناز. ) پورولی. 18

 .129-143. صص 25شماره 
 



 22/1/179یاپیپ ۀشمار، 99 بهار و تابستان، 1 ۀشمار، دوازدهمسال (، دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی 

 

 های ژانر حماسه در شعر قعقاع بن عمرو تميميمایهرهيافتي در بن

 )پژوهشی(

 1 سینا، همدان، ایران، نویسنده مسئول(سید مهدی مسبوق )استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی
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 چکيده

 اما ؛وردار نبوده استاز حماسه به معنای یک ژانر ادبی مستقل با قواعد و هنجارهای مشخص، برخ گاهچیهادبیات عربی       

های چکامه صورتبهاست. این اشعار بیشتر  برخوردار یحماسهای و مؤلفهن که از مضامی میخوریبرمگاه به اشعار و آثاری 

شود. در میدیده  -ندپرداززمانی که به فخر می ژهیوبه - هاچکامه ی از اینهایبلندی هستند که مضمون حماسی در بخش

ی حماسی در هاکنیم که مؤلفههایی برخورد میها و قطعههای شاعران شعر فتوحات در صدر اسلام، گاه با چکامهسروده

رغم و علیا توان نام برد. اشعارشاعران این سبک قعقاع بن عمرو تمیمی را می ازجملهسراسر آن حضور چشمگیری دارد؛ 

ع برخورداری های شعر حماسی عربی کارساز است. موضومؤلفه نیترمهمای از اندک بودن و پراکندگی برای شناخت پاره

ان اثر فقد دییتأهای معاصر است. این پژوهش، ضمن برانگیز در پژوهششعر عربی از حماسه از موضوعات مهم و چالش

دراماتیک و پهلوانی در شعر  یهاتیو حکاهای حماسی مایهای مضامین و بناثبات پاره باهدفبلند حماسی در ادبیات عربی، 

ه را در اشعار پژوهش حاضر کوشیده با روش توصیفی تحلیلی، سه شاخصة مهم ژانر حماس رونیازااست.  افتهیسامانعربی 

شان داد که تحلیل نماید. نتیجه پژوهش نقعقاع بن عمرو تمیمی، شاعر و مبارز عرب در زمان فتوحات اسلامی، تبیین و 

های حماسی یآوری، قهرمان با تمام ویژگهای حماسی نظیر: جنگ و رزمترین سازهشماری از اشعار حماسی قعقاع از مهم

های گرا و اسلامی از خصایص حماسهآن و سبک پرطنین حماسی، برخوردار است؛ اما  به دلیل رشد در محیطی واقع

 است.  بهرهنند طلسم و جادو، اخترشناسی، وجود جانوران عجیب و اجنّه و پریان و عنصر پیشگویی بیای مااسطوره

 ژانر حماسه، شعر فتوحات، شعر رزمی، قعقاع بن عمرو تمیمی. :هادواژهيکل
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 . مقدمّه1

قالب  تناسب بحور و قافیه عربی باپردازی، عدم ادبیات عربی بنابر دلایل مختلفی چون صبغة اسلامی و دوری از افسانه     

و حتی شاعران  بردهرنجمثنوی و عدم برخورداری از تمدن و ملتی مستقل پیش از اسلام و... همواره از فقدان حماسه 

توانمندی که در عرصة ادبیات عربی ظهور یافتند نتوانستد اثری حماسی خلق کنند. دلایل ناکامی تازیان در خلق اثری حماسی 

بهره است، گرچه شماری از شده است. قدر مسلّم ادبیات عربی از اثری حماسی بی نییو تبهای مختلف بررسی شدر پژوه

 است. 1دیوان خرُد قعقاع بن عمرو تمیمی هاآن ةازجملهای حماسی برخوردارند. ای ویژگیآثار ادبی عربی از پاره

یارانش  های خود وها و پهلوانیاست. او دلاوری دادهیرواشعار قعقاع بیان کنندۀ رویدادهایی است که برای او و مردمش 

ها و احساسات خود را به نظم شود و دیدهکشد و از مرگ پهلوانان غمگین میها و فتوحات اسلامی به تصویر میرا در جنگ

مقاومت در برابر ایرانیان و رومیان و برخی قبایل عرب و دیگر حوادثی که در میانة های پیکار و آورد و از دشواریدر می

گاه که گوید؛ آناو با لحنی افتخارآمیز از عملکرد خود در جنگ نهاوند سخن می»گوید. ها به وقوع پیوسته سخن میجنگ

از این  .(230: 2005)القاضی،  «رساندبه قتل میکند و آنها را در تپة عسل سردار ساسانیان، فیروزان و یارانش را تعقیب می

های موسوم به فتوحات در صدر اسلام قلمداد نمود. از توان یکی از قهرمانان و پهلوانان بارز در سلسله جنگرو او را می

اند. این ار دادهاند و خلفای اول و دوم راشدین بارها او را ستوده و مورد تحسین قرکرات گفتههای او بهها و دلاوریرشادت

های تاریخی افزون بر جنگاوری در شعرسرایی نیز دستی داشته و از او اندک اشعاری به صورت پراکنده در کتاب ،دلاورِ جنگی

تردید شعر شاعران ای از اشعاری در مضمون حماسی را در ادب عربی نام ببریم، بیجا مانده است. اگر بخواهیم نمونهبه

ای از بارزترین عناصر های بارز و درخور توجه این نوع ادبی است که از پارهاشعار قعقاع از نمونهخصوص فتوحات و به

 حماسی نظیر جنگ، قهرمان و سبک برخوردار است.

ای از عناصر برخوردار است و صرف داشتن این دیوان خُرد قعقاع به هیچ وجه یک اثر حماسی نیست و تنها از پاره

های دیگری نیاز دارد ها به عناصر و شاخصهجز این سازهای حماسی شمردن اثر نیست؛ چرا که حماسه بهها نیز به معنویژگی

کار گیرد. از های حماسی را در ابیاتی پراکنده بهترین آنها تدوین حوادث در اثری مستقل است نه اینکه شاعر مؤلفهکه از مهم

ه دیوان خرد قعقاع را اثری حماسی قلمداد نماید و ادبیات عربی را رو به هیچ روی در پی آن نیست کاین رو پژوهش پیش

صاحب اثری حماسی معرفی کند بلکه جستار حاضر بر این پایه استوار است که تهی بودن ادبیات عربی از حماسه به معنای 

های حماسی به مؤلفه ای ازهای شعری متعددی وجود دارد که در آن پارهفقدان یک اثر بلند حماسی است؛ چراکه مجموعه

ها است. در همین کار رفته است که دیوان خرُد قعقاع از جمله این مجموعهتناوب  و به طور پراکنده و غیرسازمان یافته به

های کوشد به واکاوی سه مؤلفة مهم حماسه در شعر این شاعر بپردازد، تا میزان برخورداری سرودهرو میراستا  پژوهش پیش

مهم این پژوهش تبیین میزان برخورداری شعر قعقاع  هلأسبک حماسی را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. لذا مساین شاعر از 

تلقی ها نوعی شعر حماسی توان شعر او را با تکیه بر این سازهمی که چگونههای بنیادین شعر حماسی است و ایناز سازه

ها و ای مؤلفهان او حماسی به معنای کامل کلمه نیست؛ اما از پارهاین پرسش باید گفت که اگر چه دیو نمود؟ در فرضیة

 .های حماسی به طور پراکنده برخوردار استمایهبن
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ها بر این موضوع اتفاق نظر توان یافت و بیشتر این نوشتههای فراوانی میدربارۀ ادبیات حماسی در ادب عربی نوشته

های حماسی است. ابوتمام مایهتوان یافت که دارای بنای اشعار میاما در آن پارهدارند که ادبیات عربی از حماسه تهی است. 

و بحتری از نخستین کسانی بودند که به گردآوری اشعار حماسی عربی مبادرت نمودند؛ گرچه بیشتر اشعار گردآوری شده 

أروع ما قيل في الفخر » ( 1990تاب )گیرد. ناصیف امیل، پژوهشگر معاصر نیز در کتوسط آنها در قلمرو حماسه قرار نمی
آوری شاهکارهای شعر عربی در فخر و حماسه همت گماشته است. گرچه منظور او از حماسه، ژانر مورد ، به جمع«والحماسة

نظر ما نیست؛ اما در مجموع اشعاری را گردآوری نموده که از مضامین حماسی برخوردار است. لکن درباره اشعار فتوحات 

شود، آنچه هم هست کمتر دربارۀ ارزش حماسی شعر او سخن گفته ه شعر قعقاع پژوهش قابل توجهی دیده نمیویژو به

است که نویسنده  عبدالمتعال القاضینوشته  ،«شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام» (2005) ها کتاباست. از جملة این پژوهش

های آن همچون رویکرد اسلامی و های شعر فتوح و مؤلفهفتوح، قالب در آن به موضوعاتی از قبیل انواع فتوحات، شاعران

توسط رمضان غبن در دانشگاه «الصور الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية»( 2011ای با عنوان )نامهفولکلور پرداخته است. پایان

ی نظیر وصف، رمز و دلالت رنگ در های ادبهای ادبی و دیگر شاخصهاسلامی غزه نگاشته شده که نویسنده در آن از آرایه

القعقاع »( 1989القری عربستان، در رشته تاریخ با عنوان )نامة کارشناسی ارشد، در دانشگاه امشعر فتوح سخن گفته است. پایان
در آن  در دست است که نویسندهبه قلم عبدالباسط مدخلی   «بن عمرو التميمي ودوره في الفتوح الإسلامية وأحداث عصر الراشدین

های قعقاع و به بررسی سیر تحولات تاریخی از پیش از قعقاع تا دوران حیات او پرداخته و بحث اصلی خود را بر جنگ

 هایی که او در مواجهه با دشمنان داشته متمرکز نموده و از شعرهای او سخنی به میان نیاورده است.ها و رشادتپیروزی

اند، بررسی اشعار قعقاع با از آن غفلت نموده ادشدهیهای تار حاضر است و پژوهشو اهتمام جس دیتأکاما آنچه مورد     

 های مهم شعر حماسی شامل جنگ، قهرمان و سبک است.سه مورد از مؤلفه برهیتک

 . ژانر حماسه2

میانه در اغلب های های باستان و سدههای روایی در دورهترین ژانرها و گونهترین و مسلطیکی از قدیمی»حماسه       

به اسطوره و از سویی  سوکی(. این نوع ادبی از 3: 1981)باختین، « است گرفتهشکلهاست که پیش از کتاب و کتابت فرهنگ

( در Epicحماسه )»ها ادامة آن هستند. گیرند و در برخی فرهنگها مایه میها از اسطورهدیگر به رمان نزدیک است. حماسه

. این واژه به معنای داستان و منظومة رزمی یکی از انواع ردیگیبرمهای رزمی و پهلوانی را در داستانزبان فارسی هم انواع 

 گرفتهشکل(. برداشت نادرستی که معمولاً از حماسه در اذهان مردم 1: 1386)خالقی مطلق، « بزرگ ادبیات روایی یا نقلی است

شود و بر سرایی را شامل میای خاص از حماسهکه فقط دورهند؛ حال آندانای میاین است که آن را سرتاسر خیالی و افسانه

های ثانویه یا هورهای اولیه دورتر شویم و به دتوان دریافت که هر چه از دورۀ حماسهمی»ها قابل اطلاق نیست.  همة دوره

ها اسطوره زیراز آمروزی، دیگر آن دنیای کهن ام یهاو حماسههای پهلوانی، تاریخی، دینی، عرفانی، متأخر برسیم، یعنی حماسه
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های تاریخی و واقعی اندک جای خود را به زمان و مکان و شخصیتهای جادویی و ماوراءالطبیعی، اندکها و جنبهبا جلوه

هایی که برای حماسه برشمرده شده است با این دنیاهای حماسی جدید کامل بسیاری از آن ویژگی طوربه آنگاهدهند و می

 (.59: 1388)شیری، « شود دنظریتجد هاآنشوند و باید در بیگانه می

جنگاوری و رشادت، نقش عمده داشتن »عبارتند از:   هاآنترین های مختلفی برخوردار است که مهمحماسه از شاخصه     

ق الطبیعی بودن قهرمان، حیوانات، کشته شدن هیولا یا جانور مهیب به دست قهرمان، گیاهان عجیب با خواص دارویی، مافو

، ضدقهرماناعتنایی قهرمان به او، وجود قهرمان ملی و قومی بودن شخصیت حماسه، عاشق شدن ایزد بانویی به قهرمان و بی

بینی، وجود جادوان و دیوان و غولان، سبک عالی، معنایی و الفاظی گویی و آیندهها، پیشنبرد تن به تن، استفاده از انواع سلاح

 مایةبن وجود، حماسی آثار های اصلیشاخصه از گونه که گفته شد، یکی(.   همان79-59: 1373)شمیسا، « و فاخر سنگین

 بسامد داری، آثار نوع به بسته که است عناصر از ایتنیده درهم شبکة گیریشکل برای محوری، آثار این در جنگ. است جنگ

 وصف جلوۀ، نیست پیروی و تقلید اثری قابل هیچ در که مایهبن این با مرتبط هایجنبه از یکی. است متنوعی هایگستردگی و

دومین شاخصة مهم در ادبیات حماسی، وجود  (.51: 1390، جعفرپور و علوی مقدم).است جنگاوران و، هاآوردگاه، پیکارها

ها است و دیگر شخصیتهایی نسبت به عنصر قهرمان است. قهرمان در حماسه که یک شخصیت بومی است دارای مزیّت

های قومی باید در لوکاچ معتقد است که همة صفات ویژه و خصلت»سازد. ها او را به عنوان قهرمان مطرح میاین مزیّت

توان در حماسه نادیده (. از این رو شخصیت قهرمان را به هیچ وجه نمی33: 1378)موقن، « شخصیت قهرمان تجلی یابد

 گرفت. 

و پرداختن به مضمون جنگ در حماسه، بدون استفاده از سبک حماسی فاقد اعتبار و وزنی حماسی پردازش شخصیت      

ها متمایز باشد. شمیسا در بایست از دیگر سبکاست. بنابراین سبک و نوع بیان موضوع در حماسه بسیار اهمیت دارد و می

(. در 71: 1373داند )شمیسا، ظی سنگین و فاخر میکتاب انواع ادبی خود حماسه را حائز سبکی عالی با معانی جدی و الفا

شود مایه، محتوا، قالب و فرم، و تعبیر اطلاق میواقع سبک به عناصر سازندۀ هر اثر ادبی از قبیل: پیام یا تم یا درون

متنبی و....(  (. و این عناصر بسته به نوع ادبی )حماسه، غنا و... ( و شخص ادیب )فردوسی، حافظ،34: 1374)پورنامداریان، 

و مکتب یا جریان فکری )رئالیسم، مدرنسیم و... ( و غیره متفاوت هستند. در واقع ژانر حماسه متکی به لحن و روساختی 

متناسب با محتوای خود است و از آنجا که در آن سخن از جدال، کشمکش، رزم و دلیری و درگیری است، بایستی لفظ و 

 سیقی، لفظ و لحن بتواند این معانی را انتقال دهد.های ظاهری کلام از قبیل موویژگی

 ها و ادبيات حماسي. عرب3

ای های پراکندۀ ایران قدیم و سرایش آنها در قالب حماسهآوری تاریخ نوشتهکه فردوسی پس از چهار قرن به جمعزمانی    

ان پیشین خود را در قالب نوع حماسی در ها نیز با چنین جریانی در تعامل بودند و اعمال پهلوانبزرگ همت گماشت، عرب
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ای خلق نمودند که قالب اصلی آن حماسه است؛ اما تازیان های شعریآوردند؛ با این تفاوت که فردوسی و یارانش حماسهمی

زن ها بیان کردند و آثاری نظیر، سیرۀ عنتره بن شدّاد، و ابوزید هلالی، سیف بن ذی یمضامین حماسی خود را در قالب سیره

 قالبی متفاوت است.حماسه در  یخلق نوع ی ازکه نمونة بارز

های حماسی و بهره بوده و آنچه را که از قبیل اشعار و چکامهاما ادبیات عربی همواره از داشتن منظومة بلند حماسی بی   

ابن اثیر در المثل السائر خود های جهان دانست. توان در ردیف حماسههای حماسی دارد نمیها و در دوران اخیر داستانسیره

 گوید: می

بینیم که کنند؛ اما میسرایند در شمار کمی از آن ابیات موفق عمل میکه شعر بلند صد یا هزار بیتی میها هنگامیعرب»

از  نویسد وطور کامل به شعر میاند. گاهی شاعری از آنان، یک کتاب را بهها پیشی گرفتهایرانیان در این امر از عرب

آغاز تا پایان آن در اوج فصاحت و بلاغت است. فردوسی شاهنامه را که قرآن عجم است در شصت هزار بیت سرود و 

)ابن اثیر، « شوداهل فن معترفند که بهتر از آن پدید نیامده است؛ اما در زبان عربی، چنین اثر بلند و زیبایی یافت نمی

1988 :358 .) 

ت واحد های تقلیدی و برخوردار نبودن از ملیّنگری، روی آوردن به شیوهش تخیل و ژرفو دلایلی دیگر نظیر عدم گستر

از »حماسی های اما شعر عربی را با برخی مؤلفهو جامع از عوامل اصلی فقدان شاهکار حماسی در ادبیات کهن عربی است. 

داد، شاعران فتوح، بشار، ابوتمام، متنبی، ابوفراس، توان محدود در شعر صعالیک، عنتره بن شآغاز تا امروز به ترتیب تاریخی می

توان گفت که شعر فتوح بیش (. به جرأت می150-131: 1393)ر.ک: مختاری، « الدین حلّی و شاعران مقاومت دانستصفی

ها ریزند و شرح دلاودر بیشتر این اشعار روح حماسی موج می»های حماسی برخوردار است. از دیگر اشعار عربی از مؤلفه

ها (. پر واضح است که این قبیل اشعار و آثار به دلیل برخورداری از سازه140)همان: « ها استو رجزهای پهلوانان در جنگ

 .فراهم آورد تواند زمینة مناسبی برای پژوهشهای حماسی، میمایهو بن

 . پردازش تحليلي موضوع4

 پردازیم.حماسی در اشعار قعقاع بن عمرو تمیمی میهای مایهدر این بخش از مقاله به تحلیل بن   

 مایة رزم و جنگاوری. بن1. 4

شود؛ اما عنصر جنگ در اشعار فتوح حضور فعال و پویایی دارد. گرچسه این عنصر در شعر دیگر شاعران هم دیده می      

لکه ملی و میهنی است. از این رو نبرد ای نبوده بای و ناحیههای فتوحات، منطقهآوری در سلسله جنگموضوع جنگ و جنگ

ترین دهد. ایران و مصر از مهمهای بزرگی نظیر ایران، آفریقا و اندلس رخ میدر شعر فتوح در بستری گسترده، میان ملت

گیری از این عنصر فرا دادند و شاعر فتوح با بهرههای فتوحات را تشکیل میهایی بودند که یکی از طرفین جنگسرزمین

 پردازد.نگارد و در آن به وصف پیکارهای میان دو ملت میای، حماسة خود را میمنطقه
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های مایة جنگ و موتیفای که جز بنگونههای جنگ و پیکار و نزاع است؛ بهشعر قعقاع بن عمرو تمیمی، تصویرگر صحنه    

راحتی بتواند آن را ی بیان شده تا مخاطب بهای تصویرگونهمرتبط با آن مضمون دیگری ندارد. وصف صحنه جنگ در آن به

ها را از قبیل قادسیه، جلولا، نهاوند، کند هنگام توصیف، اسامی جنگتجسّم نماید و خود را در آن حاضر ببیند. قعقاع سعی می

ق رخدادهای یرموک، هبود و غیره بیاورد که این به نوبه خود به اهتمام شاعر به موضوع جنگ و کوشش او برای انتقال دقی

 کند:گردد. در نمونة زیر شاعر نبرد جلولا را که در سال شانزده هجری در منطقه جلولا درگرفت توصیف میآن برمی

 ونحنُ قَتلــــنا في جلـــولاءَ أثابراً  
           ویومَ جلــولاءَ الوقیـــعة أُفنــیت              

 ومهــرانَ إذ عزّت علیه المذاهــــبُ  
 ــوفارسٍ لمّا حــوتها الکتائـــبُ بنـ

 (39تا: )قعقاع، بی

ها بر او بسته شده بود کشتیم/ در نبرد جلولا های زیادی و ]فرماندۀ آنان[ مهران را که همة راهما در نبرد جلولا گروه»)ترجمه( 

 «ایرانیان پس ار آن که لشکریان ما آنها را احاطه نمودند از پای در آمدند.

نتیجة شاعر در این ابیات وصفی حماسی از جنگ جلولا ارائه نموده است. صحنة کشته شدن انبوه دشمنان و تلاش بی    

های بسته. همچنین صحنة محاصرۀ آنها در شعر حماسی توسط ها برای گریز و برخورد او با راهمهران رازی، فرماندۀ ساسانی

آوری است با تکیه بر بحر طویل که وزنی مایة جنگاین دو بیت که سرشار از درون شود. مسلماًها مشاهده میسپاه انبوه عرب

وار بحر طویل بیشتر در مضامین حماسی، فخر و شعرهای داستان»است حماسی، مضمون حماسی را به خوبی بیان نموده است. 

عات جدی نظیر حماسه، مفاخره، مناظره این بحر به خاطر کثرت مقاطع آن با موضو(. »1/36: 1962)خلوصی، « رودکار میبه

 (.191: 1952رو در اشعار جاهلی و صدر اسلام کاربرد فراوانی دارد )انیس، و هجو تناسب دارد؛ از این

 دهد: ها رخ داده است به سبکی حماسی شرح میشاعر در ابیات زیر رویدادهای نبرد هبود را که میان اعراب و رومی

مَعـ تَســــمَع أَلَم  الهُبــــــــود   ـــرَکَة  ب 
 یَبــــابٍ  في صَــــرعی الـــرومُ  غَداةَ 

ــــماً  تَجاوبُ   وَرومٌ  فُــــــــرسٌ  عاص 
 رَشیــــدٌ  یَنــــهاها لَیـــــسَ  نَصاری

بـــاقي ـــــــبٍ  وَ بَنــــــي تَغل   إیادٍ  وَ

لَةُ  الــــرومُ  غَداةَ    الجُنــــــــــود   حــاف 
هُهَا لُ  تُنَهن  ــــن القَبـــائ   ثَمــــــــــود   م 
ــــن وَأَوباشٌ  مَـــــم   م 

َ
 الرَفـــــــود   الأ

ن وأُخـــــری عَة   م   الیَهـــــــود   ضَـــوال 
 کَنـــــود   أَبي رَهط   النَـــــــمر   وَحَـــي  

 (.8تا: )قعقاع، بی

ها بر زمین افتاده بودند و ای؟/ در آن نبرد رومیان در بیاباننشنیده رومیان را مگر خبر نبرد هبود با لشکریان انبوه» )ترجمه(

در پاسخ به ندای ها داشتند./ ایرانیان و رومیان و فرومایگانی از سایر ملتقبایلی از ثمود آنها را ]از ادامه کارزار[ بر حذر می

اند و شماری از بهرهها[ بیبازدارنده ]از گمراهی که از عقل و خرد صدا شدند./ گروهی از مسیحیاندیگر همبا یک عاصم

 «.صدا شدندگمراهان یهود./ و بازماندگان قبیلة تغلب و خاندان اِیاد و قبیله نمر از ابی کنود ]همگی برای مقابله با ما هم
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اوضاع و احوال دشمنان نگرانه شاعر در این ابیات با دقت به وصف پیکار هبود و نتایج آن پرداخته و با رویکردی جزئی    

 را بیان نموده و از این رهگذر اطلاعاتی جامع از وقایع جنگ هبود و دو طرف درگیری در آن ارائه نموده است.

های بنیادین شعر حماسی است همواره میان دو گروه مخالف لازم به ذکر است که عنصر پیکار در حماسه که از سازه

ترین نمود بیرونی سازۀ حماسی، جنگ و تقابل دو مهم»یابد. موارد زیادی نمود میدهد که ضدّیت آنها در از هم رخ می

جبهة خیر و شرّ به عنوان هستة اصلی طرح روایت در یک سیر آفاقی یا انفسی است. در انسجام همین هسته و طرح پیکرۀ 

هایی که ضمن بر عهده ستند. گزارههای حماسی متنوعی با هستة روایت )یعنی جنگ( در ارتباط همایهحماسی یک متن، بن

: 1390)جعفرپور و علوی مقدم، « های فرعی متفاوت، آرمانی جز تبلور پویایی و خیزش روایی حماسه ندارندداشتن نقش

(. با تعابیری  که قعقاع از رومیان و ایرانیان یا غیر مسلمانان در اشعار رزمی دارد، به نوعی آنها نمایندۀ شرّ و مسلمانان 51

 اند که مورد تأیید خدواند هستند.نماینده خیر و نیکی

ها و جنگ افزارها و وسایل نبرد است که در صدد تقویت بنیة یکی از مفاهیم جنگی در حماسه، حضور سلاح

آوری در شعر حماسی است. در اشعار فتوح جنگ افزارها که مهمترین آنها شمشیر و نیزه است حضوری فعال دارند. جنگ

های جنگی نموده است؛ گویی او از اهمیت آن در شعر حماسی آگاه است؛ چرا م توجه شایانی به وصف سلاحقعقاع ه

 های پیکار و رزم است:که تنها سلاح است که همیار شاعر در بزنگاه

ف   لَم  سَــــواءَنا العُــرابُ  الخَیـلُ  تَعر 
ةَ  مــاح   رُحـــنا عَــــــشَیَّ الر  هــا ب   کَأَنَّ

ةَ   ــیَّ جَنــب   أَغـــواثٍ  عَش  س   ب   القَـــواد 
س   الطُیــور   أَلوانُ  القَـــوم   عَلی  الرَســار 

 (27تا: )قعقاع، بی

شناختند./ شبی که با ها کسی جز ما را نمیاسبان نژاده در شب جنگ اغواث ]روز دوم نبرد قادسیه[ در کنار کشتی»)ترجمه( 

 . «ور شدیمپرندگان شکاری بود به سوی آنها حملهسان انواع های خود که بهنیزه

برند وصف نموده است. او به ارائة هایی را که لشکریان هنگام رهسپاری به نبرد به همراه خود میدر این بیت شاعر نیزه    

سان را به کند و آنکند و با دقت آن را برای خواننده وصف میتوصیفی ساده از نیزه و کارکرد آن در جنگ بسنده نمی

ای در اشعار حماسی در شعر فتوحات از این رو این کاربرد کلیشه آیند.داند که بر سر دشمنان فرود میپرندگانی شکاری می

شور و حماسة مخاطب را برانگیزد. بخشی به ابزار آلات جنگی کند با جانشود و شاعر تلاش میویژه شعر قعقاع دیده میو به

افزارها پرداخته اسی در شعر قعقاع به قدری زیاد است که شاعر با دقت تمام و فراوان به وصف جنگتوجه به این مؤلفة حم

های مورد استفاده در جنگ آگاهی یابد به وصف دقیق و معرفی جنگ که مخاطب از کیفیت سلاحاست. گاهی شاعر برای این

هجری در نزدیکی  20بارۀ جنگ نهاوند سروده که در سال بینیم که درکه در ابیات زیر مینماید؛ چنانافزارها مبادرت می

 همدان رخ داد:

ها بَعدَ  الهــــامات   هَـدَموا هُمُ  دال  عت  صَــحن    ا  تي نَهـــــــاوَندَ  ب  ت   قَد الَّ  أَمَرَّ
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کُلِّ   ةٍ  لَــــــدنَةٍ  قَــــناةٍ  ب  ـــــیَّ رم   ب 
ن وَأَبیَــــضَ  دٍ  الحَــــدید   ماء   م   مُهَنَّ

ذا هَـت إ  کر  ت   تَنثـــني لَم أُ ستَــــمَرَّ  وَا 
ــن وَصَفراءَ  ذا نَبـــعٍ  م  ــيَ  إ  ــت   ه   رَنَّ

 (.32تا: )قعقاع؛ بی

آوردند هایی راست و بران بر سر آنان فرود میسرهای دشمنان را در نبردگاه جانکاه نهاوند در هم شکستند./ و نیزه»)ترجمه( 

]هنگام  و کمانی از چوب راش که شدهساختهبریدند./ و شمشیری هندی که از آهن گداخته میدرپی را[ پی شانیسرهاو ]

 .«افکندجهش تیر از آن[ پیچش صوتش طنین می

کار های شمشیر و کمان بهنماید و در بیت سوم، ویژگیاو در این اشعار نوع و کیفیت نیزه را در بیت دوم وصف می    

کند. ناگفته پیداست که قعقاع در این ابیات نحوۀ کارزار با دشمن را در غایت دقت توصیف می توسط سربازان را شدهگرفته

کند صحنة جنگی را که در آن کشد. نبرد در حماسه معمولاً نبردی تن به تن است. پردازندۀ حماسه تلاش میبه تصویر می

دارد که پیکار در میدان شاعر، اظهار می نجایاف کند. در پهلوانان و لشکریان در مقابل هم به نبرد تن به تن مشغول هستند وص

 اند.نبرد نهاوند یا همان صحرا و محیط اطراف آن در جریان است و پهلوانان در آن به رزم پرداخته

شود. های حماسی همواره مشاهده میهای مرتبط با تصویر جنگ در حماسه است و در جنگوجود نیرنگ از موتیف    

 شود:ابیات زیر از قعقاع این عنصر دیده می که درچنان

 خَیلَنا نَهــــــاوَندَ  في حَبَســـنا وَنَحنُ 
 سجلـِــها وَعَصـــلُ  بَینا لَهُم فَنَــــحنُ 

عــاباً  مَلأنا نهُـــــــمُ  نَهاوَنـــدَ  في ش   م 
 الصـــفا عَلی الفَیــرُزانُ  وَراکَضَــــهُنَّ 

شَـــدِّ   ـــــجَت لَیالٍ  ل  م   أُنت  لَأعـــــــاج   ل 
حـــدی نَهــــاوَندَ  غَداةَ  م   لإ   العَــــــظائ 

جـــالاً  م   أَضـــرَمَت وَخَیــــلاً  ر  الضَرائ   ب 
ه   فَلَــــــم ســـاحُ  مَنّا ینج  نف  م   ا   المَخـــار 

 (38تا: )قعقاع، بی

بود./ به  شدهدهیدها تدارک روزی سخت فرا رسد که برای عجملشکریانمان را در اطراف نهاوند نگه داشتیم تا »( ترجمه)

های نهاوند را را دچار بلا و مصیبت کنیم./ درّه هاآننشسته بودیم و عهد و پیمان بسته بودیم که در نبرد نهاوند  هاآنکمین 

دوید ولی ها میهای درّهها و صخرهآنان پرکردیم./ فیروزان شتابان بر روی سنگ نظامسوارهو  نظامادهیپاز ]اجساد[ سوختة 

 .  «ها نیز او را ]از چنگال مرگ[ رهایی نبخشیدهای میانة کوهو وسعت راه گستردگی

 ماجرای این حادثه که قعقاع آن را به شعر درآورده طبق نوشتة طبری چنین است:     

 .بود گرفتهنامعسل  ةد، تپگرفتنمیآنجا  ازعسل منزل گرفت. تپه به سبب عسلی که  ةش رفت و نزدیک تپمنعیم با آرا»

او به  . پسشد زانوفیربود و مانع حرکت  شده زان به تپه رسید که از چهار پایان حامل عسل و چیزهای دیگر پوشیدهوفیر

 (. 115: 4: ج1969)طبری، « و کشته شد. اسب به دست حریف افتاد کوه زد و اسب خود را رها کرد
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 باافتخارهای اوست که همواره ها و پایمردیترین پیروزیقعقاع با او و سپس پیروزی قعقاع از مهمماجرای فیروزان و جنگ 

ان بر عهده زورفرماندۀ عرب بود و فرماندهی ایرانیان را سپهسالار ایرانی فی 2کند. در این جنگ که نعمان بن مقرناز آن یاد می

فرمانده نماندند و سوید بن مقرّن جانشین برادر گردید و سپاه فیروزان داشت هر دو فرمانده کشته شدند اما سپاهیان عرب بی

از کمین کردن برای دشمن و تدارک دیدن لشکریان سخن  بیت اول و دوم که شاعر(. در 4/116را شکست داد. )ر.ک: همان: 

 گردد.ه میر جنگ و به چالش کشیدن دشمن دیدد نیرنگآشکارا مضمون گوید می

 قهرمان و پهلوانيمایة . بن2. 4

دومین عنصر مهم در ادبیات حماسی، وجود عنصر قهرمان است. قهرمان در حماسه که یک شخصیت بومی است دارای     

لوکاچ معتقد است که همة »سازد. ها او را به عنوان قهرمان مطرح میها است و این مزیّتهایی نسبت به دیگر شخصیتمزیّت

شخصیت قهرمان را  رونیا(. از 33: 1378)موقن، « باید در شخصیت قهرمان تجلی یابدهای قومی صفات ویژه و خصلت

کند. یکی از توان در حماسه نادیده گرفت. این عنصر، در مظاهر مختلفی در رویکرد حماسی تجلی پیدا مینمی وجهچیهبه

 رونیازارتری او نسبت به همالان خود است. الطبیعی بودن قهرمان و بدر ادب حماسی ویژگی ما فوق تکرارشوندههای ویژگی

العاده بودن پهلوان در سرشت و نژاد (. خارق60: 1373کند )شمیسا، های حماسه یاد مییکی از شاخصه عنوانبهشمیسا از آن 

انسانی است )خالقی مطلق،  سومکیخدایی و  دوسوماو آشکار است. سرشت گیلگمش  زادروزاو ریشه دارد و این از همان 

دلالت بر آن دارد که آن پادشاه هم از شکوه  اندشدهفیتوصبودن برخی از پادشاهان ایرانی که بدان  العاده(. خارق46: 1386

تر های کهن(. در حماسه102اند )همان: کیانی و هم از فرّ ایزدی برخوردار است که جمشید و کیومرث و سیاوش از آن جمله

که تهمورث با افسون بر اهریمن آورد؛ چناندست میو جادوگری به یافسونگرالعاده خود را از راه ان غالباً نیروی خارقپهلو

های کارزار است. باید واسطة شجاعت و دلاوری او در صحنههای متأخر نیرومندی قهرمان بیشتر بهپیروز شد. اما در حماسه

العاده صورت انجام کارهای سحرانگیز و خارق صورتبهای این ویژگی اسطوره هایدر نظر داشته باشیم که در حماسه

ای العادهکه نمونة والا و فوقها با اینهای متأخر تاریخی از میزان این خرق عادت کاسته شده و شخصیتگیرد؛ اما در حماسهمی

 چربد. شان میبر جنبة جادویی هاآنهستند؛ اما شخصیت حقیقی 

 گذارد: جویی خود را در اشعارش به نمایش میدهد و برتریقعقاع خود و یارانش را قهرمان شعر حماسی قرار می    

 حَبـــــوتُهُ جیّاشـــةً بالنفــــس    
 في یــوم  أغــواثٍ فلیــل  الفُرس         

ــمس     هَــدّارةً مثــلَ شُعــاع  الشَّ
 النـَــخس  أنخُسُ بالقَــــوم أشَدَّ 

 (.16تا: )قعقاع، بی

 کنان به سرعت نور خورشید به سوی فرمانده )قادسیه( شتافتم/ درکه خشمگین و خروشان بودم غرّشدر حالی» )ترجمه(

 .«زدمشدت به آنان مهمیز می در هم شکسته بود بهجنگ اغواث ]روز دوم نبرد قادسیه[ که سیاه ساسانیان 
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جهد و او را احاطه داند که شتابان بر دشمن میسان پرتو خورشیدی میدر مقابله با دشمن را بهسرعت عمل خود قعقاع     

العادۀ خود را به عنوان دهد. در اینجا شاعر قصد دارد قدرت فوقکند. بیت دوم عملکرد قهرمان را در روز جنگ نشان میمی

 قصود بهره جسته است.قهرمان وصف کند؛ از این رو از عنصر تشبیه برای تجسّم این م

ای برخوردارند و با شهامت و قدرت بالای خود العادهقهرمانان اشعار حماسی قعقاع در مقابله با دشمن از قدرت فوق    

 شکنند:فرماندهان جنگی دشمن را در هم می

یَومَ  ــدتُ  نَهاوَنَدٍ  وَ م فَلَــــــم شَه   أَخ 
ةَ  یَّ ـــلاً  الفَیـــرُزانُ  وَلّی عَــــــش   مُوائ 

نّا فَــأَدرَکَهُ   وَالنَدی الهَیــــج   أَخـــو م 
 مُقیـــمَةٌ  خُردٍ  وَأي   فــــي وَأَشلاؤُهُم

ل   جَمیـــعُ  فیــه   أَحَسَنَــت وَقَد   القَبـائ 
لی ــل   حَــذارَ  آبٍ  جَبَـــــل   إ   القَواص 

رَهُ  نـــــدَ  فَقَطَّ حــام   ع  زد  ــــل   ا   العَوام 
ئــاب   عیـــسُ  تَنوبُهُم ل   الذ   العَــــواس 

 (40)همان: 

گونه دلاوری و شجاعت دریغ نکردم و همة قبایل در آن رزم نیک درخشیدند./ در نبرد نهاوند حاضر بودم و از هیچ»)ترجمه( 

دلاورمردی رزمجو و در آن شبی که فیروزان شتابان پا به فرار گذاشت و از ترس شمشیرهای براّن به کوه آب پناه برد./ 

جرعه به او جام مرگ نوشاند./ و جسدهای آنان در ها جرعهسخاوتمند از میان ما او را به چنگ آورد و در میان انبوه نیزه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .«آمدنددرپی به سراغ آنان میپا، پیهای خاکستری رنگ تیزهایی بزرگ قرار گرفت و گرگجوال

ها، فیروزان شکست که در جنگ نهاوند فرماندۀ ایرانیستاید، هنگامییات یکی از یاران قهرمان خود را میقعقاع در این اب    

اش در حالی که از برد پهلوانی از سپاه عرب با نیروی رزمیگذارد و به کوهی صعب العبور پناه میخورد و پا به فرار میمی

ریزد و جسدهای او و همراهانش را طعمه گرگان گرسنه خونش را می نماید وحمیت و غیرت سرشار است او را دستگیر می

 گرداند. می

ذکر این نکته ضروری است که توصیفات قعقاع از قهرمان، چه خود باشد و چه یکی از یاران او، توصیفی حماسی است.     

های عادی از آن صف کند که شخصیتای توصیف کند و او را به اوصافی متالعادهکند قهرمان را با قدرت فوقاو تلاش می

اند. از این رو قهرمان در شعر حماسی فقط خود شاعر نیست بلکه شاعر علاوه بر خود یارانش را نیز همچون قهرمانانی بهرهبی

جا کشد. در اینکند و گاهی از این هم فراتر رفته و قوم و جامعة خود را همچون قهرمان به تصویر میبدیل توصیف میبی

: 1372)لوکاچ، « قهرمانِ حماسه، قوم یا جامعه است اما قهرمانِ رمان، فرد است»گوید: ست که قهرمان او با نظر لوکاچ که میا

 اند:که در ابیات زیر مسلمانان به عنوان قهرمان و پیروز پیکار مورد ستایش شاعر قرار گرفتهیابد. چنان( مطابقت می30

مینَ  وَجَدنــا  نَصـراً  أَعَزَّ  المُســـــل 
 التَقَـــینا لَـــمّا هُــــــــرمُزٌ  دَعانا

هُــــــم النـــــاس   وَخَیـــرَ   دارا کُلِّ قت   ا 
م   ماء   عَلـــی ســــــتَدارا  الکَــــواظ   فَا 

 (34تا: )قعقاع، بی



205                                         ژانر حماسه در شعر قعقاع بن عمرو تمیمی هایهمایدر بن یافتیره                             دوازدهمسال   

 

 

به گرد مسلمانان را پیروزمندترین و مقتدرترین مردمان یافتیم./ هرمز در روز نبرد ما را به سوی کواظم فراخواند و » )ترجمه(

 .«ما چرخی زد

دایرۀ شمولیت قهرمان  نجایادر این ابیات پیکار مسلمانان با سپاه ایران به سرکردگی هرمز به تصویر کشیده شده است. در     

بنا . این قوم ردیگیبرمشود و علاوه بر قهرمانان خردتر که همانا از اعراب مسلمان هستند تمامی مسلمانان را در تر میگسترده

 سادگی توانستند سپاه هرمز را شکست دهند.وصف شاعر به بهترین پیروزی رسیدند و قدرتمندتر از سایر مردم هستند و به بر

شوند؛ اما ساز مین و جانوران مهیب است که برای قهرمان حماسه مشکلیکی از عناصر تکراری حماسه وجود غولا»    

« کشدشود و در سیر طبیعی حماسه، قهرمان حماسه، جانور یا هیولایی را میپیروز می هاآنقهرمان تنومند حماسه سرانجام بر 

 زیانگشگفتتاده، وجود جانوران های فتوحات که در بستری واقعی و تاریخی اتفاق اف(. در سلسله جنگ76: 1381)شمیسا، 

تر به ادبیات جاهلی برگردیم، حضور این عنصر در پیکارهای شاعری صعلوک به نام دور از انتظار است. اما اگر کمی عقب

ره ای از عناصر نزدیک به آن بهتوان در اشعار فتوحات رد پایی از آن یافت، لیکن قعقاع از پارهشود؛ اما نمیتأبطّ شراً دیده می

. ساسانیان در این جنگ از فیل گرددیبرمدر جنگ قادسیه  هاآنکارگیری ها و بهجسته است. یکی از این موارد به ماجرای فیل

ای حماسی و با ایجاد گونهشکست خوردند. قعقاع این موضوع را به وجودنیبااها استفاده نمودند؛ اما برای شکست عرب

 ی قهرمان با جانوری مهیب توصیف نموده است:پیوند میان آن با مضمون رویاروی

ن   فَلَلتُهُ  العَدُوَّ  قاتَلــــتُ  کُنــتُ  فَإ 
 مُغیــــرَةً  کَالبُیــــوت   أَراها فُیولاً  

نّي  لقی فَإ 
َ
یــــا  الحُــروب   في لأ  الدَواه 

ل  لَهــــا وَمَآقـــیـا أَعیـاناً  أُسَــــمِّ
 (.17تا: )قعقاع، بی

ام )و ها کشیدهها و درد و رنجهای بسیاری مصیبتشکنم؛ چرا که من در جنگمیاگر با دشمن بجنگم او را در هم »)ترجمه( 

را از  هایشانهایی بودند و بر من هجوم آوردند و من چشمهایی را دیدم که در بزرگی چون خانهام(./ فیلکارآزموده شده

 .«آوردمحدقه بیرون 

هایی هستند؛ اما قهرمان پیکر در صحنة نبرد سخن گفته که در بزرگی و درشتی چون خانههایی غولفیلدر این ابیات قعقاع از 

دهد. این واقعه که راند و شکست میرا به عقب می هاآنکاسة چشمشان  درآوردنکند و با قد خم نمی هاآنداستان در مقابل 

انگیز در آثار حماسی است. قعقاع به این هم بسنده نکرده گفتاساسی تاریخی دارد یادآور عنصر وجود جانوران مهیب و ش

 شکند: را در هم می هاآنهایی به تصویر کشیده است که شاعر با اسب خویش و دشمنان را همچون شیطان

ــلاد   أَبالیــسَ  قَطَعــــنا نا  الب  خَیــــل   ب 
خ   صَبَــــحنا فَلَـــمّا

المُصَیَّ  أَهــــلَهُ  ب 
 بها بهراء ثـــــمّ تجاسَـــرَتأفاقت 

وی نُــریدُ   ــن س  ر   آبـــدات   م   قُـــــراق 
بـــاري وَطارَ  ر   کَالطُیـــــور   إ   النَــــواف 

 بنا العـــیس نحــــو الأعجـمي القُراقر  
 (.22)همان: 
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که به مردمان خواهیم./ هنگامیپرگوی نمیهایمان را از زنان ها را پشت سر گذاشتیم، ما حاجتبا اسبان خود شیطان» )ترجمه(

مصیّخ باده صبحگاهی نوشاندیم و مرکبم چون پرندگان رمیده به پرواز در آمد./ بهراء از خواب پرید و اشتران با جسارت و 

 .«شجاعت ما را به سوی آن مرد اعجمی بردند

کرد مؤثر این رشود و نمونة بارز حضور و کاحیوان واقعی و تنها یاور قهرمان در حماسه قعقاع دیده می عنوانبهاسب 

انگیزی دارد و بارها از آن شود. اسب قعقاع نیز قدرت شگفتحیوان در شاهنامه فردوسی در رخش رستم دستان مشاهده می

ره از که استعا کند. در ابیات فوق شاعر اسب خود را وسیلة غلبه بر شیاطینهای خود یاد میوسیله و همیار پیروزی عنوانبه

 داند. میکفار است، 

 . سبک یا اسلوب3.  4

ها و توصیف پر های سبک حماسی سروده شده است. بروز عناصر رزمی و پهلوانیبر اساس مؤلفه کاملاًشعر قعقاع،     

سحرانگیز و  باقدرتای که پهلوان العادهسان کارهای خارقها نشانگر توجه شاعر به این مؤلفه است. بدیندلاوری وتابآب

رساند و مضامینی چون افتخار به پیروزی و سرفرازی و خم نشدن در مقابل انگیز خود به ثمر میعاطفه جوشان و هیجان

که در بیت زیر این فضای آکنده از ها باعث تقویت سبک حماسی شعر قعقاع شده است. چنانمشکلات و از این قبیل ویژگی

 شود.حماسه و شور دیده می

کُلِّ  قَعــــقاعاً  ــــونَ یَدعــ ف   دُعــــاءَ  قَعــــقاعٌ  فَیُجیـــبُ   کَریهَةٍ  ل   الهات 
 (4تا: )قعقاع، بی

 . «کندخوانند و قعقاع خواستة فریاد زنندگان را اجابت میدر هر نبردی قعقاع را فرا می» )ترجمه(

گویی قعقاع قبلة حاجات تمامی نبردها است. شود. در این بیت مضمون مورد توجه بودن پهلوان در رزم مشاهده می

ای آماده و در صحنه، درخواست قعقاع نیز چون پهلوانی اسطوره. گیرداوست که همواره برای یاری یاران خود مورد ندا قرار می

سی عصر شتابد. این بیت یادآور بیت معروف عنتره بن شداد شاعر حماگوید و به یاری آنان میرزمان خود را لبیک میهم

 سگوید: جاهلی است که می

مـــــاحُ کأنّها  أشـــــطانُ بئــــرٍ في لبـــان  الأدهَم    یدعون عــــنترَ والرِّ

 (.179: 1992)عنتره، 

 . «نشینندفرو می اواسب روند در سینه هایی که به چاه فرو میها مانند ریسمانکه نیزهزنند ای عنتره! در حالیفریاد می»)ترجمه( 

اند؛ اما بیشتر سزایی در تقویت سبک حماسی شعر قعقاع داشتههای رزم و پهلوانی سهم بهها و آیینگمان این کنشبی    

تلاش قعقاع برای بارور کردن سبک حماسی در کاربرد الفاظ سنگین و فخیم، وزن و موسیقی حماسی و توصیفات حماسی 

دیگر، صدا و پژواک برخورد تاده در خاک، صحنة کارزار و نبرد سپاهیان با یکشود. وصف سپاه عظیم، اجساد افاو دیده می
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ها، کشتار گسترده و بریدن سرها شعر قعقاع را محلی برای بروز هرچه بیشتر فضاهای حماسی نموده است؛ ها، شیهة اسبنیزه

 د:گردای که انسان هنگام خواندن آن غرق در هیجانات و تکاپوهای حماسی میگونهبه

ـــــرام   قَبــــلَ   الطّــــــــراد   في أَلقاكَ  لَیتَـــــــني یا عت   الوَرّاد   الجَحــــــفَل   ا 

 (.40تا: )قعقاع، بی

 .«کرّار دیدم پیش از برخورد این سپاه انبوهای کاش! تو را در میدان کارزار می» )ترجمه(

دهندۀ افسوس قهرمان داستان از ماجرایی است که آن را به تأخیر بیت فوق که دربردارندۀ وصفی حماسی است نشان    

شود در شعر قعقاع به معنای کشمکش و های بزرگ جنگی اطلاق میانداخته است. کلمة طراد که امروزه به رزمناو یا کشتی

آورد. قعقاع این در می خورد که کاش قبل از رویارویی دو سپاه عظیم، رقیبش را از پاینزاعی تن به تن است. او افسوس می

که قافیة بیت بر آن استوار است علاوه بر  «الورّاد»و  «الطراد»معنا را در شکل و سبک حماسی بیان داشته است. واژگانی نظیر 

رود )حسان، شمار میهستند که از حروف مهجوره به "دال"گر کثرت و شدت است مختوم به حرف رویّ معنای مبالغه که بیان

( و به بیت شدت و قوتی حماسی بخشیده است. 141: 1998ای برخوردار است )عباس، از شدت و قوت ویژه.( 79: 1998

 «جحفل»جای واژۀ وصال ]رویارویی دو لشکر[، یا در معنای جنگ و ستیز، یا کلمة اعترام به «الطراد»همچنین کاربرد واژۀ 

گانی است که بار حماسی بالایی دارند. در بیت زیر نیز وصف نشان از حسن دقت قعقاع در گزینش واژ «جیش»جای واژۀ به

 شود:وضوح دیده میحماسی به

عـــابا ملأنا نهُــــــم نَهاوَندَ  في ش  جــــالاً   م  مَت وَخَیـــــلاً  ر  م   أَضر  الضَرائ   ب 

 (38)قعقاع، بی تا: 

 .«شدزنه ضربات شمشیر گداخته میبا آتش شانیجسدهاکه  کردیمنظامی پر نظام و سوارهرا از پیادههای نهاوند درّه» )ترجمه(

های سپاهیان دشمن را به همراه دهد که قعقاع و یارانش، کشتهاین بیت که دربارۀ نبرد نهاوند سروده شده، نشان می    

ها آکنده های این درهکه آبراهه زیاد بوده قدرآنها و شمار کشته ختهیفرورهای آن سرزمین های میان کوههایشان در درهاسب

اند. این بیت آکنده از فضای حماسی است و تصویرگر را در آتش سوزانده هاآناز جسد سربازان و اسبان گشته و سرانجام همة 

کند. هرچند میحماسی روایت  وتابآبپرداز آن را با های بزرگ اتفاق افتاده و حماسهای دهشتناک است که در جنگحادثه

ای واحد، ها )شعاب( نه درهکاربردن دره. معنای حماسی بیت با بهآمیز ارائه نموده استغلو شده و تصاویری مبالغه اعر دچارش

جای ضمیر در )ملأنا( به "نا"فزونی یافته است. همچنین کاربرد ضمیر  شدگانکشتههای عظیم از اجساد و پر بودن آن دره

مضمون  هاآنها و سپس آتش زدن در دره هاآنان او دارد. سرازیر شدن اسبان و سواران مفرد نشان از قهرمان بودن لشکری

با تکرار و قوتی که در لفظ و معنا دارد کنش حماسی بیت را  «اضرمت بالضرائم»حماسی بیت را تقویت نموده است. کلمه 
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انتقال معانی حماسی نیز در این عبارت جالب های حماسی برای دو چندان نموده است و تلاش قعقاع برای گزینش معادل

 شود:توجه است. در بیت زیر نیز شگفتی شاعر از نبرد نهاوند و بزرگی آن دیده می

لٍ  نــا نَهاوَندا وَســـائ  ـــبُ  الحُـــروب   في أَثخَنَتـــها وَقَد  وَقعُنا کَیــــفَ  ب   النَوائ 

 (35تا: )قعقاع، بی

و بلایا  مصائبپرسد، ای نهاوند فرجام نبرد ما چگونه خواهد شد؟! این در حالی است که که می یاکنندهسؤال» )ترجمه(

 .«نهاوند را به خاک و خون کشانده است

گوید. این نبرد از دیدگاه او با در واقع شاعر در این بیت با لحنی حماسی و سرشار از غرور از نبرد خویش سخن می    

 ترین کارزارهای روزگار است.سر دشمنان فرود آمد از شدیدترین و تراژدیکها و بلایایی که بر مصیبت

 

 نتيجه

 آید:در این نوشتار آمد نتایج زیر به دست می ازآنچه

کارگیری آلات جنگی چون ها است؛ چرا که بهای برای بروز دلاوریموضوع نبرد در اشعار حماسی قعقاع، زمینة گسترده    

های نبرد، باعث ها، همچنین دقت شاعر در وصف صحنهها، اجساد و کشتهبه تصویر کشیدن خون نیزه، کمان و شمشیر و

 گرفتهشکلشده که صحنه جنگ در شعر او صورت حماسی به خود بگیرد. نبرد در شعر او از تقابل میان نیروهایی خیر و شر 

 ع به توصیف آن پرداخته است.دهنده تقابل ملی در بستری مذهبی است که قعقااین نشان درمجموعاست. 

-مندی از شاخصهقهرمان در شعر قعقاع از الگویی حماسی نشأت گرفته و از برجستگی برخوردار است. این عنصر با بهره    

های دور از انتظار توانسته ها و دلیریمهیب و دلاوری رویدادهایالعاده و مقابله با های قهرمان حماسی نظیر قدرت خارق

شود و گاهی تمامی جای فرد نیز دیده میهرمانی حماسی تبدیل شود. در شعر قعقاع مضمون حماسی بودن جامعه بهاست به ق

تلاش قعقاع برای به تصویر کشیدن قهرمان حماسی،  جهیدرنتشوند. قهرمان حماسه شناخته می عنوانبهمجاهدان مسلمان 

 اشعار او را از این جهت به سازۀ مهم حماسی یعنی پهلوان نزدیک ساخته است.

های مربوط به آن سبکی مربوط به ادبیات حماسی مایههای بنیادین شعر حماسی و دروناز سازه گیریبا بهره قعقاع توانسته     

گیری حماسه دخیل است توجه نموده که در شکل معناییهای محتوایی و این سبک شاعر به مؤلفه و پهلوانی پدید آورد. در

های سبک ادبیات حماسی است و فرم و اشعار او از جهت سبکی دربردارندۀ مقیاس رونیازاکار گرفته است. را به هاآنو 

 .اندکاررفتهبهمضمون آن در جهت انتقال این نوع ادبیات 
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 هانوشتپي

دانیم . قعقاع از قبیله بنی تمیم و از جنگاوران نامدار عرب است. زمان ولادت و جوانی او ناشناخته است و آنچه از او می1

های جنگی او پس های پایانی زمامداری پیامبر گرامی اسلام )ص( و دوران خلفای راشدین است. عمده فعالیتمربوط به سال

های ردّه در دوران زعامت ابوبکر آغاز شد و سپس در سلسله فتوحاتی که به رهبری خلیفه گاز رحلت پیامبر)ص( و با جن

کسانی است که از همان آغاز  ازجملههای بزرگی از خود نشان داد. او دوم عمر بن خطاب به راه افتاد شرکت نمود و دلاوری

در شعر او آمده است. شعر او تصویرگر  هاآنما که نام های هند و اساسلام آورد و مسلمان از دنیا رفت. دو زن داشت به نام

منبعی مفید برای آشنایی با  رونیازادقت توصیف نموده است؛  تیدرنهافتوحات اسلامی است و در آن این فتوحات را 

عرب دهد که جنگجویان گر ایدئولوژی اسلامی است و نشان میشعر او بیان»رود. شمار میحوادث تاریخی آن دوران به

(. از قعقاع 90-74: 1989نمودند )ر.ک: مدخلی، چگونه زیر لوای اسلام و با اعتقاد به اصول و مبانی آن کشورگشایی می

که حاوی تمامی اشعار  منتشرشدهیک دیوان الکترونیکی از او  راً یاخهای ادبی آمده است و که در جُنگ جاماندهبهاشعار اندکی 

 اوست.

بود که در جنگ نهاوند کشته شد. امروزه آرامگاه او در نهاوند همدان محل بازدید و زیارت اهالی . یکی از سرداران عرب 2

 است.
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Abstract 

Literature has never had an epic meaning, an independent literary genre with specific rules and 

norms; But sometimes we come across poems and works with epic themes and components. 

These poems are mostly in the form of long poems, the epic theme of which can be seen in 

parts of these chants, especially when they are proud. But in the poets of the conquests in the 

early days of Islam, we sometimes come across ode and fragments with epic components; 

Among the poets of this style can be named Qaqa ibn Amr Tamimi. His poems, being scattered, 

are useful for recognizing some of the most critical Arabic epic poetry components. Arabic 

poetry as an epic is one of the most vital and challenging topics in contemporary research. 

While confirming the lack of long epic works in Arabic literature, this study has organized to 

prove some epic themes and dramatic and heroic anecdotes in Arabic poetry. Therefore, the 

present study has tried to explain and analyze the three essential characteristics of the epic 

genre in Qaqa ibn Amr Tamimi's poems, an Arab poet and fighter during the Islamic conquests 

descriptive-analytical method. The research results showed that the epic poem of Qaqa has 

essential epic components such as war and warfare. With all its epic features and the resonant 

epic style, the hero, growing up in a realistic and Islamic environment, lacks the characteristics 

of mythical epics such as magic, astronomy, the existence of strange animals and demons, and 

divination. 

Keywords: epic genre, hero, poem of conquests, poem of war, Qaqa Ibn Amr Tamimi. 

 

 

 

 

 

                                                           
12. Corresponding author. Email: smm@basu.ac.ir 



Journal of Arabic Language & Literature, Vol. 12, No.1 Serial Number. 22                       11 

 

Literary, sociological analysis in the short story "al-zaif." Based on the style  

of Lucien Goldman. 

 

doi.org/10.22067/jall.v12.i1.79335 

 

Sayed Mohammad Reza Khezri 

Assistant professor in  Arabic language and literature, University of Shahid Beheshti ,Iran 

Maryam Azematpanah11 

 PHD Candidate in Arabic  language and literature, University of Shahid Beheshti ,Iran 

 

Received: 19 May  2019   Accepted: 27 November 2019 

 

 

Abstract 

The sociology of literature is a vast body of knowledge that includes a wide range of thinkers 

and thinkers about the connection between a writer and his society. Therefore, literary studies 

through these thinkers' views are a reliable and necessary step in the field of literary criticism 

and analysis, and perhaps the result of academic research is incomplete without these studies. 

One of the sociological thinkers of literature is Lucien Goldman, who is the founder of a new 

style in this field. His style is Known as formative constructivism. He believes that a literary 

work results from the culture and the collective consciousness of the writer's class, age, or 

generation. Therefore, he sought to create a meaningful relationship between a literary work 

and the most important aspects of social life in his method. Naguib Mahfouz, the contemporary 

Egyptian storyteller, and novelist are one of the authors who seek to express the desires and 

the sufferings of their society and their social class in their works. Somehow, healthy 

relationships can be found between these works' internal and literary construction with the 

author's social class's collective attitude and consciousness during his studies by a genetic 

structuralism method. Among these works is the short story of "al-zaif" from his fiction 

collection "whisper of Madness."  To investigate the short story "' al-zaif" by the present study 

has used this thinker as a beacon. For this purpose, the short story structure explores two 

interpretation levels: receiving within the text, such as examining the semantic structure- and 

the descriptive level –that is, analyzing the story's social and cultural context. The research 

results show that the elements of the story have features that indicate the deep connection of 

the story with Najib Mahfouz's society and show that the story is the result of the world view 

and collective consciousness of the group to which the author belongs. 

Keywords: sociological research, Genetic structuralism, Lucien Goldman, Naguib Mahfouz, 

al-Zaif  
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Abstract 

In their 'Derakht-e Anjir-e Ma'abed' (The Fig Tree of the Temples) and 'Doumat wad Hamid,' 

Ahmad Mahmoud and Tayeb Salih, respectively, created lands of nowhere, in which people 

show deep affection to a tree. Ahmad Mahmoud depicts a society in which people believe in 

the sanctification and miraculous power of a tree. It turned into the symbol of the beliefs and 

religious rituals of the people. Accordingly, they perform rituals that in divine religions are not 

appropriate to be carried out for anybody except for God. They, for instance, ask for the cure 

of the sick, pray the tree, impetrate, and pray it. Nobody dares oppose or deny the sanctity of 

the tree, and any opposition nipped in the bud. 

Similar devotions and seeking cure are also present in Tayeb Salih'sDoumat wad Hamid'. 

Document wad Hamid is a fruitless tree, which, like the fig tree, has become sanctified. People 

perform Tawaf around and make vows and sacrifice lambs for it. No opposition tolerated here 

too. 

The present paper applies a descriptive approach to study tree sanctification in these stories to 

highlight the myths and archetypes pointing out the relation between man and tree and finding 

the grounds and motivations for tree sanctification, finding how an element that is not 

intrinsically sacred becomes sanctified and determining which mechanisms used to achieve 

this. The findings show that the tree's sanctification is stronger in 'The Fig Tree of the Temples' 

than in 'Doumat wad Hamid,' and it has heftier relations. 

Keywords  : Sanctimonious, ‘The Fig Trees of the Temples’, Doumat wad Hamid, Ahmad 

Mahmoud, Tayeb Salih 
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Abstract 

Discourse analysis is using as an interdisciplinary approach in studies and various social 

domains. Critical Discourse Analysis Rooted in Critical Linguistics Among the multiple 

types of discourse analysis are Norman Fairclough. In his critical discourse analysis, 

Fairclough examines the description, interpretation of the interaction between context and 

discourse and explains how the social structure and address work in both. A study of the 

novel "War in Egypt" by Yusuf al-Qaeda using Fairclough's Critical Discourse Analysis 

(CDA) approach and responding to the quality of critical analysis of the novel's discourse at 

the levels of description, interpretation, and explanation. It is clear that the author creates 

semantic contrasts and contradictions at the level of the story, and the use of specific words 

seeks to express his thoughts. 

Furthermore, it pays attention to the situational context, presuppositions, and contexts of the 

discourse at the level of interpretation. It represents its framework and subject matter in the 

form of novels and through addresses. At the level of explanation, it intends to depict the 

effect of social structure on the type of discourse and the impact of reproduction that this 

discourse can have on changing the format. 

Keywords: Critical Discourse Analysis, Norman Fairclough, Yusuf al-Quaid, Al-Harab fi Bar 

Misr 
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Abstract  

In addition to its patriotic function, the mission of resistance poems is international. Because 

this kind of poem utilizes all its literary and technical capacities to arouse public interest, as 

well as bring a lawsuit against unwelcome developments in political and social fields of 

different nations. Throughout history, Afghanistan has terribly suffered from unjustified 

presence of foreign enemies as well as its arbitrary government. However, the presence of such 

colonialists as Russia and Britain in Afghanistan, as well as the tyranny of the local government 

have finally been ended with Afghans' victory in different battlefields. Their resistance against 

cruelty has demonstrated their high capacity to fight against colonialism to the extent that poets 

from other countries have composed poems in praise of that public movement on the theme of 

Afghanistan resistance. A case in point is attempts of Jaber Qumaiha, a contemporary Egyptian 

poet, to show different aspects of resistance in Afghanistan in his collected poems entitled "I 

sing about Afghan's jihad". This analytical-descriptive research aimed at alluding technical 

themes of resistance in the work of Jaber Qumaiha. The results of the present research suggest 

that the poet has introduced the conception of sacrifice in themes of piety and monotheism as 

the key factors to Afghan's victory in order to express motif of Afghanistan resistance; 

moreover, Afghan children susceptibility to the war has also been emphasized in order to 

arouse the sense of social accountability. With regard to the technical aspect, the poet has 

emulated religious figures, particularly the Islamic Prophet. But on the other hand, by voicing 

the same opinion, as well as knowingly adopting Quranic interpretations, the poet has set the 

stage to convey the message of resistance and show its relation with patriotic issues.  

 

Keywords: Resistance poem; Jabber Qumaiha; "I sing about Afghan's jihad" divan; emulating 

outstanding figures.  
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Abstract 

With his theory of narrative syntax, which was an aspect of the three elements of semantics, 

theology, and syntax, Todoroff defined a new and independent mechanism for each literary 

work, especially in the field of fiction, and divided it into two parts: mythological and 

ideological. This model can discover many of the conflicts and misconceptions that govern 

human societies and provide a suitable solution for them. Based on Todorf's theory, this article 

examines the narrative structures of the short and ideological story (marital fervor) of Abdul 

Qudus. While showing this theory's ability to study the deep systems of the story along with 

its superficial structures, to answer the question that the prevailing ideology, what is this story 

about, and how was it conveyed to the audience? After examining the superstructural and 

semantic layers, it became clear that the story's doctrine focuses on women's sacrifice in 

relationships that men betray, which Abdul Qaddos shows with actions, names, and attributes 

and uses measures and characters to present an objective image to the audience. 
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Abstract 

This research is based on four copies of the ancient Persian translation of the book "Shahab al-Akhbar, 

the Prophet's (PBUH) short words," which includes 1000 hadiths; Has been done. These four copies 

have been published by Ermavi, Daneshpajooh, Shirvani, Joya, Jahanbakhsh, and et al. In this article, 

the linguistic and structural features of these four manuscripts belonging to the fifth to seventh centuries 

have been studied. Its purpose is to explain the grammatical features that govern them, including 

linguistic features and achieving ancient Arabic translation patterns to Persian. 

The Arabic text of the book "Shahab al-Akhbar" has compiled ahadith based on the structure of Arabic 

sentences like the nominal sentence, verbal sentence, conditional with Man al-Shartiah, nominal with 

Inna, imperative verb, the verb of Laisa, detailed structure, the verb of Besa and also each is named as 

a chapter. 

We have done this research based on extracting important lexical and grammatical features governing 

the studied translations. By explaining and comparing these four versions' translations, their linguistic 

features and translation style are expressed. In each case, as far as possible, according to the capacity 

of the article, examples are given. This research has been done to explain the patterns of translation 

from Arabic to Persian And linguistic and structural features of ancient Arabic to Persian translations 

based on the four versions of Shahab al-Akhbar that were the purpose of this study are described in 

detail. Based on this research, we see the dominance of Arabic grammar structure over ancient Persian 

translation. 

 

Keywords: Ancient Arabic to Persian translations, Vocabulary review, Structural study, Shahab Al-

Akhbar 
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Abstract 

Lamiat Al-Arab is the famous ode that consists of 68 verses were related to Shanfara, Saalouk 

poet, in the pre-Islamic era. The present study based on a coherent or comprehensive analysis 

that explores all the elements and factors of ode technically, historically, and psychologically. 

This research aims to analyze poetic interpretations, understand the poet's emotions, and 

discover the quality of the relationship between his mind and his language. Both 

psychologically and rhetorically, this research reveals the inconsistency between the poet's and 

his unconscious claims. 

In the discussion of fantasy, the poet's vehicles reflect his attention to society and social life, 

while the poet from the first verses claims to leave the tribe. The poet's tone also fluctuates 

between the lyric and addressing poem, and even the addressing aspect of it overcomes the 

harmonious and intrinsic factor. These contradictions are not the reason for the poet's audacity 

and the poet's untruthful feeling but refer to the gap between the confusing and contradictory 

lives of Shanfara and his ideals. 

 

Keywords: pre - Islamic poem, Saaluk, Shanfara, Lamiat Al - Arab, emotion, interpretation.    
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Abstract 

Semiotics is a text-based method of criticism, which, adopting a systematic approach, studies 

all factors involved in meaning production and interpretation of the process of signification. 

Amal Donqol, as part of the society he lives in and a poet dedicated to and concerned for his 

community, instrumentalized language for direct and indirect reactions against his time's 

empowering discourses, thus transforming his poetry into purposeful texts. Therefore, adopting 

a descriptive-analytical method, the present study assessed the qasida of 'Al-Buka' Bayna 

Yaday Zarqa' al-Yamama' in an attempt to reveal the beliefs, ideas, and thoughts of Amal 

Donqol, infused with the linguistic structure and instilled in the audience, through investigating 

the linguistic choices across different levels. Given the obscurity of Donqol's poetic language 

and the concealed intended meaning and content therein, layer semiotics can be significantly 

useful in understanding and analyzing his poems. It can, furthermore, better manifest the 

linguistic and semantic delicacies of this qasida. The present reading examines the qasida's text 

as a network of codes within a coherent framework and, adopting a layered approach, studies 

signs in the title and the phonetic layer, lexical layer, and syntactic-rhetorical layer. Through 

syntagmatic and paradigmatic axes and considering the style and atmosphere governing the 

qasida, the signs move away from their referential functions and gain sociopolitical 

signification. As a result, analyzing and assessing textual symptoms and implications takes us 

to the concealed or in-depth meaning of the qasida, i.e., the rulers' political vices, a reproach to 

the Arab nation a call to rebellion. 
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Abstract 

Khalil Havi is the renowned Lebanese poet who is famous as the contemporary philosophical 

poet in the Arab world for his profound poetry and their philosophical meanings. In addition 

to the philosophical aspect which differentiates him from other contemporaneous poets, it is in 

the realm of language and the form of poetry where he appears as the outstanding figure. Havi

’s “Lazarus 1962” is one of his best odes whose form, being in a deep correlation with its 

meaning, has been manifested in an admiring way. Due to great focus of most literary 

researches of Havi on content and meaning, it is needed to do a text-based research. In this 

article, applying a Formalistic and textual approach, the writers endeavor to investigate the 

literariness or in a sense the literary aspects of Lazarus ode, one of the most beautiful poetic 

artifice of Havi and also aim to clarify the miracle of Havi’s poems to advocates of Arabic 

poetry through the scope of poetic constructs like resurrection of the word and defamiliarization 

and explaining the importance of these two elements in transmission of meaning. In the light 

of the finding of the present study, it can be said that Khalil Havi could utilize linguistic 

structures in favor of meaning in the best way by having innovation in linguistic methods and 

use of literariness approaches; moreover, he could establish a firm linkage between language 

and meaning.       
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Abstract  

Force and orientation schema are kinds of image schema. These images have provided a 

cognitive process shaped by human physical experiences that are confronted with the outside 

world and cause the possibility of abstract concept understanding. 

This research analyzes the Hasbieh poems of Mohammad Javad Jazaiery in the framework of  

schema theory which has the force and orientation schema with the cognitive linguistic 

approach. According to this research, Mohammad Javad Jazaiery's poems analyze different 

kinds of force and orientation conceptual metaphor with the descriptive-analytic method. His 

poems have never investigated whit this approach. The result of Mohammad Javad Jazaiery's 

poetry analysis has been that the concepts of force schema of this poet located in removing 

problems. In advance of resistance and stability and orientation schema for effort, struggle, 

decisiveness, and stability of action that all of them suggest a positive sense. Which all of them 

help to understand the subjective and abstract concepts.  

  The poet makes it profit with their help and sets the pattern of origin area (identical and 

experimental) and generalization of it to destination area (inward and abstract) in stating these 

concepts. 

Keywords: Cognitive semantics, image schema force, orientation, orientation, Mohammad 

Javad Jazaiery , prison. 
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Abstract 

What may raise the question at the outset as to what connection there may be between the 

Ferdinand de Saussure, a twentieth-century Swiss linguist, and Ibn Khaldun, an eighth- and 

ninth-century Tunisian ideologue and theorist, which led to this Writing, should the idea of 

comparing their views on language come to the writer.  

Louis Ferdinand de Saussure was the first to examine language as a grammatical and lexical 

element of syntax and vocabulary. In his view, linguistic constructivism is based on the duality 

of the signifier and signified in language; In other words, the structure of language has dual 

aspects in his view; One is the language that he considers to be a general mental system, and 

the other is speech that has a physical and objective aspect. Ferdinand de Saussure was a Swiss 

linguist who propounded language as a social structure or, in other words, "The Public 

Knowledge of language" and discussion about it as a system with two separate elements; 

language and speech and also two methods Diachronism and Synchronism approach; Louis 

Ferdinand Sosor for the first time in the contemporary age and considered as a unique theory. 

However, this theory, to some extent similar, was formed by "Abdurrahman ibn Khaldun" a 

Muslim luminary theorist who propounded "The theory of mechanic and organic versatility in 

sociology and the philosophy of society about developed and undeveloped societies before 

Emile Durkheim. 

First, this article wants to briefly propound some outstanding ideas in Sosor's theory and then 

assess their value according to Ibn Khaldun's words.  
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